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سخن ناشر 

استاد پورداوود کتاب گاتها گزارش پروفسور بارتولومهُ آلمانی را ترجمه و در ۱۳۰۵ 
خورشیدی برابر ۱۹۲۶ میلادی در بمبثی به چاپ می رساند واین‌اولین‌گزارشش‌گاتهااست. 

بیش از دو دهه می‌گذرد و تمامی اين دوران را استاددبه تحقیق و ترجمه و تفسیر اوستا 
گذرانده است و بخش‌های دیگری از این کتاب مینوی را چاپ کرده و بخش‌هایی هم در 
انتظار چاپ است. مطالعات استاد در زمینهٌ ادییات مزد یستا بیشتر و عمیق‌تر شده است. 
حس می‌کند که باید ترجمهٌ دیگری از گاتها بدهد. دست به کار می‌شود. اما این بار 
ترجمهٌ پروفسوربارتولومثُرا به کناری می‌گذارد و خود گاتها را ترجمه می‌کند و اساس کار 
را HF a‏ دیگری فراهم می‌آورد و بدین ترتیب گزارش دوم گاتهای استاد پورداوود در 
۱ خورشیدی برابر ۱۹۵۲ میلادی منتشر می‌شود. اما چطور و چگونه و با چه 
a‏ مرارتی, خود داستانی است که استاد مشتی از آن را در صفحات بیست و سه تا 
پیست و پنجم مقدمهٌ فرهنگ ایران باستان و در آغاز گاتهاه گزارش دوم آورده است که 
خود حدیث دیگری از عشق به میراث مکتوب ایرانی است. 

از گزارش اول فقط نام و نشانی مانده است و همه گزارش دوم را دیده‌اند. تصور این 
ااست که گزارش دوم گونه‌ای چاپ دوم است. بنده هم این چاپ ۱ خورشیدی را 
دیده بودم و همین تصور را داشتم. و چون بغایت نایاب و مورد نیاز دانش‌پژوهان و 
طلاب علم ادیان بود آن را اساس تجدید چاپ کتاب قرار داده بودم که حسن تصادفب 
روزگار نسخه‌ای از چاپ ۱۳۰۵ خورشیدی را در دسترسم گذاشت. 

نمی‌توانید تصور کنید که چقدر خوشحال شدم. نزدیک هشتاد سال پیش کتابی در 
تیراژی محدود در بمبتی هندوستان چاپ شده و بیشتر نسخ ان از بین رفته است. و آن 
انگشت‌شمار نسخی هم که از آفت گذر ایام جان به در پرده است اگر نه پیشتر کمتر از 
نسخ خطی ارزش تدارند. 

کار چاپ را متوقف کردم و به بررسی دو گزارش پرداختم. دریافتم که دو کار متفاوت 
است و نشاب دو نگرش و سه دهه گذر زمان رأ بر چهره دارد. 

مقدمهٌ گزارش اول در ۱۰۷ صفحه شرحی است در بارهُ زرتشت و آیین و زمان او و 
شرح آثار زرتشت و نگاهی گذرا به اوستا و سیر مطالعات اوستاشناسی در اروپا. 

مقدمة گزارش دوم در ۵۶ صفحه سرگذشت گاتها و چگونگی دشواریها و سوانحی 
است که مولف در راه چاپ آن متحمل شده است که آنها را در مقدمه و سرآغاز و 
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پیش‌گفتار و دییاچه بیان می‌دارد و سپس سروده‌ای است از استاد پورداوود به نام بهار و 
مزدیستا و پس ازآندرباره‌دین دبیری»گاتهاپیشه‌وران وچینودپل(پل صراط) سخن می دارد. 

بخش دوم هر دو گزارش متن و ترجمه گاتها است اما دو ترجمة متفاوت است و همان 
تفاوت گذر سه دهه را بر پیشانی دارد و خواندن و مقایسه آنها برای هر پژوهنده‌ای 
غنیمثی ارزشمند است. 

گزارش اول بخش سومی هم دارد که خلاصهُ لاتين مقدمه است و اين نیز خصوصاً 
برای ناآشنایان به زبان فارسی و نیز دانشجویان ادبیات مزدیسنا که بخواهند زبان 
تخصصی خود را پپازمایند نعمتی است. 

این همه مرا واداشت دو کتاب را که مکمل یکدیگرند کنار هم قرار دهم و در یک 
مجلد انتشار دهم. و اغراق نیست اگر بگویم بعد از هشتاد سال و برای اوّلین بار منن 
کامل و جامع کتاب گاتها در ایران انتشار مسی‌یابد و خود ارسغان دیگری است 
دوستدارانٍ فرهنگ ایرانی را. 

فرصت را مغتنم می‌شمارم و همین جا سپاس خود را از استاد فرزانه جناب آقای 
دکتر محمد روشن که نسخهٌ چاپ ۱۳۳۱ خورشیدی خود را که اهدایی استاد پورداوود 
به ایشان بود و مزین به خط و امضای استاد با سعهُ صدر برای فیلم‌برداری در اختبار بنده 
گذاشت و نیز خواهش حقیر را اجابت فرمودند و مقدمهُ فاضلاته و ادیباته‌ای در شرح 
حال و آثار استاده برای چاپ در آغاز کتاب نگاشتند. که اين نیز مزیتی دیگر برای کتاب 
است. ابراز می‌دارم. 

و از خسن تصادف روزگار سپاس دارم که در سر راه استادی فرزاته و فاضلی وارسته 
و فروتن قرار گرفتم تا از تشویق‌ها و حمایتهای معنوی ایشان در راه احیاء میراث مکتوب 
نيا کانمان برخوردار شوم و بدین وسیله سپاس خود را از این دانشی‌مرد گرانمایه که ببا 
همه بزرگواری و بزرگ‌منشی اجازه نمی‌دهند نامشان ذکر شود ابراز می‌دارم که 
حمایتهای معنوی ایشان هميشه مشوّقی برای بنده در ادامه راه دشوار و توانفرسای 
انتشار متون و معارف ایرانی و اسلامی بوده است. 

و هم از جتاب آقای حاج علی آگنج مدیر چاپخانهُ دیبا و آقایان محمد و مسعود آگنج 
سپاسگزارم که تمامی هم خود را در لیتوگرافی و اسکن و چاپ به کار بردند تا سرودهای 
مینوی زرتشت به بهترین وجه ممکن انتشار یابد. 

تهران. دهم مرداد ماه ۱۳۷۸ خورشیدی 
ع جربزه‌دار 


استاد ابراهیم پورداوود 


بی‌گمان از شمار نام آورانی که به فرهنگ و ادب و تاریخ کشور کهنسال ماه ایران؛ 
خدمتی بزرگ کرده‌اند و با پدید آوردن آثاری ارجمند و بی‌مانتد نامی بلند و جاودانه از 
خویش به یادگار نهاده‌اند» استاد شادروان فرزانه ابراهیم پورداوود است» که نام وی 
همواره ماندگار و ستودنی؛ بر تارک دفترهای زمانة ما بازمی‌تاید. 

پوشیده نیست که به روزگاری بلند. بخشی عمده از تاریخ و فرهنگ ما در زیر 
خاکستر ففلت و فراموشی تهفته بود. از آن همه پادگارهای فرخنده ما به پاره‌ای 
آگاهیهای سست افسانه‌وار دل خوش می‌داشتیم و از پیشدادیان و کيانیان و گیر و مجورس 
ok‏ می‌کردیم و از آن نیز پنداری دیگرگون داشتیم. حسّی از روزگار ساساتیان که 
نزدیکترین دوران تاریخی نزدیک به ما است. و به کوششهای ارزشمند بزرگان موخان 
خود توشته‌های سودمند در بار* آیین و دین و تاریخ و فرهنگ آنان در دست بود در 
ناآگاهی به سر می‌بردیم. بی‌خبر از آن که عنصرهای سازنده این تمدن دیریته و از 
عاملهای بنیادین تحوّل و ترقی فرهنگ و تمدّن اسلامی و مایٌ اعتلای آن بوده است. البته 
سکوت و خاموشی ایرانیان پس از پذیرفتن آیین اسلام؛ سده‌ای بیش نکشید. و در 
نخستین فرصتهای بازیافته مآثر و معارف ایرانی به کوشش و اهتمام مترجمان و 
گزارندگان زبان‌دان و متفگران بلنداندیش فرهیخته, به زبان عربی نقل و ترجمه گردید؛ و 
این همه بیرون از زنده گردانیدن مواریثی ارجمند. از مایه‌های بسط و گسترش تمدّن 
اسلامی در کشورهای گشوده گردید. 

پیدا است با پشتوانه‌ای چنین گرانبار» بازشناختن و بازیافتن پایگاه بلند روزگاران 
نخستین دشوار نبود. آنچه ضرورت داشت» شیو؛ٌ تحقیق و بررسی و قدرت استنباط و 
استدراک بود. کوششهای خاورشناسان و پژوهشگران غربی که بی‌تردید روی آوردن 
آنان به شرق به انگیزهٌ آشنایی و شناخت میانی دین و فرهتگ و فلسفة شرق از اسلام و 
زرتشتی‌گری و ماتوبت و بودایی و دیگر آییتهای رایج در این اقالیم بوده موجب 
آشناییهای با گذشته پراعتبار و عبرت گردید. 





۱۰ گات‌ها 





گسیل کاروانهای معرفت به اروپا دریچه‌ای نو به روی ما گشود. با شیوه‌های درست 
پژوهش و بررسی آشنا گشتیم و به مواربث کهن با نگرشی نو باز نگرستیم. مرزهای 
درهم پیوستهُ اسطوره و افسانه و تاریخ را بازشناختيم و با فرهنگ و آیین و زبان باستانی 
خود» پس از چهارده سده دوری و پیگانگی» آشنایی یافتیم. بخشی عمده از اين آشتایی 
را وام‌دار استاد وارسته ابراهیم پورداوود هستیم. 

ابراهیم پورداوود به روز ۲۸ جمادی‌الاولای ۱۳۰۳ ق برابر ۱۵ اسفند ماه ۱۲۶۴ ش 
در سبزه‌میدان رشت زاده شد. پدرش» حاجی داوود از مالکان و بازرگانان بوده و هنوز 
کوی آرامگاه استاد و پدر و برادرشان در تزد ما کهنسالان به تام کوی حاجی داوود 
بازخوانده می‌شود. مادر استاد از خاندان مجتهدان بزرگ و نام‌آون حاجی ملا حسن 
خمامی بود. استاد خود می‌نویسد: 

«... شاید پنج و شش ساله بودم که به مکتب سپرده شدم. در آن روزگاران در رشت 
دبستان و دبیرستان نبود. بناچار بایستی به مکتب رفت ... پدرم پهلوی خانة خود -دبستان 
عتصری (که اینک ادار؛ آموزش و پرورش ناحیهٌ ۱ است) مکتبی از برای پسران خود باز 
کرد و آخوندی را برای آموزش به آنجا گماشت ... آن مکتبخانۀ پارینه چندی است که 
مقیرهُ پدر و برادرانم می‌باشد. من هم پس از نوردیدن این همه سالهای بلند در آنجا آرام 
خواهم گرفت. آن چنان که از آنجا ناموخته بیرون آمدم ناموخته به آنجا باز خواهم 

ابراهیم آقا پس از مکتب به مدرسةٌ حاجی میرزا حسن در مسجد صالح‌آباد در 
سبزه‌میدان رفت. -استاد در سفری به رشت به سال ۱۳۴۶ حجره خود را در آن مدرسه 
که همجوار با حجرةٌ میرزا پونس -کوچک‌خان جنگلی که امروز به سردار جنگل 
نام‌بردار است به من نمود. -ابراهیم آقا در اين اوان شعر می‌سرود و «لسان» تخلص او 
بود. 

در ۱۲۸۴ ابراهیم با یکی از برادران و استاد خود شادروان سیّد عبدالرحیم خلخالی 
به تهران آمد» و نزد میرزا محمد حسین‌خان سلطان‌الفلاسفه به آموزش Cabo‏ پرداخت. 
پس از چندی آهتگ بیروت کرد و به ۱۲۸۶ از راه قم و کرمانشاه و بفداد» و دیدار آثار 
باستانی بیستون و طاق بستان و قصرشیرین و ایوان مداین که اثری ژرف در وی نهاد. و 
زیارت کربلا و نجف؛ به حلب و سپس به بیروت رفت؛ و زبان و ادبیات فرانسه آموخت. 
وی درین زمان نام خانوادگی پورداوود بر خود نهاد. خاندان وی در گیلان داوودزاده تام 





استاد پورداوود ۱۱ 


گرفتند. 

پس از دو سال و نیم تحصیل در لبنان از راه استانبول و طرابوزان به زادگاه خود رشت 
بازگشت و پس از دیدار خانواده, در ۱۳ شعبان ۱۳۲۸ ه. ق (۲۰ ماه اوت ۱۹۱۰) از راه 
باکو و وین به فرانسه رفت و به دانش حقوق پرداخت. در این هتگام با ایرانیان فرهیخته 
در انجمنهای ادبی و اجتماعی آشنا شد؛ و دوستی او با علامه فقید محمّد قزوینی آغاز 
گردید. پورداوود به سال ۱۳۳۲۳ قمری به یاری مرحوم قزوبنی و اشرف‌زاده تبریزی, نامه 
«ایرانشهر» را در پاریس منتشر کرد. شمارهُ نخست آن در جمادی‌الاولای ۱۳۳۲ برابر 
آبان ماه ۱۲۸۳ یزدگردی و آوریل ۱۹۱۴ میلادی؛ و آخرین شمار؛ آن در شعبان همان 
سال برابر ژوئن ۱۹۱۴ متتشر گردید. این روزنامه در چهار صفحه imino das‏ آن به زبان 
فارسی و یک صفحهٌ آن به زبان فرانسه بود. چون جنگ جهانگیر در گرفت. آن روزنامه 
تعطیل گردید. کاظم‌زاد؛ ایراتشهر بعدها با موافقت پورداوود تشریة بلند آوازهُ خود را به 
این نام منتشر ساخت که چهار سال دوام یافت. 





پورداوود با شور خدمت به میهن به بغداد آمد و روزنامهُ «رستخیز» را منتشر ساخت. 
روزنامهٌ رستخیز را مستقل به عنوان صاحب امتیاز و سردبیر با نام مستعار «گل» نخست 
در بغداد و سپس در کرمانشاه؛ و دیگر پار در بغداد انتشار داد. شماره نخستین این نامه 
در ۲۹ رمضان سال ۱۳۳۳ قمری (۸ ارت ۱۹۱۵ میلادی)؛ و آخرین شمارء آن در ۲۹ 
جمادی‌الاولای ۱۳۳۴ (مارس ۱۹۱۶ میلادی) بر روی هم در ۲۵ شماره منتشر گردید. 
طلیعهٌ این نامه. نخست در «مطبعةالزهوری» بغداد (بدون تاریخ) چاپ شد. پاره‌ای از 
شعرهای پورداوود در این روزتامه یا نام «گل» منتشر گشته است. در سرمقالة نخستین 
شماره آمده است: 

«روزنامة رستخی ز که در این روزگاران جنگ از پرده سر به در کرده می‌خواهد ایرانیان 
را از این روز رستخیز آگاه ساخته. مانند نقخةٌ صور آنان را به سوی قیامت عظمای رزم 
بخواند؛ با زبانی ساده همه ایرانیان را از فرصت این روزهای تاریخی یادآور است. بدون 
تمایل به فرقه‌ای مخصوص عموم طبقات را از رد و بزرگ از توانگر و بینوا به سوی 
اتحاد و اتَفاق می‌خواند. برخیزید! برخیزیدا بشتاپید! تا خانٌ خود را از دشسمن 
نپر داخته‌اید از پای ننشینید.» 

ترکان حثمانی نشر روزنامه را ممنوع ساختند. پورداوود از راه بالکان به برلن رفت و 
ناگزیر تا پایان جنگ در آنجا ماند و به پژوهش و بررسی کتابهای مربوط به ایران 
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پرداخت. به سال ۱۳۴۲ ه. ق )= ۱۹۲۴ میلادی) از راه ریکا و مسکو و باکو به ایران 
بازگشت. یک زمستان و دو تایستان را در ایران به مطالعه و تحقیق گذرانید و سپس از راه 
بصره به هندوستان رفت. 

پورداوود در مهر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی (< ۱۹۲۵ میلادی) با همسر و تنها دخترش 
وارد هندوستان گشت. و بخشهایی از ادبیّات مزد بسنا و گزارش اوستا را منتشر ساخت. 
در دانشگاهها و انجمنهای فرهنگی در زمینهٌ زبان و تمدن ایران باستان به سخنرانی 
پرداخت که در دفتری به نام «خرمشاه» گرد آوری و منتشر شد. 

استاد به خرداد ماه سال ۱۳۰۷ (2 مه ۱۹۲۸ میلادی) به اروپا بازگشت و کار تحقیق و 
بررسی را در گزارش اوستا دنبال کرد. تاگور شاعر نامدار هتدی که به سال ۱۳۱۱ ش با 
دیشاه ایرانی به ایران آمده بود؛ از دولت ایران خواست استادی برای تدریس فرهنگ و 
تمدن ایران باستان در دانشگاه وی وبسو بهاراتی اه87 ۷1۵۷۵ در شانتی نیکیتان 
نت82 برگزیند. پورداوود از سوی دولت ايران به هند رفت. 

تاگور مقدم استاد را بسیار گرامی داشت و به پذیرشی گرم وی را پذیرا گشت. و استاد 
از آذر ماه ۱ تا اسفند ماء ۱۳۱۲ تاریخ و فرهنگ ایران پاستان را تدریس کرد. ترجمهٌ 
«صد بند» تأگور یادگار این روزگار است. استاد پورداوود در هفتمین کنگرهٌ شرقی هند 
AN - India - Oriantal Conference‏ ۱۹۳۳ م -که هر پنج سال یک بار در استاتی از 
هند برپا می‌شود. در گروه اوستاشناسی عضویت یافت. ریاست شعبه «پارسی - عربی» 
نیز با استاد بود. استاد پورداوود به فروردین سال ۱۳۱۳ (< مارس ۱۹۳۴ میلادی) از هند 
به آلمان رفت و به ادامهٌ گزارش اوستا پرداخت و سرانجام در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ 
خورشیدی به تهران بازگشت و استادی دانشگاه تهران یافت و به تدریس زبانها و فرهنگ 
ایران باستان پرداخت. 

استاد دکتر یارشاطر که در آن روزگار از دانشجویان استاد بود -و سپس به داتشیاری 
ایشان پرداخت نخستین درس استاد را چنین توصیف می‌کند: 

(... روز نخستین که شروع به تدریس کرد دکتر عیسی صدیق» رییس دانشکده برای 
معرفی‌اش همراه او به کلاس آمد. در کلاس بیش از حد معمول جمعیّت بود. بهار و دکتر 
شفق و یکی دو تن استادان دیگر نیز برای شنیدن گفتار او حضور یافته بودند. با آغاز کار 
او دفتر تازه‌ای در برتامهُ دانشگاه گشوده می‌شد. 

پورداوود با لباس تیرة آراسته و پاکیزه, قامت نسبتاً کوتاه» و چهره زیتونی و بینی 
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عقابی. و رفتاری آرام و متین در پیش, و دکتر صدیق در پس او وارد کلاس شدند و بعد از 
معرفی؛ پورداوود درس خود را آغاز کرد. صدایی پر و خوش‌طنین داشت و اثر لهجه 
گیلان در کلامش محسوس بود. کلامش نیز مانند رفتارش آرام و آهسته بود. از این رو گاه 
که ناگهان سرعت می‌گرفت و مطلبی را از زسان کتاب به زبان محاوره نقل می‌کرد 

«پورداوود بنیانگذار تحصیلات ايران باستان در ایران بوده شوقی که خود داشت در 
دیگران نیز اثر می‌کرد. در سالهایی که به تدریس اشتغال داشت علاقه به تمحصیل زبانها و 
ادبیات باستانی ايران را در بسیاری دلها بیدار کرد. کمتر کسی مانند پورداوود با موضوع 
درس و تحقیق خود همرنگ و هم آواز بود.» 

استاد در دانشگاه تهران؛ افزون بر دوره لیسانس و دکترای زیان و ادبیات فارسی در 
دانشکده حقرق در کللاس سوم قضایی «حقوق در ايران باستان» را تدریس می‌کرد. 

دانشگاه تهران شصتمین سالگرد زادروز استاد را در ۱۳۲۴ خورشیدی جشن گرفت: 
و شاید نخستین بار بود که جشن‌نامه‌ای به کوشش شادروان دکتر محمّد معین به نام استاد 
در ايران منتشر گردید. 

استاد پورداوود در بیست‌وینجمین SOS‏ خاورشناسان که به سال ۱۳۳۹ در مسکو 
برپا گردید ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت. در بیست و ششمین کنگره 
خأورشناسان که به سال ۱۳۴۳ در دهلی به با گشت. دولت هند استاد را به رباست شعبۀ 
«ایرانشناسی» برگزید. و دانشگاه دهلی به بزرگداشتی تمام دکترای افتخاری به او اعطا 
کرد. 
پورداوود به جامعه بشریّت به روز ۶ بهمن ماه ۰۱۳۴۴ نشان شوالیة سن‌سیلوستر را به 
دست نماینده خود در ايران به استاد اهدا کرد. 

استاد پورداوود در نخستین فرهنگستان ایران عضویت داشت؛ و ریاست انجمن 
ایران‌شناسی و آموزشگاه آن را که خود بنیاد نهاده بود با او بود. 

چنان که گذشت بزرگترین و ارجمتدترین اثر پورداوود؛ ترجمه اوستا به زبان فارسی 
است. در این باره نیز داوری استاد دکتر احسان یارشاطر که خود از استادان نامدار دانش 
زبان‌شناسی است. خواندنی است: 

«... این اثر -گزارش اوستا به گمان من یکی از مهمترین آثاری است که از آغاز 
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مشروطیّت تاکنون به فارسی انتشار یافته است ... من کمتر کتابی را در دوران معاصر 
می‌شناسم که از حیث اهمّیت موضوع برای ایران» و از حیث گشودن افق تازه‌ای از 
تسقیقات علمی در کشور ماه و معلوم داشتن یکی از مهمترین اسناد تاریخ و ملیت و 
مذهب ايران به اندازه اوستای پورداوود در خور توجه باشد. نخستین تکته‌ای که در By‏ 
این ترجمه باید گفت این است که ترجمه‌ای دقیق و قابل اعتماد است. ترجمهٌ اوستا که پر 
از مبهمات و دشواریها است کار آسانی نیست. پورداوود به پای شوق در اين کار رفت؛ و 
بیشتر عمر خود را بر سر آن گذاشت. اما اوستای پورداوود تنها ترجمه اوستا نیست؛ 
گنجينه گرانبهایی از اطلاعات گوتاگون در بارهٌ فرهتگ و داستانها و اساطیر و مذاهب و 
تاریخ ایران باستان است. که پورداوود با مراجعه به همه کتب اساسی در این رشته تا 
زمان تألیف فراهم کرده است. این مجلدات از هنگام انتشار تاکنون مأخذ اساسی و بلکه 
ist‏ یگانه برای اطلاع از اوستا و آیین زرتشتی و اساطیر باستان در ایران بوده است. 
خدمت عمده دیگر پورداوود ایجاد توجّه خاض به تحصیل زبانها و ادبیّات و آیین ایران 
باستان و نشاندن مهر این رشته در بسیاری از جوانان و دانشجویان بود ...» 

Ladle‏ شادروان محمّد قزوینی پس از انتشار «یشتهاء به استاد پورداوود نوشت: 

«.. بنده با کمال لذت یک دور آن را مطالعه کردم و خواستم همان وقت مکتوبی 
خدمت سرکار در این خصوص عرض کتم و سرکار را به این خدمت بسیار مهم به ادبیّات 
فارسی پعنی ترجمه اوستا به فارسی سلیس معمولی عوام فهم خواض‌پسند که شاید این 
اّلین مرتبه باشد بعد از اسلام که چنین کاری انجام داده شده است تهتیت بگويم ولی 
حقیقتش این است که به قول سعدی: خجل شد چون پهنای دریا بدید؛ خودم را و 
معلومات ناقصهٌ خودم را در جنب این کتاب عظیم‌القدر جلیل‌الشأن کبیرالحجم ... 


کوچک ... دیدم. 
این کتاب نفیس مهم از ابتد! تا انتهای آن راجع به یک عصری است که اقلاً یکی دو 
هزار سال قبل از اسلام است ... 


اوّلین فکری که از یک دور مطالعه این کتاب عارض انسان می‌شود این است که 
خوشبختانه از اين به بعد عموم ایرانیان می‌توانند مستقیماً بدون استعانت از کتب 
مستشرقین اروپایی کتابی را که قرتهای بی‌شمار تا ظهور اسلام در سرتاسر ایران یگانه 
کتاب آسمانی آبا و اجداد همین ایرانیان حالیه به شمار می‌رفت؛ و علاوه بر این -با 
تورات و اتجیل و مها بهاراتا یکی از قدیمترین کتب مدوّنهة نوع بشر است (در مقابل کتب 
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منقوره بر احجار و الواح و نحو ذلک) که از ازمنه بسیار قدیم به یادگار باقی مانده است و 
به دست مردم امروزی رسیده است پعتی کتاب اوستا را امروزه به همین زبان فارسی 
معمولی حالبه مسطالعه کنند؛ و از اوضاع و رسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و 
دستورالعملهای زندگی و فلسفه عالی و معتقدات دینی و روایات تاریخی و قتصص 
اساطیری نیاکان قدیم خود؛ و برادران زردشتی عی ilie‏ خود کما هو حقّه اطلاع ؛ به هم 
ol,‏ و در نتیجه اين قوم نجیب یادگار عصر خالص ایرانی را بهتر بشناسند» و شاید نیز 
یکی از تتایج حسته این شناسایی این باشد که این دو خاندان یک álle‏ آربایی (یعنی 
ایانیان مسلمان و پارسیان زردشتی) را که قرنهای طویل در مقابل طوفانهای عظیم 
تاریخی مقأومت ورزیده و خصایص ممیزه نژاد خود را از دست نداده‌اند و در ضمن 
ti‏ دیگر مستهلک نشده‌اند از اين به بعد به واسطهٌ شناسایی کاملتر از حال یکدیگر 
بیشتر از سابق به یکدیگر نزدیک گردیده په قوت اٹحاد بیش از پیش در حفظ ملیت خود 

پایدار باشند ... 

از خصایص انشای سرکار در اين ترجمه ... ایجاز انشاء است بعنی خلوٌ از حشو و 
زوائد و مکّرات و عطف مترادفات و سجعهای خنک زورکی ... انشای سرکار حدٌ وسط 
است بین اطتاب مملْ و ایجاز مخ ولی متمایل به ایجاز است از جنس انشای تاریخ 
گزیده و تذکرةالاولیای عطار نه متمایل به اطناب از جنس انشای تاریخ بیهقی در فارسی 
يا مولفات جاحظ در عربی .. 

دیگر از صفات بارزه اتشای سرکار طبیعی بودن و بی‌تکلفی است که خاص و عام آن 
را می‌فهمند و تمایلی به طرف یکی از انشاهای خصوصی تا اندازه‌ای مصنوعی در آن 
مشهود نیست. نه تمایلی به وضع چیزنویسی فرنگی‌مآبان تازه ... و نه تمایلی به قارسی 
خالص و اخراج عنصر عربی که شیوة مصنوعی دسته‌ای از وطن‌پرستان کماطلاع از 
اوضاع فقه‌اللغهٌ دنیا است. و نه تمایلی به انشسای فاضلاهٌ عالمانهٌ متعزبین که کلمات و 
اصطلاحات عربی در آن غالب باشد. باری انشای سرکار ح وسط بین اين افراطیات و 
مطابق ذوق سلیم و نزدیک به فهم جمهور ناس است. گرچه برای آن که She AS a,‏ 

مطلب را گفته باشم باز در جزو بیست و نهم آثار تمایل به فارسی تا اندازه بسیار قلیلی از 

آن لایج است برای کسی که مکرّر OF‏ را بخواند ولی فقط تا اندازهای که اسباب ملاحت 
انشاء شده است نه تا حدّی که آثار تکّف و ساختگی بر آن ظاهر گردد ... 

حواشی و توضیحاتی که بر این کتاب افزوده‌اید فوق‌العاده مقید است وگمان می‌کنم» 
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«.. پیش آمد بسیار زشت و پست که از برای دانشگاه اینجا روی داد همه را افسرده 
کرد. گمان نمی‌کنم اين رفتار ناهنجار به اين زودیها از یاد برود و آنهمه نتگ (و) رسوایی 
از خاطرهُ مردم ترییت‌شد؛ این سرزمین در هنگام چند ماه زدوده شود. گمان نمی‌کنم 
امسال دیگرباره درس و بحثی داشته باشیم. گرچه هميشه کار داریم اما مشخصاً دلم به 
کاری است که در دانشگاه انجام می‌دهم و چیزی از اندوخته ناچیز خود به گروهی از 
فرزندان میهن خود می‌سپرم. این است که با بسته بودن دانشگاه دلتنگم. شک نیست که 
دانشجوبان هم که از تحصیل بی‌بهره مانده(اند)» دلتنگ و ناشکیبا هستند ...» 

پارسیان هند و زردشتیان ایران خود را همواره وام‌دار خدمتهای باارج استاد 
می‌دانستند و بر آن بودتد به هر گونه بتوانند پاداشی نثار استاد کنند. وارستگی و متاعت 
استاد چتدان بود که راه بر خواهش آنان می‌بست و مجال طرح نمی‌داد. از آرزوهای آنان 
برآوردن آرامگاهی باشکوه همچون آرامگاه فردوسی برای پورداوود بود. استاد آن را نیز 
نپذیرفت. 

استاد پورداوود به زادگاه خود گیلان مهری فراوان داشت. و از آن روی برآمدگان از 
OMS‏ را نیز عزیز می‌شمرد. دلبستگی استاد به دکتر محمّد معین که به شایستگی تمام 
نخستین رسالهٌ دکترای زبان و ادبیات فارسی را هم به راهنمایی وی با عنوان «مزد یسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فارسی» ارائه داد از آن بود؛ همچتان که در ضایعهٌ پیماری آن شادروان 
نیز بشدت افسرده گشت. عشق به زادگاه بود که استاد را واداشت تا وصیّت فرمود او را 
در رشت. در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپارند. 

دوست گرانمایة شادروان دکتر بهرام فره‌وشی که تا سالی است خود رخت به مینو 
کشیده. در مرگ استاد پورداوود می‌نویسد: 

«تا اینکه بامدادی پگاه - روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۴۷ - خدمتگزار او به من تلفن 
کرد که استاد سخت بیمار است -باران تندی می‌بارید. خود را بشتاب به بالینش رساندم. 
وی شبها در کتابخانه خود بر روی تیم‌تختی می‌خفت؛ همچنان پرشکوه در ميان انبوه 
کتابها بر تخت خفته بود و کتابی گشوده در کنارش بود. دست وی را به دست گرفتم 
هنوز گرم بود» ولی دیگر زندگی در آن نبود. شب هنگام دو بار برخاسته بوده چراغ 
افروخته و کتاب خوانده بود. و سپس آرام چشم از جهان فرو بسته بود.» 

کالبد پاک استاد به روز سه‌شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۷ با تشییع با شکوه مردم گیلان و 
دانش آموزان در کنار پدر و برادرانش در کوی حاجی داوود سبزه‌میدان به خاک سپرده 


استاه پورداووه 1۹ 
شد. خاک بر او خوش, و روان تابنااکش از بخشایش ایزدی برخوردار باد. 


فهرست آثار: 

گاتها: پنج سرود زردشت با متن اوستایی و با ترجمه گفتارهای آن به انگلیسی به 
دستیاری دینشاه ایرانی» چاپ بمبگی خرداد ماه ۱۳۰۵ خورشیدی. ۳۵۲ صفحه. 

گاتها: دومین گزارش بخش نخست گاتها با متن اوستایی بمبثی» آبان ماه ۰۱۳۲۹ در نیمه 
سال ۱۳۳۱ خورشیدی به دسترس همگان گذاشته شد. ۵۶ + ۱۶۰ صفحه. 

یشتها: ببخش نخست از هرمزدیشت تا رشن‌یشت» با متن اوستایی؛ چاپ بمبلی: 
فروردین ماه ۱۳۰۷ ۷۴۲ + ۶۵ صفحه. 

یشتها: بخش دوم از فروردین پشت تا زامیادیشت. ۲۰۰ نسخه آن با متن اوستایی است؛ 
چاپ بمبتی: فروردین ماه ۰۱۳۱۰ ۸ + ۴۲۸ صفحه. 

خرده اوستا: هوشیام تیایش - پتجگاه -دو سی روزه - چهار آفرینگان» بمبلی مهر ماه 
۰ ۲۷۴ صفحه. 

یستا: بخش نخست. از هات (فصل) یک تا خود هات بیست و هفت؛ بمبتی؛ بهمن ماه 
۳ ۴ صفحه. 

پستا: بخش دوم. با گفتاری در بارةٌ آتش؛ چیچست. سولان سهند. آذرخش, نفت» آذر 
فرنبغ» آذر برزین مه آذرگشسسپ» تخت سلیمان» شیون و مویه. به کوشش دکتر 
بهرام فره‌وشی. انتشارات انجمن ایرانشتاسی؛ تهران» فروردین ماه ۰۱۳۳۷ ۲۲۴ 
Ama‏ 

یادداشتهای گاتها: به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی. در بر گیرنده نزدیک ۳۷۰۰ 
یادداشت. و هفت گفتار. چایخانة خصوصی آتشکده. بنیاد نهادهٌ دکتر فره‌وشی. 
انجمن ایرانشتاسی. تهران. مهر ماه ۱۳۳۶. ۲۸ + ۵۲۸ صفحه, 

ویسپرد: گزارش بخشی از اوستا با گفتارهای: آخرین پیخمبر زردشت؛ آتش؛ هفت 
کشور سوگندنامه به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی. کتابخانة ابن‌سینا. تهران. تیر ماه 
۲۳ صفحه. 

ایرانشاه: تاربخه مهاجرت ایرائیان (پارسیان کنونی) به هند. چاپ بمبتی. ۱۳۴۴ قمری 
(۱۳۰۴ خورشیدی). 

بخرمشاه: گفتارهایی در بار؛ آیین و کارنامه و زبان ایران باستان. بمبثی, ۱۳۰۵ شمسی = 


۷ میلادی. فارسی و انگلیسی. ۱۱۵ صفحه. 

سوشیانت: رساله‌ای است در بارهٌ موعود مزد یسنا. چاپ بمبلی. ۱۳۴۶ قمری < اوت 
۷ میلادی. ۵۵ صفحه. 
(استاد این اثر را به صورت کتابی بزرگ آراسته بود که موده نشر آن نیز در دو اثر 
«یسنا» و بخش دوم «وبسپرد» داده شده بود. ولی پس از مرگ استاده اثر دزدیده شد» 
و بخشهایی از آن در کتابی به نام «سوشیانت یا سیر اتديشه ایرانیان در بارهٌ «موعود 
آخرالزمان» چاپ و پخش گردید. 

پوراندخت‌نامه: دیوان اشعار. با ترجمه انگلیسی دینشاه ایرانی. بمبئی. ۱۳۰۶ 
خورشیدی < سپتامبر ۱۹۳۷ میلادی. 

گفت و شنود پارسی: برای دبیرستانهای هند. بمبثی. ۱۳۱۲ خورشیدی 2 ۱۹۳۳ 
میلادی. 

Lectures delivered by Prof. Pour-Davoud. the K.R. Cama Oriental institute 

publication No Ii, Bombay. 1935 
Mithra-Cult lectures delivered by Pour-Davoud. Bihar and Orissa, Research 
Society 1933. 

فرهنگ ایران باستان: بخش نخست. گفتارهای: میهن؛ دساتیر: نامهای دوازده ماه واه 
«فرهنگستان» راوی؛ دبیری (خط): خسر فست سگ؛ اسب شاهین» خروس آذر 
کیوان و پیروان وی تهران. ۱۳۲۶ خورشیدی. بیست و شش + ۲۸۰ صفحه. 

هرمزدنامه: نامه‌ای است در دو بخش, بخش نخست: اسپست. نیشکره برنج» ترنج» 
بنگ» کوکتار, لاله < شقایق, ذزت -گاورس: ارزن, لادن گل آهار: آفتاب‌گردان 
سیب زمینی گوجه فرنگی: پسته زمینی» آناناس, کاکائوء کائوچوک کوکایین: گنه گنه. 
تنباکو = توتون گل آویز. ملحقات بخش نخست. 
بخش دوم: پول ارتشتارء ‘ory‏ افسر دساتیر؛ تیمساره پاپوران نمونه‌ای از لغتهای 
فرهنگستان؛ چارسو. 
ملحقات بخش دوم: چاپ تهران. دی ماه ۱۳۳۱ خورشیدی. چهل و دو + ۴۴۶ 
صفحه. 

آناهیتا: پنجاه گفتار پورداوود. به کوشش مرتضی گرجی. انتشارات امیرکییر. تهران 
۳ خورشیدی. بیست و دو + ۴۵۶ صفحه. 


استاد پورداوود Yy‏ 

بیژن و منیژه: داستانی از روزگاران پهلوانی ایران. برگزیده از شاهنامهٌ فردوسی. زیر نظر 
استاد ابراهیم Lede biog slo yy‏ استاد. مصوّر. شرکتهای عامل نفت ابران. خطاطی 
جواد شریفی. تهران. ۱۳۴۴ خورشیدی. ۲۶۴ ص. 

فریدون: برگزیده از شاهنامهٌ فردوسی. زیر نظر استاد ابراهیم پورداوود. با مقذمه و 
پادداشتهایی در حاشیه سرگذشت فریدون از استاد. مصوّر. خط محمّد سلحشور. 
شرکت عامل تفت ابران. تهران. ۱۳۴۶ خورشیدی. ۱۲۰ صفحه. 





Kailas‏ کفتار نیک آکردار نیک 
wey‏ ومد ney‏ ریدم ند 


کش 
تس کاس 
سر ودهای مقدس پیغمبر ای ان حضرت سپنتمان 
۾ + oe,‏ 


زرل ےت 


TET 


سا 
تا لیف و ترجه 
js‏ داود 
بانضمام تر جه آنگلیسی 
دسشاه کک باهای all‏ 
از ساسله ان2شارات انجمن زرتشتیان ابراف عبنی ر ابران لیگ 


از نفقه پشوتن مارکر 
حق طبم حفوظ است 


۲۶ 


£ فهر ست مندرجات جزه اول 


uy oS og souble uidh ab 

OH Of Ley! a jE‏ جزو ؛ بسنامهم رین قسمت اوستاست 

دومان جزو ؛ ویپرد مموعه ایست از ملحقات سنا 

و ندیداد سو مین جزو * متضمن قوانبن مذهی است 

يشت چپار مین جزو " در ستایش خداوند وفرشتگان است 

خورده اوستا بنحمین جزو» برای از و ادعته روزانه‌و 
ماهانه‌و wo Ss pee‏ 

تایشپا و دو سیر وزه و گاهان و آفرنگان 

Gs 

کامها از سخذان خو د حضرت زرتشت است 

نخستین کاما موسوم است به اهنود 

هنت های منثور داخل در قسمت گانها تست وی در 
جز و otal‏ گاساننک رده منود 

دو مین گاتا موسوم است به اشتود 

سومین گاتا موسوم است به سپنتمد 

چپارمین گاتا موسوم است به‌وهو خشتر 

پنجمن کاتا موسوم است به و هیشتوا شت 

| شکال کانا و عدم صخت ترجه دار مستتر Darmestoter‏ 

ان زرتشت 

در توحرد ذات خداوند Sy‏ و تعالی 

زرتشت لصّد موهومات مذهی است 

در گا al‏ ن نقطه مقابل اهورا lou‏ ندست 

تکلیف انان در طی زندگالی 

زرتعت دنبا را خوار و پست عدشمرد 

پندار نیک گفتار نک کردار نیک اساس دین زراشت است 

قیامت و مراط و ميزان و حساب و محاکه و بپشت و 
دوزخ و مرخ 


انسان باید در فتح راستی و شکست دروغ بکوشد 
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فهر ست مندر جات جزم اول 


زرتشت در خرو شر اسان بی قید نیست 


عقده دنشمند الاف کگلدنر ۴« در خصوص ws‏ و 


دی زرتشت 
عقده عستشرق معروف فرانسوی پروفسورمته Meillet‏ 
عفد علامة الا روفسور هس ثل Hertel‏ 
عقبده دانشمند Jil‏ رو فسور Geiger SS‏ 
عقیده مستشر ق می‌حوم پروفسورهورن Morn‏ 
عقنده و انهمند ام یکائی Whitney Ss‏ 
عقیده فیلسوف و شاعر مشپور بنگالي تاگور 106070 
چند لغت از گا نها 
صفات اهورا من‌دا و فرشتگان در کانها 
بگروه فرشتگان من دیسنا ایزدان نام داده آتد 
sah jal‏ 3 سر وش ارد وارت آنزد 
طبقات سه کانه در ایران قدم 
هومت هوخت هوورشت 
گوشورون 


WS ti 
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5-۷ 


م مج اس ی + ۷ 


بغمیر ابران رراشت اسینتمان‌کر نقاش en‏ ستاوالا Pithawala‏ 


خرابه آنشکده معروف آذرگلسب درشیز(نخت‌سلیان) 


قصر خشابار شا در پرسپو لیس (فارس) معروف مخت جمشید 


عکس قدم تر ين نسخه خطی او ستا وز ند 
دروازه قصر خشا بار شا 


Yy 


YA 


جرء درم 





فپرست اغلاط ۱2 


جزم سوم قسمت انگليسي 


Translation of the Introdaction, pp. 1-71 


toh 
۱4۹-۲ Sars 
6 ۵۹ - اهنود گات و‎ 
4-0 TAY اھیایاسا‎ 
۱5۹۱ ۲۹ خشاوبه کنوش اوروه  سنا‎ 
YASAY veus ات تا وخشیا‎ 
م‎ WY Lng aly yl تاو‎ 
۱ اهبا چاخئو نوش نا ۳۲ و‎ 
5۹-۳ wel ایتا‎ Tin 
۵۲۷-۷ Wel باشوشا‎ 
۷۳ اشتودگات‎ 
۳ teua اوشتا‎ 
۹-۷۹ ٤٤ يسا‎ blos 
AOA 4 ۵ آت فرو خشیا سنا‎ 
۹9۷ 4٩ سنا‎ fe ale 
۱۲۳-۸ سینتمد گات‎ 
۱۰۲ ٤۷ ينو سنا‎ Ete 
۱۰-۵ tauu بژي‌ادائش‎ 
۱۱۰-۷ 5٩ ات مابوا سنا‎ 
۱۳۱-۷۲ ۵۰ کت موي‌اوروا تا‎ 
۱۳۷-۷ oy ls SLS jis وهو‎ 
۱۶۷-۳ 0۳ وهشواشت کات یسنا‎ 
yot ۵ ۱ فپرست لفات‎ 
۱۰۰۵ فپرست اسامي فبابل و اشخاص و اما کن و بلاد‎ 


بنام هرمز د پا ک 


دساجه 


tT oes 
بگفتار و خشور خودراه جوی دل ازتیر کیها بدین آب شوی‎ 


ایتک چند سال است که گاء گاه در ابر ان هم نامی از زرتشت و اوستا 

ده میشودگذشته از زرتشتیان ابران‌که هنوز رشته سهروپیان تکسستند و از 
اهور امز دا دل بر تگرفتند واز نامه وی چشم نیوشیدند آیر انیبان دیگر نیز 
بر خلاف بارینه از خدای بگانه نیا گان خویش وییمبر برگزیده و نامه فرخنده 
وی بادی میکنند "ما جز از چند کلمه کسی اطلاعی از آئن با ستان ندارد 
همه میخواهند که زرتشت سپنتان را بهار بشناسند و از مندرجات اوستا 
چیزی بخواند وی دسترس بآن ندارند خود زرتشتیان اءران ا چند سال 
پیش طوری ترفتار Waa‏ موطنان خوش wap‏ که آمجه داشتند از دست 
دادند و هرتن از آنان که توانست وطن مقدس پیغمبر خویش را وداع کفته 
به برهمنان عندو ستان پثا م برد چه رسد بآنکه بتوانند در خصوص | ین 
خود کتابی بنگار ند و Lins‏ حقانیّت خود را بایرانیان دیگر نشان دهند هیچ 
یک از نویسندگان م بخیال نیفتاد که درزمینه آئین ار ان تحقیقاتی اید با 
آنکه در علم لغت و ادب و Zab‏ بغایت محتاج آن بوده اند از کب عرف و 
فارس یکه از پیش ماندهاست وا تفاقا درانهاذکری آزمذهب oat gly cod‏ است جز 
یک منت موهو مات مخلوط پفرش وتملب چیز دیگري بدست ند متا 
فرهنگها اوستا را صحف ابراهیم میدانند در کتب ریم شادمای میکنند حد 
و سپاس خدای را مجای میآورند از آتکه لشکر دمن از عربستان Ol ak‏ 
ash‏ خاک آباد آباً و اجداد ما راغارت و و بران عودند و زهای خانواده 
نی ساسانیان رادر بازار مدینه بخرید و فروش در آوردند و ره و رسم 


۱ فر دو سی 


vA 


Ye 


wr دیسا‎ ۱۰ 


€ 


گر گان آتش پرست را برانداختند ول چون ole oe‏ و معرفت بسته کیل 
مابنود و تعضب مانتوانست که در دانش رابروی دیگران هم به بنددهای 
بینش در پرواز خویش آزاد وبینیاز ازاذن این و آن ارو پائیان زنده دل 
رابرآن داشت که از برای توسعه علم و هتر در زمینه ار و زبان و دین 
ol!‏ دور افتاده نیز کار وکوشش کنندازهان دینیکه روزی‌یک قسمت 
میم دنیای متمدّن را فرا گرفته بودو هنوز م مدهزار از پیروان‌آن‌اهورا 
کوبان‌در دو مملکت اربای ایران و هندوستان درمیان کروء ابنوه مسلانان 
و برهمنان بیروی کفتار زرتشت اسینتمان رانجات روز رستا خیز میشمر ند 


امر‌وز ابر ان شناسی و در جزوآن آثن من‌دیسنا در ارو با علم 


اغاژ 


سيار بر گردید عکن است تام مت pe‏ دانعمندی 
رافراگرد کون صد و پنجاء و پنج سال از geal Bol‏ 
ترجمه فرانسوی اوستاکه بتوسط اتکتیل دو pil Anguetil-Duperron Gy p‏ 
رفت منگذ ر دکگرچه هفتاد سال مش از انکتیل دا نشمند انگلیسی تو ماس‌هید 
eia yapay pls Thomas Hyde‏ ابران انتشار داد ۲ و این کتاب 





سبب شد که انکتیل بانداشتن سرمایه و مخارج بازحمت زیاد خود 
راپندوستان رسایند و dang‏ پارسیان سورت بااوستا آشنا گردید ۲ 
در واقم در این علم بدسثیاری فرانسویها گلوده شد شصت و دوسال 
پی از اتشار اوستای انکتیل دا نشمند دیگر فرانسوی‌برنوف Burnout‏ ترجمه 





Veterum Persarum et Parthorum et Mederum religionis historis 1‏ 
Oxford 1700.‏ 
۲ الکتیل در ۷ ماه فوربه ۱۷۰۰( جیادی الاول ۱۱۹۸ هجری ) از فراس بکشتی 
gh yas pike‏ شد پس از ششیاه مبافرت در ۱۰ اوت همین سال + یو ندشری 
Pondicherry‏ و سد درسال ۵۸ ۱۷ رفت سورت تا سال ۱۷۱۱ در این شپر ماند در مدت 
سه سال در آجا از او ستاد خود دستور دار اب کی از شاگر دان دستور جاما سپ کر ماني 
که از بر ای سرکتی پارسبان بپندوستان آمده بود زیان‌فارسی آموخت و او ستا را تر چمه 
نمود یس از مراجمت بفراغس چندیی‌سال دیگر در ترجبهٌ مذکو رکار کرد تا در سال ۱۷۷۱ 
ملادی ارا منتشر ساخت 


دیا چه 41 


T 


و توضیحات بسنارا منتشر ساخت (۱۸۳۳ میلادی) ازاین تاریخ به بعد 
اوستاشناسی پایه" حکم علمی گرفت هرچند که درمیان انکتبل و برنوف 
Poe‏ از مستثرقین آمدند و رفتند وی هیسکدام یک اساس علمی بآن‌نداد 
آنچه بافرراسویها شروع شد بتوسط المانها بحثٌ کیال رسیدگرچه در نیام 
مالک Soy cle blots’‏ ایران شناس بوجود آمدند ولی الما نها 
lS‏ درعلم ادیان‌و اریخ و لت برثری پیداکردند و بخصوصه نسبت بایران 
خدمات شایان عودند اران امروز از پرتو کوشش مغرببان زنده است 
در مدت مدوپنجاه سال عمر چندین صد تفر دانشمند بزرگ در سر کتب 
راجعه بایران سر آمد و هرک بنوبت خوش چندین جلد کتاب برای 
مستشرقین آینده عبر اث گذاشت ایرانیان را هیچ خبری ازاین آمد و شد ها 
تیست آزاین کتابهای گرانبها کمی بهره مند نشد کو آنکه فیم آها متکل 
باشد بخصوصه آنچه متأخرین نوشته اند چه غالبا تنقید و اصلاح است 
در واقع کتب مستشرقین امروزی یک میدان زورآزمای علمی است از این 
رو خواننده آنها خود باید بنبه و قوه داشته واز اساس وامول | گاء باشد 
چون تصادف روزگار نگارنده را ائدی با چند جلد از ان کتب آشنا 
نود امیدو اریم که زمینه ای از برای این علم حاضر عائیم که بتو انیم بهتر از 
مندر جات کتب مستشرقن برخوردار کردم و از ان راه خدمی بزبان و 
بارخ ايران کرده باشیم 





atk‏ دين و تارخ و زبان هر سه مربوط هم است قسمتی از 
تحصیلات وقایم اریخی قومی را دین اوسبب است بخصوصه که اساس 
۳ سلطنت ساسانیان بروی مزدیسنا بود قسمتی از وقایع 
تاریخی ابران نا معلوم است زیرا از اسباپیکه آنها را برانگیخت اطلاعی ندار جع 
قسمتی از لغات زبان ما آزمعیی ای خود منحرف شده است قسمتی درست 
معنی بعکس پید! کرده است مثلکلمه منت hel Sabb yee‏ بمعتی کلام ای دی 


است ول امروز در زبان عامبانه مشر شده که بمعیی قریت و مسخره است 


vi 


YY 


Y‏ دبا چه 

کتاءبای فرهنگ و اشعار توبسندگان پراست از لفات a cat dy grda‏ 
جہل مه آنها را دکرکون کرده است مثلاً در ایران قدیم معمول بود وقتیکه 
ond ya ols Sia jo‏ بایستی برد کوچق در روی بی و دهان اندازند تا 
تفس وبخار دهن بشاء رسد این پر ده و با بقول زرتشتیان ایران رو ند موسوم 
است‌به ینام و در اوستایایی‌دان میباشد این‌طرزادب در دربار امپراطور چین 
م تا در این سالهایاخبر مجری بود کسی بدون پنام بنزد پسر آسعان نغیرفت ! 
هنو ز ءویدان مانند بار بنه در وقت سرودن اوستا شزدیک آنش مقدس این 
پرده را بکار میبرند در اشعار قدماء نیز این کلمه بسیارآمده است وی فرهتگها 
فقط آن را تعوبذ نصوّر کرده اند ۳ کان میک بتوسط فرهنگهائیکه حالا 
در دست دارء بتوأنيم مقصود فردوسی رااز این اشعار بدانیم که چست 


چو از دور جای پرستش بدید شد از آب دیده رخش ایدید 
قرو د آمد از اسب برسم بدست بزمزم همیگفت لب را به بست 


گذشته از این هاچه خوب است بدانیم لغایتکه اکنون در سر زیانهای 
ماست در چند هزار سال پیش ازاین ۸ در سرزیامهای ایرا لیان عید ماد و 
بسا بیشتر از آن هم بود تگنته نگذر یم که از برای‌حال افسرده و پریشان ایران 
das‏ لازم است که فرزندان خاموش آن خاک با روزگاران گذشته 
هن سر زمین آشنا کردند و بخود آبند و بباد عهد در خشان بارینه سرافر ازند 
و ازدروغ و تملق که از ضعف است روی کردانند مانند ثیاگان دلیر و 
ر استگوی خوش زند کای را مک کشمکش داثمی خوبی و بدی تعرند نه آنکه 
دست بسته تسلیم قضا و قدر شوم گشته بکنجی آرمیده از نشاء ترباک جهان‌را 
با اه در آن است هیچ دالند و خودرا ا دامنهٌ وستاخیز گرفتار چذ گال 


+ ` ۰ 
ديو Pl > Gee‏ یمن در بوزی ساز ند 





Chiva. seine Dynastian, verwaltung und verfassung voo Ferdis 1 


Heigt Berlin 1900 S- 25 

۲ با گار! از چشم بد بترس همی ‏ . چرا نداری با خویثتن همی تو پام شهید 

حالیه اطبای ارویا در وقت جراحی و عملیات بزرگ بز چنن پرده ای در پیش دهان 
angle‏ تا باسیل Bacille‏ 1 دهان راح رسد و al‏ ساد ردد 





د ساچه ۱۳ 


موضوع این نامه سرودهای‌مقدس زرنشت سینت‌ان است که LEAS el‏ 
در جزو اوستا برای ما US wih WoL,‏ قدیم ین آ ار ملی ماست از 
زبان بذ رگترین ابراف * زرتشت درمیان اقوام هند وارو پاش نجستین و یگانه 
پیغمبر ی است که آئین یکتاپرستی آورد بجاست پاره ای ازسخنان چنین کسی 
را که در مدت چندین هزار سال با هزاران آسیب زمان هقاومت نعوده با 
رسید با د قت تام و تعظیم و تکریم فراوان مخوالیم 

ترجه vel‏ این ترجه فارسی گاهای Bartholomae aag g sb‏ 
کاتبای بارتولومه ۶ آلانی مباشد " عجالاً نوتر و بهتر از آن ترجه ای از 


وسایر مستشرقين iS‏ ۱ ۱ 
ہا در دست ندارعم پرو فسور بار تولومه از مشاهیر 





علمای اروپا بود ام عمر خود را در سر اوستا سر آورد در سرف وجو 
ولعت وآئن اوستا دار ای otdi‏ بزرگ و مهم است در سال گذشته برحت 
ایزدی پیوست اهورامزدا روان او را در کشور جاودانی خویش شاد و 
خرمکناد تگارنده برای تألیف این نامه ازسایرکتب همین دانشمند استفاده 
کرده ام و یز تنقید‌ها تیکه علمای دیگر بگانهای بار تولومه نوشته اند مطالعه 
مودم از آن جله است کتاب ختصر پرو فسور آلای s Y ete) y‏ 
باز وتر از آن کتا بچه پروفسور فرانسوی میّه (Meillet)‏ ۳ میّه در خصوس 
ترجه بار تولو مه گوید « ترجه گانهای بار تولومه یکانه ترجه کامنی است 
که رویپم‌رفته میتوان بان اعتاد کرد بنای این ترجه درروی یک اساس 
de SA‏ لغت است (Philologie)‏ از آغاز"ا انجام oe‏ هربوط و درست‌بمعنی 
اصل مان پرداخته است» فقط ابرادبکه مستشرق‌فرانسوی ببارتولومه دارد 
این cul‏ که او خودرا محبور ساخته از برای هربک از لغات iS‏ 
معنی پیدا کند در مورتبکه مقداری ازلغات بواسطه طول زمان و انقلاب 


Die Gatha’s des Avesta Zarathushtra’s Verspredigten iibersebzb von 4¥ 
Obristian Bartholomae Strassburg 1908 

Yohanes Hertel, Die Zeit Zoroaster Leipzig 1925 ۲ 

Trois conférences sur les Gathas de |’ Avesta par A Meillet Paris 1925 t 





۳۳ 


۳۴ 


ye‏ ديسا چه 


زبان و تغیبر خط ترکیب اصلی خود را باخته است و امروز بهیچ و چه نمیتوان 
ازبرای آنبا معنی پیدا کرد گذشته از ترجه بارتولومه ترجه گانهای سایر 
علای الان و فرانی وانگلیس و هند را یز مطالعه کردم و برخی از قطعات 
را با بار تولو مه مطا بق نمودم از آمجمله است هار از (Haug) Sym (Harlez)‏ 
اشییگل (Kanga) ES (Mills) je (Darmesteter) iin jl (Spiegel)‏ 
و دیتشاه ې حي باهای ابرا و از ترجه چند قطعه از گاتا که در جزو 
کثب پول هورن (««13 ۸۱ه۳) وروت (:09) و گلدنر (:60۵00) و هوبشان 
CSL (Geiger) SS, (Htibschmann)‏ مشود ثبز استفاده شد فقط از 
چیزیکه افسوس دارم این است که از چند قطعه ترجه آلدر آس s (Andreas)‏ 
و اکرناگل (اهعه‌دده"۰*) بی بهره ماندم چه بالها دسر س نداشتم بی شک 
ترجه این داشمندان Gul‏ کران بپاست و لی فقط درمبان هفده فصل Lt‏ 
چپار فصل رارجه کردند پروفسور میه ترجه این چند قطعه را نیز دلیل 
درستی گانمهای بارتولومه میش‌ار د چه از حیث معیی با او موافق است فقط آ نان 


بر خالاف بارتولومه سباری از لغات را ترجه نکردء جارا سفد گذاشتند ۱ 





Silos‏ در از ستذان مور وان is‏ بر خوردار شو رم 


مندر جات A‏ 

ان تامه و طرز لازم داسته در هشت فصل شرج از زرنشت » اوستا» WÉ‏ 
-i -‏ 
ری له سم 


Cul‏ زرتشت " چند اغت از گا ها اساعی خاص در گانها؛ 
ملحقات گا ما و توضیح بسنای ۲۹ بطور اختمار بنگارم چه تصور میکم 
که پیش از دانستن ان مقدمات مطلب درست بدست تباید cel BETA LT‏ 





سار قدم و بیک سک حصو می سر و ده شلد اس خود امروز حداگانه 
شعبه ای از علم ايران شنانی است دارای تعسرات و فکر و اصطلاحات و 


Ces traductions ont paru dans les Nachrichten de }' Académie de Gottingen t 
en 1909 (p. 41—19). 1911 Çp. [—84) et 1913 (p. 363—385) 


دا چه ۱ 


نگارنده در ترجه خود پیر امون عبارت پردازی کشم از آرایش دادن 
و زینت کردن قطعات دوری Dal pats SGN AZT Ce‏ مفپوم میشود 
تقریباً بدون کروبیش نگاشم مکر آنکه در معنی برخی از لفات بسنّت متوسل 
pas‏ کلماتیکه درمیان ابروان نوشته شد( ) در جزو متن 
نیست برای فہم کلام افزو ده گردید سادگی نگارنده در ترجمه برای 
ان است که نخواستم معنی کلام پیغمبر کن lal‏ فدای الفاظ یکی 
از فرزندان‌کنونی آن آب و خاک شود آکر نه از زبان خود زر تشت میدانیم 
که سرو دها یگاتها دارای فماحت و بلاغت ایزدی است چه خود در 
آختین گانا سنا ۲۹ قطعه ۸ قرماید « بگانه کسیکه آئین ابزدی پذیرفت 
زرتشت سینتمان است اوست که فکر راسق بکستر اند ای مزدا ازاین‌رو باو 
گفتار شیر ین و دلیذ برداده شد» درترجمه فارسی برای AST‏ آسانتر ws‏ 
یمعنی بریم آزافراد شعر نیز رعایت نشد یعنی که مطالب را ثبر بده مندر جات 
یک قطعه را روی‌هم نوشتیم ولي در متن زند ترکیب املی بیم نخور ده افراد 
شعر در هر قطعه منفصل از هم نگاشته شدمخصوماً درطی قرات کاتها هميشه 
باید در نظر داشت که این سرودها اقلاً درسه هزار سال پیش زاین سروده 
شد و بابد نیز درنظر داشت که بنامه مقدس ایرانیان‌در طی روزگاران 
مصائب فراوان وارد آمد آکر ote‏ پریشان بنظررسید پاید از کشاکش 
روزگار گله نمود نه از سراینده و مترجم آن زهی شادو سرا فرازم که 
پس از بیشتراز هزار سال انقراض دولت زرتشی اود کسی هستم که معنی 
سرود هاي‌پیفمر ایران را بزبان امروزی آن مرز و بوم در آورده بمعرش 
مطالعه عموم میگذارم 
بورداود 
مها بلشور (۱) ۲۹ مه ۱۹۲۰ مطایق ۷ خورداد شمنی ۱۳۰۵ 


۱ مپابلشور gtd Mahableshver‏ است و اقم در االت مر ائه در سمت جنوب در 
ates‏ بسثی 1۷۱۰ بی ارتفاع آن است 


۳۵ 





۳۶ 


ین Š gò‏ ۱ 
(الفبای زند) 

چندی است که در ابران بنقصان القبای عرب برخورده درسدد چاره 
آن هستند دسته ای طرفدار اصلاح همین الفبای کنونی است دسته دبگری 
مبخواهد که املا آن را بکنار گذاشته الفبای لاتمن اختبار کند نتبجه کار 
طرفداران اصلاح الفباي کنوفی تا آن مقدار بکه بنظر تگارنده رسید بیمعرف 
و مضحک است البته الفبای لانن بسیار ساده و کامل است اما اتخاذ آن از 
برای علکتی که pa wb gts els‏ خودرا باخته است و فقط دارای یک زبان 

شکسته است pe‏ تمیباشد 
مه کس میداند که بواسطه الفباي عرب این همه لفات سامی دا.خل 
فارسی گردبد بطور یکه امروز فقط یک ثلت لغات ما اریائی است فردا پس 
از ow S‏ الفبای لانن دسته دسته لغات السنه byl‏ وارد زبان 
ما خواهد شد صدها لغات مثل رو لسیون کوستسیون یار نان کاند بدات 


سیون بودجه وغبره با مان الفبای لائن بااملاء درست فرانسه نوشته میشود 
révolusion—Conatitution—Parlement — Candidat.—Commission—- budget ete.‏ 
بای تر تیب زبان آلو ده ما آلوده تر خواهد شد همانطوریکه متفکرین ما 
میخوا هند که در تغیی القبا بعلم و معرفت ما ترق و توسعه بدهند باید ترقی 
دادن ملبت ما نبز متظورشان باشد باید طور يکنند که از در خت کین سال 
ما دکر باره شاخ و بری‌سرزند نه آنکه تيشه بربشه آن رسد میت ما بايد دوش 
بدوش باشیمی و فز یک و هندسه ترق کند نه الکه‌یک از آنپا فدای دیگری 
gly! ole iG os S‏ احبایسنت ot he‏ است چه خوب است که تر قیخواهان 
ما در تغیر الفبا نیز بدین‌دییر رکه بفتوای مستشرقین دانشمند ارو پا یکی از 
الفبا های خوب بشار است نظر ی افکنند این الفبای ساده و آسان را که در 
هدت چند ساعت میتوان فراگرفت بکلی فراموش نکنند گذشته ازآنکه 
دنن دوه ب رگز بده آیا" و اجداد ماست بوسله آن نیز خدمات شایان بزبان و 

۱ بناست انکه مینک ہا خط زند در مقابل تر جه مندرج است لازم دانسته القپای 
آن را یز جداگانه بکاریم تا آنانکه بل خواندن‌آن‌دارند بان وله تواند از عهده 


سرون اند 





د ین د سیر ه iv‏ 


میت خود خواهیم نمود و نفوذ لفات عرب و ترک و ارو پاف در فارسی کنر 
خواهد شد ها نطور بکه دریار بنه القبای عرب لفات سای را داخل زبان ما 
کرد در آبنده دین دببره لغات فرآموش شده را دوباره بیاد ما خواهد آورد 
bas 55 5‏ درست کلات فارس ی که Aly‏ تقصان الفبای‌عرب دک کون شد 
موفق خواهیم شد از اجمله است اسم خود وطن ما ابران که تا در این قرون 
اخبر تلفظ درست |( Eran‏ محفوظ بود 

بو اسطه نقصان آلفای عرب لازم دانستيم که کلمات غبر مأٌ نوسه این 
کتاب را باحروف لانن‌بنگارم | نانیکه باحروفمذکور آشناهستند از عهده 
kils‏ محیحآنهایر آبندگذشته از آنکه متنگانها بخط اوستادر مقابل ترجه فارسی 
تکاشته و سشتر از کل‌اتیکه در طّی مقالات و تر جح هکانها استعال گردید در مان 
نیز مو جوداست 

برای آنکه قرأت مقالات مشکل نشود " بپر اندازه که دست رس 
داشتیم در مقابل کلیات اوستای لغاتیکه در فارسی معمول و از AE OU‏ 
BLL I‏ مشتق است استع‌ال کردبد از برای لغاتیکه مقابل آن‌را در فارسی 
ندارم متّوسل بلغات چهلوی شدهم که Kaz‏ ار بزبان قارسی است 

دکر آنکه در طی مقالات از استعیال کلیات بونای برای شهرها و پادشاهان 
ابران مثل مد وسیروس و سا تراپ وغيره اجتناب شد ها نطور یکه این کلیات 
در کتیبه های پادشاهان هخامنشی آمده است نگاشتيم ( ' )برای سپولت و 
اختمار حروف لاتینی ذیل در مقابل برخی از حروف اوستای و فرس و 


بهلوي | نتخا ب کر دبد 


و سته ك 1 .۰ 2 از T=‏ و دج .ژد ج z‏ < ز .وگ ط5 <گ.( غ) . 


the paises‏ | کلیسی= ته . ۷ فر اسهد و . ن الماف مثل اه فر اهک و ۽ سد 
ج‘ „j= ulja‏ 

ole oleok cw yo Huvaxsatra “pte مثل هو‎ 

خشتر یاون Xéathrapavan‏ شهر بان حاکم مر ز بان (ساتر اپ) 

و چس شتی ۷3645-451 بک قسعه شعر 

1 ننر» رو چ ۲2089 ۸082012 رو شناف یکر ان فر وغ ohh yg‏ 

۱ رچوع کنید بکتاب دیگر نگار نده خر مشاه صفعه 4۰ 


۳۷ 


۳۸ 





VA 
|| 
I 
-y 
m |y 
> |r 
vje 
? è 
۱٩ 
با و‎ 
j 
t ۸ 
۱)۱(۹ 
3 jv 
bhig 
e ar 
rrr 
Š ۱ ع‎ 
3 ۰ 
& ۹ 
(ely 
e VA 
L ۱۹ 
a ly. 








ay of? 


English | ازاوستا | املا" فارسی املا لاتین | معنی امتال‎ Jej gaë 


1 


- 


} 
1 ی( کونام) 
ی (کنیدم) 
1و (ob)‏ 
a)‏ (کتبده) 
| (دروسط 
کله( 
١‏ (کوتاه) 
( کشیده) 


4 (کوتاه‌در 
و سعاکلمه) 
1و( کنیده) 
آو 

od 
(د ریتی تلفظ‎ | 

میشود) 
Ss‏ 

t 

خو 

es 

که (غ) 


۱ 1 نگ(اروسط 


واخ ر کلمه 
در بینی تلفظ 
Cx‏ 

















| هو ر‎ Í ayya 
سب( آ تر‎ 
دو سد ] بدا‎ 
ad awe 
1و ششر‎ wd png, 
w 3 j aby 
z wee وا سود‎ 
|, wall “ott 
a مو‎ BE mE 
3 با ور‎ by 
او وم‎ pal 
و هراو‎ wide 
واه‎ 
pl | perge 
آخن‎ abg 
t „ma 
yE | wé 
خوافن‎ doe 
d C) agug 
گهزر‎ Sad, 
که‎ G ۱ وما درن‎ 


ladga | ahura 
آذره آتش‎ | atar 
ln) | ida 
npr | ira 
شتر» آشتر‎ ۱ 4 
چره‎ | 2 
میپی» خا نه‎ | maetha- 
na 
اراستدرست‎ 6۶ 
ace 950153] ema- | 
vant 
glans ير‎ | Poura 
یک‎ | ۵ | 
oy 'Puthrao 
at yst | antarë 
”گام‎ ãxna 
م‘ ام‎ | kama 
خرد‎ | 
wis | xafna 
| oe گام‎ gama 
| موج‌زدن‎ \ ghzar 
جاز ی‌شدن,‎ 
Syz Al lfratkañh 
i 
1 
| 





i 
1 
u 
ü 
@ (medial) 


é (broad) 
ê (iong) 


5 (broad) 


& (long) 


wore goud HS ste po Ste 4 Ls MLS در وسط‎ Y pne i این‎ 3 3 


y ogh gda p yya b y‏ است در سایر قستپای اوستا مثال فوق 
م« چیع) با و با ؟ نوشته میشود 
۳ متال (os?) Ge‏ بمعنی یک در مفعو ل 4 (accusatif)‏ استعمال شده است 
۳ # در توی بینی گفته میشود ((همهد) خبشومی 
6 این حرف بمتزله خ فارسی امت که پیش از واومعد وله نوشته مشود متل خواره 
خواهر» خواهشس 














۷ هه | ته 

ô YA‏ د 
٩ ۹‏ د(دروسماکل) 

oli re 

[Ps‏ # | پ 

۲ ۱ ف 

۳۴۳ ور | ب 
۶ عه او(" انگلیسی) 

۳۰ 6 | 6 
پس| وا ی (بزرگ‌در 
سے سرکله) 
پا ا ی (کریک 
وسطکلنه) 

۳۸ 2 
۳۹ و (بزرگ 
درس رکله) 
°{ » و (کوچک 
رسط کلمه)) 


1 که تلفظ این‌حرف مثل 3 (C61)‏ مباشد هییثه پیش از ۷ (o)‏ که بحرف 
8 ختم شده باشد استعمال میشود حرف 8 همان ۷۵ (1) مباشدکدر نره 





۱ 








syed Cpe 
مثال از اوستا املا فارسی | املا لا تین‎ 
jafra 19e bu 
7 # 4 
zata سی د زات‎ 
anu . yt 

EE 
srava- & Le دسج ند یا‎ 

yenhe wear 
tanu yi wee 
thvaxs | Ut spi | نمی‎ 
drafša | فش‎ o> | mad 9 
puxdha |j jı | ویو‎ 
nafya ai dae} 
pérétu ا پر تو‎ 
fravasi | فو فر دشی‎ 
Bagha E. taj 
4 up-u 

gartw - 

Ey meag 
mareta aw ey spy 
yazata وم یز ات‎ 

هد | ور 
ر 2#“ | buzya‏ 

اسر ر تو t‏ 
ratu‏ 

daly‏ هت 
و فر vafra‏ 

Dampa‏ | سر 
baevarë | 29h | PAED‏ 


در آڅ رکلمه باين شکل مشود vs‏ در وسط کلمه نیز ale‏ 


1 حرف* ل(رت)درآخ رکلبه تشر افته‌باین شکل ۲ ented jie cyte Sty‏ 


44 


English امثال‎ wee 
ch outs 
J of زرف‎ 
Z a35 
zh زانو‎ 


ii (ang) کاه ساختن»خبر‎ T 


کردن 












t J 
th تخشا کوشا‎ 
d درش‎ 
dh eS 
u تأف نز اد خو یش‎ 
P پل‎ 
ph or ] فروهر؛ فرورد|‎ 
b خداو ند‎ È 
w as 
m مرد‎ 
¥ ایرد‎ 
¥ و‎ 
r رد(سرداردینی)‎ 
¥ رف‎ 
¥ بور (ده‌هزار‎ 


۷ مر فوم شد و 


تات نی 


لوه و در برع ی‌کلمات در اول نز استعمال شده است در صور بتکه فبل از و۶ رک و 
(ب) باد سے9“ کش و ہے ودم کنه‌ررزیدن 


۳۹ 








Fe 


دی دسره 











اوستا فارسی | oe‏ املا فار سی | املا" لانبن | معنی امثال English|‏ 
re r |> ۱۶‏ ستو 1 | ستودن 8 
۲ 9۵| ش مشدد | ea‏ شات هام | شاد sh‏ 
۳۸ | ش ae adame‏ | مور شت | hvaršta‏ | کردار یک š‏ 
۳ س | ه h ose | havana gle | fama‏ 


۵ (ی ,رزک) و وا (واو بزرگ) مثل Glat majuscule Jy 5 Gm‏ 
JU ys‏ در سر کلمه نو شته میشود در وسط کلبه * (ی کوچک) و « (واوکوچک) 
میآید در بعضی از نسخ جای ul fe‏ حرف ددده مشود سم 

در کلبه * که _ععنی هر دو مباشد برخلاف معمول ی کوچک در صدر کلمه و اقع است 
اين کلبه اصبلاٌ ۵« دو col ody‏ عرور ٩‏ اقتاد 

بسا در نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل تحصوص پیداکرده است مثلاً این طور 
دد (ش) و س( ) = وه و حروف وه و ۲(ج) = we‏ و حروف ته و (ت) عد 
ذاه و حروف ت و لا (ه) ر 











oo Oe 


dd‏ سس 


براي آنکه خوانندگان این امه را فوراً از انتظار بیرون 
نا معلوم آوریم باید در سر مقاله اقرار کنیم که تحقیقاً نمیدالیم محل 
دوه D‏ . 
"رت # ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا وکی بود چرا برای 
زر تشت iT‏ 3 و تشن هد دمک وھا سے 3 7 است که ست 
al‏ رر تعلق د زمان : مار ودم > 


cently WET lo | a مر و و موم‎ asst So ead oT بلتد‎ oul gst 


سبار دنله در مدت هشتاد سال در زیر solos‏ اسکندر و سلوکد‌ها جا تشنان 


a e aa a] 


whe در ترویم نمان خود میکوشبدند لابد در این‎ sapat Siop go dlg 
سیاری از کب مذهی و کلیه آثار ملی ایران از دست رفت در سّت بسیار‎ 
مز د سنا مخصوماً از اسکندر‎ ost قدم زرتشیان نیز چنان آمده انت که‎ 
هخا منشیان بو د بغر مان فا څ‎ gill pad ملعون لطمه دبد و حتی اوستا ف که در‎ 
ہو نای سو خت‎ 

پی از دور gly las yl‏ ناطنت اشکانیان فرارسد هرچند 
که انان aly dll‏ و زرتشق کش دودند وی سلط هشتادماله بونانیها بکلی 
در آنها اثرکرده خودرا دوستار هلان میخواندند در خصوص رنوم‌وآدات 
و آثار ابراف بی قبد بودند STS‏ در اواخراین سلطنت مت‌ادی چہار صد 
و هنتاد و شثی ساله دوباره ملبت ابران قوت گرفت تا انکه زمام شهرباری 
بدست ارد شیر پایکان سپرده شد و دين زر تشتی رونق تام گرفت کتب پراکنده 
و پرشان مذهی را گرد آور دند ولٰی افسوس که ذخبره چہار مد ساله ساسائیان 
بیکبار از دست رفت آنمچه ابران داشت چه معنوی و چه مای دستبرد عرب 
want clad,‏ او گردید دبن و زبان و خط و آداب ایراق رنگ و روری 
دیگ رگرفت و با یکی نابود شد 

چند صد سال پس از این فاجعه اردوی مفول و تتار چنگیز و تیمور مانشد 
سبل بنیان کن از ایران گذشت آچه را که عرب نتوااست پایال کند و Tk‏ 


۴۱ 


f 


rr‏ ر ر ست 


را که در دور صفاریان و سامانبان دوباره جاق گرفته بود غرقه سل فنا کردید 


ا چار دراین گر و دارها کت و آثار مذهی 


مانندسا بر چیزها ابود شدباین 
ترتیب ابران ازوقایع ار لی خود م نة محرو م ماند 

دینکرد ۲ که کی از کت همهم " وبزرگ بهلوی است ود رقرن ٣م‏ 
مبالادی تدوین شداز مندرجات اوتا Miia‏ مجبت مندارد و مکوند که اونتا 
دارای ۲۱ سک است سک سز دم آن موسوم انت به سند سک در 
شرح حال زرتخت مساشد عدها از دینکرد صصت خو آهیم دا شت DE‏ در 
این چا Sass‏ میشویم که بنابر این اوستای عیدمامانیان درقرن نوم‌هجری ۵ 
موجود بود Ka Si‏ را امروز در دست داشتیم lyra ir‏ نستیم از پیغمبر 


Gaba» ola‏ جوئیم 
۰ ی اي 

۰ ee 
در زبان‎ ou براي ام و خشور ا‎ JG از ده‎ Seas اسم زر تشت‎ 


انتک چند کلمه درخصوص اسم گفته هبرو :م بسر محل و زهان 
ز رتشت 


سس فارسی مو جودا ست ازا لن قسل زار نشت زار هشت زار دشت 


زار هوشت زر ذهشت eh‏ تشب زرادشت زر مپشت زره شت زرهء‌دست زره‌هشت 


معمول تراز همه زرتشت میباشد پیغمر خودرا در GIT‏ ژر شتر 
هیا مد و گاه نیز اسم ool ls‏ را که‌ستمه‌باشدافزوده* مشود رتش 
ial (eweg) a‏ ام اخیررا امروز ollie! bs ole‏ 
گونیم ظاهراً معني آنل از ژاد سفید و با از خاندات سفید باشد 
از بیش از دو هزار سال اا بامروز هرکس SUK‏ خود معنی از برای 

کلمه زر تشت ysa‏ کرده است L iT (Deinon) ahs wa ged‏ سا شده ستاره 
ترجه کرده است BEST‏ است ابر است .که ای سم مرکب است از 
دو حزء رت و اشتا در سر ررت اختااف ارات ue phils s‏ 
از رای gh‏ درست کردند شرح هه آنا مو جب طول کلام خواهد 


۱ دینگرد ee‏ است در خصو ص تارخ و ادیات و سنت و رسوم آئین ز رتشتی 
پیشو ای opel Soe‏ بغ پس فرج زات در عید خلیفه مامون (۸ ۲۱۸-۱۹ هجر ی) در 


داد شروع صمم آوری آن نمود موبد دیگر آتر پت پسر هومت ]را بانحام ر سانید 


زر تشت rr‏ 


شد ۱ معتیکه بیشتر حد س ز ده آندزرد و زر و یس از آن پیر 3 خشمکن 
میباشد دار ستر جزء اول را زرائو دانسته و ععنی زرد گفته است بارتولومه 
زرنت ضبط عوده و دارنده شر پر معنی کرده است شاید هیچکدام درست 
نباشد چه‌کلمه زر در خود اوستا زیربت (Zairita)‏ میباشد ر است است زرنت 
بمعنی بر آمده است ول چطور شد که در تر کیب با اشترا زرٽ شد در جز ء 
دو ی این اسم Jes!‏ تست چه هنوز کلمهة شتر وبا اشتر در زبان فارسی 
باق‌است هیچ شک نیست که اسم پیغمبر مانند بسیاری از اسای ابرا یکه با اسب 
و شتر و گاو مرکب است با کلمة شتر ترکب بافته و ععنی دارنده شتر زرد و 
یا شتر خشمگین‌است چنانکه‌اسم پدرزن زرنشت فراشستر میباشد جزء اول 
آن‌فراشا و شکل دیگرآن م فرا در خوداوستا بهیان معنی است که امروز در 
فارسی میباشد مثل فردر کلمه فرسوده و فرمان بنایر این بمعتی مقدّم و پیش 
است و فراشستر بعنی دارنده شتر راهوار وبا تند رو اسم بدر زر تشت 
پوروش اسپ م رکب است از پوروش که بمعنی دو رنگ و سياه و سفید و 


پیر است و اسب پوروش اسپ میشود دا رنده اسب هیر 


و هک 


در خصوص محل ولادت زر تشت نیز اختلاف است مستشرقن 
پیش با ختر (بلخ) را ولادتگاه او میپنداشتند و در سر آنها 
انکتیل اما امروز عموماً با سنّت زرتشتبان موافشت نموده 
او را از مغرب ابرات AL ST tle‏ پیش از شمه احتال میرود و 
بخصوصه کرت که عربها شیز گفتند و حالا بتخت سلیمان معروف است 


همین مااحظه است که آب در باچه ارمته حاور گزن را کتاب بندهش 





مقذس مشمر د آنشکده هعرو ف گزن موسوم به آذر خش و با در خش 
a . a ۰‏ جم ee‏ ۰ 
زیار تگاه هعسر ی بود این پرستشگاه با سم آز ر کشلسب معروف بود گرن 


همان است که باقوت Miia‏ از آن مت مدارد میگوید در میان مراغه 


۱ وندشن Windischmann‏ و مولر Fr.Muller‏ آ ارا بدار نده شتر با جر أت ترجه 
کر ده اند Cassel Jo lS‏ معنی آنر ا ریس ستاره تصور کرده | ست هار از Harles‏ ببعنی زر خشان 
مثل طلا نو شته | ست 


ارف 


۴۴ 


vt‏ زرنشت 


= 


وزنجان نزدیک شهر زور و دینور راقع است و خووبدشسمدیلفلز 
قر هف وی تشه Sans ly ¥T‏ در بالای کنبد آن هلال تقره 
نصب بود سایر مورخین و جفرافی نویسان غالباً از آذر کتسب جزن 
و با جزاق ( گرن) محبت میدارند این خوردادبه مینویسد پادشاهان 
wt‏ از ناجگذاری بیاده از تسنون بزبارث آن مر فتند ‏ بخصوصه بر خی 
از مور خین بونات از خزینه آن که دارای اشیاء سبار نفیس و گرا نیها 
بود ذکی کرده اند خودکلمه جزن در اوستا چنجست (هاههق‌قدق) 
درشت ه فقره 4٩‏ استعال شده است کلیّه مورخن ا برای و عرب 
مانند ابر _ خورداد به و بلادری و این الفقیه و مسعودی و زره dliel‏ 
و باقوت و قزوینی و ابوالفدا زرشت را از آذربایجات ذکر کرده 
وخصوصه ارمیّه را محل ولادت او دانسته اند و باین مناسبت شرحی 
از آذر گشنسب شیز و مقام تفس آن‌ضبط کرد اند مگر طبری و پیروان 
او این‌الاثیر و میرخواند زرتشت را اصلاً از پلستتن نوشته و از آ ما 
بآذر باجان مپاجرت میدهند درسنت است که در آغاز آفرینش آتش‌نیز هستی 
cil‏ و سه بخش کردیده از جنبش باد کرد جہان همیگردید تا آنکه هریک 
بجائی آر ام کرفت آذر کننسب در آغاز بادشاهی‌کضرو در کرن فرود آمد 
آنش شهر باری و جنگیان هرده عيشد پادشاهان ساساف پس از تاجگذاری 
بزبارت آن میرفتند و آذرگتنسب را سرچشمة کلیه آتشهای مقتسی که 
در ابران قدم داشتند مبداستند آتش دوعی موسوم است به آذر فرن بغ 
( فروبا ) آتشپیشوایان دین بود و آن‌در فارس فرود آمد محل آن 
کار بان (فارس) بوده است بقول باقوت از اطراف واکناف از جاهای سیار 
دور یبارت آن میا مدند و آتش آنرا برای آتشکدهای دیگر مر دند قلمه 
RF Ob‏ غربها نیفتاد هرچند که کوشیدند و محاصرء طولای نمودند فایده 
نه بخشید آتش سوم آذر برزن مهر نام دارد و آن آتش برزیگران است که در 
خراسان عحل ریوند سشا پور فرود آمد این سه آتشکده معروف که Lo gua‏ 


۲ oe 
مر ا ل مسو ایسد‎ ros we 
E -” a مع لیم‎ 


زر تشت ve‏ 


متبرک و زبارتگاه مرده میشد از رای هریک سبب و جق باید تصور 
نمودکه آنهمه محل" توجه بو آذ رگنب گزن بی شک بو امطه تولد زرتشت 
در إا مقام بز وک بیدا عود ah a>‏ دان بو نا ful‏ | بون Strabon‏ که در 
یک قرن پیش از مسیح‌میز یست و مورخ ری پلینیوس که در قرن اوّل میلای 
زند گای میکر دگزن را گنزگا با یتخت آذر باشجان د کر کر دہ اند 

با سّت دیگری ری محل و لادت Sach Glial pata‏ 
مان است که در کتیبه داریوش در بهستان (بیستون) باسم 


رگا شهری ازماد رده شد اوستا سنا ۱۵ فقره ۱۸ آن 





را رغه‌زر تشت میخواند در جای دیگر اوستا در فرکرد اول و ندیداد فقره 
۱۰ نیز ازان اسم برد هکو ید » درمبان ای نکشور های با شکوه رغه دو ازدهین 
است که من اهورامزدا بیا فربدم » در تسفیر پپلوی این فقره منسر آن را 
ری آذر بایجان میدا ند و بعدخود گوید برخی ازما آن را مین ری مندانند از 
این عبارت چنین معلوم میشود که دوری داشته ام بهر حال ري معروف و 
مشپور که‌بطلیموس منجم و جفرافی دان بو اف قرن دوم مبلادی از آن اسم 
میبر د همان است که امروز خرابه اش در ژدیک طهران موجود است ری 
در قد از شهر های glut‏ مقذس رده میشد مر کز روحانتت lal‏ 
بود موبدان موبد بزرگ که عتوان زرتشتر cila (Zarathuštið.tema) aes a‏ 
یعنی مانند زرتشت ۲ در همين ری اقامت میگزید مانند پاپ ابتالیا در 
سایق یک قسم سلطنق داشت | بالت ری مرکز فرماتفرمای مادی و معنوی 
او بود ابوریحان بیروف ازموبدان موبد ری اسم برده بدو عنوان مصمغان 
عبدهد و از ملوک دنباوند میشمردش باقوت نیز در معجم البلدان ازرج و 
بارو ی استو اونددر احبه دنبا وند (دماو ند) در ابالت ری صحت میدارد و 
میگوید آن را جرهد نیز گویند از جله جاهائیکه عرمها نه توانستند فور 
قتح کنند همین استو باوند است در عهد خلیفه ممدي پس از چندی زدو 


خورد مرکز رو حانیّت ابران نیز بدست دثعن افتاد بقول طبری فتح استوناو ند 


۱ اپن‌کلمه در بپلوی زر ااشت نوم مسد ا اوت میا شد 


۳۵ 


۴۶ 


۳۹ رر لشت 


در سال ۱۱ هجری صورت یافت مسمفان با برا درش در سرلشکریان 
خویش tne NOT‏ شدند دو دختر سمفان برمم ارمغان به هداد نزد 
خلینه فرستاد هشد "مس در پهلوی بمعنی مه فارسیاست مسمفان‌یعنی بزرگ مغ ها 
و با موبدان مو بدو پازر اتشت‌توم امبانوي مار سلشوس (Ammianus Marcellinus)‏ 
که ذکرش بزودی بیاید نیز از یک حکومت روحانی در ماد اثاره میکند 
برخی ا زکتب بهلوی برای | نکه ميان دو سنت مذ کور سازشی gas Lao‏ 
زر تشت را از ذر بایجان و مادرش را از ری ذکر کرده اند شهرستانی 
نیز این دو سنّت را SS xh‏ سازش داده‌است از آ نچه گذشت مختصرا 
میتوان تفت که زر تشت از مغرب ايران است ویا شمال غربی بهیچوجه 
جنوب احتمال برده نمیشود و عقیده شرق ایران نیز امرو ز متروک 
شده است کسی طرفدار آن نیست 


ی ی یت a‏ کے کی 
مان زره ایتک رسیدیم سر زمان زرتشت یکی از مسائل سيار 


واقوال‌مورخین مشکل در اين خموص روابات باتدازه ای مختلف است که 

و ile lus!‏ و ساز شی مبان آ نپا olgisi‏ داد بونانسپا زمان 
Sailor yp Yo phos ly pended‏ هیچ تار بخ دست ر سی بان او قات ندار د شاید 
قدیمترین مورخبکه از زرتشت ذکری کرده است خسانتوس ash (Xantus)‏ 
(۰هع- ۰+ ه) که از حبث زمان پیش از هر دوت است مور خین دیگر 
از | و نقل کرد ه نوشته اندکه پیغمبر ایرای شش هزار سال و بنا به نسخ دیگر 
dle (46 +)‏ پیش‌از لتک رکشی خشایارشا پادشاء هخامنشی بض یونان میز سته 
است در صورتیکه تاریخ مذ‌کور را ۰ بدانیم زمان زندگای زرتشت در سال 
۰ پیش از مسیح خوا هد شد اساسا خبر بکه مورخین دیگر از 
خسانتوی JE‏ میکنند بسیار مشکوک و محتاح بتنقید طولاف است اول 





۱ دانشمند اامانی پر وفسور Marquart) Ot Sub‏ در گتاب خویش ابر انشهر 
صفحه ۱۲۷ میتویسد که در سال ۱۳۱ ابو مسلم مستنان‌را با طاعت دعوت نمود چون 
او اعتناع کرد مو سی ین کب را بجنگ او فرستاد اما کاری از پیش نرفت تا انکه 
در زمان النتصور مسغان شکست پافته با بر ادرش اير ویژ و دو دخترش درقلعه استو ناو ند 
بد ست دشن اثتاد ند 


زر شت YY‏ 


bea po SS ys‏ از پیغمبرایران اسم میبرد افلاطون فیلسوف معروف است 
(Weve 44)‏ زرتشت را مؤسس آئین مغ میداد پس از آن چند نفراز 
شاک دان اوازآنجمله ارسطاطا لیس واد کسوس (۳::00509) مینو بسند که زرنشت 
شش هزار سال یش از وفات افلاطون میز ست ثا کرد سو ی اوهر هدر 
(Hermodor)‏ پنج هزار سال پیش از جنگ بونان و تر باس (Troyas)‏ 1 
دک obs al ply at,‏ زرتشت در شش‌هزار و صد سال پش 
از سیح میئو د مور خین دیگر بونانی مثل هر میپوس S Hormipus)‏ خود 
دربال ۲۳۰ پیش از عیسی میز ست‌وپس از او پلوتار خس (Plutarkhos)‏ که 
چهل و شش سال پس از میلاد تولد یافت هر دو همان تا ریخ هر مدر 
را برای زر تشت نقل میکنند مورخ و پیشوای معروف کلده برو سوس 
(ع«ع:۳۰) که در قرن سوم پیش از میلاد میزیست زر تشت را سر سلسله 
بادشاهان ماد تراد میداند که از سال ۲۳۰۰ ۱ ۲۰۰۰ پیش از مسیح 
در کلده سلطنت کردند پرفیر پوس ( ۲۵:۵۲:08 )_ که در سال ۳۰ میلادی 
وفات بافت زر تشت را اوستاد و آموزکار فثباغورس فیلسو ف پوتانی میداند 
بنا براین در نیمه قرن‌ششم پیش از میالادکفا لبون(«:ل5) ا زکتر باس (Btosias)‏ 
Cob‏ بونای ار دشر دوم ها منشی ( ۳٩۱-۰‏ بیش از میلاد) که 
چندین مال در دربار پادئا ه مذکور بسر برد نقل میکند که زرتشت معاص 
بادشاه اثور نینوس tij p CNinus)‏ سمیرا میس (Semiramis)‏ بوده است وداستاف 
از لشک رکشی|بن‌پادشاه اشوریضد شاه با ختر( باخ ) که‌ررتشت نام داشتذکر میکند 
(Agathing) Lut T shy Cope els‏ که در سال ٥۳۹‏ تو لد بافت و 
در ۵۸۲ میلا دی در گذشت مینویسدکه ایرا نها میگو بند زرتشت در 
زمان شاه هستاسیس ( گشتاسپ) بسر میبرد اما معلوم یست. که مقصود 


از این هستاسیی کدام است پدر دار بوش است و با سی دیگر 





Troie b s (Troya) ob y ٩‏ (یاملا فراسه) شپری بوده است در آسبای 
صفیر حا له این محل را حصار لی گو ند جنگ ده ساله این شپر ب بوتان موطوغ اشمار 
رز می شاعر و انی هو مر میاشد 


ty 


as 


YA‏ زر نشت 


امیانوس مارسلینوی مورخ رم که در سال ۳۳۰ میلادی میزیست 
و خود در ابران بوده است مانند اساس زرتشت رااز باختر دانسته 
و معاصر هستاسیس میشمرد uss by‏ ندارد ازا تکه هستاسس همان 
پدر داریوش بائد این است آنچه صرا حة" از برخی مور" خین یونان 
و کلده و رم برمیآید از ذکی اقوال سا بره‌ور خین که بواسطه مشکوک بودن 
محتاح بتنقید و تو ضیحات است‌و از اخبار بکه فقط نقل قول از د بگران و 
دروا قم‌تکراراست صرف نظ رکردیم هرچند که کلیه این اخباربی اساس است 
وی دلیل است که زر تشت متعلق بیک زمان سیار قدیم است و در دو «زار 
سال پیش از این هم مانند امروز در سرزمان او اختلاف داشتند سنت 
زرتشتیان بررخلاف یو انیان طرفدار زمافی است که میتوان پذیرفت وی 
دلا موجوداست که میتوان از حدود تاریخ سل بالا تر هم رفت 
oe‏ سنّت قدم زرتشتیا در چند کتب بهلوی محفوظ ماند 
زرتشت در از آن حله است ند هش و زات‌سپرم و دینکره واردی 
bmn‏ ویراف نامه وغره ۲ در ابن کتب نز چند سال پس 
و پیش زمان زندگای زر تشت ذکرشده است اردی و براف امه-وزات سپرم 
زمان ,عثت زر تشت رادر ۳۰۰ سال پیش از اسکندر میشمرند بندهش در 
Yoa Ji‏ پیش از برش خوردن سلطنت هخا منشی دکرکرده است NA gl‏ 
بر و ی نیز در ان A ob‏ با بندهش موافق است عسعودی م در مرو حالذهب 
از زمان رحالت زراشت ا فتح اسکندر ۲۵۸ سال فاصله میدهد بنابراین 
pads‏ معا مر کور $ eid” a‏ بدردار لوش مشود اجه در ستّت مشپور ثر 
است این است که در سال ۱۹۰ پیش از مسیح زرتشت تولد یاقت و این 


۱ زمان اردی‌ویراف رایاید از وسط فرن چپارم تاوسط فرن‌هفنم میلادی فر ار 
داد ول تدوین آن‌را درمیان ترن مهم تا آغاز قرن چپار دهم میلادی مبتو ان ضین فر دکله 
میتو ان گفت کتب مذهبی بهلوی که در قرژن نسباً متا خر "ا لیف یافت مواد آنها بسا قدیم 
تر از زمان " یف آمپاست قدمت غالب آغیا پپیش از استیلای عرب میر سد از این قییل 
است ندهش که در قرن هشم مبلادی جم آور یگ دید و زات سیرم متعلقي است بقران نهم 
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زر تشت ۲۹ 


مطابق است با آ مجه اردی و یراف نامه براي ظهور بیغمبر ذک کرد چه فتح 
اسکندر در سال ۳۳۰ پیش ازمسیح وقوع بافت و زرتشت درسی سالک 
میموث گرد ید در سنت تام او قات زندگاف زر ثشت معن است مختصر ا 
چند کلمةٌ در این خصوص گفته میگذریم پیفمبر در ششصد و شصت سال پیش 
از مسیح ید نیا آ هد درسن بيست سالگی کوشه کری اختیار تمود درسی 
SIL‏ به پیغمبری برانگخته شد در تز دبک در با چه ا رمه در oS oh‏ 
سبلان مانند موسی در طورسینا بالہام غیی سید کوه سبلان از ز مان قدم 
" امروز محل توجه و زبارتگاه میبا شد در چهل و دو سالگی‌ک گنناسپ 
را یرو آلن خودعوددر ۵۸۳ یش از مسیح در هفتاد و هفت سالگی در 
هنگام هجوم لشکریان آرجاسب تورانی زر :شت در یک آتشکده بلخ بد ست 
یک توراف بقول بندهش برات رک رش شهید کردید تشک رکشی‌ار جاسب بضة 
کی گنتاسب برای این بود که شاه باخ بائان مزدینا گرو بد زر برادر 
کنتاسب وا سفندایار پسر گنتاسب از امداران ویلان ای جنگ مذهی 
بوده اند در شاهنامه مفصلاً داستان این تر د مذ کور است بنابر این سّت 
زرتشت بیست و چهار سال پیش از تأسیس سلطنت هضا مننی و بشهریاری 
رسدد ن کو روش بر رگ ازجهان در گذشت دسته ای از علای S55‏ مئل 
(Meillet) aña y (Jackson) Sm 5 (West) =. 5‏ و غبره طرفدار تاریخ ~ 


مساشند 






عا می E‏ چیز بکه نظرتگارنده قدوی‌بعید مداید ابر- ‏ است که 
پبر دار وش 


سست 


پروفسور دانشمند الق هرتل (15۵:00) در کتا یجه مختصر 
خود که ذکزش گذشت از خودگانها یی از سخنات 





زرتشت در پسنا ۵۳ استشهاد مبکند که ایر._ فصل ا زگامها در مدا 
دوم آوریل و بست و مم سپتامبر ۵8۲۲ پش از مسیح انشاء شده است 
و بعقیده او YA‏ سپتامبر باز نزدیک تربصحت میباشد برای آفکه در اش 
چند قطعه زر تشت از گنتاسب پدر دار یوش در خواست میکند که دست 


۳۹ 


۳۰ زر شت 


گماتایهغ را از تاج و تخت شهی ابران کوتاه کندو دوباره سلطنت را در 
خاندان هخا منش بر قرارسازد راست است خود دار وش د رکتبه سئّون 
ra Xe‏ گماتای هغ درتهم ماه گرم پاد (دوم آوریل 6۲۲ پیش از مسیح)) 
باسم بر د با (اسمردیس) پسرکوروش وبرادر کمہو جیا تخت شہی Vole!‏ 
غصب نمود و من بياري اهور! مزدادر دهم ماء باگ آیاد یش (Pagoiidiz)‏ 
va)‏ سیتامیر 9۲۲ پیش از مسیح )او را باچند نفر ازیارانش کشت ترجمه 
پسناي مذکور را نیز ملاحظه خواهید نمود مخصوعاً این فصل درمیان کاتها 
برشان و وا elas) to den‏ تادره سار مبهم است در آغاز آن صحبت 
از عروسی دختر زر تعث باجاماسب وزیرکی کشتاسپ میباشد پس‌از کشته 
شدن کما نا فور آً خوددار بوش شاهذشاه ار ان شد چرا زرشت از این شاهنشاه 
نامدار و مقتدر اسمی تمببرد و از پدرش گتاسپ که‌حاکم ایالی بود از طرف 
پسرش ان همه صحبت مید ارد داریوش در کتیبه بیستون بیدر ش عنوان 
پادشاهی نمید هد از او مثل سایر حکام ایالتیبای مملکت خود اسم عیبرد 
از آن جمله در کتيبهٌ مذکور منقوش است « حاریوش پادشاء گوید پارتو 
(بارت خراسان‌حالیه ) وو رکان ‏ گرگان_جرجان) از من با غی‌شدندو خوه را پیرو 
ډرو رتش Pravarti‏ خواندند مردم tæl‏ از بد رم و بشتاسپ ( گنتاس) که 
در لارت dy‏ سر پیچید ند | تگاه گشتاسس با اشکر ی که نسبت باو با وفا مانده‌دود 
بیرون رفت و در یک شهر پارت موسوم به و پثپ او زاتیش Vipa aati‏ 
«نای‌دعو !| گذاشت اهورازدا او رایاری عو دبخواست | هورامز دا گتتاسب لشکر 
یاغی را سر کوبید دربیست و دوم ماه و یخن 3۲۵۳۳۶ ( مطابق ٩‏ فوریه 0۲۱ 
پیش از مسح ) اين دعوا رو مداد » دار بوش در متمم ان خر میگوید که 
« من ازری (رگ) اشکری بیار یکشتاسپ فرستادم و در یک شهر پارت موسوم 
Patigrabans is as a‏ دو باره در اول ماه کم باد Garmapada‏ (مطابق ۳ 
اوریل ۵۲۰ پش از مسیح) جنگی واقع شد و گشتاسپ قوای متمردین را 
درهم شکست دک باره مملکت gk‏ بز بر فرمان من درآمد» چذاتکه ملاحظه 


و 


زر شت ۳4 


Oat kë sla کشتاسپ ودر دار یوش عنوان پادشاهی‎ bie 
میباشد در مورتدکه زرتشت‎ OSS 5 ol Sul 92 (GIFU) توا‎ 
بحامی خود کثتاسپ عنوان شا هی میدهد و سنّت مرکزو با یتخت این شاه را‎ 
درباختر(بلع) دکرمیکند و نکنه د یگریکه با یدست ذکرشویم این اس تکه دار یوش مکرراً‎ 
اسامیآباء و اجداد خود را اینطور میکو ید دار بوش پسرو پشتاسپ پسرارشام‎ 
سر هخامنش و سلله کداتدان‎ Cispiz ole oe sy Avinramna “ya lab ols 
که بقول سنّت درباختر سلطنت داشت دراوستا و کتب پپلوی و حمزه و‎ 
SIT LAS آثارالباقبه بیروی‌و شاهنامه و غیره اینطور آمده است‎ 
کیخر وک لهراسب کی گنتاسب یعنی که د رکتببه و پشتا سپ پسرارشام و در‎ 
سنت و دشنا سپ حاهی زر تشت سر اور توت" اسپ ۸7۲۰۵۸۰۰ (لیراسب)‎ 
يشت نوزدهم موسوم به زامیادکه نظربمندر جاتش از قدیمترین بشتها‎ athe 
محسوب است مفصااٌ از سلسل ه کیا تبان و ف یاف و کوشش افراسیاب توراف‎ 
برای رسیدن بفڑ و باخرّه محبت مید ارد از مطالعةً پشت مذکور بخوش بر میا ید‎ 
از مستشرقدنکه‌طرفدار‎ ates که حامی‌زر تشت ایداً مر بوط بیدر دار بوش ثنست‎ 
سنت هستند زاين دو لفر را یکی تمور تکرده اند نظربدلایل تا ریخی علمای‎ 
پارسیان هم امروز بای بند تار یخ سني فستتند دسته دیگریازعلا مانندکگر‎ 
زرتشت‎ be) opty (Clemen) رکلم‎ 3 (Reichelt) و دارتولومه و ر خلت‎ 
را پیش از تأسیس سلطنت ماد ها مىدانند بارتولومه میگوی دکه در بار ,اد شاهان‎ 
هخامنشی رس زرتشتی بود دریک کتیبه اشور که از قرن هشتم پیش ازمسیح‎ 
مانده است از یک مادی اسم رده مشود که مزدک ام داشت و این وليل‎ 
است که اسم خدای زرتشت مزدا را درآن وقت برای تبرّک با شخاص میدادند‎ 
اقلا زمان زرتشت را در قرن مهم پیش از مسیح میتوان احتمال داه بنا بقدمت و‎ 
زبان 5 نما از تاریخ مذکور نیز بالام میتوان رفت شاید زمان زرتشت‎ KS 
بسیارد ورنباشد از اوقاتیکه ار بائبهای‌این طرف رو دسندیعنیا بر تیها و هندوان‎ 
طرف مغرب هنو ز باهم بودند و یک ملّت واحد تشکیل میدادندو ازحیث تمتن‎ 


و مذهب باهم یی بودند 


ôi 


۵۲ 





ry‏ ژر اشت 


ایتک به پنم که از سخنات خود زرتشت در WS‏ 
aat‏ اندازه میتوات بی باحوال مراینده اش برد 
نخست آ نکه زرتشت ازمشرق ارات تست از مغرب 
بطرف مشرق پناه برد اي مسئله مراحته از یسنا 4٩‏ فقره یکم و دوم 
بر میآیددرجا تیکه کو بد « یکدام خاک فرار کنم یکجا رفته پناه جوم پیثو آیان و 
شرفاء ازمن کناره جو بند و از برزبگران نیز خوشنود نیستم و نه از فرما روایان 
شهر که طرفداران دروغ اند چگونه را خوشنود توا ساخت ای‌عزدا 
من مبدام که چراکاری از پش نه توانم برد برای آنکه کله و رمه ام اندک و 
کارگر ام بسبار نستند تزد تو کله مندم ای اهورا تو خود بنگرو مرا در پناه 
pO ti ys‏ چنانکه‌دو ستی‌بدوستی دنا ه دهد *زر تشت بواسطه پش نرفتن رسالتش 
در وطن خود و شایدهم بواسطه لعا قب دشمنان باچند تفر از یارانش بقول 
بار تو لومه بملاحظه آزار و مدمه از راه معمو لی پر جمقیت صرف نظرنموده از 
راهد خود را بدر بار بادشاه مشر ق ابرا ن که کشتاسپ تام دا شت رسا ند این 
اسم در خود ؟ تما و یتتاسپ آمده و چهار بار تکرار گردید بواسطه مصادف 
بودن آن با اسم پدر دار یوش این دو را تبایدیکی پند اشت این هم اسمی است 
مانندسایر اسامی ممکن است چندین اشخاص بان نا مزد باشند 





al ”‏ 
معمول است سا 
از اشخاص Fab‏ 
چن هو سوم 


بو دند 


شاهدی که در دست است این اسم ار مدت سه هزار سال پیش 
از ان ا امروز در میان ایرانبان معمول است در آسیای 


صفیر خطوط میخی متعلق بسا ل ۸۵۶ پیش از مسیح 
از oy‏ بلزر Tiglat Pilesar‏ بادشاه اشور بیدا ake‏ در آن اسامی 





چند تن از بزرگان آر با لي‌بخصومه ایرافی منقوش است از آن قبیل کفتاشپی 
shaim La Kurterpi‏ مستشرقین us‏ شبی همان ee‏ و لا وشت اسي 
میباشد آذشته از داستان ملی‌ما که در شا هنامه محفوظ ما ند از خود کا تها 


بخو ب آشکار cul‏ که و یشتاسپ نا می در آنطرفایر آن امارت داشت طو | بف 


زر شت ۳۳ 


al dial‏ زمان سیارقدم در اطراف Ol yl‏ سلطنت مختصری دا شنند 
ازر وی‌کمیبه داریوش در بیستون میدانب که‌آبا ء واجداد او از دبر زماف در 
جتوب ابران شهر باری داشتند بنا بفهرستیکه کورش بز رگ (در کتیبه ای که 
در بابل پیدا شم) از آباء واجداه خوه میدهد و آئچه داریوش در بیستون 
میگو ید از آنکه عشت نفراز احداد او سلطنت داشتند میتوان گفت که 
تأسیی سلطئت وبا امارت آنان‌در جنوب قدیتر از تأسیی سلطنت مادها 
atka‏ در مغرب ايران بواسطه هسایگی با اشور مقتدر دیرتر به تقکیل 
سلعلنتی موفق شدند وی غالباً در کتیبه های اشور از سرشی ماد ها ودم از 
استقلال زدنآ ان و گاهی نیز از شهرباران کوچک صحبت میشود تآنکه در 
قرن هفم پیش ازمیلاه دبا کو موفق گفته ماد را از اسارت اشور تجات داد 
بابرا بن ابداً غریب نیست‌که در مشرق ابران‌در باختر ویا سیستان سلطنتی 


از aus‏ و جود داشته باشد 







زرنشت در دربار گنتا سپ فراشسة ش جاماسپ را 
کسانو بستگان 4 در دربار PS‏ سر و برادرش جا سپ و 


Ot $‏ = 
ویروان‌بزرگ ۶ که از خاندان هو کو ودند 3 هر دو وزیر ی کشتاسب با 
زر شت 


رم خود راه نمو د دخترفراشست را بزنی کر فت در بسنا ۵٩‏ فقره 
۷ در خصوص این وصلت‌گوید «دخت‌کرانبها و عزیز را Sp Fe eth‏ 
من داد وپادشاه توانا مزدااهورا برای اعان پاک او دخزش را بدولت 
راسی رساند " زراشت دخنر خود پوروچست را یجاماسپ داد چندین قطعه 
ازیسنا ۵۳ راجع بمروسی اين‌دختر است در مجلس عروسی معلوم میشود چندین 
عروس وداماد دیگر نیز حضور داشتندی گیداحب نیزه | خل بزمعروسی بود در 
قطعه سوم یسنای مذکور پدرعروس پیغمبر ابران‌گوید«| نیک تو ای پور و چیست 
از دودمان هیچتسپ و از پشت سینیتم تو ای جوان ترین دخت زرتشت او 
زرتشت با پاک منثی و راسق و عزدا از برای‌تو برکرید یاور دین جاماسپ 
وا کون برو با خردت مشورت کن آتگاه با پندار یک مقدس ترین کردار 
پارسانی رامجای آور»یی از پسرآن زرتشت نیزدرمهاجرت از مغرب ایران با او 


or 


oF 


fi‏ زرشت 


راه آمد لاند از زن دیگر ody‏ است در یک قطعه زر شت از این بسر باری 
ate.‏ ول اهش را نمیرددر سنا ۵۳ فقره ۲ aS‏ باوران دی 
کی گشتاسپ و پسر زرتشت سپنمان و فراشستر برای خوشنودی خدا راه دین 
بقینی که اهورامزدا فرستاد روشن و فراخ کنند» هرچند که زر تشت آزین پدر 
اسم تمیبرد وی از سایر قسمتهای اوستا و کتب بهلوی میدانیم که این پس 
با ید ایست و استر باشد که بزرگرین پسر پیغمبر است ظاهرا از زن‌اوّی یکی 
از بستکان زرتشت هم از مغرب ایران با او بدربار کی گشتاسپ آعد از جزو 
مارآن بانفو دش رده gol optus‏ او A Sila pe‏ سپیم مساشد زرتشت 
پکبار از او اسم‌میبرد در بستا ۵۱ فقره ۱۵ گوید «مدیومانگهه سیینم پس از 
آنکه در دل خوش دربافت و شناخت آنکسی را که از برای جیان دیگر 
کوشاست عمت خواهد کاشت تا دیگران را ببا گاهاند از آنکه HV srry‏ 
مزدا درطي زندگانی بهترین چیز هاست» 

در رشت S Poja‏ موسوم است بفرو ردین بشت از مدیو مانگیه و همه 
خویشان و بستگان زرنشت اسم‌برده میشوه مدیومانگهه پسر اراستی میباشد 
بتوسط کتاب پهلوی زات سیرم مبدائیم که او پس موی زرتشت است 


مدیو مانگهه را حالا مدیو ماه گو یند و بقول l H‏ 
سنت اول کسی است که ابان اورد پوروشسب a‏ 
راجع دعر و سی Tes‏ زرتشت دورو چست ژر تشت مد بوماه 


aKa که بدر دختر خود را از دود مالك هجشب خطاب‎ aa” 
و از پشت سپتنم مبخواند در سنّت نیز هدچشپ چپارمن و سپتم‎ 
همین جد زرتشت مدباشد مسعودي مسله زر تشت را این طور ذکی کرده‎ 
٩ هایزم ۵ واندست‎ ٤ ملوشهر ۲ دور شرین ۳ ارح‎ ٩ است‎ 
باتر ۱۰ حخش ۱۱ هجد سف‎ A اسیات ۷ هردار ۸ ارحدس‎ 


۲ ار بخکدسف ۱۳ فذراسفب ۶ بورشسف NO‏ زرادشت 


۳۰ 95 


کاملااین سلسله با بندهش مطایق است مگر آنکه اسای تواسطه تبدیل 
از املاء پپلوي باملاء عر فرق کرده است و نبز گفتيم که زر تشت 
بدخترش پورو چست جوانترین دخشر زرتشت مینا مد از این عبارت معلوم 
میشود که دختران ديگري مداشته است آري سایر قسمتهاي اوستا و کتب 
پپلو ی سه سر و سه داختر بز راشت نسیت میدهد فررو ردین یشت در فقرء ٩۸‏ 
از سه پر زرتشت باد کرده آتافرا ایست و استر! - اوروتت ترا -- هورچیثا 
منامد در ادیثات‌کنوی ژر تشتدان این پسران را ایندو اس اروتش 
خورشید چبر گویند میا نطوریکه رباندون پشوایان دين بهود خودرا از 
پشت هار ون برا درموسی میشمرند در بند هش نیز کلبه موبدان از پشت 
بزرگر ن پسرزرتشت ایسد و استرا میباشند و او خود GEA‏ موبد ان موبد 
بود ار و تدتر ر ثیس و رهبر طبقه برزیگران خورشید چپر تخستین رثبس 
وافس رزمیان بود بشابراان سنّت تشکیل طبقه‌سه کانه از این‌سه پس است 
ذکرش بعد پدا ید فر وردین پشت نیز اسم سه دختر زرتشت را در فقرء ۱۳۹ 
این طور ذکر میکند فرفی تهربتي پوروچیست حالا فرن و هرت پور و چست 
ولیم زرتشت در ینا ٩ه‏ فقره ۱۷ مذکور از زنش دخت فراشست اسم 
نمدبرد ول فر وردین يشت اسم او را هووي قبط کرده و دینکرد نیز هووی 
را زن زر تست ذکر میکند ۲ این است کلیه باران وکسان زرتشت که در کنما 
ازانپا اسم برده شد در ببرون از حدود مملکت کی کفتاسپ خانواده‌اي ازامراي 
نوراف‌موسوم به فریان نیز طرف توجه پیفمبر است این خانواده‌هنوز بزرتشت 
Dy ag‏ با او مخا لقت é‏ ندارد تطور بکه پیغمبر امیدواراست که 
Oley jl LAT‏ خویش کرداند در يسنا ٩‏ 4 قطعه ۱۲ راجم باين مسئله گوید 
*گرروزي‌راستی بدستداري فرشته محبت a(g)‏ نزد نبیرگان و ازماندگان 


ستوده فربان توراف چاي گزیند آ نگاء و هو هن آ اثرا در مهشت جاي دهد 


اسم زن و سه پر و سه دختر حضرت زرنشت باحروف لا تین ابنطور میشود 
HyOvi, Isat-vistra, urvatat-nara, Hvre-Cithre, Frénay, Thriti,‏ 


Poaruðistra, 


۵۵ 


oF 


Aij ۳۹ 


3 اھورامندا آ Lob‏ در ولاه خود کرد yi se‏ چان ر Sala‏ هنوز زرتشت 
در آغاز رسالت خویش gilas ohb asla‏ بار تند و در دار 
Ce etl ily‏ متنقن مثل ک گمناسپ وف sont‏ و جاما سپ و ایست و استرا 
و مدو مالک هکم مساشند در مقایل دشمن زیا: دارد در مقا له دبگراز آ مها صحدت 
Age s ci paly‏ ا زک ہا برمدا ید که زرآشت در سرزمنی است که 
هنوز شاهراه عدن و ر ددت نشتاده است راهنی وغارت وصحرا کردي وچادر 
ie git‏ او ل (وده است‌مذهب آر یائی در آفجا معمول و بگروهی‌از پر وردگاران 
اعتقاد داشتند نفد به وقربالی ادت زباد مددادند بزراعت و بر ورش کله و رمه 
Lal‏ عدکر دند برخلاف قسمت غر ابران که بواسطه اختلاط با امور وبابل 
زود تریا بدايره عّن هادهر چندکه د رکانها تفت ود قت‌کنیم میچ وجه عیتوا تم 
از مندرجات آن بیک و اقعه تا ریخی مهمي دخورم وا ز روی آن زمان 
معيني بر اي سراینده آ مها قرار دهدم گذشته از اسم توران؛کر با سم محلي £ 
بر کدخور عم که توا یم پدر امون آن کشته از براي حدسو احتمالات خود پابه 
Gla,‏ درست کشم Lye‏ مام سخنان زراشت را در دست تدارم فقط 


جزوختصري از ۲ ما یما رسبد نا چار بایداز روي‌این چیزیکه موجود ست 


قضاو ت eS‏ 
T. ۲ ` “It A -. PaPa ea a Paa aa‏ ۲ ۰ 
دلاکه ما1 از ما درگاااندا با وقاتنکه تاریخ ما ازا ها بادي‌منکند بر عیخورم 
قید سنت تأربخی # ششصد و شصت‌سال پیش از مسیح او قات تاریخی ایران‌است 
سرون‌میآورد و . . 
sE‏ ساطت ۶ سکوت کانها درکلبه امور راجعه باین زمان قهراً ما را از 
در ماد 


قید سنّت بیرون آورده باید بزمان بالا تری منتقل شوم 





زر نشت در گانها خواستار است که بادشاه بزرک و نوا نی بر انگیخته شود 
و سر سر کنان را در مقابل قانون فرود آورد 3 براهز نان کوش )لی دهد 
دهقا نان بیچاره را از گرند غارت و دستبرد باغیان برهاند در صورتیکه 
زرتشت بقول سنّت در سال + 17 جپان آمده و در oA‏ پیش از هسیح در 
کذشته باشد ودرمدت رسالت خوش با دو پادشاه بزر گ و مقتدر ما د--فرورق 


ry å 


زر شت 

٠۲٥-۹٤ ۷(‏ پیش از مسیح) وهوخشنر (۵ ۵۸0-۹۲پیش ازسیح) 
معامر باشد بی شک از gett OUT‏ میبرد وازاکااا (مدان) پایتخت 
بز ورگ و مهم بادی میکر د فرورف تقربباً تام ابران را در زیر سلطه خوش 
در آورد هو خشتر تبلو )1,25( را گرفته دولت اشور را منقرض ساخت و 
مالک و سبعه آن را جنگ آوردو تک قسمت بزرگ از آ سای صغبر مثل 
ارمنستان و کانیاتو کارا (در مشرق آسياي صغیر) تمرف نمود و در حقیقت 
زمینه جيانگيري کور وش و دارپوش را حافر نمود زرتشت خواه از 
go ah ole ath OAL IIT‏ بهرحال از زمیی است که در زیر فرمان 
فرورف و و هوخشتر بوده است Sau Ues‏ میشوم که اسم دو مين بادشاه 
ماد فرورتی زر تشق است عرچند که د رگاها فروشی بر نمیخوریم اما در 
سابر قسمتهای اوستا فزون و فراوان ازآن صحبت شده است مشت نیز دهم که 
ذک شگذدت موسوم است بفرور دین پشت فرور آه و فروشی و فروهرو فرورد هه 
بکی است و در اوستا مکی از ارواح پنجگا نه انساف است زهی‌جاي 
افسوس است که از بادشاهان ماد جزاز سمه‌یک شبر سنگی در مدان بادکار 
ديگري نانده است ۲ وی چنانکه دانشمند الاف پروضور تولدکه احتال 
میدهد مکن است ررزي از ژبرزمین پایتخت ماد «ىدان» خطوط میخی بیرون 
آبد آنگاه حد سها قوتی خواهد گرفت چنانکه از خطوط میخی هخا هنشی 
و بی آشکار است که پادشاهایت ایر سلسله زرتشتی بودند مورخ 
دانشمند پرشک Prášek‏ در جلد اول کتاب خود اریخ (ماد ها وفارسها) 
در صفحه 4 ۲۰ننا بر وایتی زمان ولادت زرتشت را درسال ٥۹۹‏ پیش 
از مسیح ذکر میکند و زمان لعشت اورا در سال ۵۵ یعتی دره‌مان سای 
که کورش بزرگ تخت نشست ھر چند که از تار پخ ۰ مانند بندهش 
Gly ls od anes‏ میرسیم که تاریخ ایران ed‏ روشن است نظر 
بسکوت گا مها از وقابع تاریخی ایراد فوق‌ما بیش از بیش موضوع پیدا میکند 

۱ پروفور الماف هر تسفلد (130:21018) شیرهدان را از عهد سلوکدها وا 
اشکانان مداند 


ov 





OA 


۳۸ زر شت 


چون در خصوص زمان زرنشت هیچ دلیل مثبق در دست ندارهم باید بدلایل 
منفی متواسل شوعم از انجمله سکوت هرودت معتبر ترین مورخ Shy‏ 
و سرچشمه اخبار ایدان قدیم که در سال 4۸4 پیش از مسیح تولد بافت 
AA Ge‏ سالپ از و فات ستی زرتشت و شاید خود در ایران سفر کرده است 
| ترهرودت فقط یک صد سال پس از زرتشت میز یست لا اقل بايستي در جزو 
یکی از چبار پادشاهان ماد که دیاکو و فروری و وهو خشتر و استیاج ۲ 
باشند ضمنا اسمی م از پیغمبر ایرات برد هرودت از این 
چپار شاه مفصلا محبت میدارد و هم چنین از چپار پادشاه هخاهنشی 
کورش و کمبوجیا و داریوش و خشابارشا وقایم و اخبار زیاد نقل میکند 
موّرخ بونای فقط باخبار سیاسی ارات | کتفا نکرده‌شرحی در خصوسص 
آ داب و رسوم و دين اران مینگارد از زرتشت اسمی نبردن در مور تبکه oil‏ 
که هرودت در ممالک ابرات بود با دران اوقاتیکه تاریخغ خودرا را مینوشت 
محققاً آ ین زر تشتي رونق ام داشت ومذ هب رسمی مملکت بوددلیل 
است‌که ماتند سار مورخین و فیلسو فپاي بونات olal sig‏ را از 
Gly‏ بنداشت که تاریخ دست رسی بآن نداشت آنسه هرودت در خصوص 
مذهب ابران مینویسد قسمتی از آن تقریباً موافق است بااوستا اما نه با 5 نها 
آنانیکه طرفدار تاریخ‌ستتی ٩۰‏ پیش از مسیح هستند و آ نانیکه چند صد سال 
از تاریخ مذکور بالا تررفته اند و یا کسانیکه مئل دارمستتر بر خلا ف وقایع 
تار بخی هم چند صد سال ازتاریخ سل پان ?| همده اند ھر یک کتا ی دارند 
ویک مشت bob‏ برآی‌اثبات! دعای‌خویش اما هیچ یک‌طوری نیست که خواننده 
را قانع کند ف اختیار پس از انجام AT‏ از خود میبرسد چرا سنّت هر چند 
قدجم باشد باز قوت دلیل تاریخی را دارا نیست عیسی از حیث زمان AA dale‏ 


سال متاخر تر از زرتئت باشد ۵ ۲ ماه دسامیر که روز ولادت آو بنداشته هشود 


۱ اسامی ادشاهان ماد باملا لاتین آز این قرار أست 
dai? Dayaukku, Fravarti HuvaxSatea‏ اسم ۲ څرین بادشاه‌را درست یدام که چطور 
Astyagesly ty col oy‏ نوشته افه در کتبه با T IStuvigu gb‏ مده است 


تشد ۳۹ 


زرشت 
در قرن سوم میلاد ی در رم برای او ساخته شد در آخرقرن اول میلادی 
بواسطه لتکربان قیصرهای رم برستش ههر از 1 سیا داخل آ ن مملکت شد 
بتدریج تمام ایتالیا و بالاخره اروپا را فراگرفت و دین رسمی دولت رم‌کردید 
هنوز مم در یام اروبا بخصوصه المان آثار معبد هپر فرشته اتران موجود است 
۵ دسامیر کناست ed OM‏ در آغاز زمتان روز ولادت پروردگار 
خورشید تمور ميشد پس از زد و خوردهای فراوان که دین عیسی جای کش 
متا (عبر) را گرفت روز تولد خبالی او هم ازباب میراث و با م‌ده ریگ بیس 
روح‌القدس رسید اکر نه تاریخ ابداً اطلاعی از ماه و لادت عیسی ندارد چه 
رسد بروز ولاد ت او کلبه در علم ادیان‌ازان‌قبیل مسائل یار دیده میشود 
اینک به بینیم که چرا در سنت زرتشتیان ار ظہور حطرت 
زرتشت این هه متاخر قرار داده شد شاید ابن مسئله وا 
اینطور بتوان حل نمود از زهان سيار قدیم در سنت است 
که طول جہان دوازده هزار سال میباشد پلوتارک نیز از تلو پوتیوس 
د0ط که معا صرفلیپ و اسکندر است نقل کرده راجع ناین سنت گوید 
«مغ ها در زمان هخامنشان طول جپان را محصور نمو ده آنرا بعهدهاي سه 
هزار سای تقسیم کر‌دند» این سنت مفصلاً در کتاب بندهشی در فصل اول 
مندرج است از آنکه « در مدت سه هزار طول عام فروهر (فرّوشی) و با 
روحافی بوده است پس‌از انقضاي این هدت از جهان فرو هر صور مادي عاغ 
ساخیته شد این دوره نیزسه هزار سال دوام داشت [ نگاه آهریمن به تیاه 





نمودن SE ole‏ پرداخت رم و آسیب بیافرید ناخوشی و مرگ و 
جاتوران زبان آور بدید آورد و بضد آفردنش فیک اهو امزدا ستيزکی آغاز 
عوداین دوره نیز NOS ST‏ خمومت اهریمن است سه هزارطول یافت ا 
آنکه زر تشت سینعان ظپور نمود و دوره چهارم که آخرین دوم زندگاف 
دنیای مادي است شروع گر دید پس از بعشت زرتشت بتدر یم قوای‌اهریمن 
درم شکند و راسق علم پیروزی برافرازد آنگاء سیوشانی موعود مز دیستا 


۵۹ 


ae 


۶۰ ژر شت 


قبام کند مردگان برخیزاد روز رستاخیز فرارسد مر دمان بسرای دیگر در 
آبند و جهان معنوی شروع شود» 

نظر باین سنت بنا چار تاهر قدر که مکن بود ظهور زر تشت را که پس 
از او فقط سه هزار سالدیگر از عمر دنیا باق است بتا خبر انداختد تا یحاق 
آو ردند که از آن حدو د بواسطه روشن بودن تاریخ ابران پائن تر آعدن مکن 
تبود کاری دمعتی سئت مذ کور ندار یم usi‏ میتوانیم بواسطه نزدیک بودن عقاید 
هندوان و ایراتیان از کتاب رزی قدیم هندوان مهابهارتا که قائل است 
در نزد برهمذان دوازده هزار سال عبارت ازیک روز مساشد دلیل آقامه 
کنیم که در رد ایرافیان نیز از دوازده هزار یکت عدد دیگری‌اراده شده 
است 

بهر حال معیی ظاهري سنت مذ‌کور شاید دلیل با خیر انداختن پور 
زرتشت باشد آگر سنت تاریخ واقعی پیغمبر ابران را براي‌ما حفظ کرده بود 
حالابایسی‌عمرچهان سر آمده باشدو یا تزدیک ,زمان مسافرت اخروی باشیم 

زرنشت بهر زمانیکه متعلق باشد مایه افتخار ابران است ازآنکه موسی 
درمیان اقوام سای اول کسی است که که مذهب وحدت پرستی آورد مانم 
ازآن نیس تکه ابر انیان خو د بالیده گویند که پیغبر ابران درمیان اقوام هند و 
اروپای نخستین کسی است که مردم را بفروغ ستایش خدای یگانه رهمنون 
گت و با آنکه مثل داندمند امریکالی ویتنی ما13 زرتشت را نخستان مرد 
میدان معرفت حقيقی و یکتاپرستی بدانم زرتشت نخستین و آخرین پیغمبر 
اقوام هند و ارو بای است پیش از او و نه پس از او کی ازاقوام اریاف 
بدعوی رسالت موفق نشد بودا که از حیث زمان بسیار متاخر تر از زر تشت 
است خود را پیفمبر نتامید بعد از وفات او طربقه و فلسفه اش رتگ و روی 
مذهی کرفت بمناسبت ارباف بودن زر تشت است که امروز کرو هي از بزرگان و 
دانشم‌ندان ارویا خودرا یرو بیغمر ایران خوانده بخود اسم مزد سنان 
میده‌ند و گروهی دیگر میگوید که عیسی نیز ار بای بود 


زر شت ts‏ 


کی کیک f . s‏ . 7- 
st‏ ام انا موسی و زرتشت هریک مستقلا مردم را بپرستش هو و 
پغمیر ابر اننان ۱ 

و پیش نی اهورا ارشاد کردند در زمانهائیکه این دو پیغمیر برخاستند 
سر ائيل 


بهیچو جه | ریائیها و بتی اسرائیل بهمدیگر Kaj‏ نبودند 
که عقاید ديني يکي از نها بدیگری نفون کند eau STS‏ لو اسطه )اس 
بپودها و ایرانیان دربابل برخی از عقا بد همد بگر را اخذ کر دند Aue pat‏ 


بسا از اصول PT‏ زرتدتی داخل دی بپود گردید و ازا تجا سار ادبان 





سای مثل عیسو بتّ و اسلام نفوذ عود ازاین قبیل است اصول معا د و روز 
رستاخیز و مسئله حاب و کتاب و ميزان و پل صراط و prs cen‏ 
و دوزخ بهودها که پس از فتح بیت المقدس بدست پادشاه بابل 
oly ated” pal Nabukadnezar padl z,‏ ۲ مدند با اصول من هب ایراتیان 
آشنا شدند پس از فتح bh‏ بدست کورش هخامنثی بآئان در سال OMA‏ 
پیش از مسیح از طرف شاهنشاه ایران اجازه رجعت داده شد مام | لات 
و ظر وف‌طلا و ره معبد را که بابلیها غارت کرده بودندباً نان پس داده شد 
واز خز بنه دولق ايران دو باره معبد خراب شده بیت‌االمقدس برپا کر دید 
داستان استخلاص بپود‌ها بتو سط کورش در خود تورات درکتاب عزرا نقل 
شده است 
مقصو د از باد | وری ان مطلب این است که بهودها و اراتبان بش از 
تار بخ هذ کور از کیش همدیگر اطلاعی نداشتند موسی و زرتشت هر دوخود 
را پیغمبر و فرستادة las‏ خواندند و مذهب هی‌دو از عام با لا و حی و الهام شد 
با وجود این شباهت عمد ه درمیان این د و پیغمیر فرق بز رکی است بقول تورات 
خداثبکه خود را عوسی غود مایت خدا ی‌است که سابقاً خود را به بني 
اسرائیل ظاهي ساخت موسی باسنت قدع قوم خود قطم روابط تنمود بلکه 
مان را روي کرد و ارق داد ین وحدت شناسی موسی م‌بوط است 
ب نجه در سنت بابراهيم سوب است" خدای پر عمران همان خدای ابراهيم 
و اسحق و بعقوب است که ,قوم بني اسرا یل پیش از مو سی م میپرستید 


Fy 


FY 





tr‏ زر شع 


اما زرتشت درمیان ارب ئیها بکلی دین جدیدی آورد خدائیکه او بقوم خود 
ale ga‏ کرد t‏ آروز کسی لشنیده نود یکسره باسنت قدیم اربائی قطع bails,‏ 
عود اساعی کهنه را منپدم وخود از نو بنائی ole Sb cel‏ فوق‌العاده 
کروه پروردگاران را از تخت عزت فرو د آ ورد جز اهورامن‌دا کسی را قابل 
ستاش ندا لست و طرز ستایش بیشین را نیز باطل شمرد 

از آنجه گذشت ت dae‏ موده گو یم زمان زرتشت را یش از 

تشکبل سلطشت ماد يعني ازفرن عشتم پیش از مسیح No‏ 
i‏ متوات. احمال داد ie‏ با بد بای احمال ساخت ا 


زراشت بش از 
سلنت ماد 
میزپست 





روزگاران آ نده مسئله‌ر | روشن ر سازد ا کنون آ نچه گفتیم از زر تشت 
ار یخی بود ګر خو ا سته‌باشیم ازمقام پیامبری و رسالت او م۸ صحبت بدارم 
لاید باید یکشف و کرامات که از برای همه پی‌مبران نوشته اند متوسّل شوعم 
و اين‌سخن را بدرازا خواهد کشاند در خوداو ستا سا lated,‏ بر میخور یم که 
حا کي عوام روحای زر تشت است از ز آت de‏ دروندیدادف رکرد نوزدم آ مده 
slot‏ دیو دروغ‌را برانداشت که زرتشت را فریفته تباه سازد پیغبر 
ستایش کنان اورا از خود براند دروغ به ترد اهی‌عن اظهارعجز عو > AST‏ 
زرتشت در بافت که گروه دیوها قصد هلاک اودارند خود نباخت ازجای 
برخاست سنگ سار سترگی که اهورا من‌دا بر ای مدافعه برای او فرستاد بدست 
کرفت و سوی اهیعن شتافت و بدو گفت در جهان | نچه از فرینش دیواست 
نا بو د خواهم ساخت آ نگاه اھر عن گفت اکر از آ تن من‌دا ر وی‌گردانی و انجه 
از من است وبران نسازی بو شهرباری Pe a‏ زرتشت امتناع تمو د و دین 
اهورا را در مقابل شهرباری جهان خاک نفروخت »گذشته از این ها در کتب 
بهلوی مثل فصل هفء م دینگردو پندهش و زات سپرم معجز ات و خارق عادات 
یار از برایپییی مذکور است زراتشت بهرام پژدو شاعر زرتشق ازری 
در شقصد و پنجاه سال پیش کتاب منظوعی موسوم بزرتشت نامه سرائیده 
مطالب خود را از کتب پهلوی برداشته است از نقطه نظرادبی این کتاب 


زر شت tr‏ 
قرهنگپا اشعار او واشاهد لفت آورده اند موضوع این نامه شرح حال 
زرتشت و معحزات او است از آتحمله گید 


زتیی دهش یافته کام و نام سوي گیتی آمد بدل شاد کام 
هه جادوات. آ گپی بافتند به پبکار زر تشت شتا فقسند 
مه بر" دیوات Sib‏ وار ابا لقکر Spe‏ بی شار 
چو دیدند فرزانه زرتشت را بدندات کر فتند انگشت را ۱ 





۱ زرتشت نامه دار ای ۱۵۷۰ یت میباشد مطالبش از کتاب هفم دیلکرد و ز ات سبرم 
رداشته شد نظر عندرجاش aad olyga‏ که ری از معا لب آن نیز از کتابهای 
دیگر پپلو ی | ستخر اج کر دید مستشر ق معر وف فردر یک روز رگ Freleric Rosenberg‏ 
کتاب مذکور را با یک ضیبه متلوری از فصل ۱4 کتاب دستان الذاهب ATT‏ محسن فای 
در احوال زرتشت خر انه ترجه نوده در سال ۱۹۰6 میلادی در پعارمبورک اپ 
رساند 


۶۳ 


۶۴ 


اس 
a |‏ 
از اییات قدم 92 AS Lb; 9353 ght 5b‏ 
اوس و Kos Jy‏ هم باق ماند بکی بات جنوب غربی 
mann‏ ارات ate‏ خطوط میخی بفر مات بادشاعات 
بز رگ هشامنشی در بد نه سنگ خارا ها و کوهها و دیوارهای قصور و ظروف 
و هپر‌ها کنده شد ديگري بزبان شال غر بي که بط اوستا در کتاب مقدس 
اوستا نوشته کردید اولی از چپ براست نوشته میشود دوي از راست چپ 
او که در روي‌سنگ ها ca‏ بسته شدنسبته از حوادث روزکار محفوظ 
مانده اینک چپار صد لغت حر سینه کوهای ایران و کاخهای ویران از زبان 
شاهنشاهان نامدار بجاست تان خط میخی oS‏ بپستان (بستون) در سال 
۰ پیش از مسیح بفرمان داریوش کنده شدو گرباي داستان کشور SUS‏ 
آن شهر بار است و آخرین خط در فارس SA‏ ارد شیر سوم در سال Woe‏ 
پیش از مسیح در بد نه دبوار قصر خسروي نقش بافت اما اوستا که در سنه 
نا پذیر یروان آن مزدسنا و با روی چرم ستوران وکا غذ سست بنیاتف 
تقش بسته بود از آسیب روزگار امن اند از نامه باستات با آنهمه بزرگیکه 
داشت اعروز فقط هشتاد و سه هزار کلمه در اوستای‌کنوی ماد کار ماند وی نه 
بخط اصلی قدم و نه شر کیب و رتیب دیرین با این قدعرن و مقدس یر 
آذاری است که‌از ایران کین بما رسید 
تعیین زمان و قدمت آوستا بسته بتعبین زمان زرلشت است چون هنوز هیچ 
یک از مستشرقن و داشمندات. ۱ ک نولب موفق‌فشده که زمات 
پیغمبر ایرات. را با دلایل تاريخي ثابت کند لا جرم زمات انشأٌاوستا نیز 


نا معلوم Ala‏ فرضاً که تاریخ q1 Em‏ را ارزشي باشد باز او سا پس از 


io اوستا‎ 


ریگ وید رهمنات و تورات بهودها قدم رین کتاب دئیاست بنا بد لا یی که 
گذشت زمان اوستا را بسیار متأخر تر از ویک وید و تورات نبا بدتمور کرد 
عپد سر ودهای ریگ وید را ازهزار و المد سال پیش از مسیح a os‏ 
غیتوان آورد نظر شواهد تار خی و جغرافباگی قدمت آنها تیزتا بدو هزار و 
پافصد سال پیش از مسیح مبرسد اما تورات بنا بتفربر خودایرن کتاب موسی 
در سال هزار و پانصد پیش از مسیح از مصر خارج شد 

اکر خواسته باشیم از علا ثم دکر صرف نظرکرده فقط زبان گانها را 
دلیل قدمت آت بشمارم هر اینه باید بقول بارتولومه فاصله بزر کی میان 
عېد عندو و اراف و گاہا قرار ندهیم نه[ نکه فقط کانمها بواسطه زبات 
خصو ص خود دلیل قد مت خویش میباشد بلکه کلیه ار سنا دار اي‌علائم 
روزگارات سیار قدیم است در اوستا نه از مادها اسم برده شد ونه از 
فارسیا ساکنین ارات عنوز آربا اسم دارند و مملکت نات 
خاک آربا خوانده میشود درمیات این آربائیها هنوز پول و ڪه 
معمول ثیست معا مله با خود جنس هثل گوسفند و گاو و اسب واستر و شر 
میشود مد طبیب و اربانت glaa)‏ مذهی) باجنس پرداخته میشود عهد 
اوستا متعلق (Bronze) oS x aya‏ میباشد هلوز با آهر_ مرو کاری ندارند 
با آنکه غالباً در او ستا از آ لات فلزی برای جنگ صحبت شده است وی در هیچ 
جا اس آهن دست استعمال عک نز تدای آریا ها غبر معمول است این 
چیزیکه ما ام‌وز در استعمال آن ناگزیرم | ربائیهای عهداوستا مانند برادران 
هندوی خویش با آن آشنائی :داشتند چه در وید از مک امعی نیست چنانکه 
اسم عک درمیان هی‌دو مت بكلي ساختگی و جد ید است در نزد‌ندوان هم اسم 
این ae‏ از عم و رطویت مشتق است شاید اين فقره را بتوان «لیل So‏ 
بودن زمان اوستا بزمان وید دالست 

گفتيم که در هیچ جای اوستا از مدا (S)‏ که از قرن هفتم 
پیش از میلاد پایتخت ایرات و شهر معروف دتیا بود اسمی نیست گذشته از 


۶۵ 


$F 


£1 اوستا 


پایتخت بودت اکباتاتا بقول پلو تارک شهر 9 Sr‏ 
رو حالیت ارات قدیم و اقامتگاه مغ ها بود از شهر های قدعم فقط 
از بابل (بوری pa (Rangia aS) laisia (avray‏ مورتیکه مثل تسیر 
بهلوی‌اوستا رنکهه را نینوا بدانیم اسم برده شد 
CG len! SE toy! pL‏ قوم بسار ساده و از زندگای adsl‏ 
Sil Slo (primitif)‏ مستثرق معروف علاندی تبل (Tiela)‏ زمان اوستا را بان 
راز هشتصدسال پیش از سیح عیتوان قراردادنظر بقد مت‌زبان‌گا مهااین جزء از 
اوستا وا باز باید چندین صد سال دیگر بالار برد درگاها اسم خداوند مزدا 
اهو رآ میباشد و سااین کلمه جدا از همدیگر استعمال شده است و مبان آنها 
کلمات دیگر فاصله است قر نها لازم بود تا تکه ان دو کلمه بهم پیوسته ترکیب 
اهور مزد بگیره که از سال ۵۲۰ پیش از مسیح غالبا در کتیبه‌های داربوش 
رگ استعمال شد و باشکل آهوره مزده که‌در سای قسمتهای اوستا آمده است۲ 
تعسن زمان زبان آوستا غیر ممکن است فقط بطور یقن میتوا نگفت که این زبان 
در هو هزارسال پیش از ان از میان رفته در هیچ جا مصطلح نبود 
ناگز بر سرو دها و نیایشها و مازهاي اوستا مدت زمالی چنانکه 
عادت پیشینیات. بود از سیله سینه میکردید تا آ نکه بیک خط (آربائی) 
نوشته شد در چه زمان این کار انحام گرفت elas‏ هینقدر میتوان گفت که 
کتاب مذهبی ایرالیان در پانصدسال‌پیش از مسیح تدوین شده بود 
= اسم اوستا مانند کلمه زرتشت در زبان فارسی دارای اشکال 
ا ne‏ زد عدیده میباشد اژ ای قبیل است -اوستا-استا- استاوتا-افتا 
ایستا اجه معمول تر ازهمه است او ستا میباشد که از کلمه 
لوي اویستاک و بااوستاک گرفته‌ايم اوبرت (0::0#) کمان کرده است که این 


Bye (Rangha) 4S) (Ninive) yy (Bavray) sox bl uate ٩‏ شود 
Veta (ot edie ct the B(etolT) oat tegla‏ 
۲ تکارنده در طی ترجه اما نظر سلاست عارت gu‏ اهورا و مدا را باهم 


تکاشتم 


او ستا ¥{ 


کلمه در خط میخی بیستوتت بشکل ابستام موجود باشد ام‌وز ابر عقیده 
طرفداری ندارد پروفسور کلدتر از پیوفور اندرآی تقل کرده کوبد کلمه 
اوستا و با اوستاک پهلوی از کلمهٌ اویستا (۳۲۰۶0۵) مشتق است که معني آمت 
اساس و بتپات و متن اصلی میباشد انن کلم اخير را بروفسور بارتولومه 
و پروفسور و یسباخ (Woissbach)‏ در اوستا و خط میخی هخامنشیان معنی لذاه 
و باوری گرفته اتددر تفسیر بهلوی اوستا کلمه مذکور ایستان شد در زبان ارمی 
آن را از ایران بعاربت گفته ایستن گفتند که بمعتی اعتماد است غالبا اوستا را 
با کلمه زاد یکسا آورده زند اوستا ai a‏ زند عبارت است از هسیر پهلوی 
که در عهد ساسانبان باوستا وشتد خود کلمه زند از آزتی (āzanti)‏ که دریسنا 
۷ فقره ۸ استعمال شده است و ععنی شرح وبیان است مشتق میباشد بازند 
عبارت است از شرحبکه از برای زد نوشته اند و آن زبات پاک از بپلوی 
میباشد هزوارش یعنی لفاتیکه ساعی (ارای) نوشته میشد و بهلوی تلفْظ میکردند 
در آن راه تدارد و یز یکتبی که بزبان خالص و bt‏ معمولی کنو ابران 
لوشته باشد بازند مسوان گفت ناصر خسر و کودد 

ای خوانده کتاب زند و بازند زین خواندن زند تا ی و چند 

دل پرز فضول و زند odz‏ زرنشدت چئین وشته در رند 
ِا نایر این بان نامه مقدس را بابد ژبان اوستا حُفت نه زبان زفد 


۱ ره‎ vB sheesh chal! 
دن در 8 بحخطی که اوستا با آن نوشته میشود باید خط اوستا نام داد معمولا‎ 

oS tt‏ آن را | لفباي زند میگویند ولی مادر تامیدن این الفبا 
bees‏ شقلیداز مستشر قان اروپائی یستیم ممکن bet cul‏ زند دين eps?‏ اسم 


گذارم چە این cise‏ در جزو Slog das‏ در اران معمول L San paa dp‏ 





دين دبیره اوستا نوشته میشد و پس از آن مسعودی نیز القبای اوستارا دن دبره 
کر کر ده است و میگوید که آن ۰ حرف است لظر باعتبار ان مقفع و 
مسعودی و رکیب خود ANS‏ دن دبیره ابداً شک غیماند از آ نکه در زمان ساسانیان 
القبای اوستا را دين ond‏ میگفتند چه‌کلمه دبیر سا دا کلمات دیگر Ale gus‏ 


۶۷ 


FA 


tA‏ او سئا 


بکدسته از ola‏ بهلوي آن عهد را تشکیل‌میداد مثل beg poo olal‏ دران 


مشت لعن ریس مسنوفیان‌و شهردسر که یک ONL dey‏ ثر از آبران دسر است 


در آغاز دوره ساسا دو قم الفما هردو از ر بثه سامی (ارامی ) در 
ابران معمول بود یکی از انپا ر! باید برای تشخیص a det cole‏ با کلده 
تا مید چند cad aac‏ عهد ساسا باای القبا ناق ماد لاید درزمان اشکا ان 
نیز اوستا باهمین الفبا توشته میشد دوم موسوم است به پهلوی سا سای که 
ندر رج جا ی اولی راگرفته مذسو خش نموه ازروی سکه‌ها و تکین آنگشترها 
و طروف و نسح خطی دوام آن را ادر قرن چهار ده میلادی میتوان ثابت امو د 
دراین الفبا مانتد الفبای کنوتي اعراب داخل حروف نیست و این خود یک 
اشکال بزرلی است برای‌تلفظ درست کلمات گذشته از این هر حرفي از آن 
چندین قم خوا نده مشود مثلاً یک حرف و با علامت )٩(‏ او -ن-ر-ل- 
خوانده میشود همین طور | ست بساری ازحروف اين! لفبا تلفظ درست لمات 
اوستا بواسطه طول زمان آزنظرها محو میشد چه مدا بود که زبان اوستا 
مترو ک شده بود برای | نکه متوانند کلمات مقذس رأخوب و صحیح kal‏ 
کنندچاره اند بشیده درا لفباي معمولی تصرفای Gig Ged] wile aio ge‏ 
و بل )۷٥۲(‏ را داخل gm ale ai $ Wonsonnes) 5S‏ القبای یو اف 
wi Sate pe‏ ارما ھم بس از عیسوی‌شدن در کتاب مقذس خود انجیل دچار 
الفبای بهلوی و باسریای بودنداختر اع الفبای ارعنی که الحال موجود است 
SB a Sally‏ در کر حستان هم معمو ل است برای نحات دادن کلمات حماف 
پسوع است دين دبیره در قرن ششم مبلادی درست شد معنی چندی پیش از 
استیلای عرب و اینرا میتوان یک برتو ایزدی خواندچه پس از برچیده شدن 
ساطنت ساسا و بم خوردن اوشاع ابران و دک کون کنتن زان و از دست 
رفتن خط و ابود شدن دین اگراوستا بخط قدیم بهلوی باق مانده بود حکماً 
US jo al‏ معماي حل نکر دف بود 


٤۹ اوستا‎ 


دین‌دبیره و با الفبای اوستا اعروز در تمام مشرق زمین بترن الفبا ئی 
است که مو جود است در چند ساعت میتوان آن را رکفت و اوسا را درست 
خواند قدیمترین سخه خطی اوستا که با همین الفبا نوشته شد الحال 
در کوینهاک با یتخت دانمارک موجود است آن درسال ۱۳۲۵ میلادی 
تحریر بافت این نسخه را مستشرق معروف داتمارکی وسترگارد (8ههع:ها:ه۲) 
با خوداز ایران باروپا آورد 

زبان اوستا زبان مقدس و مذهی ارات شرده میشد جز از اوستا دگر 
آثاری از این زبان تدارم تاچند مدسال پس از تاخت و تاز عربها باز مصنوعی 
درمیان موبدان در ایران لگاهداشته بودند عه‌انطوریکه زبان BY‏ تادر قرون 
وسطي در ارویا مصنوعی مانده بود با آ تکه مدمها بودکه دک ژبان زد عموم نبود 
بساپیشتر از هجوم عریها زبان اوستا ازمیان رفت شابد م بتوان گفت که پیش از 
عهد هخامنشدان روک شده بود چه کیبه های پادشاهان این سلسله غالبا 
بسه زبان فرس و شوشتری (الامی)وبابی میباشد أكرحقيقة زبان اوستا در معرب 
ابران رواج داشت بایستی لااقل کتیبه بستون زبان معمولی قوم آن‌ساماف 
م باشد 
oo‏ بیش از ان در خصوص زبان اوستا اختلاف دآشتند برخی آن را از 
مط و مشرق و برخی‌دیگر ازشمال غربی ابران تصورمیکردند ازقدیم بواسطه 
موجود بودن خطوط میخی هخا منشیان و مقایسه آنها با زبان 
اوستا ابت بود که زباتب مقدس متعلّق بجنوب غراف ارات عیباشد درایت 
او اخر بواسطه خطوطی که‌در تورفان پیدا شد یقین کردید که زبان اوستا 
با زبان سفد و ختن و با مشرق‌ایران تفاوت کلّی دارد بتابر این ام‌وز شکی ماند 
ازآ تکه زبان اوستا متعاق .عفرب ابران باشد ۱ 


اوستا M3 het sly: KGL‏ زمان قدع بود عظمت آن در برون 





ترکستان چين واقم است قسمتی از کتاب شاپورگان ماف که غالبا مورخین عرب و رانا از آن 
اسم (ob) at oy‏ در وادی مذکور بیدا شد 


سس سس 
deas tel p Turfan gps agla ٩‏ با نشان Tien-fan‏ در شال شرقی 


۶۹ 


oe‏ او ستا 


از حدود ممالک من‌دسنا نیز شهرات داشت Wy coe‏ هی‌مییوس که 
درقرن سوم پیش از مسیح میزیست کتاف در خصوص oy Ag olal ST‏ 
که اموز دردست فیست ولي بک مورخ ری موسوم به‌پلینیوس (Plinins)‏ که 
در قرت Sh)‏ میلادی درهنگام آتش فشاف کو وزو مد د رکتاب خویش 
موسوم بتار یخ طبیعی از کتاب هی‌میپوس صحبت میدارد مبگوید AT gh‏ 
ابرانیان را از روی کتاب مذهی خودآنان که زر تشت در دو هزار هن‌ار(دوملیون) 
شعر سرائیده است بدقت مطالعه مود مسعودی که‌در سال ۳۸ هجري 
از جهات در گذشت درکتاب وج الذ هب Ty? rant gine‏ هذ | لکتاب 
في نی عشرالف جلد بالذ هب» مد جریر طبری نیز که درسال ۳۱۰ هجری 
وفات بافت در تاریخ خود از دوازده هزار جلد کاو که اوستا روی Wl‏ 
نوشته شنه لود صحبت مددارد در شاهنا مه آ مده اس تکه هزار ودو ست فصل اوسا 
روی نخته زرن_ نوشته شده بود قدیعتر از این امداد کاغذ تسر هیر بدات هرید 
ارد شیر پا یکان است که در هزار و هفتصد سال پش از این بیادشاه طبرتتان 
جسنفشاه نوشته در a Fol‏ «مید ای که امکندر از کتاب‌دین ما دوازده هزار 
پوت کاو سوخت بانطخر » ' 

هی چند که ار اخبارات INT‏ است ول تا باندازه ای عظمت 
اوستارا میرساند و آثچه از ch‏ قدیم در کتب پهلوی مانده است ابر 
است که اوستای هخا منشدان دارای ۸۱۵ فصل بوده است منقم به ۱ کتاب 
وبا ننک در عهد ساماندان وقتدکه تجمع آوری اوستای پراکنده پرداختند فقط 
۳٤۸‏ فصل بدست آمدکه آن‌را ۵ به ۲۱ اسک تقستم کردند دانشم‌ندا تکلسی 
وست (3۲۵:0) ۲۱ نک ساماندان رابه ۷۰۰ ۳۶۵ کلمه نخمین کرده ازاین 
ie‏ ام‌وز ( ۰ ۰ ۰ ) هشتاد و سه هار کلمه در اوستای کنوف موجود cul‏ 
2k‏ این ریم اوستای سامائدان با رسید مابقی از تعصب مسلمانان و بورش 
اردوی مغول از صت رفت 

از آ نکه در هجوم عربها بايرانٽك و نفوذ آ لين نو کتب مذهی 


۲ در صحات مد از سر صصت خواهد شد 


a4 اوستا‎ 


زرنشی از میا رفت جای هیچ شبهه نیست گذشته از ایر لطمه تقریباً 
در هزار سال پیش از استبلای عرب از اثرفتح اسکندر و حکومت بو اتیها 
و نفوذ آ نان در ابرات اوستا برا کنده و پرشان شد آجه در ستّت 
زرتشتبا ن و آچه عحوماً در کتب بهلوی مثل دینکرد و بندهش واردي 
وبراف امه وغیره عسطور است این است که اوستای هخامنشدان وا اسکندر 
سوخت بحصوصه مندر جات دینکرد راجع باوستا بسبار مهم است‌ا و حبث 
مطالب علمی سر آمد کتب بهلوي است پس از تحقدقات مستشرقین اروپا غالب 
مطالب آت راجم باوستا بمحت پدوسته است دینکرد ابداً درامور ep‏ 
مرمت کاری‌ندارد پابند تب ۵م نیست مراحة میگوید اوستا تُنکه در دست 
دارم آن کتاب مقس قدج ندست "بان اندازه اي که موبدان عهدساسانی 
کلام مق س را در حافظه دا شتند هیان اندازه اوستا جع آوري شد 

اینک دینکرد گوید ۲۱ سک اوستا رازرتشت سپنتان 


بگشتا سپ داد و بنا بسسّت دیگر بدارا پسر دارا سپرد دو 





: نخه از آن یک در خزینه شایدگان و ديگري در درنیشته 
موجود بود محموعاً اوستا هزار فصل داشت اسکندر ملعون وقتدکه قص 
سلطنق ایران‌را آتش زد کتاب مقس نیز باآن بسوخت نسخه So‏ رایونانیان 
از شاپیگات. ۲ برگر فته بزبان خود ترجه عودند 

وش اشکانی فرمان داد تا اوساي پراگنده و پریشان را از تامشهر 
هايابران جع آو ري‌کنندپس از آناردشیر پاپکان هیر بدان هیربد شررا 
بدر بار خویش خواندو بد و گفت "اوستا را مرتب سازدپسرش نیز شاپووکار 
پدر را تعاقب نمود آمچه از اوستا در خموص طب و جغرافیا و ستارء شنابی 
و فلسفه در يوان و هند و جاهای دیگر دنیا متفرق بودبدست آورده باو ستا 
افزو دند ثاپور دوم پسرهم‌من‌د بدستباری پدشواي هعر وف و بز رگ آذربد یسر 


ههر امپند گذاشت دوباره باوستا می‌ور شود و عندرجات آن سندیت داد از 


۱ شاییکان دام چه کلمه ایست از ترکیب اصلی بیرون رفت (دژ یشته) یمتی قلمه 


اوران باید بدفتر خانه ترجه کرد 


vi 


¥ 


۰۲ او سا 


قوانتن ملکت ثناخته شود 

آ کنون باید دیداین ولخش افکاق Kabak oË‏ بگرد آوری‌اوستا 
هنت کاشت کنام است چون در سلسله امکانبان پنچ و خش و با بلاش دارم 
دارستتر گان میکند که ots‏ اول ۵٩ SL Gl Sash‏ تا ۷۸ مئلادی 
بلطنت کرد و معاصر ترو (1*0) امپراطور رم بود در همان او قاتیکه اتحجدل 
نوشنه شد در همان اوقات اوستا نیز مدوّن گردید درمیان پادثاهان اعکاف 
Le pat‏ خانواده بلاش اول پار سای و پرهیزکاری مشپور بود مورخن رم 
مدنو :ند که برادر ool cla Ch‏ ار ماستان خود مودد بوده است ترو 
او را درم دعوت کرد ا تاج ار هنستان را از دست او بسر گذارد تر cle‏ 
براي آنکه‌در طی مسافرت آب عنصر مقكس بکثافای آلوده نگردد از مسافرت 
کی و دربا امتناع نمود از راه خشکه خود رابه رم رمانید نرو خود بلاش 
را نیز به وم دعوت کرد بادشاه‌اشکانی در جواب باو گفت« تو خودباین جا بیا 
چه از برای تو گذنتن از این درياي بیکران آسان تر است» امپراطور معنی 
این جواب را نفهمیده آن را دثنامی پنداشت همان مناسبت زهد وتقوي 
oh‏ اول ات که احمال میدهند او جع کننده او سا باشد کلدنر میگو بد 
سایر پا شادهان پارت فیز دیند ار و خدا پرست و از زر تشتیان خوب بودند 

از وسط قرن اول ميلادي نفوذ بونان درمیان پارتها کم شد و ملیت 
ابران قوت میگرفت از زمان مبرداد ششم معاصر امپراطور رم تراران 
L pac‏ در روي که هاي اشکانی خط بهلوي دیده میشود برخلاف سابق که 
cly‏ بود مکن‌است و لش دیتکره بلاش موم باشد که از سال ۱۸ ۱۹۱۲ 
ميلادي سلطنت داعت پس ازو لش ارد شر پایگان است که باو ستا برداخت 


‘T . ۰‏ 
wae È‏ ظهور اردشر پاپکان (۹ ۷۱-۷۷ مبلادي) اغاز روز 
ساسا تیان 
س سد ن ر mop le‏ افرازی‌ابران است ملست اران | ر مروا 3 
es Boog‏ و سرافرازي ابران loll oth‏ ز پرتواو دولق 
مرد سنا مخصوصی کرفت اساس سلطنت خودرا آئن زرتشی قرار داد 





ار دشر از طرف pale‏ از Val‏ دود سا سال بدر بزرگ او در استخر متول‌ععید 


اوستا ۰۳ 


اهید (آناهیت) مود از این جبت با غیدت و هشّت تام درزنده نمودن آئین کوئید 
در روي که ها آتشکده علامت ملی است خود را در کتیبه ها که هنوزباق 
است مندیسنا خواند بعنی ستاینده مزا آتچه مورٌخین در خصو ص دیندآری و 
مر‌بوط داشتن دین و دو لت بدو سبت میده‌ند فردوسی نیزدر اتدرز اردشیربه 
پسرش شاپور خلامه کرده وید 
چنان دن و دولت بیکدبگرند . توکولی که در زیر یک چادرند 
نه بی حت شاهی بود دين بای نه بی دن بود شهر باری بپای 

اردشیر پیشوای‌بزرک بقول دینکرد هرپتان هرپت انسر را بجمع آوری 
اوستا کاشت تنسر ازعلی‌ای بسیار مشپور آن زمان بود مسمودی در مروج‌الذهب 
و کتاب الانبیه از او محبت میدارد میگوبد که او ار ابناء ملوک العطوائف 
oy‏ پدرش در فارس شهریاری داشت وی تسر از آت چشم پوشید 
و زهدو تقوی اختبار کرد در بسط سلطنت اردشیر خدمات شا بان نمود کلیه 
ملوکالطواثف ابران را بفرمانبر دار ي از اردشی دعوت نمود خود در 
هسال مذهی و قوانن مدق دارای تالیفات بوده است مسعودي فسمتی از 
کاغذ او را که از طرف اردشم بایکان بیادشاه طرستان جسنفشاه نوشته است 
و او را بفرمانبرداری دعوت میکند فبط کرد تام کاغن را که یک از 
اسناد معتر و دلکش ارغ ابران است از روي ترجه این مقفع در ار 
طبرستات. بتوسط محمد بن این ين اسفندیار پفارسی ترجه شده ! 
در سنّت است که تنسر در سر گروهی از موبدان که برای تدوین و ترئیب 
او ستا جع شده بودند قرار داده شد 


٩‏ روز alae a ype egal pe‏ ابن Cdl‏ ظاه را مسلمان باطناً زر نشتی متر جم 


کافذ پهلوی ننسر بعر در سال ۷۹۰ ملادی-- ۱8۳ هجری وفات یافت تاریخ طیرستان 
عمد ین الحسن بن اسفند پار در سال ۱۲۱۰ میلادی نوشته شد نسحخ خطي ان در موژه لندن 
East India Office Library. ch dge ye baish cams I‏ ر جوغ شود به 


Journal asiatique neavieme serie tom 11I Mars—April 1894 Lettre do Tansar au 


Roi de Tabaristan par MM. Darmesteter p. 184. 


۷۳ 





ôt‏ او ستا 


شاپور اول (۲ ۲۶۱-۷۷ ميلادي) پس ارد شیر کار پدر را تکمیل 
ples ys‏ جزوات را بدست آورده بکتاب مقدّس افزود در مدت سلطنت 
سایر شاهات. ساسا نیز در محافظت از اوستا و جع آوري اوراق مذهی 
و ضير و شرح باوستا کوناهی نگردند تا آت که نوبت به شاپور دوم 
( ۳۷۰-۳۰۹ ميلادي) رسید بواسطه اختلافاتیکه در سر معنی 
برخی از جزوات هم رسیده بود بفرمات شاه آذربد مراسپند بکتاب 
مقس مرور نمود و در سر معنی و تفبر آن اشتباهات رارفع نموده بان رسمیّت 
دا دند ظاهر ا تفر بپلوي اوستا دست بدست میگردید تا آنکه بتوسط آذربد 
مهرا سهندنویسنده خورده اوستاً که ذکرش بیابدصورت و ترکیب معیّن کرفت 
بعد از آذربدمپرآسیند نیز باین تفیر افزو ده شدتوضیحات و بیانای ملحق 
گردید مثلاً تفیر بهلوی وندیداه بایسق در سال ۵۲۸ میلادی‌باین شکلی 
که حالثه دارد رسیده باشد چه در تفسر بک حله وندیداد فرگرد 4 فقرء 
٩ ve‏ از مزدک پسر بامداه که در تاریخ مذکوربفرمان خسرو انوشیرو ان 
کنته شد اسم برده هیشو د 


اجه از تفسیر پپلوی براي‌متن اوستا از سنا و و سپرد و وندیداد 
و سا یرقطعات باق ماندمحموعاً ۱۰۱۹۰ کلمه هیباشد بزرگتر از همه تفسیی 
و ندید اد اس ت که به تنهای دارای ۸۰۰۰ کمه است سنا ۳۹۰۰۰ و 
وسیرد ۳۳۰۰ کلمه دارد 


دینکر د در فصل هشتم و جم Haia‏ از اوستا صحبت میدارد 

میگوید اوستا دارای ۲۱ نسک میباشد پیش از آلکه بشرح 

نسک‌ها به پردازم بابد گفته شود که خود این کلمه دو اوستا 

نا ٩۰۲۲۲‏ نسکو آمده است و معنی آن دفر و جنگ میباشد ۲ aKo‏ 

هي یک از ۲۱ نک را جداأکانه اسم برده و خلاصه مندرجات آ مهار 
١‏ سک مشیوم اشتباه نشود بانسک منتوح که در فرهنگپا ععنی عدس است 








oe اوستا‎ 


میدهد از مندرجات برخی ازآ نها مقصل تر صحبت میدارد میگوید از تنک 
پنجم که موسوم است به ناتر agl gia La (Nitar)‏ موجود و تسیر بهلوی آن 
مفقود شده است و از سک بازدم موسوم به وشتگ (۷۳۶:*۵) متن و نضر 
هی دو از دست رفته است وندیداد که الحال جزوی از اوستا ست بنا بد کرد 
ننک نوزدم ارستای ساسانبان بود بتابشر حبکه دینکرد از وندیداد میدهد 
این نک GE‏ یما رسید و چپارنسک از ۲۱ سک ساسانیاث رانیز ازروی 
شرح دینکره میتوان در سایر قسمت اوستای gles tle‏ داد و هنن کرد که 
جزو کدام اسک ساساتبان بوده است 


جای تردید نیست که در زمان دنگرد درقرن هم میلادی ام اوستای 
ساسائدات باستثنای وشتگ ناسک وتفبر نار نسک موجود بود دینکرد ۲۱ 
نک‌را پسه طبقه منقسم میکند اول کاسانیک دوم هاتک مانسریک "اقلا 
ههلا سوم داتیک کاسالیگ (کانها) دارای‌ مانب بلند میوی و اخلاقی‌است 
هانک مانس یک خلوط ازمطا لب اخلاقی وقوانن مذهبی است داتیک AE‏ 
قوانن است هي یک ازين سه طبقه دارای هفت نسک بوده است در سر 
ak‏ سک 5سانیک ستوت (Bto) cis‏ جاداشت و از کانها همان اندازه که 
در عهد ساسانیان در غست داشتند امر‌وز م موجوه است کلئه میتوان گفت 
gad oF‏ از اوستا که محسوصاً مقس شعرده میشد و در جزو Slog Seal‏ 
و ستایش بود و محل احتباج روزانه‌م‌دم‌و موبدان محفوظ تر ماند تا از قسمتهائنکه 
کمتر طرف احتیاج بوده است 


پس از داستن ایرن کلیات روم بسر اوستاي کنونی آن عبارت 
است از پنج جزو و با کتاب ce‏ سنا دوم وسپرد سوم وندیداه 
چپارم بشت پنجم خورده اوستا از قدم هیچ نسخه خطی در دست ندارم 
که دارای عام این جزوات باش 


۷۵ 


۷۶ 





ot‏ !و ستا 


ا ایا اا ےہک ےکک . oe a aw‏ 
نے س سنا OL payne‏ مٿ اوستا ست این کلمه در او سمافزون و 
تخستین جروه ~ ان 
با مہم رین ۴ فراوان استعمال شد تلمْظ اوستای آن سن ۳۱ میباشد 
قسمت اوستاست 


یہی در خود کاہادر AEE Uas AW HL‏ سنا ١١۳١‏ پا 
۳۸ وغبره آمده است معنی آن پرستش وستایش و نیایش و ماز و نیاز و جشن میباشد 
خوه این کلمه اخبر که بمعنی عدد است ا زکلمه :ناي اوستای است در سانسکریت بجنه 
و در پپلوی زشن و اي شن گویند پننا مخسوصاً درعنگام مراسم مذعبی 
سروده میشود وع بسا هفتاد و دو فمل است هي ہک فصل را پک هایق 
خوانند این کلمه نیز اوستال است امروزها کوند عناست ۲ ۷ های یسنا میباشد 
که کشق و یا بندیکه زرتشتیان سه بار بدور کمربندند از ۲ ۷ ثخ پشم سقید 
کوسفند بافته میشود پارسیان ینارا بدو قسمت بذرگ تقسیم میکنند نخست 
از بسنا یک تا سنا بست و هفت دوم از پستا بیست و هشت تا اجام کلدتر 
میگوید که بهتر است ۲ ۷ هاي سنا سه قسمت شود تست از بسا یک تا سنا 
بیست و هفت دوم از بسنا بدست و هشت نا بسنا پنجاه و پنج سوم از بننا پنجاه 
و شش تا هفتاد و دو درمیان این ۷۲ فصل ۰ ۱۷ فصل ge ples‏ 


بگامهاست و قد رین قسمت اوستا بشماراست شرحش زو دي بیاید 


و بپرد و با ویپرت نیز از دو کلمه اوستش است و 
و پسپ‌رت و (rispe ratava) wy pel‏ در يشت دم فقره 
۲ استعمال شده است ععنی مه سروران میباشد وسپ 
در هلوی و با هی‌وسپ در پازنده معي همه آمده ات 
در ادبیات زرتشتیان غالبا باین کلمه بر میخورم (خداوند هس وسپ آکاه) رد که 
مان کلمه اوت رتو مساشد در آدییات فارسی gat‏ دلر و Gla‏ و حرد است 
فردوسی us,‏ بپوشید درع سیاوش رد زره را کره برکمر بند زد 
وبسپرد خود منتقلاً کتای نست میتوان گفت مموعه ایست از ملحقات Ling‏ 
که در هنگام رسومات مذهبی Ler Ord‏ سروده نبدشود بخصومه در اوقات اعباد 


ev اوستا‎ 


مذهبی شش گپنبار سال خوانده میشوه هی یک از فصول ویسپره موسوم است 

به کرده این کلمه در خوداوستا کرفی آمده است ععني باب و فصل است از زمان قدعم 

نیز کرده هاي ویسپرد درست از روي شاره معلوم نشده است انکتیل و 

اشییگل ویسپردرابه ۲۷ کرده تقسیم کردند وسترگارد به ۲۳ و چاپ 

"تجراف بمبني‌به ۲4 

و ندیداد Senge‏ وندیداد کلمه اوستای آن وی دئودات واه شود و یدد 
ی 4‰ هيبا شد در پپلوي جت دبو دات کر دید 
میا ۶ مر کې است از سه کلمه وي “غد د لو د بودات که امروز 
gee (Sols) of Ss!‏ قانون است مموعاً قانون بطد دیو وندیداد در 

مراسم مذ هی خوا نده عیشود مندر جات آن تلف است هر فصلل | ز آن را 

فرکرد گویند در تام نسخ خطی بدفت هر فرکرد دارای شیر خود میباشد 
le pt‏ ۲ فرکرد است فرکرد اول در آفررینش زمان و کشورهاست دوی در 
داستان جم asele)‏ در خوشی و ا خوشی جهان اما غالب مطالب فرگردها 

ا فر گرد بیست و یک در قوانن مذهی و احکام دینی است از قبیل سوکند 

خوردن و پیان داشتن و عید نکستن و در نظافت و سل و تطهیر و در پاک 

نگاهداشتن آب و آداب دخه و اجتناب از لاشه و مردار در توبه و امابه و 

کفاره و در خصوص مزدطبیب و راجع به پیشوابان درست و در وغبن در 

آداب اخن چیدن و بربدن مو و شری نیز از خروس که در بامدادان بانگ 
زند و مردم را از پی تسبیح و ستایش بزدان همی خواند و از خصایس سک 

و عزز داشان آن صحبت شده است فرگرد ۲ در ٩۹۹۹۹‏ ا خوشی آوردن 

اهرعن و بدستباری پیک ايزدي از برای آها چاره و در مان بافتن میباشد 





شت »چپار مین F‏ بشت کلمه اوستاف ان بشق مساشدازرشه وین کلمه سناست 

. Mie gs ol, جز و اوسا‎ 

ستاب ج بعنی فیایش و فدبه و میزد پسنا از براي ستایش است بطور 

فرشتگان است متها از برای سا ره نیایش امشاسیندان 
ن عموم و ی يشتها از برای‌ستایش پروردکارو نيايش امشاسیندان 


و فرشتگان و ایزدن است بالٰخموص حرچند که يشت ها هرو زت رکب شعري 


YY 


YA 


oA‏ اوستا 


ندارد ولی هنوز هم کلامش موزون و بایک طرز شاعرانه با عبارات بلند و 
خبالات ble‏ سرائیده شده است اعلاً م یشتها شعربوده است مانشدگ با منقسم 
قطعات و افراد اما هشت È PS 5 (syllabes) dh‏ ده و دوازده 
سیلابی بعدها بواسطهٌ تصرفاق که در آنبا شد و بواسطه تفسبر که بندر مج جزو 
من کرد ید ت رکب شعری آها بهم خورده است باوجودا ین‌اوزان آ dee‏ بخوبی 
معلوم و میتوان دوباره بشکل اصی در آور دبرخی از یشتها بسیار قددم تنظر 
میرسد حموعاً ۷۱ ot‏ داریم بعضی از آنها کوتاه و بعضی دیکر بسیار بلند 
است از اینقرار (۱) هرمزد بشت (۲) هفت امشاسند بشت (۳) اردیبهشت 
بثت (4) خرداد پنت (۵) آبان بشت (+) خورشید يشت (۷) ماه بشت 
(۸) تیر بدت (۵) کوش بشت (۱۰) مهریشت (۱۱) سروش یشت (۱۷) 
رشن پشت (۱۳) فرو ردین بشت (۱4) بهرام بشت (۱9) رام بشت (۱5) 
cre‏ بفت (۱۷) ارد پشت (۱۸) اشناه یشت (ya)‏ زامیاد بشت (xe)‏ 
هوم یت (۲۱) وناند ot‏ مخصوصاً بشت ه و ۸و ۱۰و۱۳ و۱ 
و ۱۷ و ۱٩‏ بیار قدم میباشد 


ی ی ی ی اي ی 


خور ده اوستا بعنی اوستای کوچک در بهلوي خو رتک 
و رده اوستا نیت ۰ . A a‏ 
جر رای نماز وادی ایستاک == Ae‏ در پیش اشاره کردمم pl‏ لد 
E a lal galsy‏ مپراسپند در زمان شاپور دوم (۰ ۳٣‏ = ۳۷۹ میلادي) 


مرب د بل 


ilk ۳۹‏ تاليف نود برای ناز و ادعیه اوقات روز و 
روزهاي متبرک ماه و اعیاد مذهی سال و سایر مراسم و او قات 
خوشي و اخوشی که در طی زندکاف پیش آید مثل سد ره پوشیدت 
و کشت بستری اطفال و عروسی و سوكواري ومام وغیره درست شده است 
مطالب و ادعیه آن از اوستای بزرک استخراج شد مگر آ نکه عناسبت دعا 
وناز هی موقع در آغاز و ائجام تصرّفای نودند بعدها نیز باین ادعیّه اقزوده 
گردید ام خورده اوستا بزبان اوستای ست قسمت بذرگی از آن متأخر و بزبان 
پازند است بسا آزنسنع خطی‌خورده اوستا دارايادعتّه‌ای میباند که در نسخه دیکر 


اوسا ۹ 


تست مثلا قاعده اي ندارد که چند تا از dels wh Gor‏ ات aol‏ 
برخی کم و رخی بش از یتها داخل نسخه خویش کردند ول ببوت 
استشنا جام نسخ هی‌مزدیشت و سروش یشت که يشت نخستین و بازدهمین است 
در جزو خورده اوستا نوشته اند 

یک رشته از سایش ها و مازهای خورده اوستا موسوم است 
به ایایش و[ ما پنج اند خور ثبدنیایش مپر نیایش ماه نباش 
اردوی سور نیایش آتش مهرام نیایش در این یایشا 


قسمي از خورشید پشت و مهریشت و ماه پشت و آبات شت‌ و چرام بشت 





مندرح است 


رشته دوم موسوم است به سیروزه دو سبروزه داوم بزرگ و کوچک 
هم قطعه‌اي از سیروزه»راي یکی از فرتتگان سي روز ماه است و عناسبت همان‌روز 
خوانده میشود مثلاً رام در بهرام دوز سروش در سروش روز وغبره تام 
سیروزه را در روز سي ام وفات مدخوانند رشته سوم موسوم است به گاهان 
و اماز پنجگانه روز است رشته چپارم موسوم است به آفرینگان ot‏ 
آفرینگان دهدات از cls‏ آم‌زش رورا در گذشتگات پارسا خوانده 
میشود و یک قم از ده عیباشد دوم موسوم است به آفرینکات کانها 
در ایرات قدتم پنج روز باخرسال میفزودند تامال ثعسی درست سیصد و شصت 
و پنج روز باشد چون هر یک از دوازده ماہ سال را کم ویش سی روز حساب 
میکردندباین g‏ روز کسه ویادر بهلوی و فارسی بپیزک نام پنج گانها را 
wal ue‏ یک از پنج آفرینگان کا ها Calis,‏ اسم در یکی از آل روز هاي 
بپيزک خوانده میشود سوم موسوم است به آفرینگان رپتون در آغاز و 
اجام تابتان میسرایند چیارم آفرینگان گینبار در اوقات شش عدد مذهبی 
سال خوانده مشود 
از این ستایش ها و نبا یشها و نیازا ومازها و مرودها و آفرینیا معلوم 
مدشود که تاگان ما سیار پارما و خدا پرست بوده اند و بانواع و اقسام و اساعی 


۷۹ 


Ve‏ او ستا 

این است کلبه اوستا کتاب مقتس مودیسنان گذشته ازاین قطماتیکه اسم 
برد.ع‌باز بک PL) ë-‏ از جزوات متفرق موجوده است که J‏ نک روزي 
متعلق ,همین اوستای پراگنده و پریشان بود 


Ae 


Ls 
We Wo 


قدیم ترین و مقس ترین قسمت وستاگاا هیباشد که درمیان سنا 
le‏ داده شد در خود اوستا کات saal mimg‏ است در بهلوي 
ws ot‏ جم آن اسان میباشد و کاسا یک ترکیب صفتی آن است در 
پهلوي نیز بطور خصوص هریک فرد از اشمار گت را کاس گویند در سانسکریت 
line us‏ شد در کتب مذهی بسیار قدیم برهمنی و US Blog‏ عبارت است از 
قطعات منظومیکه درمیان نار باشد ؟ ناي و ستا نیز اصلاً چنان چیز ي بو ده است 
our‏ مناسبت موزون بودن آن است که bE‏ اهیده شد بعت سرود و 
نظم و ثعر اما نه تعریکه ثبیه بائعار حالیّه ار ان که میناش بر عروض عرب 
است باشد بلکه Sos‏ تر باوزان اثعار سایر اقوام عندو ار و Gb‏ است 
مانئد ریک وید کتاب مقس برهنان از هي چند ثعری یک قطعه ساخة شد 
بواسطه عددبیت‌ها و آهنگ ها (Eyib)‏ و سکته اي‌که در جاي‌معتن 
هریت قرار داده شد یادآور قطعات و ید است جاي تردیدنیست که منظوم 


با و ویدهردو از یک ریشه و بن میباشد 


نهآ تکه حالا VO‏ مقذس‌ترین جزوات اوستا سرده میشود بلکه از 
زمان بسیار قدم ۵ میدانستند که آن از سخنان فرخنده خود و خشور زرنشت 
اسپنمان است و احنرام خصوصی براي آن منظور داثند در اوسناي عهد 
ساسانیان گت در سرنخشتان نسکت گاسا تیک که موسوم بود به ستوت بشت 
جای داشت در بسنا ۵۷ فقره هشت آمدءاست «مامی ستائدم فر خنده سروش 
را کسکه مخستین بار پنج گاتهاي زر ثشت سینتان مقذس را بسرود" در و ند یداد 
فرکرد ۱٩‏ فقره سی و هشت از پنج گنها باری خواسته میشود نخستین کرده 


A1 


AY 


1۲ گا تھا 


و سرد شزاز هر پنج گنها اسم برده ریک درود میفرستد از a Cpt Shp‏ 
تب ک اشمار کانها در میان مطالب سایرجزو ات cle ws]‏ داده شد 
te»‏ اسای خاص ایرانیان قدم بسا باسم پنج بوخت ,رمیخورم 
بوختن و بختن در بهلوي ععنی رهانیدن است از پنج هم پنج گنها مقصود است 
gu‏ گاتها رهانید ۱ 

کلیه گنها ۱۷ هایی «سد۳د (فسل) و ۲۳۸ قطعه و ۸٩۹‏ شعر و 
۰ ۵ کلمه هسباشد 


اين اشعار قدیم ترین [ ثاري است که ازروزگاران بشن براي اران 
ادبی‌اعر‌وز باق ماند 6 ا از حیث صرفو حو و زبان و تعبیر و فکربا سابر 
قسمتهاي اوستا فرق دارد و نیز بسا از لفاتیکه در آن استعال شد در 
اوستا نیست مطابق آمها را باید در قدیم رین کتب مذهی برهنان چست 
گاا روزي جزو یک کتاب بسیار بزرکی بود لابد همان است که مورخ 
eee ily‏ که ذکش گذشت از آن صحبت داشت نظر ععنی گا نا در 
کتب بر هنان و بودا پا گا باي Allee ym ed po ul js ly Le!‏ 
منثوري تصوّر کرد که‌ام‌وز در دست نیست براي آنکه مطالب را ختص 
کرده و بتکلی در آورند که می‌دم بتوانند حافظه بسپرند متوسل بشعر میشدند 
و أبن شکل و طرز نوشتن تخصوصاً در میا ن‌اقو ام هند و اروپاق متدا ول‌بود 

وضع کا اي حالیّه خود مهتزین گواه است که روزي ضمیمه مطالب 
منثور بوده است با ازفصول کا ا بد ولتك آغاز وری اثجام شظر میرسد 
سیاری از جاها بریده و نامام است برای‌انکه قسمت نثر آن که در 
els‏ معني آن را م روشن و معلوم میساخت از میان رفت فقط آ تچه شعربود 
و بېز بحافظه سپر ده میشد بجا ماند درآ تجا هائیکه چند قطعه بهم م‌بوط است 
شابد بواسطه این لست که فاصله نثر ی آ مها کمر بود و با ا تکه اسلا چنین 
قامله ای نداشت با این پاشید کی و بر کن د کي گا تھا نبا ید تصور کرد که 


۱ رجوع شود باسامی دیگر مثل سه‌بوشت و هفتان بوخت بکتات دیگر نگارنده اپرانشاه ص ۱۲۸ 


گا تھا 1۳ 


هیچ چیز از آ ها مفپوم نمیشود بر خلاف پنج گاتا از حبث فکر و خدال از اول 
تا آخر مهم م‌بوط و در سر مطالب خصوصی ایستاد کی میکند در جزو 
QT‏ زرتشت بزودي از مندر جات آنها بطور عموم محبت خواهيم داشت 
میتوان گفت که قرب نام گانای زمان ساسانیان حایه موجود است 
لو اسطه قدر و م‌تبی که داشت بدقت بحافظه ها سپرده میشد و از سینه لسینه 
تا کنون محفوظ ماند گاتارا از قدیم به پنج دسته تقسیم کرده در میان 
هفتاد و دو بسنا جا دادند تقسیم پنجگانه عناسبت اوقات پنچگانه روز و ماز | Ue‏ 


ندست بلکه .عناست اوزات و قاعده شعری است که به پنج بحر منقم 


قطع نظر از شواهد تاريخي و قدمت زبان گاتا و سنّت بسیار 
کینه و اقرار اوستا از خود کانا بخوبی معلوم است که چنین 
HAL GLE |‏ زبان خود موسس دین باشد شانزده بار زرتشت 
از خود در کانا اسم میبرد اما نه آنطوربکه در سابر قسمتهای اوستا از او اسم 
برده شد و از زبان او چیزی گفته مدشود در گاتا گهی زرتشت pret Me‏ 
غایب از خود اسم میبرد چنانکه در بسا ۸ VPEA Uag VEEE Uwa‏ 
و سنا ۱۳۶ و سنا ۱۲:۵۱ گپی مثل شخص حاضر چنا که در بسا 
۳ وینا ۱۹۰65 ویسنا ۱۲:۵۹ گپی در سر یک قطعه از خود باسم 








زرتشت وبا پیفمبر مثل شخص غابب اسم میبرد بمد مانفد ثخص حاضر مبشود 
چنانکه در نا ۰ ٩۰۵‏ ویسا ۱۵۵۱ و گهی نیز بشخص خود خطاب میکند 
چنانکه دربسنا ٩‏ ۱:4 در مقاله گذشته در جزو شرح حال زر تشت در چند 
فقرہ گاتا مثل پا ٩‏ و ۲ ات دادم که چگونه زرتشت از عدم 
موفقیت خود ناخوشنود است از این قبیل قطعات که دلیل سخن کوی خود 
پیغمیر است در GLS‏ یار دیده میشود از آت جمله است در سنا ۱۵ 
فقره ۱۲ درجائیکه زرتشت از سر‌گذشت خود هتد کر شده گله منداست 
از آنکه در طوفان سخق که در راه دچار آن شد خود و می کش از سرما 
لرزان بد رخانه یکی از پیروان دروغ یناه برد و پذیرفته لشد 


AY 


Af 


it‏ گا تا 

مستشر قير احتمال میدهند که بعضی از فصول گانا از اصحاب 
زراشت باشد 

ورن یں ٭ ہی بک ار بنج گا ہا با اولین کلمه ای که‌با آن شروع میشود 
موسوم است نامیده شد مثل بسن و الرحمن در فرات تین گرا 

به اهود ا . ۱ 

موسوم اسٽ به آهون ويي ' اين اسم رڪيب صفق 
دارد بعنی کا تا شکه باآهون شروع شد اسم این گاتا ازدو کلمه اول قطعه 





ابس تکه امروز در جزو کا انیست‌بلکه جاي آن در بسنا ۲۷ فقره ۱۳ قرار 
داده شد یعنی در انتهای فصلیکه پیش از اهنو دگات‌واقع است ی شک این 
قطعه شعر که مرکب است ازسه فرد و معروف است به “ph ROT‏ و 
مخصوصاً از ادعبه مقس شمرده میشود روزي در سر گایای اهنود 
جای داشت و اسم کات مذکور از دو کلمه اولن ات برداشته شد 
بزوهی از آن صحبت خوا هیم داشت معنی خود این کلمه سرور ومولا میباشد 
اسا میکه ما! مروز به پنج گاتها میدهیم از بهلوي ترفن ایم و انیک احنود کوئیم 
اهنو دکانها دارای‌هفت ها ميباشد هاي اوّل و دوم و سوم هریک داراي 
بازده قطعه است های چپارم دارای بیست و دو قطعه های پنجم دارای 
شانزده قطعه های ششم داراي چپار ده قطعه هاي هفم دارای با ز ده قطعه 
میباشد و باید نیز بگوئیم که‌هر یک از ها با ارلین کلمه اي که با آن شروع شد 
امیده میشود هریک قطعه از اهنود مي‌کب است از سه شعر و با بامطلاح 
حاله سه مصرع و هریک ثعر داراي ثانزده آهنگ وبا 818۳6۶ میبائد 
سکته و درنک پس از سیلاب هفتمین است (۷ ۰ )٩‏ از بسنا بيست و هشت 
نا خود يسنا سی و چهار متعلق به تین کا نا اهنود است 


(C) (abunavaitt) yeserapow مشود‎ age ابن‎ oy el iy WS ee ۱ 
(2) (uftavaiti) رید 0س د ل پاپ‎ 

ددا ع E‏ دزو( ود و (Spentamainyn)‏ }3{ 

)4( (Vöhn Xfathra} sand, eth 

واسند ودب دودو  (Vahiftoi#tay)‏ )5( 


گا تا 1 


ی ی یک بت T.e-‏ ره اوه tl. loca‏ شو دا | 
هفت ها ی مئور پس از آن‌هیتین هایی(هفت‌بارهآثروع میشو ن ثر است 
داخل‌در قسمتگاتا 
a Sy cas‏ . 
ادیات گاسا یک Jal‏ وک باي دوم جاي tum jl Wools‏ عبارت مثل 
شمر ده هشو د 


بنا بر اناز جز وگ ا م تیت وی ازز مان قدم مبان کا اي 


Sy cal ©‏ به نترو بقدمتگانا م نیست فظربا مش Sie gol‏ 
tem back Le‏ بک ou Se gle‏ افز وده ثد الجال داراي هشت عا 
میبائد از يسناي سي و پنج شروع میشود و با بسناي چهل و دو خم میگردد 
و پس از این فاصله نز ي دوبار ه نا شروع میشود و آن دومن 
موسوم است  GUE‏ موسوم به اشتاویتی Ge‏ گاناي شروع شونده با "آشته 
0 که بمعنی سلاعت و عافیت است امروز اشتود گویند از بسناي 
چهل و سه شروع شده با بسنا چیل و شش خنم میگردد بنابر این فقط داراي 
چپار ها میباشد هاي اول م رکب است از شانزده قطعه دوم از بت قطمه 





سوم از بازدء قطعه چپارم از نوزده قطعه هریک قطعه مرکپ است از بنج شعر 
و هر شعري داراي بازده سیلاب است سکنه پس از میلاب چهارعی امت 
(vt)‏ اشتود بایستی محوعاً دارای سیصد و سی فرد شعرباشد ولي قطعه 
آخر های چپل و چپار فقط دارای چپار فرد است هر چند که مبنای عروض 
حالیه ما بسپلاب نست وی الفاقاً عدد سیلاب در یک شمر اشتود موافق است 
باعده سیالاب با یک مصرع از بحر تقارب مثل اشعار فردو سی 

سومین کانا نامز د است‌به سپنتا مینو یعنی خرد مقدس آکنون 
سینتمد گفته مىشود مانند گانای اشتود دارای چهار ها 





میباشد از پسنای چهل و هفت تا خود بسنای پنجاه» های اوّل 
داراي شش قطعه است دوی و سوعی هی یک دوازده قطمه چپاري بازده قطمه 
هر قطعه مي‌کب است از چهار شعر و هر شعري‌دارای بازده سبلاب است سکته 
پس از سبلاب چمارمي واقع است (yi)‏ 

گاناي چپار مین وهوخشتر نامیده شد ge‏ اقتدار 
نیک و کشور خوب فقط دارای یک ها میباشد که بسنای پنجاه 
و یک باشد این ها مي‌کب است از پیست و دو قطمه و هي 





Ad 


AP 
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قط مه‌سه شعر دارد و هر شعری دارای چهارده بالات است سکته درست در وسط 
(yty) c ls‏ سس از و هو je>‏ دوباره گانهایمنظوم بوأسطه ga SK‏ 
ملثور oag‏ میشود و بسنای پنجاه و دوم را تکیل مبدهد این پسنا بسیار 
کوتاه عنزله ضمیمه وهوخشتر مباشد 
ʻ ۱ aie T `‏ 
Gut,‏ کات پنجمین و آخرین ثانا موسوم است به و هیشتواشتی حالا هم 
موسوم است 4 La a‏ من طور odaat‏ 3 هیشنواشت میگویند اسم این کاتا 
وهیشتواشت 
wile‏ مه Gir AT YT‏ دارد يمني گانا که دارنده 
وهدشتواشت میباشد هعني این دو کلمه هزین خواسته و نبکو رین روت 
میباشد دارای نه قطمه‌است هر فطع از آن Sy‏ است از دو شعر کوتاء 
و دو شمر بلند هي یک از شمر‌هاي کوتاه دوازده eh.‏ است و سکته پس از 
هفتمین سپلاب جای دارد ( ۵+۷ ) هر یک از شعر های بلند وزده 
سیلا .ی است و سکته یکبار پس از هفتمین سیلاب است و یکبار ۵ پس از 
(ot+y+y) hw Ps le‏ این است قسمی از اوزات اشعار ما تقرساً 
ah te la ole an oo‏ این 
گذشته از آنکه امروز از اوزان اشعار قدیم خود اطلاع دارم بتوسط خود 
اوستا نیز میدائیم که اسم یک قطعه منظوم 3 یک فرد Pope‏ زیان نیا گان ماچه 
بود یک قطعه را و چی ewenaar‏ میکنتند در یسنا ۸۱۵۸ استمال 
شدو یک‌فرد شعر را اقسین مدا منگفتند در پستا 20۷۱ ویستا ۱۹۰۱۹ 
استعمال شد گانای (سرود و نظم) زر تشت باندازء مقذس است که درام 
اوستا بهر یک فصل (هایتی) آن و هر یک قطعه (و چس‌تشتی) آن و بهر یک 
sÀ‏ (افسمن) آت و مر کلمه ga oll (a-ga)‏ یک از کلیات 
(آزنیزد) آن درود و ثنا فرستاده میشوه ۲ گذشته از کا ما باز 
VaGas-tagtay ot oe 1‏ هی کب است al‏ دو کلب و چه_ععنی سخن و گفتار 
tal ~ (ets)‏ ععتی ریدن باندازه برش کردن میباشد ان دو کنمه جداگانه dhe‏ مذکور 
در اوستا زباد آ مده است ۲ فسین afsman‏ در پلوی به یتمان (یمان) که pae‏ اندازه 


و متبای است urs‏ گردید و نیز کفتیم که در پپلوی بپر یک از شرهای گاثا نیز 
کاس کونند 
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اشمار در اوستا هست که مموعاً باگاا ۲۷۸ قطعه و یا ۱۰۱ شعر مدباشد 
ازین مبلغ ۲۳۸ قطعه و با AAN‏ شعر متعلق پکانهاست سایر اشمار از حیث 
زبان نیز مثل گاباست شاید بهمان قدمت هم باشد چون Ns SET shee‏ 
قطمات پنج کانها کذشت جله را یکجا نگاشته تا مهتر و آسان تر اژ اوزان آ مها 
برخوردار شوم 

تن کانا اهنود ۷ هاعیسنا ۳۶۰-۲۸ 


سلا ۲۸ قطعه ۱۱ شعر ۳ سیلاب ۰ سکته (۷+ه) 
Ly‏ ف م م yoy om»‏ 

” # ” ” ” ” ” ” yo We Lame 
” " # nom ON WA Le 

os # yom AN o» ۳۲ همینا‎ 

HH IO‏ و mom o o»‏ # و 


AY 


pom we HE Ly 
محوعاً ۷ یسناو ۱۰۰ قطعه و ۳۰۰ شعر و ۲۱۰۰ کلمه میباشد‎ 
٤٩-٤ ۳ دومن کٌاتا اشتود ع ها سنا‎ 

EW LL‏ قطعه ۱٩‏ شعر © سیلاب ۱۱ سکته ( + ب) 
oso» o» Ye KE Ley‏ فو دو وم 
o AA * gally Y‏ و و ف و 
eo yom « ۸ EN me‏ و و 
E lege‏ ینا ٩٩‏ قطعه و ۳۳۰ شعر و ۱۸۰۰ کلمه میباشد 

سومان کاتا سینتمد ع OEY Ung ale‏ 
EV LN‏ قطعه ٩‏ عر ٤‏ سیلاب ۱۱ کته (vt)‏ 
BR Ly‏ ۱۷ ك ل ك د و د« 
ee‏ إا o»‏ و« o»‏ ف د yom‏ 
AN oe lng‏ # # و » om‏ فو ي 


AA 


XA‏ کانها 
تموعاً 4 یسثا و 4۱ قطعه و ۱۹۶ شعر و ٩۰۰‏ کلمه میباشد 
چبارمین گانا و هو خشتر بک‌هاعیسنا ۵۱ 
٩-سیننا‏ ۵۱ قطعه ۲۷ شعر ۳ سیلاب ۱۶ سکته (۷+ ۷) 
مموعاً ٩٩‏ شعر و 29۰ کلمه میباشد 
پنجمان گانا وهبفتواشت یک ها ع< یسنا ۵۳ 
٩-یستا‏ ۵۳ قطعه ٩‏ شعر 6 (دو کوتاه سبلاب ۱۲ سکته ۷ + هدو بلند 
سیلاب ۱۹ سکته ۷ +۵-۲۷) 
مموعاً ۳٩‏ شعر و ۲۹۰ کلمه میباشد 
À‏ مشکل ترین جزوات cal gy | Ge ed ce UT OP Leng!‏ 
دشوار است نه آنکه ا‌وز عبارات گانا برای دانشندات 
دار مستتر 
BO‏ سخت و مشکل باشد در هن‌ار و پانصد سال پش از این م فم 
آن مشکل بود در عهد ساسا نیان وقتیکه به تفسیر بهلوی اوستا پرداختند دچار 
همین اشکال شدند سا پش از سرکار آمدن ارذشر پایکان مدا نود که 
زبان آوستا متروک گردبده فقط زبان مقدس شمرده ميشد و زبان مخموس 
اوستا نود دلبل آ که در زمان اردشر و جانهشان وی گائا را لفهمسدند 
sei‏ پپلوی آن است که ام‌وز دردست است که هیچ وجه درست ناست 





اشکال گا تاو دم 


بحت ترجه 


برخلاف تفسیر سار قسمتہای اوستا که تفر مطادق امل متن است و اموز 
کلید فیم اوستاست همان جپت است که پروفور مثه 080۰ میگوی دکه 
ترجمه كاناي دارمستتر که از روي تفسیر پهلوي است ابا درست نبست نباید 
اعمادی بان داشت چه اساس ترجمه او که تفسبر بهلوي عهد ساسانیان است خوه 
ویران و نا درست است تفسبر پهلوی گانها خود مستفلا کلید فیم WS‏ نست 
بلکه چزو اسبال است که مارا بسوی معنی کلام قدیم رهنون است گذشته 
از قدمت زبان چیز بکه گانا را مشکل ساخت این است که بسا از لفات بت 
تخصوص بخودش میبائد در سایم قسمتهای‌اوستا بافت عیشود دگر آ نکه سرابنده 
کاها با یک طرز خصوس Tailed‏ هارا سروده است و نز نگفته تگذرم 
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تثر دکه سالق | ميخته با این نظم نود و معانی آن راروئن مساخت از دست 
رفت با همه این اتکالات از پرتو کیش دانشم:دان در مقّت صد و پنجاه‌سال و رق 
s (hilologie) 2a} Je wills g‏ باستما نت قدیم رین زبان آ ری (سالسکریت) 
ووید برهمنان ام‌وز میتوانیم از سخنان پیغمبر ايران برخوردار ثوعم و بشنوم 
آمجه را که او درچندین هار سال پش بگروه مستمعین خود خطاب کرده 
میکفت «من ميخواهيم سخن بدارم اینک کوش فراداده شنوید اي SiS‏ 
از ژدیک و دور برای ۲ گاه شدن آمده ابد هه تان درست آن را بخاطر 
خود سپرید چه اهورا من‌دا در cul LE‏ نکند که رهمابامتب بدخواه و 
دوستاران حروغ بازبان خویش آئین زشت منتشر سازند و زندکای دیگر 
سراي تان رابا آن تباه tank‏ ۲ 
Veo tu ٩‏ 


AS 


_- 
آئين زر تشت 


در توحید دات 
خداوند تبارک 8 چند سطري در خصوص آ ان زرنشت تگاشته شود نه ۲ نکه 
Hg‏ 7 7 


ہیی یک معنی فلسني SA‏ خود از ,رای آ ما درست کنیم Sh‏ 
آ نجه از کلہات و حملات آ ہا برمیاید خلاصه کرده نشان دهیم زرتشت برضد 
وه بروردگاران آربای OV gat‏ مذهبیکه ایرانیان در پرستیدن قوای طبعدت 
باهندوان شرکت داشتند میباند پاسم مطلق خدوند آربائی اسورا که تا اهروز 
بهمین آسم در نزد cul gm ge QUAY‏ مندا افزوده گفت att Sagal lay‏ سر ور 
ula‏ در کات ا کہی من‌دا بتنهاگی کپوا هو رآنتنه‌اگی از برای خداوند استع‌ال مدشودهنوز 
مانند کتیبه هخامنشی رکب معان ندارد که atat‏ اورعند و با مثل حالا 
هی‌عزد بائد ان دو کلمه بام و باجدا باستناي چند قطمه در سراسر کانها 
در هي حله و قطعه تکرار ده است تقربا دویست بار در کانها به کلمه من‌دا 
رمیخورم زرتشت مانند هو موسی جز از مدا خدای ديگري نمیشناسد 
از گروه بروردگاران پشین رو گردان دیورا که اسم معمولی بروردگار آربائی 
است خدا و معبود دوستاران دروغ خواند حت در لکار:ر دن اسم پروردگاران 
قدم $i GA Ke pay‏ که پروردکار آتش لود و رما ایگی میگفتند 
آتر را فرشته عنصر آتش خواند هام عظمت و جروت ختص اهورا مزداست 
اوست آفر ننده یکتا و خداوند توانا زرنشت دریسنا 4 4 بایک زان شاعرانه 
در توحید و اقندار خداوند گوید «از تو میپرسم اي اهورا مزدا کیست پدر 
راستقی HIT A oT‏ راه سیر خورشید و ستاره بشمود از کیست که 
ماہ کہی ی‌است و کهی بر کیست نگمدار زمین در پائن و سیهر در بالا کست 
آفریننده آب و کیاء کیست که بباد و ابر تند رويآموخت کست آفریننده 
روشنالی سود بش و تاریکی کست که خواب و بیداری آوردکیست کهبامداد 
و دمروز و شب فرار داد و دینداران را باداي فریضه کاشت. کاست آفرننده 


vi زرشت‎ WT 


فرشته مپر و محبت آرمتی کست که از روي‌داش و خرد احترام پدر در دل 
tly‏ از این پرسشپا زر آشت خوددر پاسخ کوید « من مدکوشمای مدا ترا 
که بوسط IGS ST phe os‏ بدرسی بشناسم Lal E‏ وهومناه " اشاوهیشتا * 
وهوخشتا» آرمیی» هوروتان» امی‌تات» سروشا» FT‏ و اثی که از صفات تختمه 
اهور است کبی نیز فرشته آسا چلوه گرند شرح آنها در فصل آبنده بیاید 

یی دح 


درمیان کتب مذهبی gol ule‏ کامها یگانه کتای است 


زرنشت بض 


موهومات مذهیی که بر آمون چيزهاي خارق‌العاده aL‏ زرلشت as Se‏ 


است 


«اهورا مردا مرا برای ر مائی در این جپات رالگیخت 
و من از براي‌رسالت خویش آزمنش پاک علیم یافم» مخصوصاً در آئین خویش 
ساده و .ی آلایش است بضد قربای و فدیه ومیزد و استعمال مسکرات که در ماسم 
مذهی tle‏ عام داشت میباد Slate ale jl‏ در کاما از قرباف منم میثو د 





در گانا ۳۲ قطعه ۱۲ و 4 ۱ میباشد «لفرین توباد اي مزدا یکسانیکه با فریاد 
شادمان ین کاو قرباق منکنند» و از جله جا اگنکه نضد استعال مسکرات است 
در م‌اسم دبتی در بسنا ۸ قطمه ۱۰ مباشد ۶ ی ای مدا شرفا :رسالت 
نیک Soy wale GQ‏ آشام کر آورنده چرکن را خواهی 
برانداخت چیزیکه از آن تریان های زشتکر دار و شهر باران بدکنش بعمدا 
مالک را مش بند» 


tLe T . wo r a - a aTa a aa a aa 
تست ان متازعات‎ o \ eee a wif 5s از چدز بکه‎ onal LS 4 


تشه مقاحل a . fF oa,‏ 
ET rye‏ هر‌مزد واهر بعن است از این جنگ و ستیزه دا ئمی که مایه 
aa‏ و | مه مباحثات گردید و در سر 7 اشتماهات رگ 


بر خاست روح زرثشت هیچ خبری از آن ندارد در سراسر گاها اهورا من‌دا 
یگانه آفریدکار جهان مينوي ومادي است و سر چشمه مه نیکیہا و خوبیهاست 
در مقا بل او آفر بدگار و بافاعل شري وجود ندارد | نگره مینو (Angra-mainyd)‏ 
و با خرد خبیث که بمدها عرور ایام اهمی,عن گردید و زشتيهاي جهای از قبل 
اوست در مقابل اهورا مندانیست بلکه در مقابل سپنتامیشو (و«ن-۱0««عق) است 


۹۱ 


۹۲ 
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که خرد مقڈس oya ath‏ مادی آمیخته است از بدي و خوش» سیاهی 
در مقابل سفيدي تاريکي در مقابل روشنالی است چون BEE cel le‏ 
ذات مقس اهورا ole by‏ دانسنند از نکه انسان را در طي زندگای گرفتار 
چنگال این همه زجر و شکنج و اخوشی و گزند و آزار عاید از ساحت او جز 
سود و نیکی سر زند آ مه در جپان زشت است مئسوب بخرد خبیث است 
pea‏ و با خرد مقدس و با بمبارت ساده ر قوه تیکی از آن اهورا مز داست 
در مقابل آن آنگره مینو خر دخبیت و یاقوء زشتی میباشد در واقع زد و خورد 
در طی روز کاران در ميان قوه خو لو بدي است درهی‌جای ازگاها که صحبت 
از اتگرء مینو شده است آن‌را در مقابل سپنتا میئو عی بینيم نه در مقابل اهورا 
مزدا چنانکه‌در نا ۵ ٤‏ قطعه دوم گوید* من میخواهم سخن بدارم از آن‌د و گوهر بکه 
در آغاز زندکافی وجود داشتند از آن چه آن ( کوهر)خرد مقئس بان (کوهر) 
خردخبیث (انگره مینو) گفت اند بشه و آموزش و خرد و آرزو و گفتار و کردار 
و زندگای و روان ما بام بگانه و یکسان نست » و نیز باید , و ئیم که انگره 
gia‏ از بر اي تعبیر قوء عامله خبیت مختص نگردید بسا از براي قوء شر 
کلیات دیگر استمال شده است مثلا کلمه اکو (آک) و کلمه دروگک 
(دروغ) هر دو عمنی قوه خبیث و شریر است از انکه سپننا میئوقوه 
اهورامز داست و نه خوداو بحوف و بطور واضح از سنا ۳۳ ۱۲ و سنا 
۳ و با ۵۱ ۷ و بسنا 4 ۷ برمیآید مثلاً در سنا ۳۶ قطعه ۲ ٩‏ 
زرنشت داش و رت اهوراهز دا را توسط سینتامنو و فر شتگانش 
درخواست نمو ده کو ید !ياهو رأ 5a‏ دا خودراعن عوده بدستیا ري آر هی 
توا داثیم بمخش بتوسط سینتا میلو لیر وم ده بتوسط آشا از پاداش نیک بهره 
مندم ساز بدستیار ی وهومناه تواام کن» و گذشته از ابن در هر ششس 
قطعه پسنای 4۷ صرم و آشکار از سپنتا مدنو سخن رفته است چناتکه انگره 
میتو در مقابل ca pi lo ply gel clic ale lds yo col pie Wye‏ 


ارهق که am‏ بت و بر دباري و فروتنياست مفت زشيي هم موجوداست 


vr tty; tT 


مثل ترمانی ۳۳۳۳۳۵7 ( نرمنش ) که بمعنی خیره سری و خود سنا است 
ودر مقابل و هومناه که ععنی پاک منشی و تیک سرشق است آ ک مانو 
(gr ST)‏ کهیعنی زشت نهاد و بدمنش میباشد موجود است این هر 
دو لفت در سنا 2۰۳۳ آمده است 

در مقابل این دو قوه تکلیف انسان در دنیا چیست ؟ زر تشت 
در بسناه ۳ قطعه‌سوم میگوید «مرد دانا بايد خود براب رک بند» 
در قطعه هشن همين بسنا میگوید «کثور جاوداف (بپشت) 
از آن کی خواه‌دبود که در زندگاف خویش با در وغ نگد و آن را در 





بند نموده بدست راسق بسپرد» چپان عبارت است از رزم و تبرد Blo gle‏ 
خوبی و بدي آرزو و آمال هر کی با بداین باش دکه ديوبدي مغلوب شود و 
راستی و خوبی پیروز کردد 

از پرتو همين فلسفه است که ایرا نیدن دلیر بودند و روزي یک 
قسمت میم دتیای متمدن را در چنک نصرّف خویش در آوردند سار 
کردتکشان اقوام هند و ارو پای مثل اسکندر و قیصران روم از آنان سر 
مشق جا تگبری بافتند ابر ان زمين در پارینه مانند امروز خشک و ک آب 
بود وی نباید دست بسته تسلیم عفریت خشک شد بابدفرشته زمين را باری 
مود و اورا به همآوردچیر ساخت‌کوشش دا ئمی برزیگران سبب پیروزی فرشته 
زمین است از این رو است کهابرانبان مخترع قنات شدند کار بزها جاری و 
زراعت JESA‏ بود deo pat‏ زرتشت در آبا دکردن زمن و کشت و و رز اهمشت 
زیاد داد از بیابان نوردی و چادر نشینی رو گردان است با را هزنان که از 
دستر د خوش روزي میبرند سخت در ستیزه و جنگ است مبخواهد که 
مردم بزراعت بپردازند کاو و گوسیند بپرورانشد قرار و آرام گرند چه 
عدن و تربیت با زندگا ایل و محرا گردی عیسازد و نیزمکن است در دشت 
و بیابان پییائی د کربا ره با اقوام وحشی‌دیو پرست آميزش نوده از ره و 
رسم مزد بسنا دور شوند بی شک زرنشت در نظر داشت که درسرزمین خشک 
EIE Ja ow olal‏ خوش غير مکن است در سخنان خوش Ue‏ 


ar 


af 


vt‏ آ ین ررتشت 
کناورزان را مخاطب میسازد کشور خدا پرست کشناسپ باید از نیروی 
oiT‏ برتري ,همرساند و سر مشق دیگران گردد بایددراین جا متذکر شویم 
که رسالت زر تشت فقط مذهی و معنوي نست در رق امور افتصادی و هيودي 
زندگانی مادی‌نیز کوشاست 

ost‏ اشو زرتشت بر از قوه و زندگای است دروشی و 


زرنشت دنارا خوار 


وست عشیرد ؛ (SIR)‏ و قللدری در آن راهی ندارد ثسبت بزندگانی دنا 


2 اعتدا تست از مه ز شتيه‌اي جہانی برای باداش Šo‏ 
سرا بردباري میکند میگوید 

اک دیو طبیعت را هشن مم ابن جا و هم آ جا در بهشق 
در پستا ۳۰ قطعه ۱۱ گوید «ای معدم اکر از حکم ازلی که مزدا برقرار 
داشت برخوردا رگمتید و از خوشی این کیت ودیگر سرای و از رم جاوداف 


و زبان در وغ پرستان و از سود و بهره دوستاران راستی AST‏ شدید oT‏ 





هاره در آبنده جبان خوش خواهد بود» در باداش و توجه بزدانی در مین جهان 
در بینا ۳۶ قطعه ه و ٩‏ فرماید * تراست شهر باری تراست توافائی ای Mage‏ 
چنان که آرژو و خواهش من است ای اشا وای و هومناءه از درماندگان و 
بیچارگان دس ت گر یکنید ما خود را از دسته را هزنان دبوها و می‌دم جدا 
کردم چون شما براستی چنینید ای مدا واي‌اشا واي و هومناه این خود مرا 
در این جپان علامت رستگاری و کامباف است ASST‏ خرسند ر و شادمان تر 
باستایشی و سرود سوی‌تان کرام «در قطعه چپاردم همين یسنا آمده است 
«آری ای مزدا از پاداش گرانبهاي تو در همین جهان کسی بهره مند شودکه در کار و 
کوش است و چارپابان وستوران میهر و رند و نیز بابد ملتفت شد که پاداش 
ایزدی چه در این جپان و چه‌در سرای مینوی فقط در مقابل تسبیح و ستایش 
و ما ز نیست باید کار هم کرد کاریکه خودو دیگران را آباد کند و بالاتر از این 
ما گذاردن و در زندگای درکار و کوشش بودن نیزکاق نت باید اندیشه 
پاک باشد هیچ وقت خنال زشت از مغز دم نگذ رد در واقع اندیشه نیک 
سرچشمه ale‏ خو بیپای‌دنبا ست پیش از !تکه آدم دستایش خداوندگار ایستد 


آ یه زر تشت vo‏ 


و یا بگشت و ورز پردازد خست خیال از مفز آدم میگنرد و حرک 
آن است 

Maa a aaa aa" 

پندار یک کنتار هومت و هوخت وهوورشت یعنی پندار تیک و گفتار نک 
یک کردار یک را کف ee‏ ۱ 

اساس دين زر هت و کردار نک از خه‌ایص [ دنل wn‏ است وان aula‏ مباهات 
است 3 افتخارات است از gla‏ اران که روزی در آن تق ۳ 
فرزندا تش در عیدیکه جهان مانندگوی تاریک بود مردم را از اندیشه زشت 
هباز میداشت در سراسر کنانها و بعد درهمه چای آوستا پر است از ای سه کلمه 


راستی پرستان را این سه کلمه در میدان نبر دبا دروغ عنزله خود و جوش و 





سپر است ا در جهان بدي و دروغ موجود است انسان تباید سلاح هومت و 

هو خت و هوورشت را بکنار گذارد در مقاله آینده بسر این AS‏ بر میگردیم 
یک کک کے ی یی ی 

قیامت و صراط ‏ خود زرتشت موظف است تا دامنه رستاخیز نندار و کتار و 


و هيزان و ا f‏ 
حساب و ما که کردار مردمان را در کنجینه اعمال تگهداری کند در روز 


دوز و رزخ حساب وایسین آنچه از انسان در طی زندگنی از بدي و خوی 
۳ آسرزد در مقابل هم میسنجنداگی در ترازوي اعمال کفه خوی 
سنگین ترشد | بن فتح را ستی و شکست دروغ است و خشور زرنشت خود داور 
محکمه اهو راست پس از آن هنکام کن شتن از پل چنوات که در رو ی رودي 
از فلز کداخته بر افراشته! ند فرا رسدنیکو کارا خرم و خوش ازروی‌آن 
گذ شته برای ستایش بکشور جاوداف کاخ پاک منشی بخانه راسنی 
ببارگه اهور امزدا در آیند و پیاداش موعود رسند آئمه را که در 
جپان خاک آرزوي داشتن آن داشتند بانان بخشیده شود آکر در روز امارء ۱ 
بدي قروفی کرد آنگاه‌مرد گنه کار از وجدان خویش رخ و شکنج دیده 
از سرپل چنوات اندر رود رف فاز گداخته سرنگون کردد بکوخ دیو و 
کلبه در وغ درآیدا گر بدی و خوبی بکسان شد نا کزیرنه از بخشایش فر دوس ont‏ 
هند گردندو نه از شکلج či»‏ در آزار باشند جای !نان را سراي مز ج 
و آميخته کویندو در بهلوی OF‏ ستکان ام دادندیعتی جاودان ارام و 


۱ اماره یمنی حساپ اکر خواهی سپا هش را شماره برون باید شد از حد اماره (لیبی) 


4۵ 


۶ 


۷۹ آ تین زر شت 


مار ء HOLS‏ بر زخ نیز جای کسانی است که در طی زند گاف خویش در 
ر دید زستند 
"ایک 
هر کی باید در دنبا کوشا باشد که از بهشت و بخثایش 
انسان باید در ۱ ae‏ . . 
فح راستی و اهورامزدا بي هره عاند و كاري کند که بلشکر در وغ 
شحکت اآیدمردم خود باید عیل در پروزي و فتم 
els‏ شرکت کنند و باخشار راه درست بر گزبنند 
زور و جبر در آئن زر تشت نیست دریسنا ۳۰ قطعه ۲ کوید « کوش فرا دهید 
بسخنان مهین با اند بشه روشن بآن بنگربدمیان این دو آئین (راستی و 
دروغ) خود تمیز دهید هر کبی بشخصه دین خود بگزبند پیش از آنکه 
روزرستا خیز فرا رسد بشودکه درسر انجام کار بکام ما گردد » 
y ` te‏ ۳ 
ا م زر تشت در خوشی و ا خوشی مردم ف‌فید نیست چه از مای 
زر نشت در خیر 
و شر اسان ج دستگیری و رهنماي جهان خاکی بر آنگیخته شده است چنان که 
بی قبد نیست 
مس مس مرس خود در سنا ۸ ۲ کو ید« چون من از برای‌نگیدا ری روان 
مردمان گماشته شده ام و از پاداش و سزاي اهورامزدا براي کردار آکام 
از ان روا مرا اب و توا ناي است خوام کزشيد که مردم جو باي‌ر استی شوند» 
در جاي دیگرکانها خود و خشور ۱ حافرا ست که راه راست را پنما ید در 
صو رتیکه هر دم از جستن آن عاجز باشند در سنا ۳۱ قطعه ۲ اشاره باین معتی 
کرده فرما بد « چون بهتر بن راهیکه بایدب رگزیدبنظرتان نیا مدیس خود براي داوري 
سوي شما هر دو LA el ee‏ چنات داورنکه اهورامزدا نیز کواه راستی 
و درستی اوست تا aca‏ همه la‏ بحسب | ره مقذس dfo‏ بسر بر م“ 
این است‌خلاصه آئن اشو ۲ ژرتشت سغمبر اران که از سخنات 
۱ و خشور که بمعنی پشسبر است از کلمه اوستاأف و خش آمده اسی ان کلیه در اوستا 
سه معثی دارد نخست روئیدن ورستن دوم ترکزدن و مزدن سوام گفتار و سخن و فرمان وخشور 
آز سومی مشتق است کلمه پیغبیر که ما در ترجبه کا تها استعبال کرده ایم از یک کلمه دیگر 
اوستاف است که در جای خود کنته خواهد شد 
۲ کلبه اشو نز اوستال است و در ادیات کون زر تشتبان‌هم مستعمل است از کلبه 
اشاونت میاید یعنی کبکه بسته براستی وپیرو درستی است از کلمه اشا صحبت خواهيم‌کرد 
عجا ل" در این چا متدکر میشویم که اش و با اشاونت در مقابل در گونت میاشد یعنی 
پیرو دروغ که العال دروند کویند 





آثن زرتشت ۷۷ 
خود او انتخراج شده و Go»‏ سس را در آن cued oly‏ در سراسر 
ys‏ همين مطالب عمده و اساسی است که با ثبات و دوام در سر آ مها پافشاری 
هیشو د برای پیش ST loss‏ مئوسی دین با کرو هی )5 ODF 5 lic s‏ 
خوددر سر ستزه است و کوشاست که آئان را بر اندازد 


ااا رسس ر سی ` oer‏ . ۲ ۲ . ۲ 

jli REAT is‏ البته‌بی فا ده تیست که در چمد سطر نظر بات gts‏ از 

بر و سور رز در r ~1m a ۰ oga-‏ 5 

خصوص انا و ور مستشرقین معروف را در خصوص شا تھا بنگاریم یکی از 
wn ot cer og‏ 


اوستا شناسهاي معروف که عمر خود را وقف تفتبش و تحقیق 
دین قدم ابران‌نمود پروقسور دالشمند گلدتر میباشد دارای تا لیفات بسیار مهم و 
معتبر است هر یکی از کنامهای خود مو سوم به ادبیات اوستا در خصوص تھا 
چنین وید «درکانها زرتشت بطرز مخصوص و با خیال عمیق صحیت میدارد 
هر یک از قطماتش دارای فكرياست اساسایک مطلب را تعقیب میکند ولي 
هرحظه بشکلی فکر خود را جلوه میدهد سخانش عاری از پیدایش 
و ساختگی است یکسو و یک آهنگ باعزم راسخ مطالب خود را 
پیات میکند هیچ چیزدر آت پاشیده و پربشات فیست حرف زیادق 





ندارد همه سخنانش ازروی اندازه و مقیای است گفتارش بر ازروح 
و قوت است Vast‏ بحشو و زواید غیپردازد اجه میگو ید اسامی است 
منازعه دو گوهر خوبی و بدي که عبارت است از خود این جهان 
و مزد موقی در این دنیا و پاداش جاو دای در آخرت و عدالت در روز 
جزا و امید بسوی بخشایش و تعمت فردوس مطالب و خیالات عمده و اساسی 
زرتشت است ميشه از همین ها محبت میدار دو درسرانها ایستادکی میکند 
بالا خره سراسرگا مها حموعه ایست از | خلاقی> 
oe base‏ پر فسور دانشمند فرانسوي مه میلو بسد «آزادی خیال 
فرانسوی و غبرت و همت مذهی هوش A‏ و تیزو نوق خصوص 
یلید براي چیز های نو ظهور اخلاق که هميشه از خصایس 
ار انیان نود در گانهاي زرتشت بخوبی دیده میشود» 


ay 


۹۸ 


VA‏ ۲ ین زر تشت 


کیک a Va aa‏ . 
uye Saze‏ دانشمنددیگر الا ی هرتل بنوبت خوش چنن کوبد «د رک نها 
اناف پرو فسور بک مرد باهوش و با غیرت که از براي نیک و خوبی در 

هرتل 
رر س س س س ر هیجان است با یک طرز سار دلسوژو مپربان با ما سخن 
میدارد کسی اس ت که از برای‌درست کردن اخلاق برخاسته است زراعت 
و بروراندن ستوران را اساس آسایش و خوشی aa aloe JT‏ 
خرافات قو حش میباشد قو اي طبیعت وا از پروردگاران میشمرد» 

۳ سے مر‎ . 5۹ eee 
مشهور ادا ف گرد رکتاب خویش زرشت درکا نها‎ aletils عتیده دانشند‎ 
روضودي چنین مینویسد «آئین زرتشت آنطوربکه در کانها محفوظ‎ SU 


Aila‏ دکای از آلایش نو سگانه و بری است مرتبه خلای 





زرتشت و جنبه جد بت و علو مقام بشریت و درجه فلسفی او را بخوبی از 
Oh gir YO‏ فیمید که با چه جرأت و استحکام به اند رین و میم رین 
مسئله پرداخت او مردی است که سا از دايرء استعداد زمان خوش بای 
بیرون ماد در این عهد کین از برای‌ملت خودره و رسم Fon US AT‏ 
مقرر داشت و از براي ذات بروره کار و سبت او بافریدگان و بر خاستن 
قوء شر بیانات فلسفی آورد اصول مذهب او در فقدبه و قربای و رسومات 
ظاهري نیست بلکه خیال پارسا و پاک و بر طبق آن زند گاف بسرردن اساس 
تعلیات او است * 


8 ب پول هورن ال ای در کتاب ot‏ ادییات ایران میئوسد 
یله 4سر 5 

uf puls Brisse‏ احساعات شرف و جرات امان و علو متام 
هورن 


سيير اخلاق سراینده آنها را حسین میکنیم» 

دانشمند | CWhitney) 2 5 3K ya‏ میتو سد !یران از age‏ 
عقدة دا نشمند u‏ ۰ ۰ 
gay JK ph‏ کورش به بعد 1 در جنک Le) Fh‏ یونان و ایران) 


۳ ر ن هلت‎ ted 
پس م سیار متمد ن و قا درو فومش بزر درين هلت روي زمان بود‎ 
عنوزرم‌طفل و ار و پاي‌جدیدپا بعرسه و جودتگذاشته بود یونانعلکت متعدي‎ 
نبود ملّتش چندین طوایف منقم و از بیم لشکر ایران چندی‌بام متفق شدند‎ 


7 یل زر تشت va‏ 


اير ان در این زمان برای جهان قوانبن وضع نمود و مذعب بوجود آورد 
این hoe‏ است که در اوستای زرتشت سان شده است پس از آن عیسی 
خواه انسانو خوا ء خدا اورا پپروي تمود و شمان را موعظه میکرد و در سر 
آن ا بستادگی نمود ا آنکه بالاي دار جان سپرد با نکه ان شرف oS yx‏ 
از براي کیکه در سر عقیده خود جان خود را فدا کند وم از برای‌عيسي 
چگونه مکن بودآ ثیتی را که زردشت در جزو پندار نیک وگنتار ونیک و کردار 
نیک غالبا تکرار کرده است مه و پاک ر از او بیان نید آیا این سه 
کلمه داراي همه چیز تیست و اماس که مذا هب نهرده نمیشود ؟ آباعکن 
است کی از مربلین پارما چیزی بآن بیفزابدشایدکی‌در جواب بکوید 
آری‌عشق عیسی را dares lye ju‏ اين اصول مود اما کې را که ats il‏ 
خوب و پاک است نه فقط عیسی بلکه سراسر جمان و خالقش را دوستار خواهد 
بود کسی را که اندیشه پاک است لا جرم دل م پاک است ميشه اندیشه 
تیک اساس و شان حقیقی گفتار تیک و کردار نیک است» 

چە ان دانشمندان در خصوص آئن ail any cy)‏ و فقط چلد فقره 
از آن رای عونه درج شد در واقع باعبارات شختصر آئجه‌را که هي یک 
از خوانندگان عکن است از کامها استنباط کنند بیان عوده اند گانها 
در هي جای دئیا که خوانده شود و خواننده آن در زیر تفون هی دبنی که باشد 





و dyad‏ ف bl ace lin gate‏ اک 

عتیده فیلسوف شاعی و باسوف معروف هندو ستات را بیتدرادات تا گور 

و ja (Rabindranath Tagore) $ yppa plè‏ مقدمه ترجه ایکا گامای 
oot MK,‏ . ۱ ۱ 

دینشاه یرای پنویت خویشی مقاله بسیار دلکشی در خصوص 

آت زرتشت مینویسد سزاوار است که نام مقاله JLG asila‏ 





ترجه شوه و عموم ایراتیان از نظریات این عرد بذرک آربائی نژاد و برهمن 
کیش که اموز درام دتیا بواسطه فضل و هلر خویش مشپور است 
و اشعارش همه زبانهای آروپای ترجه شدء است و یک بار جائزه نوئل 
باورسید مطلع شوند ولي بواسطه مختصربودن این نامه ترجه بعضی از فقرات آن 


۹۹ 


Ae‏ آ ین زر نشت 


wsi‏ میکنیم اینک تاگور کوید «میم رین وقایم اریخی ایران همان ظهور 
آئین مذهي است که بواسطه‌زرتشت صورت کرفت او نخستین کی است که بک 
اخلاق ابت و بک خط سیر معان از براي دين برقرار مود و در آن واحد 
می‌دم را بپرستش خدای یگانه رهمتون کشت و یک اساس جاودافی از رای 


در ایبان قدیم هنگام ستايش قریالی کردن چارپایان وفدبه هوم از برای 
le gid‏ ( بروردکاران) باز داشته شد این طرز عبادتیکه زر لشت ea‏ مود 
نه فقط جر أت بلکه قوه معنوي اورا دربیان حقیقت ذات باریتعالی نیز نشان 
میدهد گفتیم پلو تارک نوشته است از آنکه زرنشت ایرانبان را در عبادت 
اهورامز دا فقط بفدیه معنوی که نبایش و سپاسکزاری‌باشد موعظه عود میان 
عبادتیکه باقربانی و قدیه خونبن و پرسنشیکه بادعا و عاز بجای میآورند فرق 
و تقاوت بسیار است زهی شگفت ۲میز است ازآنکه زرتشت درمیان مردان 
عهد کهن اوّل کسی است که بایک شور مذهی این سدّرا شکسته از محاز بحقیقت 
وسید حقیقتیکه ضمیر اورا برکرده بود نه از کتاب و رهنیائی بعاربت گرفته 
و نه از تعلیم pie‏ با وسرایت شده بلکه مانند پرتو ایّدی و الپام غیی س woth‏ 


وجود او را فرا گرفته بود» 


چند لغت از گاتها 


در گاها یک دسته از لغات برمیخورمم که دانستن معاي 


سقات اهور ام‌دا ۳ ۳ 
و فرشتکان 6 آمهااز پیش لازم است از آن حله است اشاسوهومناه - JAS‏ 
در کامها 


آرمق - هرونات - امرتات تفریبً در هریک از 
قطعات این کلات تکرار شده است دو تاي ysl‏ که هي وت و ام‌تات 
باشد فة کر آمده است اثا که ععني راستی و درستي و قانون ايزدی و 
پاي (اخلاق) است صد و هشتاد بار در گانها تکرار شده است و کلمه‌اشو 
که ذکرش گذشت نیز از همین ریشه و بنیان است وهومناه که مي‌نب است 
از وهو ومناء .ععني خوب منش میباشد کلمه خوب فارسی و وهو اوستائی یی 





است منش بامناه اوستا نیزازیک ربشه است وهو مناه را نیز میتوان به نیک 
نهاد وبا پاک سرشت ترجه کرد وهومناه و با وهیشتو مناه که هی‌دو ترکیپ 
داراي یک معني است تقریباً صد و سی بار در گانها تکرار شد خشت بعني کشور 
و توانائی و خسروي کلمه شهر که در قدیم دا ره‌اش بدشتر وسعث داشت ععني کشور 
وعلکت نود میگفتند ابرانشهر چنانکه کلمه مدینا در اراعي .ععني ایالت بوده 
است عد ها بشهر اطلاق کرد یدو اعروز مدیله عر .منز له شهر فارسي 
است ابر کلمه نیزبا کلمه شهربار هي دو از خشتر اوستائی میباشد 
ol‏ .ععنی بر دباری و فرو تنی و مپر و اخلاص است هرو بات بع رساف 
و سللامت و عافیت امس نات که می‌کب است از [ (از ادات تفی مثل 
1 پوئوا - بی فرزند) ene (Sy) ots‏ بمعنی بیبرکی و 
جاو دای میباشد ابر کلمات رااحی‌وز بحسب ترتیبعکه کذ شت 
آردی بهشت *.,همن» شهریور "سپندارعن * خور داد“ م د ا د SF‏ باز اموز 
هماد پار له اسم شش ه از سال گردید در قدم مثل Ye‏ نزد زرتشتیان 
این شش کلمه بعلاوه از اسم ماهها اسم شش روز از سی رو زه ماه هم هست 
این کلمات gS‏ از حردات است و صفات اهوراعن‌داو گهی هریک فر شته 


AY‏ چند لفت از ؟ا تها 


خصوص است مثل ملائکه در تورات بطوربکه تفکیک این دو از هم بسیار 
مشکل است و ترجه کانها را دشوار ساخت در یسنا 5۷ قطعه اوّل برخی 
از آ مها را باید مثل حردات ترجه کرد و برخی را با ید سم فرشتگای 
دانست مثلاً اینطور «نسبت بخر دمقلاس (سینتا مینو) و قانون ابزدي(اشا) 
نیک اندشیدن و یک گفن و یکی محاي آو ردن اهورا توسط I pte‏ 
و آدمق با رسای (هرونات) و (otl) dlas‏ بخشد» در بسنا ۵۱ 
قطعه ۷ گوید «ای کنیکه از خرد مقدس (سپنتا مینو) خویش ستوران و آب 
و کیاه و جاوداقی (امنات) و رسای (هرو نات) آفر بدی بدستیار ی وهومنا 
در روز داوری وایسن بمن رو و پايداري بش ٩»‏ ينطو ر است در سایر 
قطعات باید ميشه هي دو جنبه را در نظر داشت 
Peed oe‏ در سایر قسمتها ی اوستا این کلیات مثل کانها استعیال کردید 
sor‏ مگر انکه شخصتت YT‏ ابت ار شده است عجموع اسم 
ee‏ امشاسیند داده از مپن فرشتگان دين مزد سنا شارند 
عنز له کار گر اران و وزیران پادشاه حقیقی اهوراهن‌دا میباشند کلمه 
| مشاسپند می‌کب است از سه جزء نخست (1 ) که گفتیم لو ادات نفی است 
مثل اخشنوت (اخوشنوه) دوّم از مش که در خود کانها بمعنی انسان و 
doy‏ » در گذشتتی و فدا بذ بر میباشد مرت" نیز که در کامها آمده است 
بمعنی انسان و ابو د شدلی است درتفسیر پپلوي مرتم و درفارسی مردم شد 
ریشه‌این کلمات مر میباشد که در کته ستون آمده و بمعنی مرردن است 
مرتبا نیز در کتیبه مذئور بمعتي هردم OWS athe‏ مردم و مرگ و بنا 
بقولی مار (حبّه عربی) بمناسیت زهی جانستانش همه از یک ریشه است 


کات بوناف oY»‏ مو روس Moros‏ 9 هوربور Morior‏ از خو یشان مر 


فرس میباشد جزء سوم سپنتا دو ساضسکریت سوتت آمده آن را باید مقس 
ترجه کرد پس معنی امشاسپند میشود مقدس بیمرک و با gii Sls gle‏ 
این کلمه در کانها نیست در جائیکه نضتین بار بآن بر میخورم در هفت 
پاره (هیتن هایی ) سنا ۳۵ فقره ۱ میباشد در سایر قسمتهای اوستا 


چند لشت از کاتها AF‏ 


باشا کلمه و هیشیا و و مخشترا کلمه وریا وبارم ق کامه سپنشا افزوده گفتدد اشا 
وهیثتا» خشترا وئریا و سینتا آرمی ارد و اشاهردو یک است اردي مشت و 
شپربور و سپندارم ز که ا لجال در فارسی زبان موجود است از این ترکیبهای 
y YT ys cl as!‏ هتن هایتی اشا فرشته راق و درست دارای مقام 
او لي است وی در سایر قسمتهای اوستا در رتبه دوم Sol col‏ حسب رنبه 
و مقام اول بهمن دوم اردی بهشت موم شهر یور چپارم مپندارهز پنجم 
و ششم خورداد و مرداد میباشد این دو فرئته آخر مدشه él‏ مدا بشف ۱ 

سینتا میئو وبا اهورامن‌دارا در سر امشاسپندان قرار داده هفت 
امشاسیند آو ند عددبکها ز زما مهای سیار قدم درمیان اقوام ار یی مقدس 
تعرد ه میشد (پلو ار خس) مو رخ HT sje pS ET By‏ 
ابر ان از ان شش فرشتگان صحبت میدار د هر یک از ان فرشتگان در عام 
روحاف مظهر یک از صفات اهورامن دا میباشد و در جهان مادي تگهباف و 
پر ورش یکی از اجسام بدو سپرده شده‌است عثلاً بهمن باون مظپر و 
عانده اندیعه مقنس و خردودانای اهورامز داست و در دنبا بر ستاري 
Oly ile‏ سودمند و چاریایان با او است اردي هشت مظهر ر اسی و در ستی 
آفریدکار است در عاغْ جسانی نگپبان آتش است شپر یور نمایند ه خسروي و 
توا ناف مز داست و درجهان خا ی برستاری فلزات‌با او است‌سفندا مز مظرمپر 
و مت اهوراست در دنیا پرورش زمن بدو سپرده شده است خورداد و 
آم‌داد نیاندگان رسای و جاودای خداو نداند ودر عام مادی تگهباف و 
پرورش آب و کیاه‌با آنان است 

درائن مزد بسنا مخصوصاً داستان امشاسپندان دلکش و بر از اخلاقاست 
وی چون زبادتر از اندازه از حدود گنها دور خواهيم شد بناچار باید 
سخن را کو تاه کرده‌ددسته ديگري از فر شتگان ole ple‏ ام دارند بپردازم 
بچون مقصود ما این است که د رگا نها هیچ چیز مجهول ناند دأگزیر بایداز 
آنان نیز مختصرا صحبت بداریم چه ازمیان کروه‌ایز دان اوستا سه تن از 
آدان در خود کانپاآمده اند 


۱ با بقول برغی از مستشرقون‌هاروت و ماروت‌در قرآن‌ همین هروتات و امرتات اوستا مباشند 





At‏ چند لت ازگانها 


ايز دان جع ایزه و با بزد میبائدیمنی کسیکه سزاوار ستایش 
است بسنا و بشت نیز از مین ماده میباشد یشت ثشم فقره 


LA‏ اول از صدها و هزارها آیزد صحبت میدار د ديو زنس لرتوی 


Db gypa Piogenus Lacertae)‏ در قرن سوم پیش از میلاد مینویسد که 
باعتقاد ابر انیان نام آسان‌پر است از فرشتگان پلو ارخس نیزمیگوبد 
که یس از ثش فرتنگان بزرگ در دین اير انیان 5 ۲ فرفته دبگری نیز و جود 
دارند هی‌چند که اپزدان هزار ها بائند وی معروف‌ترین هیا هاگ هستند که 
باسم | sth le‏ مخصوص است و یا اسم آنهابیکی از دوازده ماء سال و سی 
روز ماه‌داده ده است و با آنکه در طی سال جشنی باسم یکی از wll‏ 
بنا بر این پلوارخس بودای چندان از حقیقت دور نیست از آنکه میگوبه 
v£‏ فرثته دیگر نیز در کش ايرا نيان و جود دارد در سنا ٩‏ و در دو سی 
روزه بز رگ و کوچک و در بندهش از مهم 2 ین ایزدان اسم برده شدیس 
از | مشاسیندان آ ان‌میان اهوراهزدا و مردمان واسطه میبائندا ین فرشتگان 
تگهیانان خور شدد و ماه و ستار مو آسیان و زمین و موا وآتش و آب میبائند 
گروهی از آنان ناینده مجردات و مظهر معنویات هستند مثل پیر وزي و 
راس و درسق و اش و توالا وغره در عام روحای خود اهورامزدا در سر 
ایزدان جاي دارد و بزرگزین ایز د خوانده مشود در جهان خای زرتشت 
افسرایزدان است بحسب رتدب سی روزه پس أ ز تفر بق هفت امشاسندات 
ere Olay!‏ از این قرارند آذرایزد آبان‌ایزد خورنندایزد ماه‌ایزد 
تیرایزد کوش‌ایزد مپرایزد سروش‌ایزد رثن‌ایزد فروردینایزد 
بهرام ایزد رام ایزد sph čl aplat spiga salab‏ آسانایزد 
ajibe‏ انیران‌آیزد 

آذر ایرد و 4 آن سه ایزدانیکه گفتیم در خود کانها آمده اند آذر و 
سروش ايزد 8 سر وش واشی مبباشند آذردر گا مها و سایر جزوات اوستاآش 
ee‏ آمده است در بهلوي | ت رکو یندا ر وان که دکرش بز و دي 
بباید ععنی موبد میبا شد آ نش نیز باآ ذروآترازیک ما ده است در فرس هخا منش 


چند لت از گا نها ۸۰ 


یز آتر آهده است در اوستا پنج قسم آثر تشخیص داده شده است 
۱ برزي سوم در ترجه بهلوی‌بلند سوت شد بمني بزرک سود و این آتش 
هرام است ۲ و هو فریانْ آتش بدن انسای و يا حرارت غریز یه است 
۳ آوروازینته آتشیکه در چوب پیدا شود ۶ وازیشته آنش مق 
© سیششته آتشنکه‌جاو دان در مقابل اهورامز دا فروزان است و جوهس 
آتش در فرو با خره که فروغ مخصوص پادشه‌است ظاهی میشود دراوستا 
و شپنامه فالباًاز ف ر کیا ی محبت شده است ۱ سروش در کانها سرا وش 
میباشد بمعني شئوائی و اطاعت و فرمانبر داري آمده است در گامها مانند 
سایر فرشتگا ن کپی از مجر دات است و es‏ فررشته روز هفده ماه باسم 
این فرشته است بشت بازدم glace‏ با و است سروش در روز رستاخیزیی 
از فرشتگای است که بحساب ثواب و کناء م‌دم بر دازد اشی وید 
فرثته دولت و روت در چندین جای گامها آمده است از اي قبیل در بسنا 
۱ قطعه 4 سنا ۶۳ قطعه ۱۲ این کلمه را امحال اردیا ارت گویند بشت 

عفدم ختص باين فرشته است و روز ۲۵ ماه در حت تگپبانی او است 
پوس از جله لفاتیکه در کانها موضوع مباحثات طولافی گردید 
در ایران و هر‌یک از مسترقن معنی مخصوصی از بر ایآ نها نصور کرد 
O55 Orme) gs ae EO‏ ( شاه ) ایریا هن 


aa"‏ نی ی ری یی ی 





Vohufrayaua (y) Berezisavah (i JoY باملاء‎ ar اسامی‎ ۱ 
Sepcnista (+) Viazista (£) Urvizista (r) 


)0 فر و با شره در kee gf‏ هورنه ط7د و در فرس هخا متشی فر نه :18۵728 میا شد 


۲ در چند صفحه پیش گفتم که اشا نیز در بهلوی به ارت مبدل شد در اینجا لام دا سته 
یرای رفع اشتباه چند کله دیگر بیفز | ثم که اشا و اشی هر دو از یک ماده است مگر آنکه 
دومی بصینه 25 برای فرشته ثر وت و نممت ایزدی تخصیص بافت این دو کله هر دو در 
پهلوی ارت شد و اپنک در فارسی ارد گوئم سومین بشت اوستا که حتص باشاست اردیبپشت 
يشت امیده میشود و چنانکه در فوق گفته شد هندمین بشت باسم اشی است و را اردشت 


با ارت یشت گو یند 


۱۰۶ 


AY‏ چند لت از کاتها 


E aska (treed)‏ از براي طبقات سذ لانه اير ان قدم 

استعال شده است در تسیر پهاوی او ستا کلات مذحکور به خوش 
We atary wal bl,‏ ابر سه کلمه بام در قطعات 
گامها آمده است abe CT 3h‏ در ٢۳۴۳ Uas g VEY Ua‏ ۳ و سا 
۹ وفیره خو نو ام‌وز بشکل (خوش) در زبات فارسی 
موجود است ورژن بمعني کار و کوشش باشکال مختلف داخل زبان ماست 
رزو ورز که بمعنی کار مر زعه باشدو کشاورز و بد ز بک رکه س د هسل ر عه 
کار است شایدکلمه کت و زر اصلا کنت و ورز باشد يعني ص کب از دو 
کلمه فارسی نه از زر که مخفف زرع عر بی تصور شده است و ورزکاو b‏ 
و رزاو تاو ریکه بکشت و ورز بکار اندازند ورزش و ورزیدن و 
و رزشکار و ورز شگر حله‌از ريشه و بن ورزمیباشد که درکا هابسیار استعمال 
شده است ار مان نبزدر ادببات Lilies Glan le‏ آمده است فردو دی در 
شاهنا مه بمعیی مپیان و مولا آورده است در جا کو ید 

چو موبد یدید | ندر آمدزدر ابا او یی ار مانی دگر 
در جاي دیگر گو ید 

آک رکشته گردد بدست‌ت و کرک تو باشی روم ابر ماني Sy‏ 
atte GIS Gull od‏ داستان elas Gere‏ که ۲۷ سال وس از 
فردو سي میز یست ایرمان را بمعني چا کر و بنده استعال کرد 

چوداري در خراسان مرزباف > | چو د lay! b>‏ 
ول we We‏ مان کر فته اند ارمان سرای geu‏ خانه عارت saal‏ 
است خاقای گو بد 
با رب چه با خلف پسری کز وجودتو دارالخلافه پدر است ار مان سرای 


۱ کلیات مذکور در املاء اکن این طور است 2۲۷2۵98۲ Verezena ve‏ ورزن" 
oho! Airyaman‏ بارتولومه آلا را به الاف apy Sodalen, Gemeinde Adige‏ کرده است 
ماز انگلیسی کنمات مذکور را به Peersman, Retainer, Kinsman‏ ترجه کرده است دار مستتر 
Parents, Confrères, Serviteurs aia pye gelali palo 4T‏ سار مستش رقن 
نز مانئد این دانشندان در سر کلمات مذکور باهم اختلاف دار ند 





چند لت از کا Ay tg‏ 


هندوان نیز درس هکلمه اوستای با ما شرکت دارند خوّنو نزد آنان بهبان 
gaa‏ است که گذشت ورزن را .ععنی گله بای و شبانی گرفته اند اریامن 
نام یکی از پږوردگاران اتان است و .ععني بارو دوست هم گرفته اند گذشته 
از گانها درسایر قسمتهاي اوستا یربا من‌اسم یک فرشته و با یک رهاننده میباشد 
چنانکه در فر گرد ۲۲ و ندیداد فقره ۷ و ۱۳ باین معني آعده است 
در بندش نیز ایرمان اسم فرشته ایست که درد جهانیان را دار ودرمان فد ۱ 
هر معنی که | کون این سه لغت در فارسی داشته باشد و همعن که در هزار و 
پانصد سال پیش از این مفضرین بهلوي اوستا رای آنها تمور کرده باشند 
اش شک ابن سه کلمه در کانها برای‌طبقات سه کانه استعل شده است 
جزاز معا پشوایات مذهی و جنگیان و برزیگران معاف دیگری براي ہا 
مناسب تست این کلات که در طی روز گاران چند بن هن‌ار ساله رنگ و روي 
دیک ر گرفت اصلا اشو زرتشت آ نهارا در مقابل طبقات سه‌کانه هندوان که 
(Xřatrya) | pie (Brahmana) |ia e‏ و یا (Vaisya)‏ باشد تکار برده است 
tagat‏ چیز بکه معني این کلیات را در کانها دشوار مود این است که در 
اوستا از يراي طبقات سه گاته لغات ديگري تکار آمده است در مه جاي 
اوسا از سه طبقه سخن رفت مگر آنکه در بسناي‌نوزده فقره ۱۷ یک طبقه 
£ افزوده گردید دریسنای مذکور گوید کد امند اين چپار طبقه 
(atg iae)‏ در جواب گوید آترواات فلع( یتر فووا 
واستر به فشا نت فاس د۴س یندچ gas, al eye ddya g‏ آذر 
و آتش است نگهبان آل از پشوایان مذ هی است‌رت هت" عنی کردونه 
در لاتیي‌روتا Rote‏ کویند از رتشتر کسی اراده شده است که با کرد ونه 
S>‏ در تگایو است d paia‏ مات رمیات و شرفاء مساشد واستر 
Dr‏ و gl geo cul ASi‏ از اهل حرفه و صنعت بشمار است 
این چپار کلمه در بهلوی وادبیات زرتشتیان ودر جزو لغات فرهنکهای 
فارسی ائورنان - ار تشتاران - واستریوثان - هتخشان ضبط شده است لابد 


| در خصوص ارمان در مقاله lel She click‏ ایشیو airyamanifyé‏ ملاحظه کید 


AA‏ چند لفت از کانها 


در قدم هنخشان را در جزو واستریوئان میشمر هتددر عهد ساسانیان‌کلیات مذکور 
اوستائی معمول نوده است ارتشتاران سالار بزرکتر ین مناصب جنگیان لوده 
است مثل وزیر جنگ کنونی میباشد واستریوثان سالار بذرگ برزیگران‌شعرده 
ميشد در ايرآن قدیم ماليات فقط بزمین تعلق میکرفت و واستر یوشان سالار 
بریاست مالیّه علکت گاشته بود بنا این درست مثل وزی مالیه ام‌وزی مدشود 
آهتخشبد نیز رئس و بزرگ اهل حرفه وصنعت بوده است بنابر این عنزله 
وزیر صنایع کنوفی است بنابقول مسعودي در کتاب التثبیه والاشراف A‏ 
E wtp pls Ve gle gy july‏ میگفند اينک که اسم وزرای حتاف 
عپدساسانیان را ذک رکردم ش مناسبت نیست Xs‏ رئس الوزرای دولت 
ساسانیان بذرگ فرمدار مدگنتند قدمت این کلمه تالسهد هخا منشیان مبرسد 
در خطوط مبخی نیز فرمدار .ععني حکمران و فرمانده آعده است فقط برس 
پیشوایان مذهی اسم دیکرداده موپتان مویت (موبدان موبد) میگفتند تنسر 
پيشواي بذرگ عمد اردشیر پایکان به هریتان هرپت مشپور است کفتيم 
در ستّت است که ده پسرزرتشت ایسدوانت - اروتدار‌خورشید چپرنشتن 
مود و ON nls wos 23) WF 5 Sa HLF‏ تشکدل طبقات به‌گانه 
موب نانان است فردوسی در شاهنامه از برای طبقات چهار ثانه لمات ديگري 
استع‌ال کرده است و تشکیل طبقات مذکور را شید نسبت میدهد 


از این قرار 
گرو هبکه کاتوزبان خوانیش بر سم برستندکان utile‏ 
صفی بر د کردست بنشاندند ھی بام نسار بان څو اندند 
کا شر مردان جنک آورند فرو زنده لشکر و کئورند 
نسودي‌سه دیگ رگره را ثناس rect) Spon E‏ 
بکارند و ورزند و خود بد روند بگاه خورش سرزنش نشوند 


چپارم که خوانند اهنو خوشی مان دست ورزان بر سرکهی 
کا کار شان مکنان شه بود روأنثان ميشه بر اندیشه بود 


لمات شاهنامه طوری خراب شده و از شکل و رکیب اسل خود درون 


چند لفت از کا تھا As‏ 


ر فته که هیچ وحه نمتوان اساس و نیا برای آ مها بدا کرد lal aut a‏ 
کامهاست و نه ازدیک بلغات اوستا فقط اسم طبقه چپارم که اهنو خوشی 
پاشد نزدیک است باسم طبقه چپارم اوستا هون ی ( هتخش) بهر حال 
تگارنده از یر ی طبقات سهکانه کارا Be aly ye‏ ورز ن را به رز یگران 


gall‏ را به پیشوایان تر جه کردم 


> 





- ۳ + و وه 
e‏ 


۱ وور لیدبت‎ webo مت" ۳-۵ هو خت‎ sa 
زرتشت میبا شدد رکامها بسیاراستعمال شده استآنها را‎ Toll 
به پندار تیک و کفتار یک و کردار نیک ترجه کردم دیر‎ 
مذ کور در فارسی ابن طور رمه شد ا کی خواسته باشیم‎ o S cul Gu; 
درست تحت‌اللفظی معنی کنیم با بد بگو یم خوب پند اشته خو بگفته خوب‎ 
کرده جزء اول این کلات که هو باشد در سانسکریت (سو) و در فرس‎ 
هخامنشی(آو) میباشد دار یوش در یکی از کتیبه های فارس گوید «ابن بوم‎ 
(علکت) پارس را که آهورامزد! عن ارزای داشت ز بباست اواسپ آومرتیا‎ 





(اسب و مردم خوب) دار د از پر تو اهورامزدا و نړر وی خود م ن که پادشاء 
co‏ این کشور از هشن بیم و هراس :دا رد بسا از لفاتیکه در فرس(او) 
دارد در اوستا (هو) شد و در فارسی خوب کردید هثل | ووارزمیا - هواریزم 
خوارزم بر خی از لغات فارسی " Glin gl gla OFS‏ را حفوظ داشت أز 
آنجمله است هژ Sy‏ ععني هوی اوستا میباشد منو چپري گو ید 
نور وز فرح آهد و فغز آمد و هیر با طالع سعادت و با کوکب منیر 
Gat lange‏ خوب پیدا (آشکارا) میباشد سوم پادشاه ماد 
که از سال ۰۲۵ ۲ ۸۵ه پیش از مسیح سلطنت کرد موسوم 
است به هو وخشتر یعتی خوب بالا وخوش اندام کلمه خجسته و 
خور سند در اوستا هوجست و هورسنت میباشد مت " آوخت » ورشت" 
هي سه اسم مفعول است مت از ريشه من میباشد که عمنی اندیشیدن 


است اوخت ا زکلمه وچ مشتق است عمنی گفتن و در سانسکریت واج میباشد 
n‏ ہہ س کک Ne‏ 


Humata — Huxta — Hversta )رش‎ y — Ti مومت" هو‎ 1" 


.۹ چند لفت از گا تھا 


در سایرز با نهاي هند وارویاف نیز این کلمه مو جو د است lbs‏ و کس (Vox)‏ 
(Voix) Vea ey‏ فر ا اسه ووا س Voice‏ اتگلیسی els‏ درکتب مذ هی چنا عکه 
در بندهش آمده آهسته در زیر لب سنایش کردن‌است این کلمه در فارسی 


aes‏ ۱ و رم 
مشتقات زباد درد از این قسل است وارء » تواره اسدي طوسی کو یک 


اھ ۰ 
elg‏ چنین بافسوس میخواند مپراج را نو عروس 


تلمه سومی‌درست ازر شه ورز میباشد که معني ورزیدن و کوذیدن وکار 


کردن است شرح آن گذشت در مقابل هو اوستائی دربا دش میباشد 
که .ععنی بدوزشت است در قارسی نیزبرای آنها و ملاوه دز که شکلی 
از در میا شدمثال سبار دارم و جز ء لاءنقک بکدسته از لغات قارسی است 
ale‏ دمن - دشنام — دشوار - در خیم ۱ دوزخ- دزد وغره در ساير 
قسمتهاي اوستا هثل پشت دست و دوم فقره ۱۵ هومت - هوخت - هوورشت 
اسم سه طبقه بهشت است روان نیک و کار در نجستبن گام میرسد سرای 
هومت (یندارنیک ) در گام دوم میرسد عقام هوخت ( کفتار نیک ) 
درکام سوم میرسد کاخ هوورشت ( گردار یک ) پس از پیمودن 
ات منازل میرسد ببارگاه روشنائی اف پایات (انفره (ex‏ 
در آ تجا ثبکه گرزمات مین و بارگاه جلال اهورا و عرش باریتعالی آست 
در کتاب هدلوځرد باین سه مي‌تبه ومقام aT can ya‏ هوخت گاه هو ورشت oS‏ 
نام دادم شد روان گداه کار ندز بش از آ تکه‌بکوخ دروغ (دروج (org‏ در wl‏ 
باید اژ م‌احل در مت در اوشت در ورشت بگذرد اسان خود در طی زندکای 
معیار این داهاي زشت و زیساست 

در اجام مقال باید بگوئيم اسم خاص سه بوخت که در عهد ساساندان 
معمول بود اشاره همین به کلمه مقس مذکور انت به بوخت Ga‏ هومت 
وهوخت وهو ورشت جات داد چنانکه پنج دز پنج لوخت مقصود از بنج 
کانهات و هفت در هفتات. لوخت مراد از عفت اهشامیند است 


۱ دژ شم بدون باء نیز آمده است فغر ترکافی کو بد 
چنان شو توانم کنان سری اد که باز آید از دژ خمی خوی او 





اسامي خاص در گانها 


۱ اوسیج (Uih‏ یکی از یشوابان دیویدنا مخالف آین عزدیسناو از 
دشهنان زراشت است فقط بکبار د رگامها E Ug‏ قطمه ۰ ۲ از او آسم برده شد 
در ماير قسمتهای اوستا اسی ازاو دست دروید هندوان اوشیک عدباشد معني 
Lol‏ دانا و هوشبار و حصوصه غیر کند و بااراده ضبط کرده اند در دین 
رهمنان داراي ole cls, el pe, SF elie‏ ياآ ان عن د اسنا 
در گانها آمراء کننده و پیرو آثن دروغن دیو از او اراده شده انت 
در تفسیر پهلوي ایر کلمه فرقی نکرد es‏ استعمال کروند 

۲ بند )و (Biodra)‏ امیری است که با آئین زرتشت CDF‏ مبورزد در 
کاما دو بار در پسنا ٤۹‏ قطعه یکم و دوم از او اسم برده شد 

۳ پورو چستا ۳۳۵۰۳۵:30 jaial > (Poutia)‏ زرتشت 
زن جاماسپ میباشد یکبار در Of Lig lp IS‏ قطعه سوم از او اسم برده 
شد در سایر قسمتهاي اوتا نیزام او هست معي لفظی این کلمه پردانا و 
بسیاردان میباد 


t‏ - نام یک قبیله ار ای ات در ثاه‌نامه فردومی نیز ور 
آمده است توران خاک تورات ترک س لوط بتور تست هی چند که این 
اشتباء بسیارقدم باشد و ترکهای عثانی مایل باشندکه منسوب BIE‏ قدیعی 
باشند تور در واقع یک دسته ای از ابر انبانن دکه از حبث عدن پست تر بوده اند 
اثکانیان را باید از اين فبیله دانست چطور مکن است که تورانیان از ترکهای 
dae‏ باثند در صورتیکه اساعي آنان آریاگی است 


At Le (Varo \ Ving) جاماست داز ثرفاي دوشمند‎ é 


ا ي ` ۱ 
از خانوادء Hrga) Kya‏ برادر فرشوستر و وزر ی گشتاب داماد زرتشت 


Se UM ١‏ اين اسم در جز اول کتاب در صنحه ۲۵ (یاو رقی) فاط است 


۱۱ 


۱۱ 


ay‏ !سامی خاص در گانها 


و شوھ پور و چدست میباشد از حامیان wt‏ عند سنا ست دو گاها لسا 
٩ ۹‏ و ۱۷۰۵۱ آمده است 

2070509۳00 زر تست دید( در اوستا زرنشتر مور خن يوناي‎ ٩ 
نوشته اند - پیغمبر ایران آورندء آئین منودیسنا وسراینده گانها از آذربایجان‎ 
میباشد پیش از تتکیل سلطنت ماد میزیست اسم خائواده خود را غالبا‎ 
د رکانها سپیتم دکر میکند در یدنا ۵۳ قطعه سوم دخترش را از دودمان‎ 
خود‎ LK هیجتسپ خطاب میکند بسا خود را ماران بعني پیغمیر مدنامد و‎ 
اسم ژوتر يعني پشوا مد هد در قطعات ذیل از خوداس میبرد یسنا ۱۳۲۸ و‎ 
۱۹۰۶5۰ و ۸۶۲ و ۱۹۱۵۳ و ۱ ۱۳۰۶ و ۱۰ و‎ ۱4۳۲ SATA 
و ۱:۵۰ و ۱۱۰۵۱ و ۱۲۰۵۱ و ۱8۰۵۱ و ۱۰۵۳ و ۲۰۵۲ و‎ ! ۹ 
بار زرنشت در گاتها آ مده است ۳ بار در اهنود‎ ٩ le p£ Yor 
هبار در اشنود ۲ بار در سپنتمد ۳ بار در وهوخشر ۳ بار‎ 
در وهشتواشق‎ 

۷ سپ دعر سی pol Spitama‏ خا نو اده زر تشت است مين Se‏ 
اوست در بسا ۵۱ قطعه نوزده مددوماه را نیز باین خانواده بت میدهد 
دخزش ایزبوروچدست را بااسم خالواده نام میبرداین اسم در تسیر بهلوی 
gob lea‏ شدآمس‌وز اسینتیان و با SO‏ جز اول این کلمه سپیت بمعني سپید 
(سفید) میباشد jab‏ معني لفی این اسم چنین باشد از خاندان و بااز نراد 
سیف در جاهاشکه ان اسم در کامها آمده است از ان قرار است بسا 
go ATA‏ ۱۳۰۵۰ و ۱۰4۱ و ۱۱*۵۱ و ۱۲۰۵۱ و ۱۹۰۵۱ و ۱۰۵۲ و 
۳ بر ۳ ۳۰۵ 

A‏ فراشو عت lola! gli a jl Fraja dembaga‏ خانواده 
هوکو برادر جاماسپ وزیرک گشتاسب پدرزن و حامي زرثشت میباشد ابش 
مس کب است ازدو جز يعي دارنده شتر راهوار و تندرو در گامها سنا 
s AEA S AVEA g AYA‏ ۱۷۵۱ و ۲۵۳ از او اسم بر ده 


oer‏ است 


٩‏ فریان مس «حقوظ از ام‌اي توران کسی است که هنوز 
ین من دینا تگروید وی بازراشت مخالفت هم نداره بعضی از مستشرقین گان 
کردند که این اسم باپبران که در شاهنامه زباد استعال شدیکی‌باشد در یسنا ٩‏ 6 
قطعه دوازده از آو اسم برده شد 

prodana OLS ۰‏ سع۳۳ در کانها غالبا باکاوی یکجا نامیده میشود 
ان کمه از کلپ" مساشد که در سالسکریبت .ععني رسومات مذهی است ,عناسبت 
آنکه (ل) در زبان اوستا نیست چنانکه در فرس هخامنتی ۱ به (ي) تبدیل 
ohh‏ نار این معني کرپان حری دا رنده آداب قربای و فدیه میباشد و دروید 
هندو ان دارای عقام سار برری است و از پدخوابان آئین برهمنان با دیو 
سنا ست لاجرم در آمن بکنا پرستی زرتشت از کمراه کنند گان شعرده شد 
در تفسیر بهلوي این کلمه (کرپ) شد و در توضیحات کر و کور ذکر کردند 
یمنی در احکام مزدیسنا دارای چشم بینا و کوش شنوا نبست در سایر قسمتمهای 
اوستا نیز از او اسم برده شد در گاها تا ۱۲۰۳۲ و ۲۰۰۵۶ و سنا 
۹ و ۱۰۰۸ و ۱۵۱۳۲ و 2:۵۱ ۱ تکرار شده است 

۱ کاوي وه« از امراي بزرگ ابراف از طرف فرقه دیویسنان 
سردار و ol ae cowl gta‏ زر تشت میباشد در ساسکر بت ctl gu‏ 
کلمه شاعر و سرود کوي مساشد در وید معی پیشوا و بغمیر دارداو را 
دارایاغامات غیی و حکمت سرّی میپند اشتند گاهی عنوان کاوی‌را بخود 
پروردکاران میدهند از این جا معلوم مرشود که olye gl‏ بسیار بزرگی 
است فقط بسران قوم و بزرکان دین داده میشود و او رانیز پیشوای سوم 
که شر بت مسكر ي است و در وقت بای آور دن رو مات ديني استعال 
میکنند خو اندند چون زرنشت صراحة" در کامها برخلاف استع‌ال چنین سكري 
است و فدیه و قربای را باز عیدارد و ان کاویها که دسته حموصی از 


پیشوایان دیویسنا بودند مخالفت ورزبدند زرنشت نیز آنان را از گنراه 


کنددتان مهرد این کلمه نیز بعد ها در آو ضرحات تفس پهلوی اوستا بکر و کور 


۱ در کتبه میغی بابل باییر‌وش شد 


۱۱۳ 


۱1۴ 


ag‏ اسامی خاص‌در گاتها 


تعبیر شد وی این مسئله را چگونه میتوان Lu polye gt Sog da‏ 
۱ و ۱۸۳۵۱ و ۲۹۵۳ به مترین دوست و حاعی زرتشت که و شناسپ 
باشد داده شد و بنوان ی کشتاسي سرافراز گردید و در جزو اسای 
کیخسر و و کقباد نیز کاوی‌موجوه است کلیه سلسله کانی که در باختز 
سلطنت داشتند از مان کلمه كاوي میباشد جاي شبه یست که كاوي اسم 
دسته ای از پیشوابان دیو بسنا بوه و کاو ی که ام‌وز كي کوئیم و ols‏ 
سا ازبلان و اموران و شهربار ان است هی دو یکی است لابد باید مسئله 
را این طور حل مود که پیش از بر انگیشته شدن حضرت زرتشتکاوي 
وان باموران هس دو دسته اربای هند و ایراقی بوداز دیر زمال بان 
عنوان آشنا بودند پس از نو شدن AT‏ ار انیان بکلی معني خوب رااز ان 
کلمه سلب کر دن مکن تنود هي Seb,‏ از اي یشو ایان دنو سنا استعال 
ميشد معنی بد از آن اراده میکردند وی از .داي شاه بیان معنی قدیم خوب 
GL‏ ماند کاوي بمعی بدو دعن من دیستا در سا ۱۰۳۲و ۱۵۱۳۲ و 
6 و ۱۱۰ و ۱۲۰۵۹۱ استعال شده است 

La TT ۲‏ 6000۵ 9۳۳0۳0 یک از پیشوابان و پیغمبران‌دیو پسناست 
و حالف come) Seti yj ol‏ بار تو لومه میگو ید در هي جای ؟ مها که از دروغ 
برست اسم بر ده میشود مقصودش یکی از اهراء و با بغمبران دبو سناست 
حصو صه دو که دکرش ct‏ و گ‌ها که فقط در گامها سه بار WY Ls yo‏ 
قطعه دو ازده و سزده و چپارده بآن بر میخورم 

۳ مد Maidyoimangha mye taaga Suy‏ § از بار ان میم 
زر نشت و بقول اوستا و سّت اوّلکسی است که با و کرو بديسموي او است از این 
ز و مدیومانگهه سپیتم خوانده شددر یا ۵۱ قطعه نوزده ازاو اسم برده شد 
در شمان سنا به رتیت در قطعه شانزده و هفده و هیحده آزسایر باوران 
زرتشت که کی گمتاسپ و فراشمتا و جاماسپ باشندنام رده میشود معنی 
لفظی آن چنن است کسکه در وسط ماه تولد با فت (در ۱۵ مام) 


اسامی خاص در کانها ۹ 


VE‏ وشتاسپ واود۳سندتا- پسر اور وت اسپ تلفظا ین اسم‌در اوستا 
و کشبه هخامنشی یک است و در بونای هیستاسپس ت13 گویند ۲ 
یادشاهی بود در مشرق اران از ساسله کان دو ست و حاعی دسر است 
بسا عنوان کاوي با وداده شدامروز کی کتناسپ گوئيم در سنا ۷۲۲۸ و 
۹ و ۱۷۵۱ و ۲۰۵۳ از او اسم بر ده شد معنی لفظيآآن دار نده 
اسپ چموش و ماحب اسب سک میباد 

No‏ وو عون اد yo Vivahvant‏ ساتسکریت و بو سوانت 
میبا شد | کنون ویو امهان و با و بونگهان گویند معرب آن و بوتجهان میا شد 
يدر مشد است در کانها فقط بکبار با خود شيد از او اسم برده مشود در 
سنا ۸۳۳۲ 

٩‏ متس یمد دا 8٥5٥٥۴۵‏ اس خانواده زرتشت و 
هدیوماه مدباشد چهار مين جد زرئشت است در سنا ۱۵۰4 و ۳۵۳ از او 
اس بردء سد این اسم م‌کب است از دو جز" هچت واسپ" (اسب) هچت 
Gat‏ م زدن و آب پاشددن منباشد مناسبت دادن میات اين دو کلمه 
کل است 

۷ هوکر دیهد ۳۳۵۳۵ اد رسایر قمتهای اوستا هوو ۶۱:۷۸ آمده 
است اسم خانوادگی فرشوستر و جاماسب میباشد جزء اولي کلمه که هو باثد 
بععني خوب و نیک است دریسنا ۱۷/۵٩‏ و ۱۷:۵٩‏ و ۱۷۵۱ و ۱۸۲۱ 
آ مده است 

۸ یم HO‏ 13۳8 فقط بکبار در کامها دنا ۳۲ قطعه هشت آمده 
است در سایر قسمتهای او ستا در چندین حااز او محبت شده است در وتدیداد 
فردکرد دوم آمده است که اول اهورا بجم EKG‏ پیغمبری نود چوت او 


۳ ~ سر 
در خود قوه رسالت یف عجز اورد آنگاه با و سلطنت AA odat,‏ در مد ات 


هن‌ار سال سلطنت خویش درسه بار بزمان و سعت داد برای آنکه مخلوقات 


١‏ اور وت سپ Aurvataspa‏ آکنون راب گوئيم عای دارنده اسب تاد و قوی 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


ay‏ اسامی خاص در کاتها 


از انسان و چار پایان و گیاء زبادگشته جا بآ ہا تنگ شده بود پس از ابر 
مدت اهورامزدا اورا ازیش آمد زمستان سیار سختی که روي زمان را 
وران کند ! کاه مود و بدو اس کرد که باغ (ور) را نا کندو باچندن از 
بر کرید کان م دم و خیلی از جانور وگاه درانجا در انتظار سر برد در پستا 
۹ فقرء ۵ کوید که در مدت شهر باری جم گرما وسرما و پیری و سگ ورتک 
در جهان نبو ددنباله ایذواقعه در يشت ۱۹٩‏ فقرات ۳۸-۳۹ چنین آ مده اس ت که 
در مدت ساطنت جم زندگاف کیتی خوشی و خلري مدگذشت از رخ و wel‏ 
gal‏ مود سر ما Ss‏ و مرگ و رک و بری وجود نداشت تا | نکه چم 
فریفته تشته دروغگوئی آغاز کرد انگاه Grrl‏ (فروغ سلطنت) بصورت 
EY‏ پيروزي از او پرواز مود وبه مترا (عهر) رسید بار دوم مغ پیروزی 
از او در کن شت و بفریدون رسید بار سوم مغ پیروزی از او جدا کشته 
به بل نامور ترشاسپ رسد در شاهنامه نیز چنین آمده است که خود ستائی 
حشید سب بگرد دد که فرابزدي از او گذشت T-‏ | آکنون جشید کوئیم درکانها 
شید جزو اسم او نیت اما در سایر قطعات اوستا در چند جائیکه ذکزش گذشت 
شبد ٥١ sewep cis JG‏ جزو آسم او است و همین کلمه است که 
جزو خور گشته خورشید کو لیم ممني آن درفشان و در خشان میبائد ممني خود 
کلمه چم ثاید هبزاد و توامان بائد چه در wf‏ ۰ ودر حاهای Ko‏ 
اوستا Ce)‏ .ععنی نوامان و همزاد و حنابه آمده است بحخصو صه که در کتاب 
مذ‌هبی برهمنان عم و خواهرش عى خستان رو ماده جنس بشر هستند مثل آدم 
EP‏ در تورات واین Seas‏ معنی فوقاست ام پدر چم در کات و پوهونت 


میبا شد که ذکرش گذشت 


توضیح قطعه اول از سنای ۲۸ و سنای ۲۹ 


= 
گوشور وت 
م دند(« 

کلاتیکه ما به روان آفرینش ر جه کردم در متن اوستا گئوش 
اور وان 6۳۶ میباشد در کتب بهلوی گوشورون شداکنون گوش 
کوئیم چپار دمن روز هس ماه سپرده به نگپیای این فرشته است و همان 
بشت اوستا که تبزبه درواسپ ۶۲ مو سوم است ختص باو است این 
کلمه از 5و مشتق است که در اوستا و فرس هخاءنشی با تلفظ فارسی امروزي 
چندان فرق نداره از این کاو مذکر اراده‌شده است معنی ورزاو ( کاونر) 
در اوستا از کوش اور وان روح تخستین آفریده اهورامن‌دا مقصود 
میباشد چه در آئن من د سنا در میان CB AF‏ جاندا رگا و اولن ow al‏ 

کردکار است بزودي شرحش بیا ید 
از درو اسپ که ps‏ نیز نام همان بشت است ههان روان aL‏ 
آفریده جاندار ار اده شده است چون پس از گاو اسب مفید رین جانور 
است و در طی زندگای انسان بهترین بار او است از این جهت از پی تکرانه 
تعمت ایزدی روان تین جاندار باسم گو و اسب مانند سایر فرشتگان 
ستوده شده است در آلن من دیسا آ تیه مفید و یک است و آ مجه مال 
انان افع است‌ستوده و مقدس است آسیان و زمین و آب و کیاه و ستور و باد و 
ماه و خورشید و ستاره مه از براي آسایش انسان در کاراند و هه مظهر 
تیکی و مپراهورا میباشند لاجرم در مد بستا از کلیه نعم آيزدي هیک را 
باسعی و عنوالی‌با ید سپاسگز ار بوه و آنجه از طرف آ فریدکار ههر بان است باید 
عزیزتمرد د ر واقع من د یسنا سر‌چشمه تصوف ایران است نز ودي ۲۱ بشت 
وا که در ستایش کلیه چهان و آمچه در آن است میبا شد مندشرساخته و بمعنی 

ole‏ خرم از 1 که جبان غرم از اوست عاشتم برهیه عالم که همه عام از اوست 


ف خواهم برد عجالة از مطلب دور فشو جم کامه در و سپ Sy‏ است 


NY 


۱۹۸ 


۹۸ گوشورون 


از در جزء از درو dva‏ که در فارسی کنوفی (درست) کردید و از 
اسب cn be gare‏ دارنده اسب درست و سام درواسپ و کوش هن دواسم 
فرشته ا بست که هابت چاربان و جانو ران سود م‌ند سیرده باو است 

حضرت ز رتشت در قطعه اول از دسناي YA‏ مکو بد که من بیش از 
عمه چز خواستارم که وهومن و روان آفر باش را از خود خوشنود 
سازم» سابقاً pid‏ که و هو من مظهر اندیشه پاک و منش تک اهور است و 
der‏ ها باسم اولین مشا سیند درعامادی پرستاري جانوران مفیدبد و سپرده 
شد دناد این در این وطفه با ایزد وش ناسین دارد زر تشت اهیدوا رست 
که از بر توتعلیمات خود چدان سازد که ص دمان از جانور آن سوده‌ند محا فظت 
aly‏ حقوق آ مارا باس ee artis‏ و آزار روا ندارند بطور یکه فرشتگان 
el LS‏ شاد و خور ند شوند رچه در طی قرائت کلنه ؟5 ما معنی pda‏ 
وني واضح خواهد شد چه پیغمر ایرات مکررا م‌دم را بزراعت و 
بر وراندت تورات ولد میدهد و از فدبه و قرباف خونین که lays‏ 
اقوام اریای معمول بود بشدت منم میکند وی چوت در بسناي ۲۹ 
در هي بازده قطعه اش صحبت از IST‏ او روات مشود لازم است‌چند 
کلمه در ابر _ خصوص گفته آید در بسناي مذکور که بهتزین فصل WS‏ 
و بر از رحم و مروت است کوش اوروان فرشته آسا فعان بر آورده 
بدرگاء اهورامن دا از آزار و شقاوتیکه از انان بد عمل جنس ستوران 
و جانوران سود مند میرسد کله ملد است و خواستار شهریار eed‏ 
است که از پرتو قانون او حقوق جانوران نیز رعایت شود زرتشت با یک 
alas) go)‏ 4( خودرامعرفی وده در اجام (قطمه \ \( براي بپبودی 
Ty ye‏ خود را پش مهاد میکند 

هر چند که معنی قطعات روشن است و در کتب پهلوی از آن قبیل 
بندهش از توشورون مفصل ر صحبت شده است و ععنی بسنای‌مذ کور روشن در 
کدیده است بقول ندهش | ول چیز یکه| مور امزدا درمیان‌مخلو قات جاندار 


~ 


بيا فر بد کاو (ورزای) بوده است اهریمن از بای تباه عودن این چانور 


گوشورون sa‏ 
سودمند دیوه‌ای آژ و نیاز و آزارو اخوشی و گر سنکی را بر آن کّاشت 
se‏ را با بو د کنند وقتیکه او جان سپرد از هریک از اعضایش oo‏ 
بسم ازحبو بات و ۱ قسم از کاهپای در مان بخش بوجود آ مد نطفه لاو 
جانسپار بکره ماه تقل شده در آن جا پاک و صفیه گردید و از آن یک 
جفت کا و ر و هاده پد بد کشت که سبب بو جود آمدن YY‏ قسم چار Obk‏ 
سودهند شدند آما روان کاو جانسپار گوشورون (گئوش اوروان) از 
کالب دکاو بدر آمده در مقابل او استاد و با یک آواز سیار باند ی که گوئیا 
از کلوی هزار مد برخاسته است بدرگاه هرمزد شکوه کنان خروش 
بر آورده گفت «کشور مخلوقات را بکه سهردي زمين روي‌بویراف اده و 
کاهها خشکیده آمها زهر آلود شد کاست ب آن کسکه تو و عده آفربدن دادي 
آن کسکه ot‏ رستگاري آو رد» هرمن‌د در جواب گفت «اي توشورون 
باد دځ تو از اهریمن است گر آن مس دیکه و عده کردم امی‌وز و جود دائت 
هر آینه اهریمن چنان cue‏ تکیی» آنگاه گوشورون بفلک ستارگان 
شتا فت فغان ازس opt So ST‏ بان کله شود Kha ot 3! wt‏ ماه در آهد 
فرباد و ناله بر آور د چون سودی ندافت بکره خورشید (مپر) ر وي نها د آنگاء 
هرهز د فرو هر زرتشت راىا و نمود و گفت من‌او را ou ale ls‏ جپان خاي 
خواهم فرستاد نا کلاش مایه جات عالیان کرد د گوشورون از دیدن فروهر 
زرتشت خوشنود کشته پذیر فت که مار ه مایه تغذ به مخلوقات گرده 
فقط دران‌جا اشاره ميکنیم نا درمهر يشت در جای خود مشرو حا گفته 
شود که پس از نفو ذ نمودن آئین مهراز آسیا برم قدم و بتدر ج تام ارو پا را 
فرا کر فان در مدت چند ین صد سال داستان گوشورون بندهش در جز وعقیده 
مهر برستان دوام داشت " آنکه بتکل دیگری بدین عیسی انتقال بافت از نفوشکه 
با امی‌وز آز مه‌اید مپر بای مانده است در همه جا پروردگار مب رگاوي را 
براي رستگاری aKa lad gle‏ و از اعسا و خون و نطنه آن حبویات و 
کیا همپاي و جانوران کون ؟ "ون بوجود میاید 


۱۳۰ 


ملحقات گاتها 


طلاحظه آنکه در آغاز و اتجام هر یک از هفده ها با فصل VAT‏ 
در «نگام م‌اسم مذهي و سرودن آیات چند ادعه معروف افزودء میشود 
و نیز برخی از قطعات خود گانها تکرار میگردد لازم است چند کلمه 
درخصوص این ملحقات و اضافات گفته شود آ مه خط ریز وی شعاره لوشته 
شد جزو گا ما نست بلکه برای اداي مس اسم و تکمیل تاش افزوده گ‌دید 


از آن‌حله است ۳ از معروف شا | هو وثیریو . ما . اشم وهو . 
ینکپه هاتام را . . . . این سه عاز کوتاه که مقدّس رین ادعته 


من دیسنان است همبثه درسر زبانهاست در هی موقعی از زندگای در خوشی 
و ناخوشی در شادی و ب‌اري در سختی و ؟شایش از .راي شکرانه نعمت و با 
تسلیت خاطردر مصائب مکررا خوانده مشود در کتب مذهی ارات 
فوق‌الماده از برای آمها مندرج است در خوه اوستا مکررا از این سه ماز اسم 
برده شد از آ جمله در وسپرد کرده اول فقره 4 وينناي AA‏ و۲۰ و ۲۱ 


lege S‏ بغان بشت گفته میشود و بسه فررگرد تفسیم گردبد فرگرد اول در 


توصیف و تاثیر و تفیر بتااهو ویربو . . . . و فر‌گرد دوم و سوم در 

توصیف و تاثبر و تفسیر اشم وهو . . ele Sy‏ میباشد بقول يسنا 
we, 1 ۰ +‏ 

۱ (فرکرد سوم بغان بشت) پنگهه‌هانام . . . . از گفتار زرتشت است 


و دو از دیگر از الپامات اهوراست يتا اهو وثیریو م‌کب است از ۷۱ کلمه 
و ۲۱ نسک اوستای cad age‏ بعده این کلیات مقدّس نازل گردید بخموعه این 
دعا شریف و مشکل کداي کلیه بات تعرده مشود در بندهش آمده است 
که اهورا مزدا در سرودن تا اهو و ثیر بو باهي یمن ظفر بافت این دعا چنانکه 
در پیش گفتيم مي کب است از سه‌فرد شمر و دروزن مثل اشمار اهنود کاها 
میباشد لابد روزي در سراین کات جاي داشته است و اسم این کات ازدو کلمة 


J!‏ ایتناز برداشته شده است اموز جای ابن سه‌ماز در سنای ۲۷ بحسب رتدب 


چات گا تھا ۱۰ 


درفقرات ۱۳ و ۱4 و ۱۵ میباشد غاز ینگهه هاتام Sef...‏ 
است از سه شعر بازده سیلاف بخود گاتها col ba‏ چه کلیات و ریب 
عباراتش از قطعه ۲ نا ۵۱ میباشد گرچه در معنی با آن فرقی دارد 
متن و معنی سه‌ماز از این قرار است 
eed carter Lud sul qos wda |‏ سوس ری meray‏ 
ياوس دن ودوب پدزسرسن!. ند رسال سد رچوي. سور رید ودا ودد 
وارد واس س bapesdy co‏ وسویع. اده سه 
بتا امو وشریو اتار توش اآشات چبت هچا 
ot Ss‏ دزدا مندکهوشا او تننام آنگه اوش من‌دائی 
خشتر مجا اهورائی آ ثیم در کو لو د دت واستارم 
مانند بپترن سرور (زرتشت) برطیق فانون مقدس هزین داور ابت کیکه 
اعال ote Ghee‏ نیک را دسوی مدا وشهرباری را که عنزله تگپبات 
ببچا رکان فرار داده شد سوی اهورا آورد 
tL, We Mage vee cree gabb eaa p‏ سپس وه 
amga puy‏ وان دود جیوه 
اشم وهو وهیشتم اس اوشتا اسی 
اوشتا اهیائی هدت اشائی وهیشتائی آشم 
«راستی ,هزین لعمت وم (at)‏ سعادت cul‏ سعادت از آن کسی است که 
خواستار بهتین راسی است» رخلاف دو از دیگر اشم وهو شراست 
زر تشتیان ایران اشم وهو را آشم وهی تلفظ میکنند چنانکه زد آنان galt‏ 
تیز یا آهی تلفظ مشود 
ا ew eray‏ ارورم wesen‏ اسسا سودت 
مراد وادورنس. میوسی. درس رون چرس paee‏ ورسد درو 


Zeitschrift fir Indologie Iranistik Band A Haft 1 8. 16 شود به‎ Esra ١ 
Avestische Einzelatudien von Herman Lommel Leipzig 19232, 
Ahuna vairya Formel von Martin شود به‎ @ gro tots gal E در خصوص‎ ۲ 
Haug München 1872, 


۱۳ 


۱ ملحتات گاتها 


بنگهه هاتام آ ئت يسنه پیتی و نکېو 
من‌داثه اهور وائتا اشات هجا 
با او نگها مچاتا سچا تااوسچا .زه هیده 
Isrts gal‏ درمیان موجودات از زنان و سردان مدشناسد آن کسی را 
که رای et ee‏ با و موسط آشا بهترین باداش بخشیده خواهدشد این مدان 
واین زذان را ما مي ستائيم 
بت اهو وثیر بو فقط در اتجام هی یک از هفت هاي اهنود چهار بار تکرار 
مشود در صورتیکه اثم وهوسه بار وینگهه‌هاتام AS‏ در آخر هی هفده هاي 
از پنج کانها مبابد و تملاوه در آخر هر هفدهها قطعه اول از تن حای 
هیان کانا دو بار مکرر میگردد ونىزدر ool‏ هي ههد و ها اسم خصوص هيان 
هاراباد کرده بان درود میفرستند و در آخر هیک از پنج گاتا اسم 
تخصوس شمان را باد عوده Ob‏ درود فرستاده منشود مثلا آخر اهنود کانها 
این طور مشود قطعه اول از she pint‏ اهنود sha)‏ ستایش آفرینش تو 


اي مدا . .)۲ بار تکرار میشود تا اهوو ثریو . . . چهار بار - أثم 
وهو . . . cole dle gb au‏ دالوا درود میفرستیم ما به اهنود کاتای 


we ۳‏ هِ - ی رد ~ ۱ 
معدس و رور تعد س درود میفر میم ما سرامر ناپا درود میفرستم as‏ 
هاتام یک ou‏ 


در آغاز هربک از پنج کاها ماز خودنومن . . ۰ . سروده میشود 
از ان قرار «بشود له فرو هر پاکان در Ke‏ از اعنود واشتود و سینتمد و 


۱ 


وهو GOS‏ و هشتو اشت حضور مهمرسانند توای زوت ' براي ځوشنودي 


اهوراهردائی که OAS ante yu‏ اشماء است اهورامزدائی که فروغ سرشار 
اس و براي خوشلودی امشاسیندان و برای خوشنو دي گاهای اهنود واشتود 
و سینتمد و وهوخش و وهشتواشت که سروران حققت اند و بړای خوشنودی 

EES‏ زوت وراسی اسبی است که در تشر یفات مذء‌هبي بدو نقراز پشوایان مذهبی 
دهند که از براي اجرای م‌اسم دینی گماشته شو نه 





ملحفات کاتها ۱۳ 


UEF “a “1. ela Te hl a | = ۳‏ 
فروهي‌هاي تواناي نیکان و برای خوشنودی پور بونکیشان و نبا زدینتان 
Yue. ay ۰‏ 

als 3 ۳‏ معنی کلام اتارتوش car oll‏ جارا برای‌ما wT pals‏ 
«مامیستا لیم اهورامزداثی که برچشمه کلیه اشیاء است اهورامزدافی که فرو غ 
«مامستا ثم امشا سید ان‌را که از روی داتش حکمفرما نید 
Ue WS pf Ena le?‏ راکه‌مروران حقرقت‌اندو دربالیدنو عو کردن| شاء باری کذند 
A la}‏ مستائیم اهنود گات را که سرور راستی و پا ي است 
«ها مستايم اشتو د کات را که مرور راستی بای است 
oF Lage le?‏ سپنتمدگات را که مرور راسی و باي است 
«ما مستائیم و هو خشتر کات را که مرور راستی ویاکی است 

۱ _ پوریوتکشان وبا نزدیشتان کلماتی است که ترکیب جمعی بهلوی و فارسی گرفته 
است در | و سا وس وڈ ود نین د و 201۵ پاوریو تکثه ودوس Sab‏ ور وید 
اک۶۵٥‏ هد نا رد رشته میباشد اين دو کله در تقفیر بپلوی اوستا تتبیر تکرده شکل اصلي 
شود را حفوظ داشت پوریو کیش سکب است از (بوریو) که _ععنی اولیت و تخستین میباشد و 
از (تکیش) که اس‌وز کیش کوئيم بموعاً یمنی تخستین پبروان و با آموزگاران دین از زمان 
قد یم تاکون در سر ای نکلمه اختلافی موجوداست تفسیر بپلوی اوستا آن را ععنی نخستینگرو ندگان 
زراعت گرفته است در کتب متاخر بپلوی مثلا" دین کرد پوریوتکیش را داناکان پیشنگان 
میئو ید در سنت زرتشتبان است که پیش از ظپور حضرت زرنشت پادشاهاف که مثل چشید و 
قر مدون برطبق آئین gor!‏ رفتار کردند از پوریو یشان شمرده میشوند این کله در بسنای 
اول فقره ۱۸ ویسنای ۲۳ فقره ۲ ویشت ۱۳ (فروردین بشت) فقرم ۱۷ آمده است مثلا" 
در این فظره اخیر کوید فروهر پوریوتکیشان ( نختین آموزگاران دين ) قوی تر است از 
فر و هر عردانبکه هنوز پابداثره وجود نه نها دند 

بازدیشت نیز مثل پوریوتکیش در سنت نضستيت آموزکاران و پا پشبران پیش از 
ظپور حضرت زرنشت صور شده است و لي معنی لفظی آن اقارب وخویشاوندان asla‏ 
تفصوصه در وند یداد فررکرد 6 فتره ۵ بهمین م نی است و در پسنای اول فتره ۱۸ بابور بوتکیش 
یکیبا آمده چنین مذتور است بفروهر های پوریو تکیشان و بغر وهرهای نا نزدیشتان فدیه 
میفر ستیم این کلمه که اصروز بنظر غریب میرسد در و اقع چندان غریب نبست چه کلمه ناف که 
در زبان ما بقی است از همین لفت اوستائی است و در سایر زیانپای هندوژرمن نیز محنوظ 
است مثل ثابل JSI pə Novel Jg Jhi ja Nabel‏ 

۲ متصود از اتارتوش آشات چبت هچا جزه دوم از فرد اول حاز تا اهو و ثیر بو میاشد 


کہ کرش کد شت 


۱۴ 


Vet‏ ملحقات گا تھا 


«ما مپستا ثیم وهشتو اش کات را که سرور راستی و پاکی است 
«مامیستائیم همه فروهران نیکان و د لیران و خیرخواهان را 
«هو لور گهدار بدان است ۱ 
پاز خودنومن . . . . از جزو قطعات گاسانیک شمر ده تمیشود 
فقط درس نخستان کات (بسفا ۲۸) گفته میشود «سراسر اندشه وگفتارو 
کر دار زرتست الهام شده‌استای امشاسیندان این (از) ys‏ رابيد بر بد 
درودبشی| ثاهای مقدس» در انجام‌هی یک از پن چگ مانیاز ديگري: «مایستا یم 
دربندگی اقتدار و شوکت اهورا عزدارا ۰ مسآ بدکه در آن از ایز دان بزرگ 
اسم برده مشود قطعه ول اژاهنود کات سه بار و قطعه او از اشتود گات 
سه بار و قطعه اول از وهو خشترگا ت aatal E L Y‏ ونیزاز هاي۳۳ 
باز دهمین قطعه ۳ بار و ازهای ۳ باز دهمبن قعاعه چهار دار مکرر مىشود 
AST ols‏ اشتباه روی ندهددر جا هاي معین ag]‏ بادد افزوده شود 
و قطعا ی که با ید تکرار شودعلامت گذا شنه محلوم خواهیم کرد 
علاحظه | نکه در اجا مھ بک از حفدہ ھا یگا مها از wo bys‏ برده میشود 
لازم دانستیم که در آغاز هر‌ها اسم مخموص آنرا بنگارم واز براي جبران 
نقصان الفبای عرب لازم دانستیم این اسای را که جزاز زرتشتیان OWL‏ 
دیگربا آنها مأنوس نستند باحروف لاتین بنو یسیم تاآنایکه باحروف 
مذکور آشنا هستند از عهده eels‏ درست کا ت درآ دند 


۳ ۱ 
VA Ln, Ahyasa )۲( (اهنودکاتا) ۱ اهیاسا‎ ۰ 
D-0 X e Mem 
۲۵۹ سنا‎ Xšmayaya— ss; خشاو ده کوش‎ ۲ ” Y 
géug urva 
۳۰ Um At, tavaxsya ان تاو خشما‎ y “ Y 
W\ tu. Ta. veurvatita TUT 6 “ $ 
wy uu ۸285 ٩۷96/۲8 ه اهیاچاخئوتوش‎ u è 
Ye Uu  Yathaaigitha ul pifia ٩ “ ` 
۳٤ سنا‎ Ya syaothana it ما شنو‎ ۷ “ ۷ 


سس سس 





با سسس سس 
۱ متمود از اهو نور نز همان غاز تا اهو وئیر یو سباشد 
rana Lial u boel fr}‏ 


ماقا ت گا تھا ۱۰ 


gt lin Uzta (ائتود6:) ۱ اوشتا‎ ۸ 

5 سنا ع‎ Tat thva peresa رسا‎ Ivor Y “ 4 

go İi, At fravxsya 1 ات فرو خش‎ ۳ “ Ne 
£4 Uo. Kamnamaéza pn کاله‎ £ “ O ۷ 
£¥ lL,  Sepenta mainyu (سنتمدگاتا) ۱ سینة" میئو‎ ۳٩ 
۶۸ سنا‎ Yeri adaig تیش‎ la ke ps ۲ «wy 
44 سنا‎ At mayava ات‌ما بوا‎ ۳ * gy 
¢+ lı Kat moi urva کت موی اوروا‎ ٤ “ o 
oe\ lU,  Vohu Xgathra (وهوخشترکا :ا) ۱ و هوخشتر خد‎ y1 
oY li.  Vahistoistay و هشتو ا شتی‎ A LE ۷و هیشتواش تک‎ 


درا نجام ال پا کر وم که کدف از 53 So 58 2S de‏ 
مزدیسنان که معروف است‌به ایری! ایشیو 14 ۵:۳0 نیزمنظوم و متعلْق 
بگانها ست و یابقول دیکرد درجزوقسمت کاسانیک اوستا میباشد چه‌از حیث 
زبان شببه است یکاعها جای این ناز ا‌وز دربستای 4 ۵ درفقره اول است 
یعنی که بسنای مذ کور عبارت است ازهمین نماز ختص رکه یک قطعه بیش نیست از 
روی جز به دینکره این ناز متعلق بآخرین کاعهاست و جاي آن در اجام 
وهیشتو اشت کات بوده است در وزن ۸ با آخرین ۱:5 یکی است ایر یا اشو از 
cb pd liu ates!‏ مصوصه سد ناخوشپا سروده مشود حرحجز و مقاله 
(چندلفت ا زکانها) گفتیم که ایرمان فرشة در مان بخش ات دریشت سوم 
(اردی‌بپشت) پس از توصیف ناز اشم وهوازفقره ه تا آخر که فقرء ۱٩‏ 
باشد درتعر یف و تا ثیر دعای ایرببا میبااشد معني آن‌چنین است . *(بشودکه) 
ایربامن ارجمند برای باری کردن وحمایت نمودن از «نش پاک مر‌دان و 
زنان زرتشی باین جا آید با پاداش ترانبها ثیکه در خور ایبان‌است من از 
او پا داش مطلوبه عدا لت را که اهورامز دا خواهد بخشید خواهش دارم agin?‏ 
اجال در این جا اشاره میکنیم تابوقع دیگر مفصل ترصحبت دارم که بسناي 
fSugo manthré | 224444250 A‏ و( فرورانهارادر بسناي ۱ ۱ که دراعتراف ۲ 
اقرار بدین زر تدي است نیز باید از جزو قسمت کاسانیک اوستا محسوب نود 


وس ورن EC) vegs Sieve‏ روو( سے 
rod HID Shey,‏ درب وسار Ley DY‏ بخ نم 
اسن نر9 رینم you we Lynas potay t Lay Do‏ 
Bs OD V O ARINO rome‏ وج ر 
SVU ra: DLL AG VIVE Kreis‏ دجا ریچ رس 
رون اند درد زد چا ودود س دد نصا mooi g‏ 
رو ہک اور کے کسی نرا DO‏ یسین نمیم 
ey Ud dooney‏ وس ویس موسیگ( و BO.‏ , 
دس سود وم وین نمی درز ها پوس وود ول چ چ 
1۶ وج مسرت Ho) te‏ ا ٠‏ دد رت تسوت زره PV‏ وج 
کک دسو “دل رھ یہ es‏ منوج ۵ وی زاس ور رر د سس 
دس ند دو دیص درد سل سیا pO rays‏ 
Somes‏ سرا درن سی روہ ددد رھ 2d yy‏ 
رر ف ارہس P É) iG ery‏ وزبررهر rén‏ ینم د 
fi rey‏ ادر د ن سسا ny tw‏ رس ور 
بر سوم کہ WO 1110) op OS‏ م وو ررت ن و Proy‏ سکول 
سس ور ر درس Garey ty‏ د Fe ty Sm‏ یمسر 
قدم ترین نسخه خطی اوستا وزند (بسنا) که د رسال ۵ ۱۳۲ VERE Sle yo Jad Sg‏ 


ددست هر ند عهر بان کخسرو مپردان اسفندبار مهر بان هر ز بان دهر ام نوشته‌شد وه است 
الحال در کو ینپا گ مو جوداست 


A SPECIMEN OF THE OLDEST MANUSCRIPT OF THE YASNA, K5, COPENHAGEN LIBRARY 








Gee دارم سل‎ Y gU (۵ 
PID ep wb We 


oy seth b vg‏ بل یوس رةه 

wee -toywbane ee سوودسوه‎ oye -bajadog tes. dive 
«bon ard anes رو ۳د سه پټ پسسردا. یب دوه ین‎ 
اسن د رد ا دیمع لوده ددس عه‎ swe يسا سردا‎ serge واس رک وو ساد‎ u 

amdana (P) او‎ eie ma wadya abae 
سن رڈ ع وسوی اہ (یرگاه کم با شد)‎ = ban پس کو سردت ددرا ۰ سی رو دن ایو‎ 
O e O E EE 
a SR E سرد‎ boyd زپ مدز چو ری‎ 
دد لا او سے‎ nab wey, shee روپ مد ورس یم‎ Bsd, hh 58s wha}, epee obs ay 
واوو وچ اام دسم وسیسد واد دید یاد ر پلا د و‎ beandu لدد روت‎ 
ebadsboy ۵سرد وی دزپوچ» واپ س دول دی ود رو‎ set} Dangly ومسل‌دس. س‎ 
وی داري وی (سط ماس‎ dd فس پو دزیر اس سز کو دردد زپ‎ eI“, 
abayo وس ورس وم واس یسور ٹف وی رم دیاس ورد أ هددد پد ددن رد‎ 
دی‎ eed ساس‎ meade one dd ware ond dad seal سوو.‎ 
oe dads رام«‎ sanay Y] ۰ برچند رب‎ 

مس رل وس کدی ECO IPE cre gerd‏ وس و مدو 
یوی س adh amy ree WER Oa‏ سروس وب ت ی دو ا eee iy wong‏ 
sng sen Sane paj bagga edb day eat‏ سر اسرد دويي._ جوسی ريد -bagu‏ 
زم هد وین یلا اد و و ب eof bogs GOI çan my‏ 
موب مور ابوه وس دو ددا پر و grdu‏ سپس بې 
qed weeny‏ و سود وس و و یود یاطن و وین س ی اهرم. يسیپ سني 
س ون سی ete‏ تددو baa pedun geeapsteg sey‏ 
ریس ام a a SL CL LT‏ 
ودس و ندا رسس سدوا خی واددديي. سې sedan‏ سول 
وام ريي sewo sajeg‏ سنوی eyvan agar aydin‏ پوت دنه 


سرا (1) 


بنام هرمزد پا ک 


خوشنومن .... ۱ ۱ 

مس و وه و فیروزگرباد مینوی که کانابیو که اهنود که گاتابیو 
اشتود که کاناییو که مپنتمد ٩‏ کانایو که وهوخشتر که کانایو 
که و هیشتو شت پر ساد 

بخو شنودی اهورامزدا اشم وهو ...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین اهوراست و دشن دټوها میا شم 
بشود که فر و هریاکان‌در هنگام باز اهنود و اشتود و سیننمد و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بپم‌سانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سر چشه کلیه اشیاء است اهورامزدائی که فروغ سر شار 
است و ,رای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی گانهای 
امنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهشتواشت که سر وران حقتت اند 
و برای خوشنودی فروهر توا ای نیکان‌و ,رای خوشنودی پور یو تکشان 
abbey ly‏ معنی کلام یتا اهو وئیریو را برای ما آشکار ساز 
و بکند که راسیی پاک‌وفرزاه معنی کلام ۷:۱ رتوش اشات چیت 
هچا را برای ما و اضح کند 


۱۳۹ 


مامپستائيم اهور امزداگی که سر چشبة کلیه اشیاء است اهورامزدائی 
که فروغ سر شار است 

ماميستائيم امشاسیندانی که از روی دانش حکقر مابند 

ماميستائيم گاتهار] که سروران حققت اندودر بالیدن و نموکر دن اشیاء 
باری کنند 

مايستائيم اهنود گات را که سر ور راستی و پاک است 

مامبستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پاک است 

ماميستائيم سینتمد گات را که سرور راستی و پاک است 

مامستائيم و هوششتر گات را که سرور راستی و پاک است 
مايستائيم وهشتواشت کات راک سرور راستی و پاک اسه 
ماميستائيم همه فروهروان نیکان‌و در ان و خیر خواهان را 

اهو نور نگهدار بدن است 





۱ رجوع شود بمقاله ملعقات کا تپا 


YA وس رم ر سورت ق چ ل [ ها‎ e 


(PA wa) 
ودودسطق زو‎ ‘eo {amp . اسا‎ ETI Llac Gat} ورد‎ 
opopo bjb ugo 
ی سد سج- سوه‎ mpigo wapiga wY 
سمح سط رده‎ wong و‎ Les 
و ند بر ردید. وا ددد دناد إ4 ند( رد ددس زس د دوا‎ (t) 
wera) as ۳ 
تیار تند درن دید ۰ نریم ددد‎ ٤ ندلع‎ Gen bang "w gwe sapate 
واب ددن م بری ۰ ودوددسط وس (س.‎ 
مسون ورس لین دب م‎ capa ادون مدرد‎ 
ogt}aon > rampage 


[yy] 
au bl بر بر زد ود (د دسر.‎ sap Ad G واس.‎ “fro ۳ 
وید‎ 
“ANP دد ریک یی دد لز لد ۰ دد ن م‎ puga boma سردا‎ 
deste 


Dowtyn) sgm spase “Baye sage ssaw 
سییر‎ Bessa 

wb gro ۳‏ وی«( ددم ی )دإ بد ددري qobi‏ سلو مط رادب م. 

pot) وی ند‎ “baa pope سین زاو‎ sper 96-06 


دي وكدإ« زو 
اسا ودم سد ند مود وید ویر« sbe‏ (س ۵ )و(سد. وس( چر۰ 
ت کدی ۵ دده 


“05-09 ‘ay bb تادوم‎ “sees sinh qre CF) 
e Ze we -shwer 

تب وین وید رسد وید ودس ا فد زیت | “6s‏ يا وروید. 6کو سع. 
دد درم( دی نرم زر ریبد 

رابت ۱9 SBA WPM AEG IND‏ نر دد مدد ۰ دی ب 
ل اام ب لز دد اناده 


6 اهنود گات‎ [£ das 


اهنود گات يسنا ۲۸ 


سراسر dts ail‏ وکفتار و کردار زرتشت الهام شده است ای 
امشاسیندان این (نماز) کا را بيذ رید درود شما 


۱ Ueb Lual 


۱ از پی ستایش خلقت خرد مقدس من دا دستهارا برای باری 
خواستن بلند تموده پیش از همه چیز خو امتارم اي اشاکه 


o . sa > oe ae oT, 
۳ 5*۰ ۲ وهو من وروان آفر ینش را از خود خوشنود سازم‎ 
) !ین قطعه دو بار تگر ار مشود‎ ( 


اهورا وای وهو من بو اسطه راستی شکوه هر دوحپان 
om‏ ارزانی دارید ازآن شکوه مادی و معنوی که دنداران 
را خرمی وشادمانی بخشد 85 


۲ منم آنکسیکه پرای خدمت شما خواهم ایستاد ای‌من‌دا 


۱۳۱ 


۳ منم آتکسیکه ای من‌دا آهورا وای اشا و ای‌وهومن شما 
را واز برای کسانیکه آرمتی کشور فنانایذیر را میاراید 
سرود کویانم سرودهائیکه تا کنون کسی نسرود تاوقتیکه 
شما را بیاری میخوانم پرای دستکیری من بشتا بید 5 


٤‏ منم آنکسیکه با منش پاک از برای محافظت روان 

دبنداران گماشته شده ام چه از باداش من‌دا اهورا برای 

کردار نیک آگاهم تا مرا تاب وتواناگی است خواهم 

تعلیم داد که می‌دم بسوی راسیی روند له 

۱ تقریا در هر یک از قطمات این ها اشا یعنی راستی و وهومنا عنی منش باکت تکر ار شده 
است متوان این ها دا بآنها که کپی از صفات اهورا و کہی از فرشتگان اند 
خمیص داد ۲ رجوع شود بمقاله گوشورون ۳ در نسخ خطی قدیم در آخر هر جمله 
سه قطه میگذ | شتند مانیز اين‌ر سم الخط را که دلبل بتمام بودن کلام است منظور داشتیم 


۱۳۲ 


YA le] SUS Mayas یاسای‎ 4 

)>( نف دومع rat‏ وس WSC‏ سد. وس( دسرب 6ند }99 “sp‏ 
ری ی 

“AUPE AGS IS‏ نب sipo bulo sp yayin smh‏ وس و۵ سد: 

aulos Dwi gsus واسرای‎ GEG HD CMG MTT sg w 


ospi agy 


gue ebb (1)‏ 6إسس وسرو سین سوم 
وای سرد 

6( وی 240 وید. “ay‏ دم و سدوید. وب 95 ند - اس( سدق دوند هو سر . 
hda) pamos bebas‏ 

ند لر 6 ددد | why pawa‏ ۳۵ دید - ودس ددم . وم 
Gu pp KO |‏ ۵ند( (ند ندرد رده 


wat S89 ojob سین‎ epp wyg سرد وب‎ (v) 
سيا‎ upa 

va pais jaa EY . ټاډ ومد هدن در‎ “oe sng) "ge هدوب‎ 

ége qo “aw ALS span دیع مت‎ raw a v6 “age وس‎ 
opw gautan Geng)» 


upya wash cipy (^)‏ ۳۵ سوم د. 
swig ty sey aut lo‏ + س سوط د۰۰ 
سین ر(عع. ور زیر ود رید + aba} agg} pauls‏ ۵( روط وید ی[ در . 


ند | دداند مد 
seg wpa jury‏ ادن سو بط و. چا لہ ندرع سر . رن دوم 


واسوس «وید. Loza‏ 


اهنود ثات 


ای راستی ک بتو خواهم رسید کک مانند داناگي از دیدن 
منش پاک خوشنود خواهم شدواز نگریستن بارگاه 
اهورای بز وگ و جلال مزدا امیدوارم که بازبان خویش 
وبتوسط ابن آئین راهزنان را سوی Sop ST‏ 


از همه است هدایت کنم db‏ 


boy cl‏ نا بوعده مطمتن خویش با وهومن واشا سوی 
زرتشت آعده میا پایداری و پناه استوار بخش از پرتو 
آن بتوانم خصو مت دشمنان غا لب گفته پبروز شوم 8 


ای راستی شکوه مثش یاک را از آن من ساز توای آرمتی 
حاجت گشتاسب وم‌ابرآر ای مدا وپادشاه من چنان 
ساز که بیقمبر تو بتواند شنو ندگاتی برای خود els‏ 
کند ۱ 


توای بپر از همه و با بهترین راسی هم اراده برای‌یل 
نامور فر شوستر و خود من واز برای‌کسکه اراده تو در 
of‏ اشد نیک تر pe‏ را که نعمت پاک منشی 


جاودانی است از تو تما دارم 


۱ کلمه ای که مادر کانما به پغیر ترجه کرده ایم در متن وخش کلمه ای که و خشور 
مشتق از آن است و ذکرش گذشت نباشد بلکه از کلمه مائران است مشتق از مارا 
بعتی آنهشه و پندار در سانسگر بت مانتر ین آهده است هر دو کلمه او ستائی در یر 


پپلوی مانس کردید در پسنا ۱۳۰۳۲و۰ ۰۰۵و ۱۰۵۰و ۸۰۵۱ استعمال شده است 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


any, ۸‏ س pan‏ رارف رمد ق ASG‏ [ ها YA‏ 


(۱) سزسدوید. . واسع. ای دع. whoo‏ وس 36 ده در دیع § SG‏ 
ورس | ند وید - و( ید ویو 

نت ایب دردد ردنم uly‏ لد ود sa buy ۰6٤‏ وم رو د 6 وس 
وس ېکډ دې ېچو 

ents *Gtebany‏ وید موس دس وس ۰ بین ل سی( ره 
دید زرد ن وهه 


-anpayrger3aly rags by sanpo umy o وم یپوت‎ ewe (1) 
Pozos . وس بت‎ 

گنه تاه -a 9s‏ سداس سردا واس 
“EGAN giw] wga‏ 

mhs ww wauh mga amsi sG pody qb ‘bo 
اد د تار ددد 39 ررسع.‎ 


au bly نازیر دود درد‎ iov apaw epo (H) 
ن رر ول دې نند د دې وم۰‎ 
panera ale ند دد ن ددد‎ WY -who mA wg sep» 
قاس رس ون ور‎ 
ra سود ودند‎ E م‎ as دمه فخ ند ردد‎ 
ep Lay) bing ون رود‎ 
سواد ودس‎ bys (opevar ریدو‎ mapa وچ موس‎ 


so Uy 6‏ چس اوس aeh bay‏ وله wayay‏ وی سء داءحدن) جر جع amb bang‏ 

سوب رود begins vadó‏ ورس pened‏ وو یرس کسی 
[ean]‏ 

وید یس sep‏ وامز ایرطه (r) ogy by cE (ie)‏ مد برچ دردد Gaup‏ ازع بر ر تایه وم‌سودو 

Torah esan isep pwa cotta tera ere 

swp vey haa randy + BS eye . هد گوس‎ 

ORRIN SPD PDE pagt رم اا‎ 


۹ اهنود گات‎ [1 alas 


٩‏ از یی شکرانه بخشاش تو ای اهورامز دا وای راستی و 
اي منش یاک هماره در کوششم که مورد غضب واقع 
نشوم سرودهای‌ستایش خودرا نیازت میکنم ای کسیکه 


آرزوهای‌ها از تو برآورده و اهید بهشت ما بسوی تست F‏ 


۰ کانی راکه نو از پرای درستی کردار و پاک فکر شان 
سزاوار میشناسی آرزوی آانرا بر آورده کامروا فرما چه 
بخوبی ميدائم این نیایشها و سرودهائیکه تقدیم تو 
میشود بدرگاهت Sa sl adr‏ خود ر ابروز 


مبدهد ۵ 
۱۳۵ 


۱ چون کردار درست و اندشه نیک مردم را ,رای 
محافظت خوام سپرد از این جهت تو ای مزدا مرا از خرد 
وزبان خوش با موزکه زندگانی آبنده چگونه خواهد 


7 
بو 


ah E mgp ty gel همین ها دو بار تکر ار مشود‎ dyi ulas 
sees اهبایاسا دورد میفر ستیم - بنگپه ها تام‎ gle بار س ماه‎ Pua اشم وهو‎ 
یک بار (ر جوع شود بقاله ملحقات کانها)‎ 


۱ _ اعمال کسی در جپان تلف نمیشود چه خوب و چه بد جمله در گلجینه اعمال bo git‏ خواهد 
ah‏ پس از حساب روز واپسین و سنجیهن اعیال باداش و سزاازروی آنپا مقرر 
ګر دد در بسنا ۳۶ قطمه دوم نز اشاره پیت سئله مبباشد 





۱۳۶ 


۱۰ ساس دنو دس رود [ ما ۲۹ 
(rì woy)‏ 


SAGE UG دام هرد‎ |] wyb در نو ود ز ددس. ت‎ (t) 
aape e وم‎ pad b) was ang 

وید ید سوب س۰5 رن کد دد ند. ¢ + swarm yy Sepa‏ 
-anyat le‏ مود وندبرس. 

she . دب و ند‎ -baj ۰ خد دد ددد بل دیع وس و‎ sbe woh} 
اس ند( ددییده‎ Jobb “G89 yas 


gb سوم وج ود‎ „easta MoE mpu wga (1) 
sappa) by we PET: 

nad . ددد تیرما‎ yod» ۰ برع لے ۰6 ودم دید‎ “pane 
. پوس چ‎ wend Lamy bow ‘mpasi 

و abe‏ (ریدس- سس( م. vjz breta gro‏ 
e‏ واسوسرد چدمه 


bap وین ند اد تیب( ند موس وی‎ -sauça (MY 
panie- spa bn we 

HOI) WED -wP واه ورددوبر.‎ ord} ERUBE 
سو()عری. و(وین«س‌وی.‎ 

رم سد دې ت ۰6 روط . PY Deeb‏ ند در بو COR EMM‏ 
"Gat,‏ و و د 


ogpanly oG . وسرس.‎ Feshi puwas وس و9 سع.‎ ce) 
‘pedspslawy shee) 

yoy? spot) aul> MISES INPI p VG pD وس و‎ 
۰ ند رم دنرد یم‎ 

cae opty sper» -¢} bn bhy وای بر(‎ -Toep 
واد ند مره‎ Tny 


[E ahs 


اهنود گات 
يسنا ۳۹ 


خشماو به گئوش اوروء ۱ 

(ای‌اهورا مزردا) روان آفربتش بدرگاه تو گله مند است از 
برای که هرا ساختی که مرا بیا فر بد ستم و ستیاره و خشم 
و زورمرا بستوه در آورده مرا جز تو تگهباني نیت یک 
زندگانی پایدار و خري بمن بخش 8 


آنگاه آ فربد گار روان آفرینش از اشا بپرسید آ. تو 
دآوری برای روان آفر ینش ميشناسي که بدو آسایش 
بخشد بار و غمخوار او گرد د کیست آتنکیکه سزاوار چنین 
فصاوت است کسکه خشم و هواخواهان در وغ را 
درم تواند شکست s‏ 


Ll‏ در جواب آفرید گار گوید .اور توانائی برای 
روان آفرنش نست درسان مردمان کسی نست که 
بدا ند چگونه .ازیر دستان رفتار کند (اهورا کوید) 
همان درمیان خاکان توا رین کسی است که من از 
ار استغائه اش بیاری او شتام ® 

(au Sus)‏ مز دا از همه کس بپز اد دار د که در گذشته 
از دیو و مردم چه اعمالی سرزد و از این پس چه از 
ان روز خواهد کرد.ا خود اهوراست قضاوت azil‏ 


eal |‏ اوست le‏ بدان خو شئو دم & 


ان ها عبارت است از کفتکوو سوال و جوایکه درمبان اهورامزدا 
و وهومن و اشاو گوشورون (روان آفر‌نش) و زرتشت مبگذرد 
رجوع شود پبقاله کو شور ون 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


ada ۱۳‏ ادان ردص لته [ ما Y4‏ 


gimpa aya gsw jangon واس.‎ pa )۵( 
a ahea „mega 

GE 96-06 pany “aus Caw wp EL sw) “£6 
. ورد دوت 49سد رند‎ 

اب دم. یدج د. ۵[ مخ ددسد مد وید. aad}‏ ۵ وس«ددس یو 
۰ واز. (06«س دج ont} sags‏ 


)1( سم م Dye pup bale‏ وس وه س- angel‏ 
وا ۵ جوند. چا ددد ند درف 

supeo) واد هم . ژد وب و‎ Go Ow psd} 
۰ ازج ےا نقد‎ Kadt: a” -a 


anpas pawi کن سد ۵و دس برع و برس‎ “fp 


meugt) bas‏ دم دی سه 


“Gee (vy)‏ س اوم دید LIT Dyer‏ سج.۰ 
لد دیاع دید bup bugue‏ 

سب 95 س. h Tne “sup Essen wey abne‏ روت س ویرد در 
-Lega‏ دد نید ند | زرنید 

وس دهع bb‏ بروج. دب | ند ون ید ام ب. وسررسم. tf‏ 
-mb aad‏ 6سا موسوید| ده 


“bape ¢ “gre Levib دوس‎ abe د‎ (A) 
ب ین د دوس‎ wyw 

olus‏ دند( . دد عد سد ما . 0G ¢ Eye‏ 96 سر چا رید م ی 
HAL att‏ للد( نإ لدد ٠‏ 

Ee aby ب ددع۰‎ “7903013 wav)» va) 2) 09) op 


ورد سر ۰ واچ چ( دده 


قطعه ۸] 


اهنود گات 


عادو من‌وروان آفرنش دستپارا سوی od gui Ah |, yal‏ 
وی را میستا لیم S‏ روا مدارد نیک وکاران دچار وال 
شو ند es‏ \ خواهان دروغ بکارگران درست غالب کردند 


آنگاه مز دا اهورا glas‏ دا با وآئن شناس خود at‏ 
از »رای تو دوار دادگربکه از روی gt) rade OT‏ 
کند نیست خداوند دهقان ستور ols lyon‏ عىخواری 


و مقرر داشت 6۰ 


این سرود های‌ستایش از مزدا اهورائی است‌که‌اراده‌اش 
با راستی OLK‏ است و از :رای رستگاری جپان و 
مردم درستکردارش فرود آمده است 

(روان آفرینش پرسد) درمیان مردمان که ای وهومن 
برای حافظت من ار کر بده oot‏ 


( وهو من rt‏ دهد) بگاته کسی wb nds gol HTS‏ 
زرتشت سینتمان است اوست ای مزد! که‌اندیشه راسق 
بکستراند از این رویا و گفتار دلیذیر داده شد 5ه 


r 


۱۳۹ 


۲۹ [ها‎ Oe uday ۳ 


“gre “anges bos) as) "HOES oup as (`)‏ دیاین 
تیاه زور۰ (سوون. 

واسبررع. sanepo gaa silg‏ وان -aa‏ تا ديوی. 
وین - بو ویس د فی ۰6 

“pegs abe “Fre دون دق‎ Lay + MID) ق نہ‎ eed 
. فسات ددا‎ 


)1۰( وج دلعع- Lebu why Dasso‏ ولد نید 
لد ریف دید یی ند apes‏ 

au bb eons‏ در دمن ند ورد دی د م ل وید 
apego)‏ وید 

سی دد ب ددد ند )و مد دک بو کوب وسا 
‘gen‏ وا estapo‏ 


. لوزن( وج برد‎ bye „wpe bl oipo, wg )۱۱( 
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a 980g -Gteboape‏ ۵ سس !6 | و sbeas‏ سک سر دید 
ampja dpa‏ 
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TER (t r)‏ رد وش ند اسوه ددد بسر ود بو لا لزع ادن زرد 
oth peg‏ پوو س ون ا رادب تزع ی Noy‏ ف ون عه . وا ددا بر ند واد و یرس طا فاس زس 
پاس grads or for‏ دون و ند چن ٤!‏ ب و سء جع دوه سر ogg jun»‏ 
]+ رسد ه | 
epg‏ بلس و (ir) obs snl “jo‏ و w) ogey Dy‏ وع پد دچ ده ردم 
برع د ق چیه وس هید بو دزه 
ebeu wean jawo spaa GEE Eason‏ 
چس کو سء سین رای واه ی فاس موان ع۰ surrey‏ 
وس پد رد PE‏ نف ید دو ده 


[vs قطعه‎ 


۹ 


۱۱ 


اهنود گات 


آنگاه از روان آفرینش خروش برخاسته (کوید ) آواز 
مرد اتوانی بمن رسید مرا خواهش مرد دلير و زور مندی 
بود کی چنین دلاور زردسقی بفرادم خواهد رسید »6 


( زرتشت گوید ) ای اهورا روان آفرینش تاب وتوانائی 
مش از راسی و باک منشی اقتداری.ر انگیز که از 
نیروی آن صلح وآسایش بر قرار گرده آری‌ای مزدا من 
دریافتم که خود آنرا توانی بر آنگیخت & 


کحاست عدالت و باک انديشي و شہرداری پس ای 
مردم مرا بپذرید ناجع پیروان تعلیم دردافت کند 
(روان آفرینش گوید) ایاهورا انیک پناه ما فرا رسید 
و از پی شکرانه آن ستایش خویش تقدینت کلیم D‏ 


قطعه او ل از نخستین ها ۲بار تکرار میشود- تا اهو و گریو ۶ ane‏ ار 
سس اشم وهو .۳ بار سم ه های خشما و یه گئوش در ود میفر ستیم سس 
که ها ام on‏ تک ab‏ 


۱۳۲ 


۱1 سید . اسن ردد دچ د [ ما ye‏ 
( وس ۳۰) 


)1( دم b swp‏ بس درند. دوم غرم ا . وار دند we‏ دیس . 
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sey Za] 6 ددج در دید‎ 

مد ررد( سع. seglo opha awry and spol‏ للد تیم در دید 
میب ارددویز. 

pe «a0 away‏ ورس ون . "CQ‏ 1 ند 96 درس 
bogey bn)‏ - وسدویه 


rage pw (M)‏ )هد دج رو طا ((دددور. ودد ا 
Javan dwu‏ سمجم 

buyab . وېدوردنه طا لبد زا ر.‎ aap sepals د دز سد‎ Oy a} wg 
ند9 رند‎ 

سدع دد دردد نروس وس و . )وید چا ب ویس ددم دد. psd}‏ وردل‌وس چیه 


(E)‏ دمرس سردم دود Wey "9334 906 "Geer‏ ددد وی ع۰ 
un) dewey‏ 7995-03 

GEES payga وید سر‎ pA p تان وبع 6رسد‎ 
sapeo 3 

۰6 رید ع‎ Ely +10} > opp بر م-‎ sgean ea L esgay 


ob} ug 


1۷ اهنود گات‎ [E adas 


يسنا ٣۰‏ 
ات تا وخشیا ۱ 

۱ انیک از ,رای کنانیکه خواستار شنیدن اند سخن بدارم 
پیش از همه مرد دا نا راست که ای سرود های‌ستایش 
اهورا و نیایش وهومن و سعادت کسیکه بان کوش 
فراداده lob.‏ سوی‌سرای در خشان (فردو س) خواهد 
نگریست بخاطر خود بسپرد ٩8‏ 

۲ بسخنان مهین کوش فرادهید .۷ اندیشه روشن بان بنگرید 
ميان اين دو آٿين (دروغ‌وراسی) خود تمیز دهید پیش 
از آنکه روز وایسان فرار سد ه ر کسی بشخصه دين خود 
اخشبار کند بشو د که در سرا تجا م کامروا کر ديم اک 

۳ آن دو کوهر همزادیکه در آغاز در عام تصوّر ظپور تمودند 
یکی از آن یکی است‌در اند بشه و گفتار و کزدار و دیکری 
از آن بدی(در اندشه و گفتار وکردار) از مبان اين دو 
مرددا تا اید ننک را ب رگزبند نه زشت را ® ۲ 

٤‏ هنکامیکه ان دو گوهر بهمرسیدند زندگاتی و مرگ پدید 
آوردند ازین جپت است که در سراشجام دروغ پرستان از 
زشت رین مکان (دوزخ) و پیروان راسی از نیکو رین حل 
(cn)‏ بر خور دار کر دند 5 


| در اي ها در دو قطعه اول توجه حضار از برای مطلب per‏ کنیده میشود و از 


قطمه سوم از سپنتامیتو (خردمقدس) و از انگره مینو (اهریین خرد خبیث) صحبت میشود 
رجوع شود بقاله آثین زر تشت 

۲ کلمه ای کهما پگوهر ترجه کرده )عم در مان گاتها مینو میباشد مستشر قين اروپائی به 
Esprit by Geist‏ ترجه‌کرده اند گوهر را معرب آن‌جوهر ما بيعتي اصبلی و قدیمی کلمه 
گرفته ايم کهذات و و جودو نزاد و "خمه باشد در پپلوی نز بپمین معنی است گوهر و جوهر 
tae Cal ge)‏ سنک قیمتی بسیار جدید است 

کلمه ای ک به همز اد رجه شد درمتت م وصه میباشد که بیعنی توامان است بیان 
عامیا + دو قلو و بان ادپی جنا به گویند اشتباه نشود با کمه _بم (جم) رجوع شود باسم جم در 
مقاله اسامی خاص در گانها قصه چکنم که در ره عشق با محنت و غم جنا به ز ادیم (سنالی) 
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اهنود گات 


° از ميان اين دو گوهر در وغ پر ست زشت ارين کردار را 


ath LST galg u Sa asla‏ ا کردار یک 
خویش خواستار خوشنودی مزدا اهوراست خرد مینوی را 
که با زیور ایز دی آر استه است اخشار نمود هگ 


از میان این دو گوهر دبوها نیز بد را از خوب نشناختند 
زیراکه در هنگام مشورت آنان‌با همدیگر (دیم) فربب 
فرارسید نا زیر زشت رین آندیشه بر ای‌خویش win Sx‏ 
آنگاءبسوی خشم روی آورده تا بتوسط آن زتدگانی بشر 
را تیاه کنند *ه 


قدرت ایزدی ( خشترا) وبا ک منشی (وهومنا) وراستی 
(اها) بز بیاری مرهم ناد فده مت آرمتی کال 
انسانی پایداری وشات بخشد تا در آزماش روز وایسین 


بپاداش تواندر سید 9 


اي‌اهورا مزدا هنگامیکه کیفرتو برايگناهکاران فرارسد 
وهومن آزفرمان تو کشور جاودانی رابرای‌آنانی بیارایدکه 


دروغ را در بند نموده بدستِ راسق سپردند 5 


dice 


۱۵ 


۱۶ 
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قطه ۱۱ اهنود گات ۲۹ 


4 ما خواستاریم مانند کسانی بسربریم که مردم را بسوی راستی 
رهمایند بشود مزدا و فرشتگانش بسوی‌ما آیند با راستی و 
باری خویش بخشندنا ندبشة po SET‏ چشمه داناثی 


است ی برد 8 


۰۶ پس ازآن بخوشی ee‏ دروغ آسیپ فرار سد باداش موعود 
در سرای فرخنده مزدا و وهومنو Ath LS OU UN‏ 
شود که نام تیکی از خود گذاشتندطگ 


۱۳۷ 


۱ ای مردم $i‏ از حکم Jy‏ که مزدا برقرار داشتب 
بر خوردار گفتید و از خوشی این کیتی و سرای دیگر و از 
رم جاودانی و زبان دروغ برستان و آزبهره و سودراستی 
خوا هان ] گاء شدبد آنگاه در آشده روزگار هیشه خوش 
خواهد نود 4 


(قطمه! ول از تخستین های اهنود ۲ بار تکر ار میشود- یا اهوو ثیر vo‏ 
۶ ار اشم وهو Foue‏ بار سما به های ات باو خشیا در ود سفر ستم 
سینگه هانام..- یک (Ob‏ 
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$ مطالب عبده اينها در راستی و دروغ و دین ,رحق و مذهب باطل مباشد 


gal‏ د گات 


۳۱ يسنا‎ OATS pial 
۱ تاو او رواته‎ 
نظر بفرمان تو ایک ا زکلامی خبر ده که شنیدن آن بر ای‎ 
دروغ داده و آنچه ازراستی است‎ SA GS AGL 
تباه‌کنند تاگوار است اما یرای کسانیکه ازروی خلوس‎ 
بمزدا ابمان آوردنددلپذر میباشدهگ‎ 


چون بهز ین راهیکه باید برگربد بنظر ان نبامد پس خود 
براي داوری بسوی شما هر دو دسته میشتام آجنان 
داوریکه اهورامزدا نیز کواه راستی و درستی اوست با آنکه 
مه ما بحسب ure ST‏ زندگانی سر برع 5 


چه باداش و سزاگی بدستیاری سیثنا مینو و آذر برای‌ان 
دو گروه مپیا خواهی نمود سراتجام کسیکه در راه دين 
کوشاست چیست ای مزدا مرا اززبان وکلام خودا کاء فرما 
تا آترا بجهانیان برساشم $ 


هنگامیکه ازراستی استغائه نموده مدا و فرشتگانش بیاری 
خوانده شدند ازاشی و آرمتی (اوری‌طلب کردی) پس 
آنگاء ای وهومن تکشور جاودانی امیدوار توام بودو 
ازنیروی آن بدروغ طفی لوانیم یافت ‏ 


rr 
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۳4 t] د ول‎ open وس یس‎ vt 
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۱ و وس «ly pat} swp -an)yyy ow‏ ند ون تم 
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tingle she opo -etpapse el سنه‌سد. سمچن‌سع.‎ )۱( 
Gate suey pap bol 

sanparascpanges ign usop ۰ ند دار موند م چا‎ cr: GAO ge 

wbb aby “poy ی‎ upod» درم‎ amg ug 
© sey 3} وید ی نف‎ ob 


۳۳ b) sage sey ba) bay bay MDW ودند ې ند ویب‎ )۷( 
موس(‎ 

pos ang yupo ددا در‎ mash vids . س دا‎ 
Liwe sipoh 

operai w ERD . دوس دب‎ 952} 3G ...ند ند‎ 


-A DOP ad‏ رس هاه 


-80070 5و ند‎ 06 een) begs Ore 6 wash سم‎ )۸( 
SEP PUP IWG gpa 

خاد ودود وس ash paso bozas‏ س 
یدیع ند ید بو نهآ ety‏ 

TIT‏ دب پیم لک لر دد ناد ۰ 6269 teen “MODE OP Za‏ ولد در 
د سد 


[A نطعه‎ 


اهنود گات 


ò‏ ای اشا مرا از can‏ بهر هام بباگاهان تا آنکه ای و هومن 


T 


هن رشک مببرند ای‌مزدااهورا پیا موزمرا آزاچه حواهد 


o . a ame 
٩5 شدو ازآمجه بیکره هستی نیذبرد‎ 


از هنز ین بره کشور | بز دیاز شان کشور مینوی مزدا که از 
بر لو cubs ow cS kb,‏ بر خوردار باد کسکه مرا از 
سرود فرخنده تکامل و جاودانی‌راستی آگاه سازد ® 


آنکسکه در روز مست بدر خشیدن و نورانی گنان این 
بارگاه نفز اندیشید " کی است که ازتیروی‌خرد 
خویش راستی بیافرید اي مزدا اهورا ای کنیکه هاره 


یکسانی آن با رگاه مقام نیک lite‏ است که وآ نان را 


O 
** برتری دهی‎ 


ای من دا همانکه ترا یا دیده دل نگر سته در قوه اند دشه 
خود دریافم که توئی‌سرآغا زکه توثی سرا نجام که توئی پدر 
منش یاک که توئی آفر بننده راست ی که توئی داور دادکر 
Sym Slee!‏ & 


روشنائی بشود رو شتائی شد 


۱ شباهت دارد بنخستین جله تورات در سفر پیدایش در جائیکه گوید خدا کفت 


1۵1 


۱۲ 


۳۹ tj sesana udg ۲۹ 


as basd (۱)‏ لب فد سس ری وید. "Hi jas‏ ٿا "myu‏ 


مد سم وود 
وس[ددع«وید. نت۵ مد why‏ ددد وا۰ www‏ ودوسم 
p64)‏ 6 
و ددهو(ررسی. -wb‏ سرمور. . ro‏ وا ‘poy pad}‏ 
واس ددم( ردا ۰ 


SIWA T -asigot uaa) "Beso eH ow (t+) 
و «ددس یبرم‎ ۵ | 
boztu چاه چسع روید. ۵ ین رت وب و۰‎ GE aw pw seha 
saga byes) gore ایدم ند مد س دردد مې( ددا . وید یر دد رد دد‎ 

| ن رید ده 


pagud paG سط(ریع.‎ +30 9696 p ‘pone (tt) 
mpag ugus . ودر ا‎ 

* د دې دند تتار۵؟عع‎ “Powe نس | ند ون نید ب ندرد‎ ate 
۰ هی وس. دند‎ 

pany‏ رد ودد طا وب[ نید ORES‏ اس یږ ددر دد ن eb‏ ند 
واس(:|عبرت. اند دس . ددر م واه 


ofa panne aw 36 qos aw -cepaka saw bass (ır)‏ واه 
6و درس برسي. «mly‏ 

وایورس. واس ریورس. داس waya‏ )ورس 
ug‏ إن ویر enpm‏ 

gdyni -ypj‏ ( دم له رید. وسد ندچ ددم ر 
T a0) peg‏ 


ry اهنود گات‎ [i r ebs 
ازآن‌تو بود آرمتی ازآن تو بود بروی آقریننده ستوران‎ ٩ 


و حرد روشن که ستور را آزاد گذاشته تا یناه oF ue‏ 
برزیگر وغیر Vues ke | Sa‏ 


۰ ازاین دو او (ستور) برزیگر کشا را که دوستار منش پاک 
است سر ور Salo‏ خوش بر گزید غیر رزیگر (چادرنشن) 
هر چند که در جستجوی آن خویش رنه کند از پام 


Q 
oo Y ستوده تو بهره هند تگردد‎ 


۱ در هنگامیکه تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش vor‏ 
دشرو دین وقوه اندیشه آفربدی در هنگامیکه زندگای را 
شالب مادی در آوری‌و قتیکه تو کردار واراده (آفربدی) 
خواستی که هر کسی سب اراده حود از روی اعتقاد باطني 
رفتار کند ٩*‏ 


۲ از همان آغاز آين یکی با سخنان سنجیده آو از بلند نموده و 
دیگری با گفتار دروغن غوف برداشته هریک بفراخور 
دل‌وفکر مغز خویش دا تا مانتد ادان آرمتی از این یکی 
بسوی دیکری‌شتا فته با تکسبکه باز در تردید است‌پندو اندرز 
Baran‏ 


GUS ۱‏ مابهبرزیگر وغیر برزیگر ترجه کرده ایم در متن‌گانها و استریا و آواستر با 
آمده است در تفسیر پپلوی و رزیتار و اورزیتار شد در خصوص آرمتی رجوع کنید بمقاله 
۲ رجوع شود به های دوم اهنو دگاتا و بقالهً گوشورون 





۱۵۴ 


YA‏ وس اسر Wor‏ رود ورن و له ۱1 ۳ ها 


w9 ug وا‎ SPY Aay عدر(‎ sn) ورس‎ )۱۳( 
+ htt 53 ددد و ۵ز‎ ٤٤ر‎ 

"ab “gro‏ ود ددع درد سول |س وچ - w‏ سې دند غږ 
یدرد لد ين د هډو یع ۰ stag)‏ 

مدید CR fiey‏ ور فد( نید توس( sa [iow‏ تب زو دنه مدز 
داد یعاد سب وای ددن سه 


rah وا ددد و ددد م‎ vas) gyre awa) gay would "igo (tie) 
amp wer CE EO 

Tjoo ند دردد‎ spo bang OEE و‎ ‘Toyos وسرسع.‎ 

fig zw {wg auch س- و(ویه دی ووردط: وا ند‎ ٩6 ید‎ sw pao gu وت‎ 
opener mportata 


opmeet f MGI ING “HPO + pwr swa E Nte (te) 
دون س ۰6 بورزسدموی.‎ 

“fre whow ssm ad basiga-‏ اده دد و 
Pagawe‏ وا [سندم‌ی. 

هاس دد ې دد وار دد دید . سوم (سونی MODE‏ چاه ( دنم درس 
لد اوی ددس چرم اه 


‘Boe ewa iia (4)‏ د نیہ نید - “Ere: Tno‏ 3د درد 
ETET‏ 

swb waa 9 "miyyasi وع ددم درد‎ mlg mnada bus 
نې مده‎ ٤(٤ ب دد‎ 

یکن سد رر د۰ وید ۵6 سر . wheya‏ ود ژد bro‏ نو ندم 
و نید راد ودد طا فام إن ددنرده 


۱٩ تشه‎ 


۱۳ 


\é 


\o 


۱۹ 


۱ 


اهتود گات 


از هر کار آشکار و پنبان که در خور سزاستب و از هر کردار 
زشت هرچندبسیار کوچ ککه شایسته بزرگترین توبه است 
تو ید ستیاری اشا آگاهی و با دیدگان روشن حود لگپبانی که 


ازئو میهر سم ای‌اهورا چگونه خواهد بود سر اثجام کسانیکه 
ازروی دفتر اعالشان از دوستاران راستی بشمارند و 
سبزای 1" تانیکه از باران دروغ خوانده مشوند ای مز دا در 
هتگامیکه حساب روز واپسین فرارسد 88 


از تو میپرسم ای اهورا چه چینر است سای أ لکسیکه از 
رای سلطنت بد کنشی و دروغ wrk‏ درکار و کوشش است 
آآن بد کنشبکه جز از "زار تردن بستوران و کار گران 
دهقان کار دیکری از اوس‌اخته نسشود هر چند که از 


دهقان آزاری دا و نمیر سد 0 


از تو میپرسم اکر دای را بواسطه راستی آرزوی برتری 
بخشیدن به خان و مان و شیر و ده است (وآکی) میخواهد 
که مثل توشود اي‌مزدا اهورا ک بدان رسد و چگونه 
باید رفتار کند ۱ 8 


à peña‏ اژآن دانا خود زرنشت است 


۲۹ 


۱۵۵ 


۵۶ 


۳۰ ووساس. Pa} gee‏ و پل [ ما rt‏ 


"ul واي «سع.‎ -mls وسموس(. ند زیخ دب زرنند.‎ (tv) 
bugs وا« دمر‎ 

nadh‏ واد ود وی و wG ap bane‏ ار ورس دن 
“eens ©‏ 

p “96‏ وس و9 نید . hy‏ وا وس درید. وی رل sage sty‏ 
e‏ ادوس اء 


p w (14)‏ تع qb‏ وی دموا wpa ghd we‏ 
ثا رند ددد دد فد دد نع دد دردد سود هوءس(وع. la ively‏ 
-mlb lbs bay‏ ود۰ وادید. و ن د enpa‏ 
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6( هد ‌سر. واس نس ون بیروه اریمس ردیر 6( ۰ Laub- bocs‏ 

mpana gly چا نم ژبروسر.‎ 0 98 06 mda whaw „nosů 
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ومد رو 
"quae sporas‏ غ6 سوسا . ودس( فع د رن وم سود 
aba efo Tpl‏ دس ۵( «دس بوم . 
وندو ددا نسدد وید - لا لادد ود“ ود ری vam}‏ و د سه 


۳۱ اهنود گات‎ ۲۰ doles 


و یا کسیکه بدروغ گرویده است دای باید دا نای دیگر 
را از آن [ گاه‌سازد بش از این نشاید که نادان کته 


ليالد تو خود اي مزدا اهورا در پاک منشی آموز گار ما 
اش ® 


۸ هیچ بک از شما نباید که سخنان وحکم دروغ پرست گوش 
دهد زیرا که او خان‌ومان و شهر و ده را دچار احتیاج و 
فساد سازد پس .ا Ob‏ اورا از خودتان برانید 5 


۱۵۷ 


D داد که از رامتی بر حوردار است‎ GS ab Tow VA 
کسیکه براي اثیات‎ gu cel زندگای‎ uF gle» Kitha 
کلام حویش در براير آتش مرخ تو اي اهوراکه از براي‎ 


قضاوت مدعیان برافروخته شود اتوار تواند استادگ 


GST ve‏ بدوستار راسق بگروداز او در آینده ذلت طولای 
3 تبرگی و خورش زشت و دله‌و فغعان دور ماند اماشا 
اي دروغ برسنان رو زگارنان‌چنین EAS SN a p aal‏ 
رهماي و جدالتا ن کرد هه 


{OA 
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اموس مدرد واسووس(. oboy qro bey zu} ue‏ دیدج 
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۰ درم نه زغ دې لے‎ saupan} arcs 
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EN (IF)‏ سوس رسد لسرم Levasaesy‏ اپاس 
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وس اس ود رو بو 

yahoo‏ توس یری taa‏ زیرد رد eab‏ واد کدنا 
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وس یی ...رد ...ماس ی apo‏ امن قاچ بازه 


قطعه ۲ ۲] اهنود گات 


۱ مزدا اهورا ام قدرت کامل واقتدار خسروي خودرا 
با رسای (هروتات) و جاوداق (امرتات) و راستی (اشا) 
و شپراري ( خسترا) و ,اک عنشی (Lin yes)‏ بان کسی 
بخشد که در اند بشه و کدار دوست او باشد 8۵ 


۲ ند مرد دا و نزد کسکه eo!‏ خوش فریافت آشکار است 
که ناور آرهند تو اي مز دا اهورا کسی است که از تار 
و کردار حویش پشتبان‌راسی و علکت Slo gle‏ یکی است 85 
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aby “baw dag ۰ ووم سوس (. سزی‌سوند. میرن‎ begs 
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Lhe eH 96 06 bapo- (r)‏ دس(وط. وا سو. 


sayy 3—v} 06 

و دیسم uper‏ ن د دو 6د ام۰ لد انم دند ۰ بر زود برد sadly‏ 
۱ لع(« دند 

ندرم ) ره یبرع qb‏ سد( چیہ دد لے ۰6 خاد ورس م۰ -atop bse dol‏ 
g‏ ۰ و ارم یت ورن 


() سم ogro‏ وسون‌رن. وب دن‌سزنط: suja guu‏ 
و۰ دمس. بردی(وي. 

Hab wyau‏ بسند apang oea‏ وسا 
zoue‏ د وید لس ه 

وید وددسط ویوع. ددد زع لے ودد | “auth ages‏ ودد وید egge‏ 
زو وددسع" مت 


“MISSA SAAS andad “ayaa gO ee (*) 
Lous تلد وید ی نید‎ 

وان بیع ون ولز. mupu Imta‏ تسس روید. ددن داعو دد یم | سء 
اند دنچ 

چید ۸۵ سع. ب ن ووه برع دد یبد . sayad»‏ ابه ندددند چرم با . درن ندند در اناده 


قطعه [é‏ اهنود گات fe‏ 


اهنود گات ۳۲ 
اهیا چا خو توش ١‏ 

۱ ( زرتشت گوید) براي رسیدن بآمرزش مزدا اهورا ,اید 
پیشوایانو شرفا و رزبگران و شعا نیز اي دبوها آ نجنا ن که 
من میآموزم کوشا اشید مامیخواهيم مانند کماشتگان‌تو دور 
سازیم کنانیکه ترا دشهنند ۲ ® 


٣‏ بانان ۳ مزدا اهورا پروردگارکه با یاک عنشی بیوسته 
وا روشتای یکسان است بتوسط خشترا ooh,‏ دهد براي 
| حلاص و پارسا و مقدستان‌ما gil‏ که شما را ازخود 
دائ ® 


۳ (زرتشت گوبد) اما مه شما دبوها و آن‌کسکه شا را میستاید 
از نثرادزشت منشان‌هستید دروغ وخودستانی و ازاین قسم 
اعمال که ازآن مدق است در هفت کوراز خود شپری 
اندا خنید کار نان است ‏ هه 


۽ از زمایکه معا بر آن‌شده اید که بمردمان بدترین صدمه 


تیک دور و ازاراده مزدااهورا کریزان و ازآئن مقدس 
رو گردانند هگ 
۱ در این ها غالبا از دیوها و گر اءکندکان‌مردم و پیشوایان آلین در و غین مثل کاو یپا 
و کرپانپا صحبت میشود 
۲ در این قطعه زرنشت پر سه طبقه از می‌دم و بد یوها خطاب میکند اما فقط طبتات سه 
گانه جواب مگوبند مامیغو اهيم مانند گهاشتگان تو وغیره از قطمات بعد معنی روشن تر مشود 
۳ متصود از آنان طقات مه گانه است 
ST ٤‏ که دیو ها را مپستاید گر هباست که از پیشوایان دیو سناست در قطعات سد 
از او اسم پرده میشود ربوغ شود بایناسم بقاله اسامی خاص در کاتها 
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(ه) مود “Go PMG T ta‏ س ړن دد سدح درو بد ٤ (٤6‏ ې ددو۔ 
supa 7‏ 

"CEP وس وم‎ "were یه ید درس‎ wgw واس.‎ "pany 
#859942} WG لھ ژد ددا دیدء‎ 

AD syy aw ep Zo pauls stuh bungas ند وید‎ 
۰ وت دد ردم موسر د ددا‎ 


jopon anala PTEE ]هد وین دورد‎ wga- h bug (1) 
bau ugam -x GRIHO 

رج بهد ډې نید ۰ ly why ojule‏ درد ودم ند bb‏ د ددیوس. 
ی یت emeyi‏ 

دنوپ qb‏ وس 95 نید. الین س اجا د. فاع للد اداد ددم ری س ا 
at‏ 


bebus umaeh ‘Beppo سس تب دی یار؟* سول | سس و6‎ (v) 


برغ دنه 5 ج ردني 

sun by, wyo‏ ددم څرت ن سد ودم و للد د وید ‘enuja‏ یت اس 
ند زد نب و برع ددد ۰ 

ی و ق why‏ دادسجزه. و )ود وا وم ود دم » 
ب ا چ ° 


)^( سیب یی بو تس وا | ونر 6 واه «س ون روم ی . eran)»‏ 
"Gap GMD‏ 

HWY رد لین ادوس ب۰ سب دع وی۰‎ OR ge qro 
زد ته د سسا‎ 

R0‏ ب بس چ٠‏ گنس وب . 96 ۵6 نید. وار ىبا ر. 


On Aju 


اهنودگات 


اند بشه و گفتار زشف خوش باموخت مردم را از حبات نک 
و جاوداق روم میسازید وم اوست ( کرهرا ) که دروغ 
پرست را درتداه کردن زند گای انسان تعلیم داد 80 


ازسياري جرم او موفق شد ازآلکه شبرتی ازخود ببیچاند 
چنانکه آرزوي وي چنین بود اي اهورا تو خدمت هرکسی 
را بيادداري تواز حرد کامل حویش ازآنآ گاهی و در 
کلورجاودای تو اي مزدا و اي‌اشا قضاوت آن حواهد 


o A 
۵06 سك‎ 


هیچ یک ازاين جرم ها لباید از مرد دای سر زند زیرا 
چناتکه معلوم است بعد ازآزمایشی که با فلز گدا حته مقرر 
stan!‏ ششحه و سود خواهند رسك عاقت گناه را تو ازهه 


بهتر دای اي مزدا اهورا oo‏ 


آشکار است که جم پسر و Sign‏ از همين گناهکاران 
است ۱ SKS‏ یرای خوشنود ساختن مردمان خوردن 

شت باآنان آموخت در آینده تو ای مزدا باید میان من 
واو حود قفاوت کنی 8۵ 


۱ در خصوص جم و وایو نگپان‌ر جوع شود بقاله اسامی| خاصی 


۳۷ 


sr 





۱۶۴ 


۳۸ ویس مس ورس دود [ ها ۳۲ 


«gus pew 39 gagawa (4)‏ 6( وسع. PhO‏ دردهوع دود 
ددم زونه من نس | دد وید * سل( cay‏ 

۰Ç درم دید ر دې لے‎ ey بد لغ لد دده ل دد‎ ۰6 G ‘Lew 
bazuje yozb 

wpap وس ددع دید سب زرد )و ده‎ aa mo 


7۳۵ وی )ند دراد تر 


bie (1 ‘)‏ دید برد puyol‏ و (ع ببروسم. cippo “fre‏ 
ez} pow‏ سط تع غ ود 

-« ولاز ند دد در دید وت وغ‎ wpe lune ansi japo SEL 
وی وسم.‎ bp-i 

اند تدر ددد واس ددم د. وات ددرن مم . ذا ند تد دید plagh‏ 
وا ددل‌وس. سیم ند« P79}‏ 


-Teunes a bp ege bat, 0e Ç 5۰۳ سول‎ (۱۱) 
lep basy aye 3606 

Les fede) “SPRING AMA HY WPI WY Zw MEP ow 
واس و۰9‎ 

„byo‏ زاس ندید دوع . rau 96 by spy‏ سا ردو ددر 


ون اس وچ و 


۰ خاس ند ریدم س‎ | Jersey zeu) وید‎ (r) 
$ 
. سل مسرا‎ "gawd bvg 
segue be هد‎ a bye ‘phe radar . وس ۵۵ نع‎ Pupo 
sege bat, vad godyy-atsdyauny )> 
“weedy -wga sa mgou ) وان‎ "p نز رید بت زیم نید‎ he ˆ وغدد وط‎ 
5 f 
octy) - یبرع‎ | wpe? mpeg 


فعلیه ۲ ۱] اهنود گات ۳۹ 
٩‏ آموزگار کمراء کننده تمه زندگای و tT‏ را ننگن 
میسازد و باز میدارد ازآن که قدر وقیمت پاک منشان را 
بشناسند .با این سخنان شکوه آمیز که ازرو انم بر خاسته 
است بدرگاء تو گله مندم ای مزدا و اي اشا هگ 


۰ این است آن کسکه کلام مقدس را تنگن ساخته از 
ستوران و خورشید بزشی بادمیکند زشتبکه با دی دکان نیز 


مبتوان دید ۱ و هوثعندان را از دروغ پرستان میشمرد 
si‏ ۳ ` ۰ ۰ 
وچرأگاهان را وران میکند و ضد پروان gh‏ سلاح 


0 
بکار مییرد 66 


۱ اینان کسانی هستند که بنابود کردن زندگانی کوشند این 
دروغ پرستانیکه هميشه مياندیشند کدبانوان ‏ وکدخدایان 
gels olsen!‏ را بامید بهره وسودی از مترین منش 
دور سازند ای مز دا ه 


۲ نفرین تو ای مزدا بکسانی باد که از تعلیمات خود مردم 
رااز کردار نیک منحرف میسازند و یکسانیکه کاورا 
با فریاد شادماتی قربان میکنند از آنان است کر ما و 
پر واش که از راسق‌کرز انند و کرپانها وحکومت آنان که 
بدر وغ Soc Le‏ 


٩‏ مقصود از آن‌قر بان گاو و چارپایان دیگری است که در مر اسم مذهبی دیو سنا 
تجای ما وردند و زر نشت بضد آن است قطمات آینده ۱۲و۱4 تبز راج بهمین مسثله است 


۱۶۶ 


rr ما‎ [ 1 {+ 


(tr)‏ وس “Lew gee shh poy‏ س اہ ن ند ددد ف ۰ نداد وید“ 
wg‏ وووس ور ۆن ` 

وود یشیم( تب برغ زر لیو ۰ why aw AEG au puI op‏ 
فم دير 

. وی (ع دس‎ ewe وز ۵ لود‎ e wyw osh 
ر دردد ه‎ BU 

magya )۱۴(‏ نس و s bey "ai‏ کچ و }+ ادد 
angel gypa‏ إ٠‏ زس‌ویم. 

واد( رس. برع دند ۵ ( ند و«س. ددم واي دد -e83 ange‏ 
(رس یز ]۰6 by‏ 

-etg bolga “gro i bun ls 3403959, “MOVIN ردد ند رند‎ 
byw panupo 

)10( س(سدوند. ند واه |ع زس ند mpap bashu wp‏ 
9 پې س ددد ددد 

پر دود OR EPO Tepe‏ دسر سرب ...| UDP PADA "Bs‏ 
ب وین ددد 18م بر واد ددا . 

اود6٤12‎ w سر( دس هو و وا وس ع زوید.‎ | "ada [an aby 
o beyz nue 

)14( ع ۰6 و وا سد ووسر ع۰ * وبم. on hyo‏ 
ددددند در ع ودار ) بت برع زر ند 

م دی دب ده یزود ی لب wast yey‏ وه وا( رچ دردد -G‏ سر ب ودرب ع. 


wound‏ نس 
ردنت م۰ دو دوریم دی «سما. اس( دو ودد م وت ۰ 
UEP Iw‏ زر زیر 


ا س برع ددد سد دد سهپ وروی روم سرت سیر ی ام ولد تس 
sD Eee‏ چ کو و رادب Paes Vas‏ اد در ردد سه ویس دد , wb banga wee‏ 
وا Erg‏ روید. ayo bergaji aro‏ ویو دب وس فر سه ajami‏ 
[oy 7]‏ 
مم‌سل‌س. سوچ. وادددده (ع) مب وطووه (۳) دی مسدفم». پسدمیي. ومرسژمه 
cee soe stay spa scot Ramey parafora‏ وید نو 
وسگوس. سیم ردو ree ew dgb‏ 
pee supikoira‏ میدس دزد ېد دوروو 


] ۱ ١ edad 


۱۳ 


yć 


۱ ۵ 


۷۱۹ 


اهنود گات 


هنگامیکه کرهما واين تباء کنندگان زندگانی در جہان 
دیگر سرای زشترین منش در آیند ` هر چند که بر سیدن 
پیام پیغمبر تو ناله برآورند ازا نان باز داشته شودوازدیدار 


راسق ی بهره مانند هگ 


در زمای است که گرا ونبز کاویها تام فکر و قوه خود 
را رای ستم کباشته اند چه مییندارند که از این راه 
دروغ برستان را باری کنند و میگو بند که گاو ,رای قرباف 
است با دور دارنده مرگ باری ما شتاید ۲ 


از آبان سم کشیده اما سراطاعت فرود نباو ردنت تانود N ga‏ 


آ را این دوبرهاشد وسزای منش پاک در آورند oF‏ 


از هر چیز بهتر وستوده تراین است ای‌مز دااهورا که ترا 
بهمه کس پیروزی‌است و بکسکه قصد تباهی من کندکه من 
a ۰ .‏ 

طلم دروغ پرست را بضد عشقم بازتوام داشت ٩5‏ 

(قطعه اول از تین ها ۲ بار تکرار مشود یتا اهووگر بو.....4 بارس 
اشم و هو ...۳۰ بار ماه های اهبا چا خثو توش در ود میفی ستیم‌س بنگه 
هاتام سء یک بار) 


£ 


+ غالبا در کاتها باین قسم تعببر برای فردوس و دوخ رمیخورم کلمه دمان (مان) 
و کله خانه ۷ کلمات دیکر بوسته مثل خاه ستایش خانه پاک منش خانه خر دمندان و خاه تو 
(lou)‏ رای فردوس استعمال مشود هچنین خاه دروغ خانه دیوها خانه ! ک متش خانه 
زشترین متش برای دوزخمباً یدکله خشترا نز مطلق رای بپشت کفته مبشود و Glob‏ 
کلمات بدی و زشتی برای دوزخ استعمال میگ دد 

۲ متصود از دوردار دهم رگ شر مت مسکر ی است که در مر اسم مذهبی دیو بسن 
استعمال ممکر دند غالبا مین صفت در متن او ستا در آشه که در بهلوی دارش ath‏ رای 
شر بت هوم استعمال شد از این‌جهت بطور اطمینان‌بتوان گنت که از صفت مذکور شربت مسکری 
مقصود است و زرتشت بضد استعمال آن مساشد 

۳ _ در سنت بهدینان این‌دو را از دو فرشته خرداد و امرداد مقصود میدانند و از سرای 


متش یاک 


oo yf sir‏ شده است 





۱۶۸ 


۳۳ ها‎ [ eS CI pp ود سر‎ ir 
(PP we) 


ares وای ددد مرد ودم‎ mhs gswhapo (1) 
uh bg 

apap)‏ وید ودد ند طا ans} veh‏ سی دند دند د٤ی‏ خن وم برود. 
ر ددن م ند۰ یع داور 

ف و رز زد ددد دزدید ۰ دم ٤٤‏ 6 ددد دید ووا 36 0 تن زورید . ف دند لز ددد sbe‏ 


سد( (رسده 


eu سو دلت «سد مدر ادون داس‎ pro سم‎ (r) 
4د دس‎ wi 

وسندم چ دز ده wiy‏ وان ٤یع‏ ددم یہ. واردن‌سد. cml‏ 
“G2 Pw popes s by‏ 

ck gf v6 وس نیوا‎ „suga heya goetan) . جارس( نیدد‎ sb 


{ro (۳)‏ دد ری سد دور واد دود ما . سس وی جع pw ely‏ 
ub‏ اء وع (دط. 

au yew -mly ggas aw‏ دا easily aS‏ کن دبز رین دد رس 
درو ره 

“sul wpap job payu wya -bn ‘pow 
وس(سچوطه‎ -we 


“pane gre (£)‏ 06 38196 ند( روندم یی peig‏ مسلط 
pO‏ نو دب رن نید 

او درد مدع وس دم یو ج) ( کر | .درس برس اس وود وید- 
“staha e‏ 

ps0 د واس ددم‎ -beeta rapas 
و۰68‎ UE تشرد یدمع‎ 


خطمه ع] اهنود کات er‏ 
ی 
اهنود گات يسنا ٣٣‏ 
بتا آئیش ابتا 
۱ چنانکه در آگن روز ست فرمان رفت Sala‏ )995 اتصاف 
با دروغ پرست وپرو راستی رفتار خواهد کرد هم چنین با 
کسیکه اعمالش با بدی‌و خوبی مخلوط است که تا بجه اندازه 


۲ کسیکھ بضددروغ پرست با زبان با با فکر و یا با دستها ستیزگی 
کندو با آنکه بکی از پروانش رابدین نیک در آورد 
چنبن کسی خوشنودی مزدا اهورا را برای تجات خود 
فرام میکند 5 


۱۶۹ 


۳ کسکه دوستار راسق را خرم خواهد چه از پیشوابان و 
چه از شرفا و برزیگران کسبکه با غبرت از ستوران پرستاري 


کندچنین کسی روزی در بوستان‌آشا ووهومن بسربرد ۲ 5 


٤‏ ای‌مزدا میم آن کس که از نبایش خویش بافرمانبردار و 
بدمنش را از تو دور خواهم واز شرفا خودستا گي را و از 
برزیگران دروغ هسایگان را واز پیشوابان‌فرومایگان 
راو از چرآگاه ستوران بد رین پاسبان ر اه 
٩‏ تکو کاران را ه مشت و کنه‌کار ان را بدوز ح بر ند آنانکه در روز حاب 
اعمااشان با خوف و بدی آمیخته است به همستکان(بر زج) جای گز یتند ر جوع شود بسقاله آئین 
زر تشت در ستا 1044 نز اشاره پرزح است 
۲ بوستان و يا مرغن ار اشاو وهومن نیز کنایه از فردوس است 


۳۳ ها‎ [ IPL} er sab tf 


)>( ورن ددد ویر . وا ددعم ۶سد ید۰۲ ددس س۰6 کد ددس 


تن ریت ود اور 

سن سرا . وس(ع9 بخ ددسرمیع. an‏ ی د 65 سس ع دوید. 
PY Zw} UG‏ 

Téva oase) w payo‏ وروی Fe‏ وس هو “au‏ سیر( 
دید وله 


pro (1)‏ وسط مور “AAG 21} 06 bow sogi mpo‏ نید 
وا س د ند د ع . وب ردد ۰ 

ee G اع( )دد ور دة دسر‎ MOQ ند وی ایب ند‎ (( “pee yew 
واس ددم( ددددد.‎ 

mpiga bpp “au 9606 why ۰ ددافدر‎ )( sbe olga 
سم - ند( دیا دن درس ه‎ 


rn Awg mpana sugg uly سد. وسد. سدوجع»‎ (v) 
تسه‎ | 

byw و سود ورن ادوم وس(‎ „gobh spo 

سرد ویده sgu‏ دیردو( - GE} PE‏ ددم و وید درد ی( سم 


یندم نف رو e‏ 


gobh yD sg mhg مر‎ -67963 boad abe WS (^) 
دورد ند زرد یت و‎ 

نر دد غ۰6 وت 95 نید - wb ‘em Lon ancpedy‏ ند وین نید 
“pe pawl +3836 bw 90‏ 

نید و „papug Ec qb‏ )9 دد ج دې لہ درن ددر( ددن 90 20.388« 


ebba 


fe اهنود گات‎ [a falas 
مم آنکسیکه در سرا نجام پس از پایان بافثن زندگانی در‎ ۵ 
els oye کشور پاک منشی و در راه مستقیمی که‎ 
دلالت کند در آتجائیکه بارگاه مزدا اهوراست مپین‎ 


© 
سروش ترا بیاری خوام خواند ** 


4 مم آن پیشوائیکه راء درست راسق را پیا موخم Sil‏ 
از متش پاک میخوام چیزی تعلیم گرم که از آن زراعت 


رایکار اندازم و باین آمید مرا خواهش دیدار این دو است 


آنان را دیدن و مشورت کردن ٩‏ ۲ ۲ 


I esl Y‏ همه سوی من آی نگاهی لمن oul‏ ای مزدا ای 
راسق و منش پاک خودرا بمن بمائید ۷ آنکه مرا بیرون 
از انجمن پروانم بتوآنند شنید .ید در میان ما راه سناش 
ve lactals‏ معلوم کر دد ه0 


۸ آ مه از من سرزند ای وهومن و ای اشا عازبکه از مثل 
منی تقدیم ماتند ما کسانی میشود وسخنانیکه ol‏ نیایش Ob‏ 
میسرایم آنها وا راست و درست لشمر ند ای خورداد 
و ای‌امرداد دمن از صفات خاصه خود نان بخشد * 

۱ کلله ای 6 به پشو | ترجه شد درمتن ز وتر هامه2 آمده است در پپلوی زوت 
شد هنوز هم در اجرای مر اسم دينی اسم یکی از آن‌دو مو بدیکه آداب مذمبی بجای ماآورد 
زوت میاشد و دیگری راسبی 

Y‏ در متن و هشت مناه جای وهومناه که ما هميشه بوهومن (بهمن) و یا منش پاک 
wry‏ پر ده ایم آمده است 

۳ مر اد از «اين دو» اشافر شته راستی و وهومن فرشته پاک منشی است 
4 صنات خامه خرداد و امرداد مان است که از معني had‏ آ نا ن که ر سائي و جاودافی 


باشد پر میا بد 


۱۷۱ 


۱۷ 


£4 قاس اس تبرغ rr] oS SR,‏ ها 
«abe ‘ew (5)‏ انب و9 GE ra‏ 69334306 وین سط بل یی ند رس 
ETET qup‏ 
سم asg wb pone aule‏ س د یدوس ر( ج پد دوس 
GEE ame aY) pwy‏ ویب درس POSE Pee‏ «(«یوزطه 


sG epo س ہدس ددج‎ sbor . چا ی دد رع سج‎ (t-) 

سب وین مد (ع. ی س دد درد ع ر ب ل۰ ډب س دد دزد وید ۵ دید }4 ددد دوب و 

ume سس ویب‎ jw webu سب رید‎ Sr was 

pwyo 6د إو س. تین ( 20 ند‎ -auaaepdyy gor bb 
توب وه‎ wpuy) 


OE (۱)‏ دې رد ربدا . Dep‏ و و سع ددبردید. seg)‏ = 
و ود درد 

ند رینم دند ودوسم د ge bb mpanga‏ برو د رده 

فد( نیح مود aN wr bg -smpsugdee lug -sbe‏ ندر ود ر دردسر- 


[ody P] evee ‘Bop 
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اهنود کات 


خرد تو اي مز دا بپمراهی‌آن دو باوران خوشی بخش که 
از پرتو آنان کتور راستی در فزایش و بالش است بابد 
بهترین ملش را نصیب کسی سازد که من وی را براه راست 
آورم باری‌اين هر دو بقیناً شامل حال ماست چه روان 
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آ نان متفق و یکسان‌است ۲ 
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لوده و هست و خواهد نود باراده خوش ما ارزاف دار 
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شماست بعن گوش دهید و عن رحم آورید روزبکه حساب 
و جزای‌هریک فرارسد 8 

(اين قطمه ۳ بار تکر ار میشود) 


ای‌اهورا خودرا عن عوده تتوسط ارمق توا ای بخش 
ای مزدا بدستباری خرد مقدس خویش نروی مان ده از 
پرتواشا باداش نک ارزالی دار برای جزای اعمال 
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۱ در این‌ها غالیا از جزای حسن عمل و نعست کشور جاودانی (مپشت) صحت میشود 
۲ مقصود ازنک منشان پبروان مزدسناست مرد یا ک خود زرنشت است بار گاه پایش 
( گنجنه اعمال ) جائی استب که زرنشت اعمال نیک و بد مردم را حفظ کند رجوع شود به ستا 
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۳ در او ستا میرد آمده است eet‏ قد به Glial yo athe‏ فار سی lee plf fae‏ 


و عثرت است ای عیزد اندرون هز ار فربدون وی یرد اندرون هزار cer‏ (فر خی) 


اهنود گات 


اهنود گات يسنا ۳٤‏ 
يا شونا ١‏ 
ای مزدا بکسانیکه تو از برای کردار ‏ وگفتار وستایش شان 
جاودانی وراستی و کثور رسای خواهی بخشید ما نیز 
خوا ستارم که از آن کسان‌باشيم نا از بخشایش تو مهر همند 


شوم ای اهور | 8 


شمه پندار و کردار نیک منشان را با سرودهای ستاش 
(از برای محافظت) مرد پاک کسکه رواش با راستی 
توام است ببا رگاه نبایش تو آورد ای‌مزدا ۲ oo‏ 


با تعظیم و تکریم میزد خود را تقد.عتان میکنیم ای اهور ا 
و ای اشا ۳ اآنکه هه را از برتو منش پاک برای 
بهشت برین رسا سازید آری هوشیاران هميشه ازسودی که 
ازطرف مثل شا کسانی است اطمینان دارند اي مز دا هه 


خواستاریم که بگماشته توانا و پیمان شناس نو خوشی و خرعی 
بخشد و بدشعن بیک اشاره ای مزدا رم و شکنج آورد *ه 


که خروشان چو درنرد تو ای گاه الان چو در میزد نو چنگ (سناق) 
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بسجا رگان را دست کر ید ما خودر | از دسته رهن بان دیوها 


و مر دم جدا ساختيم F‏ 


٩‏ چون شا درحقیقت چنین هستید ۲ ای مزدا و ایاشا 
و ای وهومن این خود هرامز دە است از تکامل و 
کا میا در مین جپان تا آ نکه‌هاره خورسند ر و شادمانر 


با ستایش و سرود بسوی شا کرام 8ه 
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من اتوان قوی تر است ازآایکه از راسی مه خر ند نعمت 
فردوس دور خواهد ماند ۲ 8 
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در کثور پاک منشی که از پرئو اشا و آرمتی با بدار و 
هیشه دالنده وفزاینده است ازنعمتهای د وگانه توآشام 
رسای وخورش جاوداف متنعم گردند این چنین توای مزدا 
رقیبهای دشعنانت را میآمرزی که 
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بشنوند که چه پاداش و سزا ی تتوسط |شا داده خواهد شد 
و (یز) بدستیاری اشا راء نیکب پاک منشی‌را مایب 
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ای اهور! راه پاک منشی ازآن Sal,‏ عن خر دادی 
ازان راهیکه 3h‏ بر ٿو راستی خوب ساخته شده است راهی 
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و رب سردا سم و چی میلس رد seedy eae s onus, ye bay oybongg‏ 
ووم د ند ی چا ددس وس طس ودس. ندع تچ دود دزد رید ۰ و ن س ددع وا مس رگ جیم س اس بددي. 
gah mada‏ پا ددا رید pend‏ دوو لي ودی داپ روا 
وب دیو دی واپ $e I Sot ford ooh edd aj paye hd bavu‏ 
ager bly eme ok anal‏ )1( 

od UG EY ot‏ ان HONS RE sa ssn, — oc 3+ G-aey—ompagyys‏ و 

sawed‏ ووو مه واد ودس رکه ابو د وسوس ولاک 
et neque)‏ تس( موس + وس بو روسنس دوس چ و س وو ند ړو رز - 
ای adag Gad‏ اا موب [دلن‌سو. ورس ژو پرزه زک جیوه سم وی ajana‏ 
د ساد aA bers igs) oth) BPE PY freeones evap‏ 
wa‏ وسن ر د oe eb qeg‏ الا سا wple nyag ico‏ 
ay ecg)‏ وب رد رد. 1 eae ah‏ سره سا ووب reply cag bd‏ 
واه اس ٢ه‏ ردک جوز ودب و ویو بای درس sft «pegs outs DS‏ 
HE‏ ڈیا ودس و سین ل owe gagn:‏ رسک چوا وه بد .مد هچره سا gaje‏ ول 
ie‏ وس( ) ددن دیع د سیوا روبد وع . eazy‏ ر مس د«سله یزه 
وگ ونژ وه برس م Amp‏ دندز دنر ودس ع 5 ۳ 
owe‏ وسوس اء riy‏ سدسم panhon (o) few‏ ساس 
سیفن روز شود گود. وام, موز دیسررس ۰۱:۵ رسیزه tert eDay‏ 
حدسی , د وحم زم سپ oper bh‏ )1( 





قطعه ۲ ۱] اهنود گات ۹ 


ما به‌هاي با شونا درود میفر ستم - ما به اهنودگانای مقدس و سرور 
تقدس درود میفر ستيم ما سر اس اهنود گاتا در ود مقر ستیم = 
ینگه ها تام ... یک بار 


بتا اهوو ثیر یو .... ۲ بار) 


ماميستائيم در بندی اقتدار و شوکت اهورامزدارا که سر چشمة 
کلهاشیاع و فروغ سرشار است و امشاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سپنتمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر نوانای نکان‌و پوریو تکیشان و نباتر‌دشتان‌را--اشم‌وهو. 
بک بار ۔ اھماریسچا ». جبه‌می ....اشم وهو ... پک بار 

رساد پيد راد بیو شاد توشنودي دادار هورمزد راومند 
خرهمند " بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پیروزگر ۰ خوشنودی 
ole Sh eyo‏ + خوشنودی اشو روان زرالشت okie‏ 
انوشه‌ر وان + yey ga Gogg‏ د اوا گاه سه دی و سیه شام + 
تخو شنودی بهمن و ماه و کوش و رام * تقو شنودی اردی‌ببشت بلند ۱۸۵ 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * مخو شلودی شهر یور و خور و مپر 
و آسمان و ارام انقره روشن‌گاه خدا + غوشنودی اسپندارمذ 
و آبان و دین و ارد مارسیند - تخوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
رو ردین ب و شنودی امرداد و رشن وآشتاد و زءیاد » مخوشنو دی 
روز که کگانپایو که اهنودگاه .- اهتود گانها " پذیرفتةٌ هورمزد 
و امشاسیندان باد «اثیاریبه وهان رساد اشونه‌اشم و هو" یک بار ۱ 


1 دراین عاز از ایزدان و فرشتگان بز رگ اسم برده شد رجوغ کنید عقاله چند افت 
از 5 نها بفصل olap‏ گروه فرشتگا ن مزدیسنا و خصو سه عقا ه ملحقات کانها 








۱۸۶ 


IPIMr>D a> -We wes 


sang‏ وس -sh eth‏ بر توس سوه 

دیا verge Tupada‏ رسي پم پساسري ye‏ 
رسای )ت سر oge oyster ios ee‏ عوسفس رس 
Pl ote‏ س ر ی سل دده OL‏ ي سی سوا ټس ادود رادب زو دم سوه 

wrt bay &‏ د نرم ولاف ی ول , 5 ae bh fe of 9S‏ )۳( ۵ دیزی 
پس کو دد وریا اسل راہ یره Lin‏ سورع وس چن اہ (پرگاه کم با شد) 
اسوم ود لدت ترف leap doe Lear) eagle: aaepe‏ سیم پس 
eas egl‏ سىس ردد ددع هط + ادب وی اسرد سد وین اا 
day beyond) gn Paja‏ روف دورو 6 ندسش. aud‏ ونیو س 
شدای وود .و سود یدسم, وا مد وی د ددس . یه سل سدسم واندس ر یدب ود ویب ب ا د یه 
pad ang‏ وس رپري. اادد وی‌دزیی. . رواس(جي. سدئودط داداپی. وس ردو 
و rad À e O‏ وان م سپس اس )و د ود [چوم. selagan‏ وی د ای د 
وس ند اس دنو واس سورد ایی س یسوم ) اد سین م ید ری برشی . O‏ 
سن واس راد سم فاس we‏ ڈور ساس اریت چان 
ape‏ وڈ س یس دند مودس . ووم 


UD edo ten‏ ا سب ون سیا -p‏ سپ لو 
سي ورس دد اع چ ee‏ س رکا وین د ۵ سد. موس و ow asea Caro‏ ٹا ا دد سرچ 
edda deye‏ ند وور دیوید یوسر د دو ره ن ر[ درت و ايء -bugu témy‏ 
agrad were. ge)‏ وس سود لو ggb gees ety ow‏ دس ويو‌سازیي. 
gga‏ در دم ۰ ابي orgs ven Gane‏ دد ات و سنوی د وع س زی 
د وود نې eae)‏ )دو ngbee vende sadda -go bb o‏ 
دوز سییر qesd‏ وس سوه اوه واد adug eeoa tenos‏ س ویس sqrt‏ 
om gach py segue ergy +‏ وید دی وامورنبید. Biga‏ دورس 
"buuaa‏ دس ون و Geil ethers ow‏ ادلو تسیود Eber‏ 
gae edsa‏ اسد هده وروی ولد داي زد aw ebony ose Jang)‏ 


(1) eteh 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی که کاتابیو که اهنود که aE‏ 
کاشتود که ایو که سنتمد که کانایو 5 وهوخشتر که کانایبو 
& و هبشتو شت برساد 
بخو شنودی اهورا مز دا آشم وهو...(۳ بار) من افرار دارم که زرتشتی 
و مزدا کش هستم دین من آئین اهوراست و دشن دیوها میا شم 
بشو دکه فر وهرپاکان‌در هنگام نماز اهنود و اشتود و ستتمد و و هوخشتر 
و وهشتواشت حطور بپمرسانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سرچشه کلیه اشیاهء‌است اهورا مزدائی که فروغ سر‌شار 
است و برای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی کانهای 
اهنود و !شود و سپنتمد و وهوخشترو وهشتواشت که سر و ران حقیقت اند 
و برای خوشنودی غر وهی توا نای نیکان و برای خوشنودی Sy oy‏ 
ونا‌دشتان معنی کلام يت اهو ویربو را رای gle WET‏ 
و بکند که راسیی پاک وفرزانه معنی کلام انا رتوش اشات چیت 
هچا را برای ما و اضحکند 
ماميستائيم اهورامز دای که سر چشمه کلیه اشیاء است اهور امزدالی 
که فر وغ سر شاراست 
مامستائيم امشاسپندانی که از روی دانش حکفرمایند 
مامستايم گانپار! که سروران حقیقت اندودر بالیدن‌و نموکر دن اشیاه 
باری کنند 
ماميستائيم اهنود گات را که سرور راستی و پای است 
مامبستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پای است 
ماميتائيم سپنتمد گات وا که سرور راستی و پاک است 
مامستا گم وهوششتر گات را که سرور راستی و پاکی است 
ماميستائيم وهشتواشت گات را که سرور ر استی و پای اس 
مایستائم همه فروهران نبکان و دلیر ان و یر خواهان‌را 
اهو نور نگپدار بدن است 
۱ رجوع شود بمتله ماحقات کاتها 


AV 


۱۸۸ 


re] of GREY), rm ¥‏ ها 
wy)‏ 6۳ ) 


whaw qb Leg‏ سوین مدا ب وید. 
)0( غ وید هو ۰ من وس ۰ ورن برع وند - ( وید مج ند ۱ 
وان هدع - dy‏ رین ب دد پر دد w AC‏ تست ۱ سر( 
دس دور ws bee OME Compe gye‏ وا دود . 
ند٤۰6 swa sbe Bue «smsg tia‏ س( دد یره 
basa‏ لد دی ت وید واسوسع روید. به سوبع: 4س إو اه 


[yy] 
ددن یږ کاندرد ېي‎ swego -sppw (r) 
مرس( ود وا دند‎ i سند ی( چا ددید.‎ 
e "9533 596 اریہ رید اکن ده ددعم دند مسد‎ mus 
. ادوس چ‎ pwa argos ندر دد‎ Eug ap 
خا لے دد رم دد . سددس(ع. وس(عت بخ ددسم‌پ دوید. ( ورب زین یه‎ 


bow w (r)‏ اون درد وان در oa}‏ درل ددع 
se) ۳۵‏ 6( )جود bowa -bozons‏ دد روم دم . 

دب برع زر ند س و ع دود boop gorau‏ د نون ددر 

درن سد تددم تیر سدم ب رند ورن ویس ن موب سای 
ساو( EP “paren‏ ددن ترم ا . 06 96 oan‏ 


(۴) مم۰ wa‏ یری سد د عیرس ددن رې و کو 
دند طط“ Davey “FE yO waai go‏ دیب . تھ Ee‏ 

pupo‏ وسم دیع برد opwuel‏ سین سز دی ر 

OSG‏ 0 برج دد دید ۔ Digan ogg ue‏ سی مد- در طن سوس ا 
pas pwo agoa ube pane‏ وس[سچنیه 


[e eks 


اشتود کات 


مس 
اشتود گات يسنا ۳> 

اوشتا ۱ 
pal ah‏ هریک از اهورای حاجت بر آورنده خواستارم 
که آرزوها را برآورده هریک را از توا نی و بایداری 
وقوه رأسی بر خوردار سازد ای آرمتی بهره ای از توانگری 
وسودی از زندگای پاک منشی عن بحر ® 
(اين قطعه دو بار تکرار مشود) 


و هزین چیزنصب او باد ۲ آن‌ را که آرژوی پشت است 
بتو سط خرد مقدس و مپربان‌خویش بهشت بدو ارزاف دار 
رت یاک منشی که از برکت راستی مسخشی هر روز با 
شادمای cele pu ath SITS‏ کی که 


بکند که او (زر تشت) از مهتزین قسمت برخوردار کردد کسیکه 
olf lil‏ جپان خاک با راه راست ننمودو از برای 
جپان معنوی بسوی آفربدگان حقیقی در آجائیکه دارگاه 
قدس | هور است دلالت کرد آن مرد و فا شناس ی که مانند تو 


blo‏ و مقدس است ای مزدا هه 


خواستارم که ترا قادر و مقدس بشناسم ای مزدا و قتیکه 
قسمت هر یک را دردست گرفته دروغ برستان را سزا و 
دوستاران راسق را پاداش خواهی داد ( آن) هتگای 
خواهد نود که زبانه آذر ت و که تتوسط اشازورمند است 
مرا قوه پاک منشی خواهد بخشید لگ 


1۳ 


۱۸۹ 


! در سه قطمه او این هازرتشت از رای حاضرین و خود‌دهای خر میکند و از 
خداو ند خواستار یاداش و جزای اعمال نک است از قطمه چپارم تا آخر در شرح تجلی 
عودن اهور امز داست بر تشت 

۲ آ بن قطعه مر بو ط | ست قطعه پیش «او» راجم حاجتند قطعه گذشته است 


14 زاس .روت ره دید ey le]‏ 


)>( ندنم سم sues‏ وب ۵6 vast yey "SUCHE “a‏ 
wsh "pang‏ مون عرد )دید وس(وهوع رعس ط رار م. 
س ددس مم وسع. ریدورددط ند wady a OT ELD wu}‏ 
سوم 3050+ COZ‏ دی ؟۰ قاس وین تب «دویز. 
besa aw ender esd‏ دود «(درس وی دی ewefa‏ 


awah gasae swash wptya ewar (5) 
لس( تس‎ 0G wbb weeg مه یمس ی(‎ 06 
لد زوس اند ۵ (سووی رو‎ swb powe وی‎ au} برع زد نید وید ورد مد کید‎ RPO 
“ty 3903.06 bas PIMC FD upg) “bas apa 
oP PION ag “M9 9p ژد وی‎ f ب دردید. د۹ع درد‎ 0 0S 


mhg e 6ب 96 دید‎ gs دنرم سم‎ (v) 
-agy zj ود ادخ دید م۰‎ ao bb -G Pany 
TU YA ae QP درد واد“‎ + MG دد م رسد‎ ٤٤ 

وی plws -mh‏ و بویع ید( دید 0٤اب‏ ددد ردسد. و 
eja‏ قگن‌سع. ompi yu gouh ye‏ 


wg web sbe p (^)‏ قدویدم(و. cen dng‏ 
baduy‏ ودی ین د درن ددت ی bss‏ درس 49 ««سدهوویر. 
pa‏ سی سدارم Lidl‏ اد -eonw ee bubs‏ 
رع ددن مم۰ سرو تفت ال ددد ددع۰ نین د فی( ند دد a0‏ )7339 
av 9G 0G mosh -w ‘Panaro‏ تدم بر ی compass)»‏ 


اشتود گات 


آنکاه ترا مقدس شناخم ای مزدااهورا هنگاعی بود که ترا 
تخستین بار درکار خلقت حیات ازلی دیدم هنگای بو د که 
از رای کر دار و گفتار زشت سزای زشت و ازیرای کردار 
و کنتار یک یاداش نیک از رای‌روژ وایسن مقرر 


ری 
میداشتی 96 


در آن روز Sing sts‏ ئو ما څر د مفدس خود ای مز دا .ا 
و مج خواهی آمد آنگاء آرمتی قضاوت ترا اعلان کند حکمت 
ترا کسی نتواند فریفتن *ه 


آنگاء ترا مقدس شناختم ای مزدا اهورا و قت بود که وهومن 
بسوی من‌شتافت و از من بپرسید تو کیستی و ازچه خانداف 
کر از نو وستگانت سئوال کنند چگونه و با کدام علامت 


. + 4 هه هټ o‏ 
خود را معر فی‌توای عود ٩5‏ 


پس من بدو کفم نخست منم زرتشت و ا ناندازه ای که در 
قوء دارم دمن حقیقی دروغ پرست و یک حای قوی از 
بر ای دوستاران Ebh gel‏ بود با آنکه از این سبب 
لکشور جاودانی بیکران توا رسید ميشه این چنن ترا 
Q‏ 


ستاینده و سرود گو خوام بود ای مزدا ٩5‏ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


sey wah awe, 14‏ دند ي که له [ ما tr‏ 


wheya "VUES 909606 Sh دزیر مء‎ (3) 
“IEP ZU) LUG port ivy eu b "ING درو روند وا۰‎ 

زب لزج رر نند “SAG OY oS vogue eð‏ وا« هدور واد ریم =" 

درم سد گنه سین در سی رر by 3-068} reaga)‏ 

C28 AMG IWD Cw E NOW Bow 


-bag وس‎ ower GEND "42405 abe ۰79 سط‎ (t) 


wo bag 
“Gf au ‘pe . سای دم لے سرد إا‎ 
نادوس‎ ceg sbo upo w) نسنر‎ 
درس و6"‎ GE or 20) od oopy wash (ویدموغ ی فد‎ 
یپرد سیوا ورس" هچره‎ wa pano 


wa a stoa (t)‏ سیوس یرسپ سن‌راس. 
smyge pasat hay gob we pany‏ 

gen hy bags یتیس فد ۰ د یدد رید وب وس دکدن ولز-‎ pany 
واد ند ودد کس وین ددد ر ین 7 اس ( ت۵6 سد ود وید.‎ mlana 
ogiya وان‎ -upo bale abe “pussys و6( ود ورد ودسد.‎ ‘Bape 


owls „3 b6 mpane (tr)‏ وید. و٤6‏ ناه و . ð‏ مدیم 


meg basina . نب فا( رید مد‎ 5 ? sbe ‘ae paw 


‘pase wa bg “emo set anes «6ع() ودرسد.‎ 
. س دیبا‎ aal- mS 2 pw byo buliw 
تاه دسردسعه‎ 4 by aves bass byw) MOC ED D مرس‎ 


1۷ اشتود گات‎ [vv ads 


4 آتگاء ترا مقدس شناختم ای‌مزدا اهور | وقق بود که وهومن 
بسوی‌من شتا فت و پر سید بچه چیزخود را تشخیص تو ای‌داد 
[ زرتشت کوید ) " مدتیکه آتش توزءانه کند و من در 
مقابل آن ستایش کنان قدبه آورم eh on‏ خوام 


بود ۱ 


۰ بگذار " اشا را بنگرم کسی را که هماره خواحانم 
( مزداگوید ) انیک من بارمی و اشابسوی تو آمدم 
اکنون بپرس FTES‏ خواهی آری‌سئوانی ازتو مانند 
سئوال ژر دسق است زیرا که او حاجت بزرگ را 
تو اند برآورد هگ ۱۹۳ 
۱ آنگاء ترا مقدس شناختم ای‌مزدااهورا هنگاعی بود که 
وهومن بسوی من آمد و من تخستین بار از eet gt ST‏ 
بافتم هرچند که رسالت من درمیان مردمان مایه زحت 
من باشد (اما) آترا بجای‌آورم چه توآ را بهترین دانستی گ 


۲ هنگامیکه مرا گفي تو بابدسوی اشا آئي تا آ نکه تعلیم بابی 
ازا مه تو فرمان دادی سر نه ببجیدم (gS SST)‏ 
برخیزو بشتاب پیش از آنکه سروش من بهمراهی اشا با کنج 
و مال مزد هریک از دو کروء را از سود وزبان تقسیم کند 


۱ یعنی ما دامیکه در مقابل آتش مقدس wile‏ پیشوائی با خدا در رازونیاز خواهم 
بود همین سبب خواهد شد که از راستی روی برنتام و آئين مزدا ره از باد نرم 





۱۹۴ 


ex [ نو دی‎ wig SA 


stewie (Ir)‏ ع یکوت سروس مرت س ساس 
بر دور نت . وسد. وا “ae‏ ن سد اچاد دم. کیت یت 3 دزن نم - 
swn aabb „ahil‏ ولد دب sg ego ANII‏ زرد هو ند 
وله( دی درس eppo -USW‏ واس: }4 PHO‏ #97“ وساویدم. د 
wsha‏ ددا دود. +A‏ 0 ند سے ویس ق(و 3- oy paly‏ 


aging + 387799 اس وسا‎ asa ran} ۰ نر دد م‎ (1F) 
4 سن‎ 9 Lid) س. تنب ((سر‎ ۵6 ug Bajse 

د دد ند مم ۰ wash‏ خر قاس ۱ ۵ ابر وید مدید 
ww -sansagst egy‏ 656 دعو زسم ددم بعرت ر ن در دد اند 

نسم iG ea IAO‏ ددرم‌سر ویر wld ge „sbe obro‏ سا ترم یه 


(۰!) ددن ٤پم‏ سم نکن ده )و د اضف gy ow‏ ))- 
puny‏ وس purged sy “ay b‏ )ند SEP Zon}‏ 
ود رین دع (ژلد ودد«سدد ۰ دې رد دند د دود وده خاد نر وید دې ددد 
u} el‏ وااو ولیت ددم سدسم Leorrepdosp‏ 
sby y=‏ واب دنم رنه - سرب Lpy ope‏ سود امه 
)14( ند م۰ ن byw wa yey‏ 6سد دج 6 Bhed‏ 
وا ا وس 6 د۰ ود دې و beagan pIE‏ 
“enor‏ ۰6 اددام bebu "a mgoa)‏ رنه و ررسی . 
peg‏ - وس( دجا د. BS apd‏ فلع ود ند هم * تاج یبد مود وید . 
ند داع ۰6 0519.49 "Ar Jobb «34g sai} sch‏ دس ژن‌سه 
4 (۷) دبس سپس دنس TEXTING HY oman,‏ 
يادخ -surb‏ يدوم ots epee cae)‏ 
HEHE,‏ موی سم the‏ اد دد چ وه 
د setta‏ وه درس و es sbe “ene‏ سد ایس at td‏ 
ober pig opan wpb oee pud‏ 

(oy بر‎ [ 


ORS RIVE ومسي‎ ew uty وود مه ند دنل بای‎ (e) oger bly sip 
aboa esan sphere paw etm ARYO 
mpa pwe wig -Dee serafa 

compe erly‏ ردد رسد PDE‏ ورس ز سس یه ره 


قطّه ۱۱ 


۱۳ 


Ni 


\o 


y1 


آشتود کات 


آنگاء را مقدس شناختم اي مز‌دااهو را وقق بود که و هومن 
بسوي من شتافت ا آنکه از آرزو و خواهش من آ گاه گردد 
با آنکه میدائم که کسی ترا لابد نتواند مود خواستارم که 
بمن وعده دهی که پس ازسر آمدن زندگاف بلند و خوش 


بخشا یش کشورت را از آمجه سخن رفت بعن ارزاف داري ٿه 


یناه و دستگري مپربانت را چنانکه دا دی" آ را بدوستی تواند 
بخشید (خواستارم) وقتیکه اي‌من‌دا از قدرت سلطنت تو 
بتوسط اشا بهره مند کردم پس آفگاه با همه کسانیکه بسخنان 
ت و وش دارند برخاسته بضد آنانیکه آگن ترا تنگن کنند 
بستیزم 45 

Soy را مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگاعی‎ AST 
وهوعن بسوی من آمد و توشنامتی (') بهار از مه هرا‎ 
دک باره خوشنو دي دروغ‎ wv bs آگاه عود از آنکه‎ 
برستان را بجای آورد زیراکه از آن همه پیروان راستی‎ 
خصومت آغاز کنند هه‎ 


ای اهورا او زرتشت مقدسرین ارواحت‌را از رای 
خویش gly ob gel) Tadeo cl as‏ )41( 
در کشور خور شیدسان بر از زندگی و قوه باد فرشته حبت 
( آرمی ) ووهومن هریک را بحسب کردار از پاداش نیک 
بنوازاد 5 

(قطمه اول از تختین های اشتود ۲ بار تکر ار میشود- اشم وهو .... ۳ 

بار -- مایه‌های اوشتا درود میفی ستیم - ینگه هانام.... یک بار) 


+A 


۱ تو شنامتی با آرمتیوبا مینتاآرمتی یکی است فرشته مپرو محبت و تواضعو ردباریاست 


۱۹۵ 





۱۹۶ 


££ ها‎ [ Oe rk ne Ltd ah ty, ye 
(iF -wo ) 


whys وا طا رس.‎ sbe sgte watta wash Boy (۱) 
. یرس ریدم چ‎ ‘g6 mhap سد‎ ٠ إ6 ونيا‎ 

اس ۵6 سب لل ردسر. تن در یور د- OPI AWIW‏ 
ws) rpo p p‏ ون ۵6 ردو س سور( سد 

-sud ayi‏ ¢ دید . اط سج 0G ews‏ ]0 سه 


whys wy baslp be apele watho mass ‘Say (r) 
gun by “a چاه ره د رېد دې د در دد‎ "ADF Rw ET) 

ود ویم ۰د د ووسر ا ل“ لد دهدن سدم 

Low‏ کی سس مد نع رم و د(دی‌جي. وا دن یاو ردا 
gum) agga gafat Davey‏ وس ووسه 


mho جا طا رمد‎ be sang t le woti wah س‎ (r) 
Lay bowys لغ دد دج لاد د اا و‎ raw 366 وی ددس‎ 
,چر۰ دددوس امرس وسم وساي‎ mjang 

9 ورن uG‏ ( ین د رده ي TELI „upwa dE‏ 

upsa Dawb A g evp‏ وا و«ددویوه 


san hep mp bab aLe aile „mailto emush Rae (*) 
وولزوس. وچوونرس. سب اس زی‌درس.‎ shag 

رد (( ہے زغ دد تدج ب د واد ' {P‏ دوزم ۰ „mpg lan h‏ 

"goose pibo mpa ددد‎ awena -samgo awie و‎ 

وس ند ژد واو مدره وت 96 ag vast‏ مس اس وچ و 


آشنود کات 


٤٤ يسنا‎ 


نت توا پرسا ۱ 


۱ از تو میپرسم ela byl ol‏ مرا از آن آگاه فرما 


۱ اي ها مر بوط است به پسنای ما قبل (یسنا 4۳ سئوالان که زرنشت از اهورا 
میکند بنا بدر خوا ست خود اهوراست که در های مذکور در قطعه دهم بزرتشت گفت «اکنون 


ستامشیکه باید نباز مانشد شا کىافی شود چگونه بابد باشد 
ای مزدا مانند ت و کسی باید آن را بدوسی مثل من تعلیم 
دهد وباید که بدستباری دوست من آشا مارا در بثاء خود 
بگیری ا هنش پاک با رو یکند ® 


از تو میپرسم ای اهورا براسی مرا از آن آ گاه فرما آیا 
در آغاز زندگافی جهان دبگر کسانیکه کردار شان مفید و 
نیک است بپاداش خواهند وسید آری‌او (زر تشت) مقدس 
آن کسسکه دوست و چاره مش زندگانی است ای اشا 


آنجه از مردمان سرزند بیاد خویش نگهدارد اي مز دا ٩*‏ 


از تو میپرسم ای اهورا براسی مرا ازان آگاه فرما کست 
آن SST‏ در روز نخست از آفرینش خوش پدر راستی 
کردید کیست آن کبیکه بخور شید وستاره راه سیربشمود 
کیست آن کسیکه ماء ازاو هي .ر است وکهی نمی ای 
مزدا اين و بسا چیزهای دیگر را میخو اه دانم Bo‏ 


ازتومیپرسم ای اهودا بر اسی مرا از آن آ گاه فرما کیست 
نگهدار این زمین در پائین وسپپر(دربا لا که بسوی نشیب فرو د 
نیا ید کیست آفریننده آب و کیاء کیست که بباد و ابر تند 
روی آموخت کیست ای مزدا آفریننده هنش پاک له 


پپرس از ما آ مه خو اهی» این ها تخصو صه شاعر انه است 


۷۱ 


۱۹۷ 





۱۹۸ 


fi ها‎ } sde Jah aty -wb vy 


whoa wp bub „sbe upie ددس‎ ٤(٤ sawah aoe (ه)‎ 
+ sis 39 fay G Ego “pag ssp ojny bw) ۰ فزخ (( دند رع ندع‎ 3 
sampang وسع.‎ DES ۰ د نوج ردد زع دع‎ 
دنن سد رمد.‎ po mosó sy -efl Ewy upo وم‎ 

aged i bw} ng ‘ery‏ ارک etpar L‏ ا نف ان درییده 


wad pow (1)‏ وز(زدس. وید ,ود امرس سرام 
وب رید * Hor nasyid auna‏ بې ډاډ ۰ wands aw‏ برع نفد قزر نید 
دیع وندوددسط نس [سدوید. وا دوس دووی.. س(عیدمودوید. 
-celduupdy -bss jaa‏ اط سه ودد سسس 
cugu -baptos‏ (سدیا- مومه ege‏ وسر اه 


whow sup bul „sbe „utk uaia س کن مد‎ (vy) 
دند وېد م ۰ مدیم نب[ یره سم - مد( وردويي.‎ say p 
oso ilds ری (یم: دس [سدس.‎ EE) و‎ 

GE Guu‏ 20060 449 چگ دید ۵( سس |ی. نب رد د ا د 
mpiga‏ 3006 9914" وای ددن س لجر ود سیه 


oa eves esp bol sbe sayel ددس.‎ ()۵ wah ye (^) 
SHS IAQ sg ند‎ AS we aby ودد ودند پر‎ 

wegi -Jo bb rampant‏ 9سس ند | دچ تر دید. 

وب دید در دید دی لدد ۆن 2رد ep)‏ وان وب وددسر. 

osgo سد ده‎ agah go bb saun h f wg 


قطعه ۸] 


آشتود گات 


٥ہ‏ از نو میپرسم ای‌اهورا براستی مرا ازآن] گاه فرما کیست 


آفریننده روشنای سود بخش و اریکی ککست آفریننده 
خواب خوشی بخش و بیداری کیست آفریننده با مداد و 
تیمروز و سب که مردم را رای بجای آوردن عاز همی 
is‏ 


از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن! Vee bol‏ 
از آچه من خبرخوام داد در واقع هم چنین است روزی 
اشا و آرمتی بیاری ما خواهند آمد و وهومن بنا بفرمان 
yS y‏ جاودانی را از آن ما خواهد دانست از برای 
کست که سعادت و خوشی cx al‏ 


از تو میپرسم gel ly gal ol‏ مرا ازآنآ گاء فرما کست 
آفریننده خشترا وآرمتی ارجند کیست که از روی خرد 
احترام بدر دردل پسر نهاد من میکوشم ای مزدا که ترا 
بتوسط خرد مقدس آفریدگارکل بشناسم ‏ 


از تو مییرسم ای اهورا براستی مرا از آن ۲ گاه فرما 
aT El gena‏ را که اراد ست ای مزدا le‏ حویش 
درست در یام که آبا چگونه روا ازیاداشهای خرم کننده 


0 
تو بهر ه مند خواهد شد ۵6 


vr 


۱۹۹ 


it be] رنف دو جد‎ mbm ve 


sbe apeli vey wash po (+)‏ حاف طا رت mhea‏ 
وس whe ab‏ ۳۵ یبرع „ug bopo‏ وس ار دم ن دل دس [وز. 
tP‏ دو tyra]‏ ن ددد دید - دد ددع ۰ بو وی ند ند بن ورد 
عم« ومد مد . کن یردد“ دب ردا رید و96 س. 

0.09 ap 30] WG ولد ودد یبود‎ mpe bb ny > سو ٤6ج د‎ 


. دد نوم (( مد‎ mp bul „sbe „utt mseto wos سب‎ (۰) 
mpag syi دد د وارند. موی‎ Cpe 

وینرنند. .وچ وه ‘gud owe‏ لب ریم در - 9سوادع. سید م 6د 
bas‏ سم دوند. دم سدوند. وید ودد دا ند }18 -utli‏ 308 وردس و" 
سس درم wal sags been ap‏ اہ وید و یرید G “hg‏ وه ده 


-mhg ap bab bg رمع( ند 6( وید.‎ mS “Bags (15) 
«akg 309226 a ‘pwede vay ون 20 دوم ري‎ 

و وید زد ٩6 g‏ دند. abash‏ جاسویدوددویز وز۰ وس و (س. 
س پيا و. دار دید Tarh bwy‏ ۵ (س«ط درری دور 

‘wee eb‏ سدم ري g6‏ لذ زغ ید ندر رد۰ ۵( ا دح ن 3 مده 


was lye دب‎ wap boul sabe age )§ . دید‎ § gay ass ‘Hue (ir) 
وا‎ aun ول‎ smag Ew “MONG p و‎ 
Voges wb -bno wb Dheg س.‎ sop lamps 
ندمب امیر‎ amua یکن‎ weel we pro 

ررد ري رند م ۰ س دا . Lge egau wh‏ )سد ددر o3‏ 


[vv ade’ 


4 


۱ ۰ 


۱۱ 


۱ 


آشتود گات 


از تو میپرسم ای اهورا بر استی مرا ازآن ‏ گاء فرما رای 
روان‌دیندارای که من آنان را کامل میام ازسرور کشور 
جاودانی مانتد توکسی ای مزدا وعده بخشایش بهشت 
خواهدشد در آنجائکه تو حود با وهومن مقام میگزینی ٩۳‏ 


ازتو میپرسم اي اهورا براستی مرا ازآن آ گاه فرما دين 
که از بر اي بش ran‏ چیز هاست وآن دن من که با راستی 
یکسان است امیدو ارانیکه با گفتار و کردار پارسا و یک 


9 ۰ T 
90 تو حواهند رسید اي مز دا‎ licen asl sie 


ازتو میپرسم اي اهورا براستی مرا از آن آ گاه فرما آبا 
حیال پاک نیز بنزد کسیکه دین ترا تبلیغ کرد اي مزدا 
مقام حواهد گرفت و مرا در آغاز ous‏ هه دیکران 


را بد 'حواه میپندارم ۱ 85 


ازتومیپرسم اي‌اهورا براستی مرا از آن آگاه فرما 
درمیان آ انیکه من انیک صحبت میدارم کدام یک پیرو 
راستی و کدام یک دروغ پرست است دشمن از کدام 
طرف‌است نه همان کسی است که طرفدار درو غ است 
چگونه ابید با او رفتار مود آیا چنین کسی را نباید از 
دشمنان تو دانست 8۶ 


۱ مقصود از همه دیگر ان‌دروغ پر ستانند که بگز اف لاف پیشواف مر نند 





۲ 


it la] oF yy vb ay, ۷۹ 


who واس طا رم‎ abe aged نمیا ومد‎ -word ae (tr) 
ودس وازن (یوید. سن‌)ندم. دیوید - [سریم سس‎ 

wna a Ce EP‏ واد ایدم چا دود تسوا 
SPRL SKID aH AUDI Op ow “wa b}‏ س درم6 ود 

obey 3 w}ne بت ندرب زرم واس ومع «دید. برس [س(ع.‎ ۵ rb} 


nat eps any bly wa bg رمع( ددنمد. و دید‎ su ole Be (tr) 

. دد و ادود ددا‎ sigh دف زیت یو‎ TET 

اب lt “Every‏ وددسد. یکره دد بر زر دید . 2 saul‏ وید. ددم یرنه - 
DP‏ رید 

abnag Gs} ID "GaP IW UE‏ وی« دو 

w‏ موی ong‏ یی )رنه angle‏ سزسیی‌ور. بپردمپپردرسه 


was yey as any bolo sabe ageh ددمد.‎ ٤٤ Se Bue (te) 
بل دیس ددوازن ی‎ pat sby MMA AIYA “2 Sore 
بر و تنب شاه ن‎ but» anja» eg eano 

ANS 33D) ow‏ + را ررسم سد ند . و رید ruge ee‏ دولا 
ودی( سد lp “SUG peg Glow‏ }10 !یو زب وس ه 


)15( توس . whys wp bub obe -aale 48139) gay «ane‏ 
و wee celé edeb‏ قوس aba‏ ددم رکه رن نم - zp bpo‏ 
برو ي( سد abe‏ وید سین 3] د وند. sap)‏ ری ول دب . 

sey 30} 0G IORA “Tro bwla ‘ay bb a bey ید‎ 

۲ واس سپ . وس ود(‎ “SANG ING نی‎ u Awe 


]۱۱ ates 


۱۳ 


۱ 


1e 


۱۹ 


آشتود گات 


از تومیپرسم ای اهورا «اسی مر| از آن آ گاه فرما آیا 

ما میتوانيم پیروان دروغ را از خود دور نموده بطرف آن 

lls pale ab‏ برانیم که از برای راس زه حود نمیدهند 
شش ندارند که از منش پاک مشورتی کننں هگ 


از نو میپرسم ای اهورا براسق مرا ازآن] گاء فرما UT‏ 
میتوام دروغ را بدست راستی سلیم کم Sle LTV‏ 
در آئین تو بشارت داده شد بزمین افکند بر مج و شکنج 

کرفتارش سازد و این شکشت بز رگ درمیان دروغ پرستان 
ار کند که 


از تو میپرسم ای اهورا بمراسی مرا از آن گاه فرما UT‏ 
ترا قدرت آن خواهد بود که او را (دشعن را) بدستباری 
راسق ازمن دور داری در هنگامیکه yh GI‏ کننه جوی 
هردو تروء (راستی و دروغ) در مقابل م استند چنانکه 
از روی سر نوشت جستین :اگز ید از آنیم یکدام یک از این 
دو دسته جنگ آوران تویبر وزی خواهی محخشیدای‌مز دا که 


از تومیپرسم ای اهورا بر استی مرا از آن آ گاء فرما کیست 
آن پیروزمندی که ازروی دستور تو باید مردم را در ols‏ 
خود بکیرد بواسطه یک اطام عن یگ و کیست داور جات 
دهنده ابن جپان که باین کار کاشته گردید ۲ چنین‌داوریکه 
بنزد اواطاعت و پاک منشی مقام گزیبد داوربکه تو 


خود اورا خواستاری ای مز دا 5 


! جات دهنده خود زرشت است 


وش 


۲۰ 





it ba] ددرت دل‎ dg VA 


(tv)‏ مد say bowls abe -asee «384398685 -mash‏ ند نن امد 

„pwed "paty jaw up HE “a 96 6 -wh g 

فد دد وع دې ا ۰6 Body‏ 632.9406“ د دد ند فم دند „be‏ ددم چا وید 
سمس 

موم( چو. ولو درس . نز بد ۶( ((لاد ې اهد. س | 

wps‏ ریاس ro‏ (سیووط . دون سای ...وید ترسه 


mhos wp bab «a bg suf) mofle “200950 gue (ta) 
وسم بدلاو نسي‎ wyp ویس‎ 
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دو درد و سز س دده‎ rd 1s وا د‎ enpug iG ب‎ 
-mh ند‎ wp bal sbe suot 6 -mafio 38150 oe (1: 3 
ep sang b opiu دې س ۰ 6 و62۵‎ ups 
“K0 m madyes wE ag {ro 
79439) bway “yoru نف‎ ajag gyp ع۰6 ند‎ wg 
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v4 OW آشتود‎ [re dia 


۱۷ از و میپرسم ای اهورا gels‏ ما از آن آ گاه فر ما آبا 
ای مدا از توجه‌تان کام‌وا ely‏ شد و خود را بشا 
تزدیک توانم مود و سسخنانم اثر خواهد کرد بنا بآنچه شارت 
شد تکامل و جاودای صیب Sus Saale Gel sre‏ 

۸ ازتو میپرسم ای‌اهورا براسق مرا از آن آ گاه فرما آبا 
ای اشا ده مادیان و یک شتر و یک اسب که وعده شده 
است عن خواهد رسید Chow‏ بنعمت خوشی Blo gle‏ که 
از توپیمان رقت (نایل میشوم) ای مزدا ٩‏ * 

٩‏ ازتو میپرسم ای اهور! براستی مرا از آن آ"گاء فرما چه 
چیز است سزای KS‏ در این جهان‌در وعده خویش 
یا یدار عاند و مز دی که در مقابل کار و خدمت است نپردازد 
سزای xe‏ کسی را که در دیگر سرای دچار آن خواهد 


D Elaa ad 


۰ این را میخوام از تو بپرسم آبا دیوها ازشپرباران خوب 
بوده اند آ نان بچشم خود می بینند که چکونه کربان و اوزیک 
بر ای خحوشنود ساخان آ نان بگاو ظلم و بیداد میکنند وکاویها 
محای آنکه آن را پرورانند و بر هنیا اشا ,زراعت بیفزایند 
آ را میشه بناله در میآورند ۲ 8٩‏ 


(قطه اول از تضتین های اشتود ۲ بار ثکر ار ميشود -- اشم وهو 
۳ بار سما به های نت توا ,رسا درود میقر ستیم - ینگه هانام .... یک بار) 


معلوم ميشود که در زمان زرشت هلوز سکه در ابران dym‏ نبود با عن جنس هزد 
پرداخته میشد و داد و ستد میکردند غالبا در اوستا بر میشوریم که مزد طبیب و با اتر بان 
(پیشوای مذهیی) با کاو و کوسفنه و استر وغیره پرداخته ميشد و نیز این قطعه بهتر ین دلیل است 
که خود پیغبر ایران سغن‌گو است 6 انکه دیگر ی از زبان او 

۲ در ان قطعه نز اشاره ربا است که در مراسم دیوستا مجری مىداشتند و زرشت 
بضد آن است کربان و اوز یک و کاویپا از پشوایان و Ghat‏ دیو سنا میباشند ر جوع کنید 
پیقا له | سامي عاص در گانها 
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آشتود گات 


fo يسنأ‎ 

ات فرو خشیا 

من میخوام سخن بدارم | کنون کوش فرادهید بشنوید ای 
کاننکه از دنک و دور برای آ گاه شدن آهده wl‏ 
ایتک ههان آن را بخاطر خود بسپرید چه او (مزدا) در 
تجلی است‌نکند که آموزگار بدخواه و طرفدار دروغ با زبان 
خویش آئین دروغن منتشرنوده حیات جهان دیگر را تباء 
کن ® 


من میخوام سخن بدارم ازان د وکوهر یکه در آغاز زندګای 
بوده اند از آئجه Sol‏ مقدس بدیکری خبیث گفت که 
فکر و تعلیم و خردو آرزو و گفتار و کردارو روح مابام 
یگانه و یکسان‌نیست "® 


من میخوا م سخن بدارم از آنچه در آغاز این جهان من دا 
اهورای دا مرا از آن ] گاه نود SILT‏ درمیان شا 
ین (وی) آنچنانکه من میاندیشم و میگوم دل ندهند 
در انجام دنیا پشیمان گفته افسوس خورند ** 


من میخوام سخن بدارم آزچیزیکه رای این جهان بهترین 
چیزها ست بتو سط اشا تعلیم بافتم که مزدا آن ر ا(جهان را) 
بیافری دکسیکه پدر برزیگران نیک نهاد است وزمین دختر 
یک کنش اوست که اهورای از همه چیز آ گاء را نتوان 
فرفتن 6 


۱ از این‌ها معلوم میشود که یفسر درمیان جمعی خطایه یو اند 
۲ رجوع شود باهنود کات پمنا ۳۰ قعمه ۳ و توضیعات آآن 
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آشتود کات 


ه من میخواهم سخن بدارم ازآنچه (مزدای) مقدس NF‏ 


مه عن کفت آن کلاعی است که شنیدن آن برای مردمان 
بهتر ین چیزهاس تکساتیکه برای خوشنودی من از او (پیغمبر) 
اطاعت کنند چنین GLI‏ بواسطه سعي شان برای منش 
پاک بتکامل و جاودای رسند (چتنگفت) اهورا من دا D‏ 


من میخواهم از کسیکه بزرکز از همه است سخن‌بدارم مزدا 
اهورا کسیکه خر خواه مخلوقات است توسط خرد حقدس 
خویش ستایش کسای که وی‌را میستانید میشنود عبادت او 
را من از وهومن تعلیم گرفتم او عن از معرفت خویش 


هنز ین چیز آموخت 5 


در د ست اوست متفعت و ضرر کا نبکه هستندو بوده اند 
و خوا هند بود آن را خواهند دانست هیشه رو ح راستقی 
پدستان از بحت خویش بر خور دار خواهد بود و دروغ برسان 
کرفتار رج و شکنج بانندهمه اینها را من‌دا اهورا از قدرت 
خوش Say ble‏ 


clos, bak‏ متایش و تعظیم توجه او را (مزوا را( 
بسوی ما جلب کنی آری آکنون من میخواهم آن کنوری 
که (مقام) ائدیشه و کردار و گفتار نک است بادیدگان 
بنگرم‌پس از آنکه توسط راستی‌مزد! اهورا راشناختم درود 
و ستایش خود را در کرزمان تقدم او کنيم ۲ 8 


۱ متصود از تو یک نفر بخصوصه نیست بلکه هر یک از شم مر اد است 
۲ گرزمان ols Ths‏ در ادییات فارسی سبار استعمال شده است در اوستا 
گرودمان ga ah Garedemana‏ عرش 
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aw Pg IED YE Daga URP aap (tt) 
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a e E et ea MS ea وی اده‎ (ir) 
abd, ee دیع‎ 4 “ease sangum Gega ala 
wewah abe pay evange ادج دم‎ 
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مه جع bly‏ ده )۳( عع abd‏ وی ددیار .مس و وتو وه اس ون زو باه 
epa GEE -PaO‏ وماد زیو wedan‏ وید 
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ا۴ د پیا دد رس ah‏ نید ود اس وس 3 ۵ OF)‏ 


قطمه ۱ ۱] 


۹ 


۱۱ 


et‏ > گات 


توباید خوشنودی او ووهومن را ازیرای ما فرام کنی 
چه خوشی و اخوشی ما باراده او stds Dye‏ بشودکه 
مزدااهورا از قدرت خویش مارا بکشت و کار باری کند 
ا آنکه بستوران و برزیگران و و ترق دهیم برای آنکه 
(ما) بتوسط اشا از منش پاک بر خور دارم ® 


تو بابد آن کسی را با ناش پارسای خود بستائی که جاو بدان 
مزدااهورا نام دارد چه بتوسط وهومن و اشای خوش 
وعده فرمود که در کشور خود مارا از رسای و جاودای 
و در سرآی خویش ازنبروی وپایداری متنقم P ayha‏ 


ST me ext yl‏ در آبنده دیوها و اشخاصیکه او را 
(زرتشت را) خوار میخواعند ذلیل بدارد و همه دیگران 
را غير از کسانبکه باو اخلاس Boye‏ (بست بشارد) دین 
مقدس داورتجات دهنده (چنن کی‌را) مثل دوست و 


بر ادر و بدر خواهد شد ای مدا اهور ا ' do‏ 


( قطعه اول از Cae‏ ها ی اشتود ۲ بار- اشم وهو .۳ بار ما به 
های ات فروخشا درود میفرستیم -- ینگه‌ها نام یک Gk‏ 


١‏ نی که دين پغمبر در روز قامت مثل دوست و برادر و پدر اساب رستگاری 
پر وان خواهد شد 


YSS 


YAY 
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baw‏ ات ۵( OR Ged we wo‏ ن درد ددم چا و وید. 
op at) 7 p‏ 


AV شتود گات‎ | | t udaš 


a 
٤٩ اشتود گات يسنا‎ 
۱ کامنه مزا‎ 

۱ بکدام خاک روی آورم بکجا رفته پناه جوم شرفا و 
پیشوایان از من کناره جویند و ازدهقانان نیز خوشنود 
نیسم و نه از بستکان دروغ که فرماروابان شپرند چگونه 
ترا خوشنود تو انم ساخت ای مزدا هو 


۲ من میدانم ای مز دا که چرا کاری ازپیش نتو ام بر د برای 
آنکه کله ورمه‌ام اندک و کا کرام کم است زد تو رگله 
مندم ای اهورا خود بنگر هرا ناه ده چنانکه دوسی 
بدوست دهد (وآ گاہ ساز) مرا چه چیز است پاداش تیک 
منشان ٩۵‏ 


۳ کی‌ای مزدا سپیده دم بدر آید وجنس بشر بسوی راس 
روی کند کی OF‏ دهنده بزرک با گفتار بر ازحکمت 
خویش بمراد رسد کدامند کانیکه وهومن بیاری ان اید 
زهی امیدوارم که آن را صیب من کردانی ای اهوراد 


5 دروغ پرست نمیخواهد که پیروان راسی ستوران را در 
oul‏ و ده زیاد عوده بپرورانند ان (دروغ برستیکه) 
ببدی مشپور و تام اعالش زشت است ای مزدا کسیکه او 
را ازسلطنت راندازدو با از زندگی حرومش کند این 
چنان کی با بد پیشقدم کته راه هستقیم دین را منیسط 
سازد ٩‏ 
۱ این‌ها عبارت است از قطعات مغتلف در چپار قطعه اول میغبر از عدم موفقیت 
خود گله مند است در دو قطمه بمد از تکلیف شرقا بست بسایر ایمان آورندکان و در قطعات 
۷ و ۸ در امید باری خداو ند و از قطعه ٩‏ تا ۱۳ از خود و آثين مزد سنا" صحبت مبدارد از 
فطمه ٤‏ ۱ ۷ ۱۷ از گرویدن کشتاسپ و جاما سپ وفرشوستر سخن رفته است 
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owp buona) samso -uA ودد‎ shes "Ge 


tupo sbe wla -epo (a)‏ دی یسم og es‏ "د ددسي 
wh‏ دا ah bassa ay EE AG AIO‏ سد وید. 9يا ددسم. 
دودس یع موس مسد prae‏ ور تیم ون 

pma درد"‎ 2 PAI D ورس برع‎ sa GEN} ue 


دب وردان ددسم چا دوید. وسر چ ند ۵96 نید - ورد دی دن وس دده 


قطعه ۸ ) 


| شتود کات 


٥‏ اکر دا ای کسیکه پیر و راستق و فرمانبر آئین است موفق شد 


که در وغ پرستی را بدین در آور دکه از کیش (قدے) 3 
ار تباط با آن دست بکشد چنین کسی باید پس از اطمینان 
یافن بیکی از شرفا خبر دهد "ا او را از صدمه دیگران 


حفط عاید ای مزدا اهورا 


اک از کسی پناه خواسته شد و بیاری برلخاست SV‏ 
چنین کسی با مخلوقای محثور کردد که ازدروغ بدستانند 
زیرا که خود او دوستار دروغ و خبر خواه آن است کسی 
پیرو راستی است که پیرو راستی دیکر را ارچند بدارد 


همانطور بکه تو در آغاز مقرر عودی ای اهور Bl‏ 


ای‌مزدا قطم نظر از آذر و منش پاک که از اثر آ نها 
چپان صداقت جات خواهد یافت که را از برای‌یناه 
و حمایت مثل من کسی خواهی کاشت وقنیکه دروغ پرست 
قصد آزار من ممتا کرد وجدام را از چذن تعلیمی ملع 


ساز ® 


کیکه SL‏ دارد دو دمان مراتباه کند tole‏ که از 
کردار ش آسیی کن رسد بشود که که صدمه خصومتش ود 
او متوجه گردد بطوربکه ز ندگای خوب نه زشت را ازاو 
دور کند ای مز دا ce‏ 


AA 


۳۹۵ 


.4 سد اتد ری ت د ل ورد [ها 25 


“boy 9 (*)‏ ۳۵ وس. س()و(ط. وچا دید مء bobbie‏ 
ور فقس ass‏ 6« یود ی و ‘ae bees‏ 

GE} dw ep لد‎ ot rape ۰ ند رم ع لو دوع‎ abjad bungu 
abak دب وین ادد ا۶ر ۵ لب وین ناد‎ AY بر ویس‎ abp . ردد‎ 
اسان ژن‌سه‎ ay bb aby “ange ang -epetan 


abe -wb -fro (۱۰‏ (س. بهع(س. جاس. نت 95 نید. در تن (نید. 
ویدددس ۰ نس وس ع دوید. ‘aye upo‏ وا -mpa‏ ټیاس رد رږد دوس 
دد دی ل۰6 stlh upod» Jobb nayo‏ ون اند چ ی رید - 

3) نوی نی ددد د ۰ بل زيمع تلد ریسم بر و۰ وان تن برد‎ wey sanpa ae p 
esata -wdd ۵(ط. ددد رید جاب ند سد وید . برد | درس موچ.‎ 


Jenene -ayswldsoyod (11)‏ ود(دن دا mpanao‏ 
ند 3309 349 sty sin} arc’ MIS MS‏ + س 4 ارت ود 9ددسو. aypa‏ 
h e ۳۰‏ تن یم رد مط وسع. دیب وب [د. 

ددد ع سد JEEG-‏ ود uppta Deon} ap vai cb‏ 
مرد دا د. Lp‏ ند رغ ددر ۰ ‘Leads‏ دعس "san‏ سدم o bss‏ 


DE Juo yapaa] au 3) "Bene (tr) 
augue ba smsy jama E aaa gyn age 
wy zuppdy rd -Lawl wd wae uga bgowg aw 
نادند‎ pa 67 داب‎ "ogy aw bl “Moe 5” 


دودر دا (س ۵ )ی (سد. وس و س. دد دد ېی۰ o bhg‏ 


قطمه ۱۲] ااشتود گات a1‏ 


4 کست آن‌وفا شناسی که es ok‏ داد که ما باید 
ترا مق ترین بشنا سیم و (ترا) از بای درستکاران مقدس 
داور اعال بدانيم ماميخواهيم بتوسط و هومن تو بشتوم 
آنه را که خلاق ستو ران باشا خرداد ۱ ۵ 


۰ ای مزدا اهورا کسکه از مرد و زن برای من جا ي او رد 
۲ چه را که تو در طی زند کی مر ین چیز خوا ندی برای 
پاداش درست | و کشور پاک منشی بد وعنایت کن و باه 
کساننکه‌من آنانرا بعبادت تو میکارم از پل چنوات خوام 
BY os 8‏ 


زشت دلالت کشد " آنکه حبات جاودانی آخرت آئان را 
تباه ایند روان و وجدان آان وقتیکه بنزدیک پل 


Yiv 


چنو ات رسد در بم و هراس خواهد افتا دا نان جاو یدان 
در خاثه دروغ (دوزخ) عانمد 8 
۲ وقتیکه راستی از کوشش آرمتی کسیکه از برتو او بهشت 
آراسته کرده بیش نبیرکان و باز ماندگان ستوده فربان" 
تورافی حلول کندپس آنگاه وهومن آنان‌را بکشور جاو lo‏ 
در آورد و در روز وایسن آهوراعن دا آ نان را در ناه 
خود بگرد dot‏ 
٩‏ رجوع شود به بسنای ۹ قطلمه ۲- و 
Y‏ پل چنوات در ادیات مزدستان_ععنی پل صر اط است در او ستا چئو نت نادوبدنگ 
Pret‏ آمده است معنی لفظی آن پل تشغیص و تصمیم و قضاوت مبباشد بقول کتب مپلوی 


چتوات ,رای یک وکاران یلندی ٩‏ نزه و با ۲۷ تیر فراح گردد اما برای گنبکا ران 
مانتد لب تیغ تند و بار یک شود 


۳ غاندان فربان Fryans‏ از امرای توران هنوز بدین مزد سنا نگروید وی 
زرشت امدوار است که آ بان را از بر وان خوش گرداند ر جوغ شود پاسامی خاص 





۳۱۸ 


£1 ها‎ [ setae, huey ay 


epo (1)‏ دوسي وام یندم اس ودوس 

an} bye +849 9400} pads enwp ne‏ )9.0 )39 وددسده و 
Dos‏ 

Thys E E وس‎ ste ‘Bap 

من وسد. جوسویزنس. جاطوج. سوس سوسس 


٩) ند وی نید - ون سوه س( وید س بد بو نید‎ qo efe 


Tdh WD OD wpap hog )( 
saul زو رده‎ ED جاس.‎ {3 IEG above 


Toe B‏ و زر تلد واي ربد ېس ددن ا . OPS‏ رم ے۰ 


بات ات 06 3990 em hyw "gulae tep we‏ 
OREO‏ رند ددد قاس ون ع دوید. owady‏ سإ دون اه 


(to)‏ س س ی rail 29 0 = B alt‏ وال بیع درد جع ددرن د س وس وس 
ددد چ۰ ssuprogedhuso -wdviopul -eyesdary‏ 

bovsagang. stg ano aye sage‏ بت [شد وید 

س٤۰‏ بل دد ددس دودوم 

ورد وید و ېدد وید زوس ط و )948093 وید Heya‏ نی بو در نید 


"483 ما و(سووید.‎ ‘ae mhh canons hopped (t+) 
SED WENG) eGD) ‘CH GMO - دز ود‎ ۵ cane bey 

ورین muga auld‏ ارد ویر ایدم دود 
pg‏ ینید یاس وسع «وید. bazaga‏ له ربدم سد ین د ۰04 
“gas 9 0G val yy‏ انویر INOUE‏ سر( یاه 


قطمه [iT‏ 1 شتود گات ar‏ 


خوش خورسند سازد سزاوار است که چنین کسی بشہرت 
نیک رسد باین کس مز دااهورا زندگای جاودای بخشد 
وهومن او را بفردوس برین جای دهد ها چنین کسی را 


دوست خوب راسق میشمرم P‏ 


۶ ای زرتشت کدام یک از گروندگان دراتحاد اعاف دوست 
تست و یا کیست کسبکه بشهرت نیک خواهد رسید 
ی گشتاسب باور آئین است کنیکه در بهشت در ساحت تو 
ope‏ ای‌مزدااهورا کسی است که با سرودهای پاک 
منشی اورا میستایم È‏ 


۵ من میخوام شا را از هیچتسپ و سپنتمان خبر دم "| آنکه 
هوشیاران را از بیپوشان کیز دهید enqere snna sass‏ 
بر طبق نخستین آئین اهورا بواسطه این اعال براستی ملحق 


BS 


٩‏ ای‌فرشوستر هو و با این پارسایان بائسوی بشتاب ماهردو 
امیدو ارم که کامیاب گردید آتجائیکه اشا با آرمتی متفق 
است در آن کشور جاو دای که از آن پاک منشان است 
درآ مجا تیکه مزدا اهور! برای‌گها یش بخشیدن آرا مگز بند 6 


۱ از این‌قطمه از زمان قدیم یک سطر افتاده است هیچتسب و سینتمان از اجداد 
ز رنشت مباشند ر جوع شود عقاله زرنشت و اسامی خاص در کانپا 
۲ فر شوستر از خاندان هو کو پدرزن زر نشت و راد چاماسپ است 


۳۲۰ 


4٩ ادنس رند رهد [ها‎ at 


(iv)‏ وار jwe da 46 mih‏ نع تیه مدب 

د لب اف E‏ دم ا لدد 6داد دد رع ددد sapt byo‏ 

ب دو وام ددد سد واسن )ری ۰ myo bolia‏ (سوی ون چ. 
“gre‏ برد [س.ط ی ود ] 6نرسد. ramp Gg ang.‏ ۱ 
meag‏ ا تف راش دده 6 5 bhy "eu‏ 


-syuh "epee + NG Op دب‎ wats وسددد ند ویر ط‎ “gro (ra) 
“OND 

ی ۷ ep Zu} 6 “sips bp ‘au bly pben‏ دد 

CEng‏ دد دوع م دید ۰ {u} fro‏ او ند هد وس دوب موس 

Lycee bf dy 6p )avlp لیم وسوزي.‎ wypas 6ا سد‎ 

موس oppak sbe‏ سند در واب رهه 


sbe {ro (۱ `)‏ دی دد فی ع. ارغ ید “ae‏ جاس ا رح دم یہ. 
6سا یدرد( سد. 68st bup-w 9 mjah aay‏ 

stg ¢ + JANG CY ald‏ س ن سسوم 

pae‏ ود دم‌سدوند. سدع ډاډ ددن‌سدږد. پاس« فی 
sbe Bap‏ دییرند. من وس ووس. e bpusssusub‏ 


wya uean )۲۰( 4‏ دیس ريدس وس یسرری. 
واه دم مک cams bo gh 0g sweep‏ سود 

weg ube Vey dugme و نو دی‎ 

Ctr»‏ وو دس a ahs “ere‏ سد چت د انر 

oua uw‏ یادوی رود. پوس سواه 


[oy or] 


(r) ogee bh, “te‏ وس|سود یا پري. on gives Suns ogee Janey‏ رقا کچ ند ادع و 
kómy sge‏ د پی س زیم لس angie Sore squad «Reape pty‏ رید کج س دزی و عفر of‏ 


BE ty Padang‏ پوس تس نون دو برو 


قطعه ٩‏ ۱] [شتود کات 4e‏ 


۷ ای جاهاسب vy‏ در آنا (رداهورا) از زیان ان 
سخن وم نه از سودنان و از فرماترداری و ازستاش و 
اطاعت نان زد کسبکه با هوش را از ې هوش میشناسد زد 
آن اهورامزدالی که راسق مشاور آگاه اوست ® 


۸ کبکه بسوی‌من گراید من نیز مبتربن چیزیکه دارا هسم 
بتوسط منش پاک با و وعده میدم اما جکسیکه با ما در 
سرکینه ودشمنی است خصومت ورزم (چنین کنم) در حالنیکه 
آنچه مشیّت نان است بجای میآورم ای‌مزدا و ای اشا این 


است تصمیم من ازروی خرد و هوشم 85 


KS ۱ 4‏ بهترین حاجت "مرا که زرشت هسم برطبق آئان 
مقدس برام بای آور د چنین کی در زندگی آینده در سر 
زمبن جاودانی از نعمت فراوان بر خوردار کردد 5 


(قطعه اول از نستین های اشتود۲ بار - اشم وهو ...۳۰ بار - 





۱ یی از قر شوستر و رادرش جاماسب طوری بنزد اهورا مزدا شفاعت خو اهد 
شد که مورد رحم و عنایت شو ند 


1 


YYY 


rn ۹۹‏ وی ات اف eJI‏ 


ار و سک ISPD‏ رد ری وا( 
smp ety e~ wbb se -trafos‏ 
page wpis‏ سید برس مهد دورو 


وید مس a‏ پاس ددد ااه (r)‏ 


eapecoh -apetieare‏ در وه دعس scared‏ سراد ویر 
beunyd bo gf ng‏ موسپیا selon‏ ویر ي سی سر اء 
د سرد سم ری ون ملاس ردا fy ey tajada‏ د ند ل بسچ seen aban,‏ 
piune‏ وس دورس دد رع چو ب rappa agea‏ نا سدسم وان ر ون سطلاسورس, 
هسدسم واسندرسم ودیدپ دید سدس سونط وسین داپ روا 
Gt}‏ این دی واچ مط داد یووب دن دچ ۵ aeieea gayer sealgan‏ 
(t) eget -sgae ostja nld‏ 


غ سد وه او ]دم و سس ڑا زوس پا ورس aas jmn RG‏ 7 


واه دسه. پرو دوب اسع ۰ پززه پیوس. وکین زوود.د-وسوس(. بلس کود. 
سد سرع . steer ae‏ رس ور وید دوس برچ اد ۾ رہ م ون د دد لا EGE‏ 
E‏ زک یواوه بو( دوس LT‏ زس واوو پو ادرپ 
سام ویدب ۰ anad pija peewee aunt‏ سک و اوه رسووط شوه گوس 
دس سند وس واد یتاه زک عاو دد سید mubu we‏ 
emesan s‏ رکم سرک سا 4 
واد ی چیه ردک چا ووب ۔ د م سی دس Jde egw ares Dh‏ 
omgegaan gaapt dats‏ ییو روبد سوروس سرچ ویر 
ساو Daea D aade ogrod‏ رسو وسوی 
ود ددا چو بسر سوس . Sady eggs peat ajaga‏ 
ow‏ وس یس wb‏ چا( CMP HD,‏ پس ( فلان) Bey)‏ سس 
س روء لاود oxy dageonomartcn ah‏ سای وار 
(t) qep sig- wham- samasa‏ 





e Û Û 


av آشنودگات‎ 


ه‌های دامنه مثز! درود میترستیم -- ماه گانها اشتود مقدس 
و سرور نقدس درود میفرستیم ما پسراسر گانهای اشتود درود 
میفرستیم £ ها تام ده یک بار 


تا اهو و ثبر یو .۰ ۲ بار) 


ميستائيم (۱) در بندگی اقتدار و شوکت اهورا مزدا را که سر چشمة 
کیهاشیاع و فروغ سر شار است و امشاسپندان را و کانهای اهنود 
و اشتود و سپنتمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر توانای نگان‌و پوریو تکیشان و نانز دشتان را اشم و هو 
یک بار - امبار سا ... جبه‌می اشم وهو ... یک بار 
sled obey‏ بنبوشاد وشنودي دادار هورمزد راآیومند 
خرهمند * بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پبروزگر » تخوشنودی 
دين باک ردان © خوشنودی اشو روان زراتشت سبتمان 
اوشه‌ر وان + بخوشنودی هورمز د اوا گاه سه دی و سه شام * 
و شنودی بهمن و ماه و گوش و رام * و شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشنودی شهر پور و خور و مپر 
و آسمان و انرام اشره روشن‌گاه خدا » تخو شنودی امیندار مد 
و آبان و دین‌و ارد مارسپند : تخوشنودی خورداد و تبشتر و باد و 
فروردین * خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمباد * ضو شنودی 
روز ه گانپایو که آشتودگاه Gyi agat u‏ هورمزد 
و امشاسیندان ab‏ ۵ افیارمبه وهان رساد اشو نه اشم وهو سس یک بار ٩‏ 
۱ رجوع شود بمقاله ملحقات گانها 


۳۳۳ 


۴ 


UP WED -WOWY 
وسدزددج.‎ 


ول و چات oth‏ دا ویار یس شوه 


»دیمان پىسا ی سوه Ye‏ ووس‌سرس. واون. 
رود دوه PIE‏ سی سردي wom pee owe‏ سس مه 
oe ddamd th eu‏ يسرد پهن پادسد یدیا دده SEI‏ 

baton &‏ نوم وم نز ول ob Sng‏ و aed‏ (۳) ودنک زیر 
وشوو سیر dor bene gels edendada Dye‏ ی ود تایه (پرگاه کم با شد) 
سردد دچ ندرد نرادن eaf‏ رسب mpg tee Leag zai‏ 
sgleo ea‏ تسى سردا ددن ررد امم رک بس دسو دا س پیج سے 
obs fa}‏ سدس ردقد ر Benda, hea‏ رودب سور هند یسادد Hee ion‏ 
ody pad tong‏ وه سخ سید سور „usda -ar tb‏ توس ی «دندسو, apd bepa peapea‏ 
dung,‏ دید ik] agg w‏ سس وی دپوي. sekje dabas srn‏ ومد رید 
ا د ا وھد ی د اس اھ کو دید س زر اادد ین دزی Shad‏ 
جرم نداس درد sarsma‏ کیره نسدد ودود پد ددن اسه wda‏ 
سنو واس ردا odd wwe han’‏ اء prea peed cabs onegds‏ 
apap‏ ۵( تھ oe ay‏ امس . ogy bade‏ 


erep tafa eho‏ عدا رپرچ ap‏ سو 
یاوس دار و ری ی داس bower‏ وس مد ویر egina oag‏ 
سم ری وی عطلاس, tóny egies anaj ya orgie Soro yep bang‏ د رورا 
ev‏ دنسم اې couldn gtd gees neyaup om pings re‏ 
وی ن دو ا ف ددع چرس دید دزد وی LE‏ بس وین س دزیم 
س دیو nged‏ مس یدرو بوه پان څپ مه دې یسیپ نري 
دی سوم bama gdm e-us teoses engine Sore gead‏ 
wom‏ )902 د مھ سد و زاره eda ah ekba‏ نرهم 
ود« وسا edh ehoa owais (apo‏ وې ېره وز 
aoe ahh‏ اسرهده سورزوي. dab‏ سری. پسدویه ‏ ساس سې 
etad‏ )۱( 





مس و وه و فروزگریاد میثوی که کاتابیو که اهنود که کاتابیو 
کاشنود 5 کاناییو که سپنشد که ؟اتاییو که و هوخشتر که tO‏ 
E‏ و هیشتو شت برساد 

بغو شنودی اهورا مز دا اشم وهو...(۳ بار) من افرار دارم ک٩‏ زرتشتی 
و مزدا کش هستم دین oT‏ اهوراست و دشمن دیوها میا شم 
بشودکه فررو هر پاکان در هنگام نماز اهنود و اشتود و سینتمد و و هوخشتر 
و وهشتواشت حضور بپمرسانند توای زوت رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سرچشه کلیه اشیاء‌است اهورامزداثی که فروغ سرشار 
است و رای خوشنودی امشاسیندان و رای خوشتودی Shell‏ 
اهنود و اشتود و سبتنمد و وهوخشترو وهشتواشت که سر ور ان حقیقت آند 
و برای شوشنودی فر وهر توا ای نکان و برای خوشنودی بور بونکیشان ۷۲۵ 
و نازدشتان معنی کلام تا !هو وثیریو دا برای ما آشکار ساز 

و بکند که راسیی یاک وفرزاه معنی کالم انا ر توش اشات چیت 

هچا را برای ما و اضح AS‏ 

ماميستائيم اهورامزدائی که hiy‏ کله آشیاء است اهور امزدائی 

که فر وغ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش we ASS‏ 

ماميستائيم گانهار | که سر وران حقیفت اندودر بالیدنو ننوکر دن At‏ 

باریکنند 

مامیستا یم اهتود گات را که سر ور راستی و coh Jb‏ 

مامیستاتیم اشتود گات را که سرور راستی و یاک است 

مامستائيم سیتتمد گات را که سرور راستی و پاکی است 

مامیستاگیم و هوخشتر گات را که سرور راستی و یای است 

مامستائيم و هشتو اشت گات را که سرور ر استی و پا اسث 

ماميستائيم همه فروهران نیکان‌و دلیر ان و خر خواهان را 

اهو نور نگهدار بدن است 


۱ رجوع شود بسقاله ملحقات گانها 
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۰١ سینتمد گات‎ | £ aleš 
توس‎ 
£V ling سپنتمد گات‎ 
نیک آندیشیدن و یک‎ eall ST y نبت‌خرد مقدس‎ ۱ 
گفتن و نی بجای آوردن (سبب میشود که) اهورا بتوسط‎ 
B aat خشنرا و آرمی عا رسای و جاو دای‎ 


(این خطمه ۲ بار تکر ار مبشود) 


¥ برای‌حق معرفت مزدا که پدر راستی است باید سبت باین 

خرد مقدس y‏ ۱ اعال را بجای آورد خواه ا زگفتار 

زبان و سخنانیکه ازخیال پاک است و خواء از کار بازوها 
شش low gle‏ ® ¥ 


bolt ole ای مزدا توی در مقدس این خرد ای کسکه‎ Y 
بخش آفریدی و پس از مشورت با منش پاک بتوسط‎ 
Bala و سالت‎ phe gh gt 


£ ای مزدا از این خرد مقدس دروغ پرستان بر افتادند نه 
ghola‏ خواه کسی را مال بسیارباشد خواء اندک 
باد دوست پیرو رأستی و بفد دروغ uth ows‏ 


! در این‌ها در هر شش alai‏ سینته مینو تکر ار شده است که ,ععنی خر د مقدس است 
و خوب از این قطمات برمبا ید که سینته مینو غیر از اهورامزداست رجوع شود عقاله آثین 


nw it 


زر تشن 
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emmy wie page peiro‏ مس ېدو پوه 


قطمه ٦‏ ] سینتمد گات ver‏ 


٥‏ ای مزدا اھورا از آن بترن نعمتہا ئی که تو بتوسط ابن 
خردمقدس پپیرو راستی وعده دادی آبا دروغ پرست که از 


آن بهره مند تواند شد ۱ 6۰ 


۹ ای مزدااهورا تواز این خرد مقدس بتوسط آذر وآرمتی 


شنیده اببان آورند 85 
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قطه اول از نختین های سپنتمه ۲ gh‏ تکرار میشود اشم وهو . 
۳ بار ینگه ها نام ... یک بار 


۱ در متن اک ناه آمده است ۲ ک ععنی بد و زشت است یور اسب را (سحاک را) 
یرد ک گویند 
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emg‏ 25“ دون مدرد wpa wyb‏ سو ( عد رده 


swab au (r)‏ انندم ودی 
Dhe "Wyp pan sewa "GR RO‏ 

cave Pore ‘wngel bowys‏ ددم نر س سوس ی 
یکن سد رر دد. obeze smash idy jazb s fç‏ 


$i $959 old 339.445 0d وان در یب ۵6 د-‎ Lyng (۲۵۰)۴ع. اس‎ 
va paniey3 up slp -awpau} ug b و وین وید ودد‎ sayy 

د ددد وس طونم ون رند ېدند وام ري س دردد وی 
دک دوپ ناونع ع6٤۰6 wiaj‏ مونم 


[é abs 
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سینتمد گات 


£ 


lal sk 

وقتیکه ر استی بدروغ ظفر با بد هما تطوربکه بسا پیش از این 
خبر داده شد ویدیوها ومردمان مزا وپاداش جاویدافف 
نخشند آنگاه اشا از عنابت GL gy‏ را بلند سازد که ترا 
میستایند ای S | yal‏ 


ای اهورا مرا آ گاه ساز زیراکه تو آگاهیآبا یش از 
فرارسیدن سزا ئ یکه تو مقرر داشت پیر وراس بدروغ پرست 
غالب خواهد شد op lool‏ غلبه ازبرای جپان بک پام 


پارسای خواهد بو د 8 


از ola‏ مرد دا بتو سط اشای مقدس تعلیم اهور ای 
تیکشواه مثل تو کسی ای مزدا که از بروی خرد پاک 
اندیش خویش بحکمت سرّی آ گاهی بهترین تعلیمات 


Q 
os است‎ 


LS‏ گهی یک و گپی زشت اندیش است و کنیکه 
وجدانش را بواسطه کردار و گفتارش مطیع هواو هوس 
و خواهش خویش سازد چنین کسی بحکم ازیی تو در روز 


وایسن منفرد خواهد شد ۲ 5 


و + ۱ 


olaja بعنی کسانیکه‌در ایمان خوش تردید دار ند در روز واپسین از بپشتان‌و‎ ١ 
متفر د کشته در برزح ( هستکان) بر خو اهند یرد‎ 
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۰6 در دید م (م سددجو موب‎ ances bap rey p "eg wey (1) 
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ند of‏ ددد د ¢ سع. spula‏ داد لین دع ۰ 
boke “oreo ew‏ سط د(ددد یر درسه 


۰20 تسد مود £6 ¢. لغ د‎ Epps اب‎ borgo- 3 (v) 
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begajo agenda by‏ وبوا سلا ودی 

. تارموچ‎ w) دیسررس سد یرید‎ “CRO wyo 
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دویدوددس.‎ eef ailu wgw mupu abah -wg 
oblon gajah bugs وادور مدرد دددیید:‎ 


[A sales 


o‏ بادشاهان خوب با اعال و تعلیم نیک باید سلطنت کنند نه 


آنکه شپرباران بد ‏ ما فرماتروا گردند ای آرمتی ای 
ستو ده ر از هه زندگانی حپان aul‏ را chka‏ از :ای 
ستوران کشت و ورز مپیا ساز و از بر ای تغذیه ما آنها را 


9 
بپروران *ه 


آرمق SS‏ بمتش یاک آراسته است از برای ما 
منزلهای نیک Old‏ ساخت عا پایداری و نبروی بشید 
مز دااهورا در هنگام خلقت این چپان بدستباری اشا گیاه 


Q 
°° برویانید‎ 


خشم باید باز داشته شود در مقابل سم ازخودمدافعه کنید 
ای کسانیکه پاداش پاک منشان را بتوسط gaily‏ خواستارید 
از همان راستی که مرد مقدس از دوستان اوست آرامگاه 


او (مرد مقدس) در سرای تو خواهد بودای اهورا ۱ ® 


آبا کثور نیک جاودای ویاداش تو از ,رام مقرراست 
ای مز دا آیا تومار حساب روز وآسین توای اشادر وقت 
سنجیدن اعال بدستیاری و هومن بر وفق آرزوی من وفا 
شناس خواهد بود هگ 


+ متصود از مرد مقدس خود زرنشی اس 
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کی خوام دانست ای‌مزدا و ای اشا که شا فست بکسکه 
درف Oe 5 obs‏ من است توا ا و زیر دستید آنجه oll‏ 
نیک نہاد است بايد بخوف از آن اطلاع بام رهاننده را 
۱ 


o 
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آرزوی آن است که ازقسمت خوش با خبر باشد 


S‏ ای مزدا شر فا رسالت ی خواهند برد ی این مشروب 
مسکر و کثیف را خواهی رانداخت از آن چیزیکه 
sy bt‏ زشت کردار و شپربار ان بد رفتار بعمدا غالک 


P aiy daly 


كي ای مزدا آرمتي با اشاو خشترا دارندة چرأگاهان 
فراو ان و ممازل زا نمودار خواهند شد کا ند آتانکه در 
کناننکه تز دشان معرفت بمنش یاک بیدا خو اهد شد ® 


کساتی از حامیان مالک محسویند ای و هومن و ای اشا 
خویش lt‏ مباورند آ نان کسانی هستند که از برای درم 


شکستن خشم برا: نگخته شد ندا 


(قطمه اول از های سینتمد ۲ بار تکر ار مشو د- اشم وهو....۳ بار 
ما ه‌های “SR‏ اداکش درود میفر ستیم — Si,‏ هانام.... یک بار) 


۱ مقصود از ر هاننده خود زر تشت اس 
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ات ما بوا 

ای مزدا و ای اشا همیشه بندو سدّ راه من است وقتیکه 
مبخواهم غفلت زدگان راخوشنوه ساخته براه راست آورم 
ای راستی بوی من آی و پناء متبن من باش ای وهومن 


شدو را ابود ساز ۲ 6 


این بندو کمراه کننده که یکی از دروغ بدستان است دير 
زمانی است که خار سر راه من است کسی است که منفور 
اشاست زاین جپت است که در جلب نمودن آرمتی مقدس 
ساعی نیست و نه در خیال آن است که طرف شور منش پاک 


شود ای مزدا که 


اي مزدا باه be ot‏ بروی راسی مهاده شد از این جبت 
سود بخش است پایه مذهب غلط بروی دروغ قرار کرفت 
از این سبب زبان آور است برای این است که میخوام 
مردم بمنش پا ک ملحق شوند و همه ارتباط خود را با دروغ 
پرستان قطع کنند له 


1 کانیکه با زبان خود درمیان دوستانشان خشم و سم aee‏ 


ALS‏ و ضد ابیت ستوران_باشند در ablas‏ نه کردار 
تیک بلکه اعال زشت غالب است و رای ایبان دروغان 


شان سر ای دیو در oo asl‏ 


! از امرای ALE‏ ر جوغ کنید al lis‏ ! سامي خاص به _یندو 160072 


مقصود از سرای دیو جبّم است 
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۵ وسین اوه aor bly‏ ددد( یدد دند ون یت بت 

سد( 6ند م جا دود. ودر ند زیم لدد د و 

دردرس چا تددن سدنید. نکن دنوپ . د 0اا د. نن oss)‏ 


gis Vd (5)‏ ۵ س وی ن‌دوددس. اند weage atl EE ep a 2 9f‏ 
sope hd 46 myo‏ نوی اند ون برع ددد ۰ فل یت زیت دنز ند 
-aeg‏ وات زد ۵ دود . te mh u‏ ند زرف زر وی 

os دورس ررسمچ . بر(‎ Tat] دد‎ "SRO 


‘gu bb wpe ogo (v)‏ 6 ۵6 وه goba‏ پد إن رهد 
ap bula‏ وی هد sD YY AIL‏ بق سا دد 
fy awalo fa‏ ,سود وشرید ونع 
۳ از (عور|سر. واد ورس بے ¢. و 9 سدس دم یه 


)4( ۵ وف وم ند طا ودم( سدد. “B49 Gn)»‏ دد ای دن دند wg‏ 
سب( ‘gay‏ ۳ 5 
US awg zai “EPO sprains? | 3486‏ رمغ لے ٠‏ د س د bb‏ 
ورد دیا د چات ددن سد ۵(سوع وم سورب . eam Garey 3 fl‏ 


[A sales 


۱ مقصود این است وقتکه از پیشوایان‌و شرفا (رزمان) بدین در آیند مرمیان برزیگران 


oO ace 


ای مزدا خوشی‌و فراوای از آن کسی است که هيشه 


بپارساف مانوس کردد وبا آنها (لابق) کشور روحافی تو 
شود ای اهوراطه 


ای مزدا وای اشا استفائه ام از شا این است که آنجه مششت 
چگونه باید آئین ثرا منتشر سازیم ای اهورا *ه 


وهومن این را بهنود واشا نیز بآن کوش فرادهد توای اهوا 
دراب مرا کدام یک از پیشوایان و کدام یک ازشرفا 
بدین گرویدند که از آن شپرت نکی درمیان دمقانان 


G 
oo ' باشد‎ o damas 


خواهشم ازتو این است ای مزدااهورا که فراشتر را 
بخوشتر بن آميزش با راستی موفق گرداف و من نعمت کشور 
جاودانی خود ارزال داری هاره خواهانيم که پیک تو 


oo باشیم‎ 





شهر ت یافته با نان تا سی خو اهند نمود 


1۴ 


۳۳۹ 





۳۴۰ 


14 وس وس دام ار ب بد و ژدد وه [ما ts‏ 


“age baw) (۱)‏ دد بيد دد ع gud‏ رنه ندط. تدرددوز. مس ویدم ی . 
mw‏ ٤غ‏ وید - جا رسع . دام ودود وت -auqoan‏ 
tejes guy‏ ودی ویر دروو aive‏ 

ED ald‏ + و ررول دود وبا دید برع -o‏ وع بش هد عد دد زع ددد 


)۰( د vase va C06‏ س 6 ۰ ga‏ 6 زد رم س ون وبر. 
“Lyng‏ واطج. ( ادإ ددرس. دنو مد( و۰6 
panelo agagah sapo apase‏ 


6 باون بن د فی( د. -wez ful‏ دم سه 


(۱۱) سو. رید ام رت ودود -وبدوودسط ف ری -dorg‏ 
BPP»)‏ 

و«دله دیب وی | ت۰۹ ودراد سس وی . “Lemet)y‏ 

. لغ دد ب یی . « یو( . لغ د دېردو رد ردو لب‎ THES +845 2009s 

oct -bazh‏ نرم بد ر ب ددیید. بر ون ۰ سدم د ددا ه 


Tozun دد ریم ند۰ کرس ددن رار د‎ shee Bag (1r) 
emp zwe ay bly sbg ود‎ + a0) 0449150) 06 
ی إسد. دد ر ا بید.‎ (۵ ra وم دې یط ېدد وید ¢ ا‎ “pre 
octopi wp وشردندیپوند.. پ‌ددسرم ».جع‎ pam 


wpun (r)‏ پس ردچ وش رم د رید مه .وید وین سس 
سد رس ف دیع ود ودس ال سرس وان دون د رس 
بس درغ چ نید ل , cap ames (gw 2 uae ae) wey Jes‏ 
dang d -Eafe‏ مد دی yey‏ 
[eè v]‏ 
مب دی )و (P) ager bl‏ بع-وس-درسدیري. HEC I‏ ورس سود وچ ناه 
vedan JUO paw GRUE -RAYO‏ کدی 
ود وم من رال emp gy emt byl‏ 
EEE rake MEER ETS‏ سيم لباز 


قطمه ۱۲] سنتمد گات vie‏ 


1 


4 بابد آن‌سود مخش کسکه بر ای بجای آور دن نی آفریده شد 
باین فرمان ایزدی کوش دهد کسبکه طرفدار آئن درست 
است (باید) باتایکه با دروغ برستان در آمیزشند 
اعتناق aS‏ کسکه شخ شخصئت خودر ا با راسق مربوط داشت 

a R — .‏ 
در روز واپسن از بهنرین پاداش بر خوردار کرددای 
جاماسب ۱ 


۰ ای مزدا این فکر پاک واین روح پرو راسق را با عبادت و 
خلوس lous cs‏ میخوام برای حافظت باستان 
توآورم اتو ای توانای بزرگ با قوه جاوداف خویش 
تگهبان آن باشی 5 


۱ اما آانیکه کوش فرمان حکمروابان زشتکرداردار ندکار 
و خیال و اییان آنان تیره و تباه است روانها با خورش 
دو ز خی بدروغ پرست روی کنند در سرای دروغ آ نان از 


oo ۳ قشنا نند‎ dee 


۲ ای‌اشاو ای‌وهومن کدام است فرباه رسی ان برای من 
زرتشتکه باری ان را استغائه میکنم ای مزدااهورا من 
اؤ pag lh cline ly ols gles g wl ot lee‏ 
LS gad‏ تراست D Sele ys‏ 
(قطمه اول از های سینتمد ۲ بار تکر ار میشود اشم وهو..۳ بار 
ما به‌های ات مایوا درود میفر ستیم -- پنگه هاتام ..- یک بار) 


۱ مر اد از سود تخش که در اول قطعه گفته شد مان جاماسب مباشد که در آخر از او 


سم ارده شد 
٣‏ مني که روانہای گناهکاران دوزخی باخورشهای بد باستقبال روان نورسبدگان‌دروغ 
ہی ست می و دہ 


FY 


TES ۱۹۹‏ وولا جارس چت لدو [ ها or‏ 
(or we)‏ 


bogana mwya os mh abe "B09 (1) 
Leash إسد. (سجس.‎ fe وم‎ ojoo os bg و‎ 
hya rat 96 6 says wx amuoa Lasas 
#سسووطه‎ say داوس ووس واد س ددم ست‎ 


ubas (1)‏ مسرو ega svodi- boga)‏ سس 
م “IED EU‏ چا ددم ( س دید دم یم . spna) sopa‏ 
aye eget lt‏ سییم‌س. gasaus- ane aaoh ba‏ 
ae Oppa‏ درو چو ددد ود ع ودن رده ٠‏ 


pao wo wae سد‎ gepen (r) 
“EPR FOG برچ دویدم.‎ supry bb وی ی( مد‎ aby و‎ 
wp poos می ا درد ادوس س وان( وید‎ aay} po 
د دم ےه‎ UE | ameda ته سوم یره"‎ “Gof نع 97 اس دند‎ 


watt) gy ow “40 96 06 wed سو‎ PO -wula ‘pw (*) 
زد ون‎ 9G د رند دردد‎ uly دیسد‎ AE Y 

u pwz bape anyo -apan YG o pod»‏ رسد ی 
wlio -Plue plueg -papalo gugu‏ یی‌سوره 


vy oS at J 3 sles 


کت موی !وروا 
١‏ (زرشت کوید) آیا روانم پس از مرگ میتواند از کسی 
امید یناهی داشته tee ast‏ میدانم که آن کس جراز 
راستی و منش پاک و نو ای مزدا که درهمین جهان باستغائهم 
cule‏ موده عن و ستورا باری میکند کسی wale So‏ 
بود هه 
۲ آیا ای مزدا ستوران خوشی بخش و چرأگاهان بان کسیکه 
آرزوی داشان آمها دارد بخشیده میشود 
(مزدا کوید) درمیان‌گرو, انبوه آنانیکه برطبق آگان مقدس 
بسر برند و خورشید بانان پر توافکن است در روزبکه در 
پای حساب واپسین ایستندآ"ان‌را بسرای هوثعندان 
جای دم do}‏ 
۳ (زرنشت گوید) ای مزدا از آچه بدستیاری خشتا و 
و هومن بان کس وعده شد دتو سط اشا باو خواهد ر سید 
بهیان‌کیکه از پرتو قوه راستی خاک هسایکانیکه هنوز 
پیرو دروغ است بدین در آورد ۲ 8 
t‏ ترا درودگوبان و ستایشده ام ای مزدا با آنکه و هشتامناه 
وخشنرا درپل چنوات در سر راء خانه پاداش آن aS pe‏ 
آرزوی مه هین آورندگان است فرمانبرداران را منتظر 
١‏ اشارء باین اس تک آتجه در این جبان آرز وی اسان مباشد در قيامت باو فشیده‌شود 
مستمندان‌و پیئوایان که بسا از عم و خوشی دنبا حرو مند در جهان دیگر با نها خواهند ر سید 
Y‏ متصود از آن کسکه با و و هده فشایش شده است و عالگ ola‏ >{ بد ين مز دا 
خواهد درآوره کې گشتاسب میباشد 


۳ وهشتا مناه بمعلی oy Fp‏ منش مباشد کلمه مرادف وهومن است متصود این است 
ک فر شتگان بپمن و شپریور در سر پل صراط منتظر ورود ارواح تکوکاران شده تا اثیا ۱۰ 


ها لا 


Pu a 


yey 


fF 


۰ إا‎ hing egoa wiwa ۱۹۸ 


why mye “au 96 6 weyd» $ “yb aw (0) 
رن( سور تاسط (س دیس‎ Saale BAY pany 
درز یدود ودد‎ ARE EA = تددو‎ 
۵ سس( 4 رید رد اند مر‎ {u} -wyo RHIDE 


MERT “gre (3)‏ واسرو. وس و٩‏ س. زا سدم ب. 
“ayy w Lhah‏ دد سس ینیم( 
bev evd sul- bae Hopa dy “281 903088‏ 

0 ney Raw | 0G ‘Grows ger bls egsa) ؟ ند برع دد ده‎ 


bean ولد مود ارنه:‎ «65 mg buyo qo pw (v) 
برع رسد‎ 9 HG BO DD زد نید‎ nE eyla ود‎ 6 $a کا ددد وید‎ 
ند انب ون ند‎ ay bo weer ‘ap IAC UG 

و( بیدد وید مد )ددد ید UG‏ نج دس دمن ندندو وره 


fai 39 تب ول بر‎ ED AS gA) guls p () 
Tens ند دس‎ ( age wg دادحا س دود‎ 

away 3068} wy asswov gt) 0 ۰ له وی دید‎ aly eu 
مت‎ Bazaga ppob wb pw 


[A قطمه‎ 


آری ای مزدا اهورا و ای‌اشا یک اشاره مرح وآشکار شا 


ما را بفردوس رساند چه دوسق و مپرباف شا لست به بیغمبر 
Q‏ 


تان بقینی است Po‏ 


بیفمبر متاش کنان صوت خودرا بلند منکندای مزدا آن 
دوست راستی زرتشت نا آنکه زبائم را براه راست رهمنون 
شوی ای آفربننده قوم خرد بتوسط منش پاک مرا از 
tage oT‏ بيا موز 


ای تدد رو ترین سواران ای اشا وای‌وهومن ای‌توا بان 
و ای درخشندگان با هیجان ستایش خواهانم که شا 


2 ی‎ yea T 
را بر آن دارم که بسوی من شتافته مپیّای باری‌من کردید هه‎ 


ای‌مزدا ها ره خواستارم با سرودهای معروق کداز oo pe‏ 
پارسآی است بسوی نان ر وی آورم همچنین ای اشا حستهارا 
بلند عوده با ستایش امان آوردگان وبا آنچه در خور 
متش پاک است در مقابل مان ا بست D‏ 


۱۱۹ 


YFA 


۳۳۶ 


۰۰ دلا رم .ولد دزندوه رها‎ mm Ye 


(۱) مسدوند. چاسع. ورن د(سدوند- نودم د ددن دد دد دوز( 
ون ۵ نب وی دد opoh‏ وید ودد طا ف bez} vg -atg aap‏ 
وود سوب دوند. paul smut‏ یی دنس 

an gS eles DRDI MMD a‏ ددم 


ngay gaw g awa ppg لدم ورن خاد( د س‎ (t) 
-mwh b 

و داد ید۰ 2a} 06 yuyu Cop CU UY obb‏ برع نید 

gop bow)‏ ا د6 poh?‏ سم( «وید. 

om homu mwa aa دد د ددد‎ 309 0G pody 


(Ht)‏ سم. wA u anba sage bugean fo‏ دون ری 
PINDI APIA M ND MY‏ 

mow‏ ندید م(ووسم. 0G aur bl‏ ی زوس 

دد ی ددد - ا(٤‏ وید ې چر۰ س‌ددندم »۰ دام دند سی ا ۰٤۴‏ 


ee eter (PP)‏ پد دزد ادود ید مد رس رر 
sipped dongay paga spare‏ واد رموس سج 
سپس ag‏ وس زادرپ س دیا ود پس 
ا ی وح سن ذس اعد و یی سس راه 
Ls]‏ 

navies ری سو‎ aesm Gda (P) gode si 
-apy (oe ong, po gead د وی ند زیی د وان د رو‎ urong sgag 
gwasan upo ا‎ ernadua o paee 
bosah uvin jawo gaw gpeg arire 
هدر‎ gma wbai hre erges 


o nmass n amt‏ فاط ایند میت فد {ayo ecw‏ اد هر و پر 


قطعه ۱۲] 


4 


۱۱ 


ایک دگرباره شا را ستایش کنان در مقابل دأن استاده ام 
پس از آنکه بطور دلخواه بحسب خدمت خوش بپاداش 
رسیدم آلگاه خوا هم کوشید که دین آورندگان ایز از آن 
ره wis Sate‏ ® 


اعمالی که پیش از این ازمن سرزد و ۲ تچه بعد بجای 
تور خورشید و سپیده صبح درخشان جله ازرف سبیح 


تست ای راسق ای مزدا ® 


تا مرا ناب و توانثی است مابلم که ناخوان شبا بشم ای مزدا 
ای راستی آفر بشنده بشر بتوسط منش باک طلب میکند از 
آنکه او (بش) بجای‌آورد آچه را که بپتر موافق اراده 


(قطعه اول از نخستین های سینشمد۲ بار تکرار میشود-- شم وهو ... ۳ 
بارسما به های کت موی آوروا درود عیفر ستیم س ما به گاتپای سینتمد 


مقدس و سرور تقدس درود میفرستيم ما بسراسر کاتها درود میفرستیم 
بنگه هاتام .... یک (ok‏ 


۱۳۱ 


FY 


TFA 


quje wey subang ۱۳۲‏ 
وا س ن .ی دې واس ودد چاه (r)‏ 


نادیمد عند ameapa sempadan sapane‏ 
ودوسم اپا م۵ رپا سې ون اچره دن یره ايه ي سى سردا 
دن وم سود سم من ماس رس دون سڈ ودود ان رد ت د ندع وساف درسم 
ووت هددد ررس وساد درا ete‏ سد دزد رید یسا سدس وحم ودک وی سل امورسي, 
Branda‏ پاسن درسب اا نیازید baga adw‏ ودس ین داپ رولب 
ey‏ سد د واسرپرې. وس راچود ون ېرې دسو این aaeoa ajaja‏ 
eima oepama‏ واطأوچه (۱) 


— onga yee He eat — estes Gn —omp yyw) ساوسو‎ 


(E) godb tem 


زو ویس وه لوغ ويسم “eed‏ ماودو سوس agote‏ 
ek acquaint)‏ سس( یی ودک یو[ وید دوس acep‏ لوی وو 
ویو ماه وس وج وه ده ادنوه oj giaro‏ زک ا بد و اددع 
اسسام رودب operand apie epea anai‏ زک یناو پسوسوو لاوس ژود. 
auns‏ سند S f ocean Ee eel qeg‏ ا ا moby owe‏ 
ecg!‏ رھک چ ر دد وب رد یم ا سو س eo the‏ 
واه داب دوه Oy‏ وی [ وب دم اید JEg puga Aue Dh‏ 
نوم ولات. ایوس وج رم وب سرد و ome‏ ری یو وه ید geje saw gga‏ وی 
سده . eah dped j opava ang‏ پوی ردپ دا spe shon dud ey‏ 
eadar giae ey‏ سن إس. ogeh paves a‏ سییر پو ددا 
vu‏ يس سر دا esters (2.6) emg qupun‏ 
سس ge dade Son‏ یدیس کوت. واس. ogy daganna e‏ س س ورس نو ۰ 
(t) egede sme bame awad grh‏ 





تا اهوو ثیر یو .۲ بار) 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شورکت اهورا مزدارا که سر چشهه 
کله‌اشیاع و فروغ سر‌شار است و امشاسیندان را و گانپای اهنود 
و !شتود و سیننمد ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حققت اند و 
فروهر توالای بکان و پوريو تکیشان و نا نرد شتان راک اشم و هوس 
بک ہار ۔ won been LAL‏ جسهمی ...اشم وهو ... یک بار 

رساد بېد يراد بثو شاد وشنودي دادارهورمزد dagl‏ 
res‏ خو شنودی اوا ها امشاسپندان پیروزگر + مخوشنودی 
دين پاک ردان * وشنودی اشو روان زرانشت thie‏ 
انوشه‌روان + وشنودی هورمز د اواگاه‌سه دی و په شام * 
و شنودی بهمن و ماه و گوش و رام * تخو شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تغوشنودی شهر یور و خور و مپر 
و آسیان و انرام اقره روشنگاه خدا + تخو شنودی de glared‏ 
و آبان و دین و ارد مار سند * Cope‏ خورداد و تبشتر وباد و 
فرروردین * خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمباد * خو شتو دی 
روز که Batten © gil i‏ ھا سینتمدگاتها پذیرفته هورمزد 
و امشاسیندان باد هه ائي باریپه وهان رساد ا شو ته اشم و هو .... مک بار 





۱ ر جوم شو د ببقا له ماسقا ت گانها 


۱۳۳ 


۳۴۹ 


YO: 


-qobi „wb wy 
houp 


هیده پات. sally cert‏ ویڈو یس سوه 


oe بسا س ردا‎ PLE وه سوه‎ tu jmd CERT 
سس اس‎ EY opalen Ee وسا سره ياء‎ WE opan ay 
تسا سردا یازن. وادود دی دودم. زو لاه دس یرو‎ “OW وان ر وی سل سه‎ wy 


d‏ ورد فاد (P) gebh sie ofa woah‏ سسس 
وس edendada bjar af‏ واه هیر« . of pie mag yaw ere‏ (برگا: کم با شد) 
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هچا را برای ما واضح کد 
ماميستائيم tho pl yal‏ که سرچشة کله اشاء است آهور امزدائی 
که فر وغ سر شاراست 
ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش حکیفرمابند 
ماميستائیم گاثهار | که سر وران حقبقت اندودر بالیدن و نموکر دن اشیاء 
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gal‏ نور نگپدار بدن است 
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۰ ست جز ازاو که بر اي تباهی من برخاسته است اي آهورا 
بضد موجودات پر از ّت خبیث است من از براي باري 
خویش رامق را با هام میت نیکش طلب میک BY‏ 

۱۱ کست آغردي که دوست آسینتان زرتشت است اي مز دا 
کست که میخواهد با رامق مشورت کند نوجه فرشته محبّت 
pe yt‏ با کیست کست آن درستكاري‌که خودرا سبت بپبروان 
پاک منش دلسوز نشان میدهد هگ 
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۱ از دشلی که زر نشت شکایت میکند لابد معرروف شنو ندگانش بوده است که محتاج 
بذکر اسم او نشد 

۲ در ترجه این قطه هیچ یک از مترجين ارویائی متفق نیستند آرجه پارتولومه روشنر 
بنظر مر سد دانشمند الماف میگوید زرتشت در بایان با مرکش دچار طوفان شد از سرما 
لرزان اه یکی از دروغ‌برستان شاید _بندو ناه برد و با و پناه نداد برای توهینه 
زر تشت او را چاکر فرومایه وید تمل (و ال یه ۲۵۵۳55 کاوی منامد اسم آن که ان 
حاده رو یداد در متنگانها پر توزمو aila Pareto, Zemo‏ بارتولومه آن رایه ۳40216 
des winters‏ ترجه نمود و ما بگذر ز مستان رگردا ندیم در تسیر پلوی برتو ه گذر و 
درو ازه و پل ترجه شد پل کلب که حالا در زبان‌ماست همان پر تو اوستاف است زمو نز 
در زبان امرروزی ما زم و با زستان میاشد پررتو زمو مجموعا اسم علی بوده است قعلمه 
بعد تیر مر بوط بما قبل و دلیل صعت معلی مذکور است 
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)11( زوسن payee ate‏ سرس اندیس 


apama RDO 
نی دد لز دید‎ ٤ېر‎ „wpf uzg „n byo yey wu 9f 06 rang واد حن‎ 
- دب قددیدو‎ By لدد( درس‎ “Hye pean} ېلو ادد دند‎ 
فاد ر سره‎ 


bday dae ER (rr)‏ واس داب | ie‏ سور ود دلادو ۳و 
وا د ب اغ 6ا ید “Be pote‏ به -awya‏ نی مت تم نداس رچپ 
واد ودد sang data ba‏ وس وس واس دی ۰ f BY‏ سب امد owja‏ 
Coy +]‏ 
سی (P) obs‏ پان رک یی stesa‏ ا س ا oe by‏ 
څ وو سی ږې ve bh engi ro gend eer abome eging‏ 
Enada shes) dup &‏ پوو سس ومرس ییون 


„beaa اسرب‎ lew س‎ e paiero 
ود ند‎ “Bai س‎ wbi yy o 
یدمن وس بوسر دنه‎ puje remote 


wy وهو خشتر کات‎ |+ ade’ 


۱ از بر تو بارسافی عقام تقدس رسند چنان کسي از پندار و 
گفتار وکردار تیک و ایمان خویش راستی ملح قگردد 
مزدااهورا بدستباری وهومن بجنین کسی کنور جاوداف 
ارزای دارد مرانیز چذن پاداش نیکی آرزوست *گ 


vy‏ من میشناسم آن کسی را که ستایشش از روی راستی برام 
ie‏ چیزاست آن کس مزدااهوراست ل(و فرشتگاش) 
که بوده و هستند من میخوام از آهان اسم برده بستایم و 
4 


9 
oo 


با سرود نیایش با نان زدیک شوم 
۱۶۳ 


(قطمه اولی از همین‌ها ۲ بار نکر ار میشود- اشم و هو..۳ بار سما به 
های و هو خشتر در ود میفر ستیم س مابگاتای مقدس وهوخشتر و سرور 
قد س درودمیفر ستیم - ما یساس رگانها درود میفرستیم - بنگه هاتام.... 
یک بار) 
یک ah‏ 





Faro ١‏ شوه به 
Zeitschrift für Indologie und Iranistik Band 1 Heft 1 8.16 Awestigeche Bin-‏ 
zelatudien von Herman Lommel, Leipzig, 1922.‏ 


YFF 


۱۳۸ وس یسم وان پٹ بی ساد 
udaya‏ سوه (P) obadh‏ 


وس دوع pekoa‏ درف درد سڈڈیزسیر. مرادن 
پس کوس ادها beep eg‏ سین ږې وراي ب ساس ردا 
درو جوم سر ندچ buys daze I inead‏ ندال وی دا وه ترس وسا chem‏ 
وناد ت ند دز او درس چچ مدا ورسم fess‏ رب سهد ددا رنه وس ط ددسم وین رب هر س ارسي 
وون دد سء ays bep beos‏ پس سدسم دی ای ودد یی دزی رو( 
}62 سین دهي اسا ادا چون من مریيي. ددسي دان وسو سرد کو د اوه 
natè‏ یو دوه دجویی. باأوچه (۱) 


جح پد ر سی و دہ س وس راوه اد ددد “Moje aE‏ ود گوس — 


(t) oth ag 


لو اد وسو لوس )ب اسع ۰ رر و ع ردک هواود وسوس agate‏ 
اه مع عا زک یی( وهی .دوس ادود دی س دوچ 
دب دون اه رس هو وو یوب بیرسو. وه کویرره -pð tenia geha‏ 
دی سما روسب javnimi‏ وروي سره زد بوا دراه کو د. 
مس یرم وسم واد یچیه سو اودر مدا مسن whe‏ 
ed‏ ر“ کی ر ودود سره aah‏ سو سء فده اروت واس ع. 
oem gerd ay‏ سک جح[ هب د- ود) وب «سا duje pgm Drege Me‏ 
arg dd oq af a‏ زوسن و د سه ود واوو بد سد سرو سا Jea yaje‏ 
مدوم one ast) amg‏ ساود seep‏ وی وید پوس ay shen dnd J‏ 
وت و[ ره ب-وسد ود رسع . ese sajagad‏ یسه “کیو رپوس دار 
owe‏ يس سو اء tee bag d se dy ‘ow‏ ( فلان) واطس هط دوم (م. 
doy‏ نس h eate gehad‏ س دیس وو پر epay‏ س سسس 
edp simge wbem- Bead rp‏ )1( 


تی دان ن 


وهو خشتر گات 
پتا اهووئیر یو س. ۲ بار) 


ماميستأئيم (۱) در بندگي اقتدار و شوکت اهورا مزدارا که سرچشة 
کله!شیاء و فروغ سرشار است و امشاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سینتمد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حقبقت اند و 
فروهر توانای بان و پوریو تکیشان‌و نانز دشتان‌را--اشم‌وهوسه 
یک 34- اعبار سیا tine on‏ ...شم و هو ove‏ یک بار 

رساد بپذیراد بنیو شاد و شنودي دادار هورمزد رایومند 
ves‏ بخوشنودی اوا هما امشاسپندان پیروزگر * تخوشنودی 
yo‏ پاک یزدان * ضوشنودی اشو روان زرانشت سییتمان 
انوشه‌روان ب خوشنودی هورمز د اوا گاه سه دی و بسه شام ب 
تخو شنودی پهمن و ماه و گوش و رام ت تخو شنودی اردی‌بهشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشودی شپر یور و خور و مهر 
و آسمان و ارام اشره روشن‌گاه خدا + خوشنودی اسیندارمذ 
و آبان و دین‌و ارد مارسند * تفوشنودی شورداد و تیشتر و باد و 
فرو ردین * بخوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد " غو شتو دی 
روز6 گانهایوگ و هو خشترگات .... و هوخشتر گات Syd‏ هورمزد 
و امشاسندان باد ‏ ائی باریهه وهان رساد اشو ه اشم و هو ma‏ پک پار 





٩‏ رجوع شود بقاله ملعقات گانها 


۱۳۹ 


۱۶۵ 


Y$? 


Leyal wouy 
Ap 


eaae‏ اس Seeded ab g‏ زسوه 


Ee بسا س ودا‎ OEE سر‎ erty سف سرا‎ TERT 
stayed دد سه پم پساسردا. پم داه به‎ 
ودود یدب اا د وید . زوک دد وه‎ E يسارد‎ OV وا نرب وود اده‎ HY 


(P) gebh eoe ogas woe bagh‏ سی 
EET a‏ دسل ری اد ر CITER ER “Tews yeh‏ 
TI E wesw peanae a‏ 
RES “6‏ سى سرد ددا مس ر در اء مج رب ویس یلاس رد ء نب وین wb‏ 
tuja‏ سنن رد واد و مدای auba‏ رسپ موسر هندع پس اده ROE RIOD‏ 
دارو وسطامندست. .ویو ی udhag‏ سیه دسم وان د یدپ پا در با د ید 
وسا ددس س وین سه پر فاد وی دم a‏ دک دن ود پء و سودي 
dibaid ghg anadi aeaea afaa a seign e‏ 
داه دز دند پاد وس وم ی وین سط لاس ومد ۵ و سید اب زره و رسن ا سن سم 
دس . "واس راید , peed cd awede R wd web ng‏ دیوش ا 
age dads spmey ly <a args a aD ip gy‏ 


سور سلوا لمیر دا رپرچ دون 
wego auga‏ ور وساد وریا اس م دونه یسام ددا یرس 
سیر بل و دیاس , وی دز وید. ورس سود دو یره ageey don], ere‏ وس ايء -bue‏ 
were» cal‏ سې دد و ب وود یی رید ر نوی gtd‏ س رساي 
سی سیو eges‏ وم‌سوهوددونوه ند چرچه يد دند وساي دی سای 
وید ویو ged‏ و نوس ده زاره bh‏ ںو ج وع سییر cede‏ مودي 
س qed «wean‏ ورس سود دود یره اد سد ند با دن هي و‌سديري. سویرسطزيي, 
د ون .هې دم سی سی د دو راوه tense et} bom‏ دواع pegia‏ 
وا« سنا پس سدور دې واددايې سې لسدهده سور 
ge hope oeiy sgae Edda aipee osean aaay gedai‏ 


چام رڈ اه ) (I‏ 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی که گاتابیو که اهنود که کاتابیو 

اشنود که کانایو که سپشد که کانایو ه وهوخشتر که کاتایو 

6 وهشتوا شت برساد 

بو شنودی اهورا مز دا آشم و هو...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی 

و مزدا کش هستم دین‌من آثین اهوراست و دشن دیوها میا شم 

بشودکه فر و هر پاکان‌در هنگام نماز اهنود و اشتود و سبنتمد و و هوخشتر 

و وهشتواشت حضور بپمرسانند توای زوت یرای خوشنودی اهورا 

مزدائی که سر چش هکلیه اشیاء‌است اهورامزدائی که فروغ سرشار 

است و برای خوشلودی امشایبندان و ,رای خوشنودی کانبای 

اهنود و اشتود و سپنمد و وهوخشترو و هشتواشت که سر وران یقت آند 

و برای شوشنودی فر وهر توا ای نیکان‌و .رای خوشنودی مور بوتکیشان 

ونایندشتان معنی کلام بتا اهو وثیرپو را برای ما آشکار ساز rey‏ 
و بکند که راسیی پاک وفرزاه معنی کلام انا ر توش اشات چت 
bye‏ را برای ما و اضح کند 

ماميستائيم اهورامزدالی که سرچشمة کلبه اشاء است اهور امزدائی 
که فر وغ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسپندانی که ازروی داش JS‏ مایند 

ماميستائيم گانهار! که سروران حققت اندودر بالیدن‌و نموکر دن اشیاء 
باری‌کنند 

مامیستا ثیم اهنود گات را که سر ور راستی و پاتّی است 

مامپستائيم اشتود گات را که سر ور راستی و پاک است 

ماميستائيم سپنشد گات را که سرور راستی و یأی است 

ماميستاگيم و هوخشتر گات را که سرور راستی و پا ست 
ماميستائيم وهشتواشت کات را که سرور راستی و یاک استه 
ماميستائيم هه فروهران نبکان و دلیر ان و خر خواهان‌را 

اهو ور نگپد.ار بدن است 





۱ رجوع شود بستاله ملحغات کانها 


of lel mgema dag ver 
(off سسس‎ ( 
oats} دیع سط‎ Gwe qe Leg 
25اه دید ب ددد سرب۰ پد( نید ( دس یر‎ )( 
ددن لد‎ ING ٠د ند زم د دې الد ټ دد ار ذد افده نرو تنج‎ 
ند وی ند . ندرم شنز( اس گوس ورب رود واپ در‌سد.‎ 
اوري‎ w 
spw دیب وی‎ mY EG Shy وس( ده‎ abo ات رس‎ 
وید ودد دا ید فد مده‎ mgd وا ون دردسع.‎ 
[ody y] 
6ند إ3 دید رد‎ “Pups ss by لدف لإ لدد“‎ (r) 
empag] لد ددن‎ 
س9( سط0 م. ډار ند دد( جر ددر د۰‎ samya tan 96 96 | یی‎ 
. درد( دود ددن د سیا‎ wog . واب رید دوس دد رن با‎ “P0299 
وین سط ربدم اد دنر‎ 140 
Myer د د‎ F0 bby roget . وسوسب‎ 
دد ا وید ودد ت یرم با . ورب وق‎ ۱ 
wat ag) دون ]زیت چ دد‎ moasa h basg م راد و‎ (r) 
“90-11 90499 9<5 v6 "elato EPICO ۰.6 ددلن د ېدد‎ 
واه نع روید. تدم دیمع ولد دزن5 ۰ سنن دس ددد‎ 
تسد | ددج > وع دد(‎ sapa gu geug 
ددن م ددد دد‎ woso بی( ند‎ -mus ۵و( ند ویریید.‎ “ogo ai یی‎ 
ین «سده‎ ( un faugry sags bose hw 
“amen ole bleed sny wub ٠پ دوس‎ fb cS epp C") 
اسوم ا دوم‎ pp “bas apg 38 osoauls در و درس ول رمد‎ 
ا‎ ojob . ریم دراب و سس ندچ وس سوسا‎ 
و‎ spe "ypy 3w د‎ 
mga ود ددسو‎ Thy ۰ اب 96 سع» ون وع‎ 
om چا ی د رم‌سو.‎ a by apy 


ver و هیشتواشت گات‎ ft aas 
pe 
۱ ۵۳ ی گات 2 نا‎ a| هس‎ 9 


۱ (زرنشت کوبد) نیکو ترین ارمغانی که وجود دارد این است 
که مزدااهورا بتوسط اشا بزر تشت سپنتمان برتری و زندگاف 
سعید و جاودای خواهد بخشید و نیز همه کماتیکه در 
کردار و گفتار خویش پیرو دین نیکش باشند 8 


Y‏ برای خوشنود ساختن مزدا باید از روی میل در اندیشه و 
گفتار و کردار درستایش وی کوشا بود ازپی‌ستایش اوست 
کہ کی گشتاسب و پسر زرتشت سینتان ۲ راه هن برحق 
و فرستاده آهورارا روشن و منبسط میکنند ٭ 


۳ ایلک تو ای‌پوروچیست از پشت هیچشسپ و دودمان 
asthe ol oldie‏ دخم زرتشت او (زرتشت) با مش 
پاک وراسق و مزدا از برای‌تو (جاماسپ‌را) که باور 
دینداران است برکزید اکنون برو با خر دت مشورت کن 
با اندیشۂ پاک مقدس‌ترین اعمال پارسای را بجای آور ه 


3 (جاماسب گوید) این را (پور و چیست‌را) با غیر ت بایان 
دلالت کم ا (مانند) پاکیاکان («قد سةٌ مقدسات) اس ہت 
بیدر و بشوهر و به برزیگران و بشرفاء خدمت بجای آورد 
مزدااهورا پاداش با شکوه منش پاک را برای ole!‏ 
لیکش همیشه آصیب او SOUT‏ 





dol cad d‏ این‌ها در عروسی پوروچیست Porucista‏ دختر زر اشت باجاماسپ مباشد 
قطعات بد در تمبایح و موعظه است شاید بحضار مچلس عروسی خطاب شده باشد 

۳ شاید از ببس زرنشت است واستر! متصود باشد که پزدگترین پسر پثبر و از 
نعمتین باوران‌دین شماراست غالبا در سایر قستهای او ستا از او اسم برده شده 


۳۷۰ 


dang vit‏ واس دی سب ر بر رد [ها ۳ه 


“wean ((‏ وس ده (سر یط webs “Baa jatang‏ 
rapan jsw pody‏ واس ورا ورس ی e‏ 
واسویوو وچه. وم وی سرب وید بر دز دب جوم تاه “eho “CFO‏ 
Dozaj ojob‏ 
دب زیم رید - gepa bastu qb‏ تا« رنه نسم ج. وس و 
e a bey‏ داس دمه 


ads (1)‏ و. ددس Raden adn Bhat‏ 
Leida) supe begh‏ ۳ قد رم دد زیم ز ند . ۵(سروی. 
begh‏ دنددد یدد یره بن چ د وید . رود دد مس روط زغ ند( نید - quab‏ 
روزد gww ophiura‏ سیل 
ولو« اوري Ap‏ م(عمس وید زددچ- لد asa‏ ی 
ند لد نب ع- ند بن ۰63 66 ون وردد ° 


MAY ULUG م ¢ وو دون دم ددد‎ “wy ow (y) 

نار« م۰ ypb‏ اند 96 ably “boosts‏ تن ند بل ند دد بیع ۔ 

لغ( دزد apanb ap ble‏ نارن -wh‏ جسد | ددروید. 
وب «د م دإ ودم ند ند 

د( qb ‘ow 6 FCG sagas as‏ واس ددا و. د ار س“ 
co wga‏ یاسره 


ase er ao} up Dug س(سدوید. س. ودلا« سا س ون چا‎ (A) 
لن رد نید دند وای ددن س ون . بی( سط دد یرم یبرع رزخ لهد‎ 
سدوید.‎ -swpegecan) upogib ین د ف( مدد رد نع [6( بو‎ 
- و ود وید ود وازد هو دزددی  واب هد ددچ‎ 
push eleg وس‎ baw - وس( ینب‎ Mod تہ( دوو‎ 
سند موه‎ ppo D bya ans ۱ 


قطه 4 ] 


o 


و هیشتواشت گات 


(زرشت گوید) ای دختران شوی کننده و ای دامادان 
اینک بیا موزم و ] گاهتان‌سازم پندم را بخاطر خویش 
قش بندید وبدلها بسپرید باغیرت از یف زندگاف پاک 
oo‏ بکوشید هریک از شا باید درکردار نیک بدیگری 


O, a 2 y. «fe ۳‏ 
سبقت جوبد وازاینرو زند گای خودرا خوش و خرم سازد ٥‏ 


آری براست ی کار چنان است ای مردان و ای زان خوشی که 
بنرد دروغ پرست مینگرید از او گرفته شود (نبه‌کار) ناله 
بر آورنده را خورش دوزخی پیش آرند تعمت فروس از 
این دروغ پرستیکه دین راخوار شعرد دریغ گردد بااین قسم 
اعال شانیز حبات اخروی خود را تباه خواهید ساخت هه 


مادامیکه غبر ت ایان در گوشت و خونتان است از پاداشی 
که برای بروان مقرر است بهره مند خواهید شد در آجائیکه 
روان دروغ پرست در کتارتان خوار و زیون افتاده در 
معرض خطر قناست اکر از حمع دبندار آن کناره گر ید 


در روز رستاخز تاله و اففان از سخنانتان خواهد بود *ه 


آنانیکه زشت کردارند نأگزبر ازفریفتارانند لاجرم حکوم 
بل وال کردند مکی فرباد وخروش برآو رند شهربار نیکی 
aS Lb Wak‏ ساخته خاک وخون‌درکشد و این چنین 
در علکت خرم صلح برقرار دارد سزاوار است که آن 
(خدای) بزرکز از همه آنان را بشکنج در آورد و فورا 
ب جر مرگ دچار شان سازد که 


ie 


۳۷۱ 


۷۲ 


۱۹ اسداس واد دود ب سا وند 6و وود [ما ۳ + 


)( ودد«( [سدوید. واد وی وعد ۰ aby epom)‏ انس ( نب وید. 
مخ یه وند. 
و ون ran‏ دام smygl‏ نس مس ادط 
ro ۰ hos "adt nt “99‏ لو وید ددع زود بع ود گددسع . 
boned‏ قاس ندع -دمو ی apaga‏ 
وط٠‏ ماود “sag‏ ژ نن س ن٤۰‏ ورد 
ساوسو ودنس ادو obsega‏ 


EZ ۰.‏ واه د ید بت. 4 ودب دوس tides‏ وس لاسی رود لاس رپرو, 
وو ع و ب الد چ ت رع ررد م pus abeo «(ure‏ دادسل ا 
wpap +m‏ سن راي hoe‏ رد دزی وله ند ناس د. سد کو دی 
od bey „yaro‏ وس ودد ند وغ ار هد و پچ ادد واه و درس د کو س پود سا 
تس (س سم 
ژر ره | 
renster (H) grdh site‏ موی dues‏ سید دیون steely‏ 


دیدب seldom» cede‏ میود دب رمدو واد 
ek i Cah al tonada a‏ 


chh ey iano gaw ptp oaiae 
مومس‎ eaga bya Ao ergas 
ew singelere pue puge Fe 


۱:۷ و هیشتواشتگات‎ [a ates 


٩‏ جای فساد و زوال از آن کسی‌است که بدین دروغن گرویده 
است این خوار شهرندگان آئن مقدس برآنند که دشداران 
را پست ایند و آن آ ان بگناه آلوده است کجاست نگهبان 
آئن آن سرور Mob‏ ان را از زندگی و آزادی.ف 
بهره سازد ای مزدا تراست توا ناف و از برتو آن‌بیوایان 
راستکردار را با بهترین هزد توانی نواخت % 


(قطمه !ول از همين ها ۷ پار تکرار میشود-- اشم وهوس۳ پار‌ما به 
های و هیشتواشت درود میفر سیم --ما بگانای و هیشتواشت مقدس و 
سر و ر قدس درود میقر ستیم -مابسراسر گنها درود میفرستیم سس ینگه 
ماتام سس یک بار) 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۱:۸ وه sad‏ واد ود وید سب ود وود 
(P) obsah gee dope‏ 


opioa upes‏ میت ود رس rarang‏ سو ڈیزسور. ردس نم 
teamy- gia‏ ع مک رودا سین دای رای سی سردا 
“bo jue ge ius‏ ادم رط ن د اسرد سوم ودرا سال رز د دند ل ددسم وساف ررس 
ونپ ددر دسا پوس فاس ردس مون یرم سهد دزد ریدم ووس سدسم وان ری وین سا رسع 
سیه د مع. واو درس ادند اریت mdp aand ebam wundan‏ 
rE gst}‏ ن اا چوپ چ سزپرو. ۵-«سیی دایب دوس کو رن داه 
see ostja natb‏ وطوچه () 


— agfa Oyo G اد ی ودم سو سرس رازو اسرد د.‎ oS GLY a 
(1) eye سیت‎ 


رس رو دمه رزه وموس رکو اوه د وسوس راکو 
sgae eaud‏ ا ا ر ا TESA‏ 
د- باون سه زب جوز وه برس oj go «gs‏ زک ینز ویس وو ی دپ 
eaa beyes ady ojad apeje Jereg aung etap bnala‏ 
ana‏ سود وت ادیو ردک وودر ددا mote emme‏ 
ety)‏ رکه ر ودود ر س و سو فا ووس aly sgt‏ 
یاه ره Dardos‏ کرد eee‏ سس سیا 
زم واس oa bd‏ ون سیم وه و ont‏ وس یور ووب-د مر سیره س gaja‏ ویو 
ماو سد ع دد درو Aspe ed Spint j‏ وسو راسو یره 
me shay sd aadete RG =y‏ دادع وسوسو ه روو ددا 
E‏ تسس زد we‏ وادی‌دی-مسبودبدود. چوسيي. ( نلان) واسودودس 
یدود ebay‏ سوب دس وید کوب omit oth‏ دید چو چول راه 
wey‏ ردس ان ۰ راز جوز ogy bp “6h wtb ayy “guna‏ )1( 





و هشتواشت گات 


تا اهو و گیر بو ۰ ۲ ار) 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شوکت اهورا مزدا را که سر چشمةٌ 
کله‌اشاء و فروغ سر‌شار است و امشاسیندان را و گانهای اهتود 
و اشتود و سپنشد ووهو خشتر و وهشواشت را که سر وران حققت اند و 
فروهر توانای نیکان و پوریو نکیشان و نانز دشتان‌را- اشموهوس 
بک بار ۔ ا ھار سچا س جبه‌می .اشم وهو س پک بار 

رساد مید يراد بشوشاد بخوشنودي دادار هورمزد رایومند 
عثرهمند * چخو شنودی اوا هما امشاسیندان پپروزگر + بخوشنودی 
ys‏ یاک ردان * فوشنودی آشو روان زرائشت تمان 
انوشه‌ر و ان + SI gt‏ هورمز د او گاه سه دی و سیه شام * 
مغو شنودی پهمن و ماه و کوش و رام * ضو شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * تخوشنودی شېر پور و خور و مهر 
و آسیان و انبرام اشره روشن‌گاه خدا * تخوشنودی اسیندارمله 
و آبان و دین‌و ارد مار سیند * فوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
قرو ردین + خوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد * خو شنو دی 
رو زک کانپا یو و هشتو اشت ت .و هیشتو اشت‌گات Mb dy‏ هورمزد 
و آمشاسیند ان باد ی ائی باریهه وهان رساد اشو نه اشم و هو we‏ بک پار 





رجوع شود بقاه ملحقا ت گانها 


۳۷۵ 





ee‏ اه کم دوه ۱ pie in‏ م 





طالار قصر خشابارشا در پر سپو لیس (تخت جمشید) در فاری 


در وقت ابادی از روی نقشه شیییز 
Hall of Audience of Xerxes af Persepolis‏ 
(Restoration by Chipiez ).‏ 


f 
اسب‎ 


AE ght 

آتر سس( AWAGVA‏ 

AY penadi آتروان‎ 

آثر بان (جزو دوم) ۷۹ 

goby gt‏ رجوع‌کنید به اتروان 

آذر رجوع کنید به آتر 

AYAI NYOY To SID آر متی‎ 
٩٩ (جزو دوم)‎ ۲ 

آزتی وداد زند ٤۷‏ 

آفریتگان - دهمان - گیانها - رینون - کپثبار 


۰۹ 


w= | 

استان ٩۷‏ 
ایوثرا ۸۱ 
ارت رجو غ کید به اشا و به اشی 
ارتشتاران ۸۷ ارتشتاران سالار AA‏ 
ار با من AY‏ 
ایر یامن صللاددوسز و۸۷ 
آسڀ yy eons‏ 
اشا vi ee‏ 
اشا وهیشتا اردی پشت 
AVAYA veaeh ag~‏ 
3 شتود Yo eestor,‏ 
ep, orl‏ ۶ 
اشم وهو سیون اوه ...و 
اشو  AVANE‏ 
اشوا نت AV Pyeng‏ 
tl‏ وود ۸۰۰۸۰۷۱ 
eròs seil‏ 41 
اک سوت vy‏ 
آ ک منش اک مانو سو سسس جب 
APAPA NE gtg oE aT) ala at‏ 
AAT DY mg gA daa hael‏ 

qa 


انعر روج اران مرت واه مس ey‏ 

او اسب اومر تا ۸٩‏ 

او پستا 1۶۷ 

اور واز بشته seagen‏ وم 

اوشتر ل(شتر) ومد ۳۳۲۲۳۰۸ 

ارعن انگره ملو سوا م سدردر VENS‏ 
(جزو دوم) Iv‏ 

ether > al‏ مرب 

اهورا مزدا ers‏ دوس وس VPN"‏ 

آران دس PA‏ 

ايرد سود انعر 

ایرمان ار مان سرا رجوع کید به اثير یامن 


بح 
ob‏ وات AF we lp‏ 
t‏ اگ oki‏ ش ۳۰ 
ارز San‏ رجوع شود به ورز 
برزی سوه لتد سوت ددرن Ao‏ 
بزرگ فرمدار ۸۸ 
برسم دسر عا 
kay‏ ۸۷ 
بغ رتا“ 1۱ 
Abner HLAD ee,‏ 
ATA pment gq‏ 
پیزک ay‏ 
"یور (سیع«۵ ٩‏ 


YYY 


پ دن 
پأز ند 8۸48¥ 
WM obs ole‏ 
بر تو ۳۸۵۸۵« (یل) 19 
بر توزمو 32۴620۵ (جزو دوم) ۱۳۱ 
پوروش (دورنگ re amd te‏ 
pr amanata Aaaa‏ 


۳۷۸ 


{or‏ قرست غا ت 


۹۸۰۶۸۶۷ لوی‎ 
AV tiean (ato) iin 


نم 
زر ماف ترمنش ve sesape‏ 
4t wwe oe‏ 
توشنامیتی (آرمتی ) ول( هددجب 9 
تیر Ne madene (pa)‏ 


ها 
جت دو دات ۵۷ 


OY pte 


=g 


چنوات ۲داسا- PO‏ _لیل‌چنود) XO‏ 


ó = Č 
44 یردوپ‎ eiis 
۳۱۹۱۷ خشتر باون (ساتراب)‎ 
ATA ugk jaa 


AV b aas 

۸9۸۷۸۵ سار‎ giy 

خورده اوستا خور تک ابستاک ۵۸ 

خورداد سر(« مس AMAL VE‏ 
خورشید و سل ویو دیب At‏ 


= à 
ov داد دادگر و‎ 
۵۵ دانک‎ 
۳۸ ددران مپشت‎ 
ov aby دخمه‎ 
JAY amen ord 4 درواسپ‎ 
aA ary درو‎ 
٩۰ 8028 دروج‎ 
۷۹ درگو نت دروند و بیع وس پم‎ 
دژنشته اه‎ 
۵۷۴ دین هیاس (۸ (جزو دوع)‎ 
1 دیو وش ۸۳۷۰ (جرو درم‎ 








رح 


Ae ted ot; 
۴۵) (جزودوم‎ ter راسیی دی رن دید وداه‎ 
AV 2645 25 


AA Nesp nde PS! 


رد ò1 sew‏ 
رغه لا وید to‏ 


>= 
زر تشترونمه زراتشت توم beam dada‏ 
Po mee‏ 
زوت ممهلا ۲.] Fo (posg)‏ 
زیر یت messes‏ زرد ۲۳ 


ب قد 


۱۷۱۰۵ ددا )چرس پس دودر‎ ts gia le 
۱۷ (جزو دوم)‎ ۷۲ 

میندار مزرجو ع‌کنید به آرمتی 

ستشته ددا )لچم Ad‏ 

ستو ت مشت “l'ò‏ 

سدره ۵۸ 

سروش وداس ود ۸۵ 

سروش بشت DY‏ 

۵٩ سیروزه‎ 

میو شانس مددطوسدددچوي ۳٩‏ 

t= 


nae 


۳ 
شېر بور رجوع للد به حشر 


ن-۵ 


فرا فراشا ۵ات ۵ذس. ۲۳۳-۵ 

Al Ag Ap VEEE V. ay فر شته‎ 
SAAS 

فر خره BaD‏ 

UNAS PY HPs ewe neg فرکیا نی‎ 

فرکرد ۵۷ 


فروهر wnaed‏ ۳و 
۳ (جزو دوم) ۶٩‏ 
کو 
M ghost‏ 
ذشتی ۵۸ 
کهنبار ۵9۰۵۷ 
کش wma‏ ۹ 
ک هه 
olf‏ 1 
GLAS‏ ده 
ajag Pey ataus‏ 
Ar at Dog‏ 
کرم باد re‏ 
کوش گاو TA sree‏ 
کو شورون تد «داسز ړو وو 
ګواژه ٩۰‏ 
=t‏ 
ماران (ماثرامانسر) اس (جزودوم ۷ 
مترا مر ٩۹۰۳۳۹ di‏ 
مرت سهد ا 
مس AP‏ 
مرداد رجوع کنید به ام‌دات 
ghee oe‏ ۵۷ ۷ (جزودوم) اه 
مد بستا چاه و نب رسد رد مب ۷۳۵ 1 
مس مه ۲۷ 
مسیثان مصمنان ۲۹۲۵ 
مش یی AY‏ 
مغ e‏ .س 
منت tt DÉNG‏ 
AF Moros usss‏ 
AY Morioz 293‏ 


موبدان موبد ۵۵۳۴۹۳۵۲۵ مویتان 
مو پت ۸۸ 
میپن ub tes‏ 
=o‏ 
تار ۵۵ 








ناف اساد و .م 


تاهیه اتاهیت مرس وره ن 

نا ردیشتان اند وزد او د ردد er‏ 
بات نوه املاشع 19 

 ] ع(ننوی‎ ۱۵۲ mgs} aS 
AN سودی‎ 

ro عک‎ 

تساریان ۸۸ 


و وا 


و aul‏ وا ولو زو ردب (جزو دوم) ۱۳۹ 

Ad memorab و ازیشته‎ 

واستر چاه ندبد Ay‏ 

PV دوم) ورزیتار‎ aoe) Lede 

واستر ه فشانت پاد دد د د س وین ردد جرع AN‏ 

واستریوشان ۸۸۰۸۷ واستر یوشان سالار ۸۸ 
و استر یو شبد ۸۸ 

۸٩ Egis 

AMT Fb وچ واژه‎ 

دچس نشتی اعدد سن دهد ې 

۷ (جزو دوم)‎ ۷ amba is 

و خشور ۷۷۷۵۲۲۸ (جزو دوم) ۷ 

ورز اسای AV‏ 

AVAA وا‎ D ور‎ 

ورزاو ورزگاو ورزش ورزیدن ورزشگر 
کشت و ورز رجوع کنبد به ورز 
وشتک oo‏ 

av wean gangs el و ندیداد‎ 

وهو قر بان اطا د ادد سرس Ad‏ 

ole yes‏ لسوت اد زمره 

V1 bund rerdh وهو خشتر‎ 

وهیشتواشت اند وهه اا دود بډ y4‏ 

AV ویسا‎ 

= os 


۳۷۹ 


ا 
dò tS pile Sila‏ 


YTA» 


foe 


هاروت ماروت ۸۳ 

yq apon seswey ھا‎ cle 

A AF 4g ی‎ yangan ھا تی‎ ors 
۸۸ هتخشان ۸۸۰۸۷ هتخشد‎ 

هر یتان هر بت هبر بدان هیر بد ۸۸:۵۳ ۵۱ 
هر وتات ۸۲۰۱ رجوع کنید به ځور داد 
هزوارش FV‏ 

هر ار هو بدا هو جست هور سنت ۸٩‏ 
هستکان ۷۵ ۲جزو دوم) ۱۰۵۰۴۳ 

M AV teag هتخش‎ Oot ye 


۶۱ موم سید (جزو دوم)‎ 
AVVO whee هوست‎ 
AVVO wedge siya 

هو ورشت سرع وید ند Avo‏ 


یس۲0 
تا اهو دون سه gow‏ ۰1۰۰ 
یت یشتی ۵۷ 
پستا بزشن ایزشن سید (س OY‏ 
be 4 Ss‏ نام meyariony‏ ۱۱۳ 
Viet e‏ 


فهر ست اسامی‌قبایل واشخاص و کتب و 
اما کنو >L‏ )6 


۲ ریت بسر هومت ۳۲ | 
goss T‏ پسر فرخ زات ۲۲ 
آ ارااقیه ۳۱ 

آذر بایان ۲۴۲۳ ۳۷۲۹۱۲۵ 
آذر بد مپراسیند DA OF OF‏ 
آذرخش درخش ۲۳ 

آذر برزین مپر ۲۴ 

آذر فرن بغ فروبا ۲۴ 
آذرککشب ۳۵۲۲۶۲۳ 
آسای صغیر ۳۷۳۲۲۲۷ 
٩ paly‏ ۴۱ 

re این‌الابر‎ 

pE aiic i 

ان خورداد ه ۲ 

۵۳۳۴۷ adie orl 

re adi yf 

ابورجحان یروف ۲۸۲۵ 

۳1 pine gl 

P Zaal 

۲۷ Eudoxus ury-5 24 

اراستی ۳۴ 

ار ج rye‏ 

۲٩ ارچاسب‎ 

ME vanl 

۸۸1۸٥۴ ۵۳۵٤۵۲ ۲۲  نلکیاپ اردشبر‎ 
PV اردشر دوم‎ 

اردشبر سوم EIE‏ 

اردی و بر افنامه FA‏ ۳۹ 
ارسطا طالیس ۲۷ 

ورشام ۳۱ 


ارمنستان ۵۳۳۷ 

آرمیه ۲۹۲۲۸۶۲۳ 

٩٩ ۷۸/۴۹۳۹۲۱۳۱۳۲۱۲۱۰ baal 

ارو نت ترا ۳۵ 

ارو ند تر رجوع کنید به ارونت را 

re اریکدسف‎ 

اسینتمان ۳۳ اسپیمان ۳۶ رجوع‌کنید به زراشت 

استخر 4۲ اسطخر ۵۰ 

استونازند ۲۹/۲۵ 

PA استیاج‎ 

Ft ge! 

اسدی طوسی ٩۰‏ 

اسفار تورات WE‏ 

اسکندر ۲۱ ۱۷۴۳۹۵۱۰۳۹۱۲۹۲۳۸ 

امسر دیس ۳۲۰ 

اشکانان ۳۷۲۱ 

اشور ۳۷۳۳۳۹۳۳۹۳۱۹۲۷ 

افراسیاب ۳۱ 

انلاطون ۲۷ 

اکبا تانا مدان ۱۶۷۴۳۷ 

۳۹۲۱۱۶ oll 

۲٩ التصور‎ 

Ammianus Marcellinus Ur yobs she ux lel 
FAT" 

orien pst 

اندر آس Andreas‏ ۱۳ 6۷ 

Anqueti! Dupperron ¢)3 تکتیل دور‎ i 
ات‎ 

اتگلیس ۱۴ 


FY Oppert ور‎ 


YAN 


١‏ در خشوس اسامی ele‏ کہ در گا ہا آمده است رجوع کنید عقاله اسامی خاس 


در کانپا صنحات ٩۱-٩۱‏ 


YAY 


۱۰۹ فهر ست !سا می قبایل واشخاص و کتب و اما کن و لاد 


۳۷ ۳۱ ۲۵ ۲۴۲۳۱۷۱۴۱۳۱۰۹ و ستا‎ 
ape — FE 

اوروت اسپ ۳۱ 

Hyro Uti 

۳۵۳۴۰۲۲ ۱۲ Eran) ۱۲ ۱۱ ۱۰۰ olal 
RAY PY er erary t 
۷۹۹۷۸ ۵۰۴۱۴۵۶۱ 

ایرانشهر (ا لیف مارکوارت) ۲4 

ایست واستر ۳۱۳۵۳۴ (جزو دوم) ۱۱۳ 
ایسد واستر A^‏ 

ب 

Sanh FA Soy Bavray ft Petey بابل‎ 
qr 

باختر پلخ ۲۷۲۳ ۲۸ ٩۲‏ ۹:۳۱ 

بار ۳۴ 

۳۳۰۳۱ ۳۳۰۱۳۴۱۳ Bartholomae 4y! jb 
۱۳! (جزو دوم)‎ ۷۵ 

ft Nabukadnazar palig 

,رات رک رش ۲٩‏ 

Pe bay 

۱۱۹۱۰ Burnout روف‎ 

UV Beroseus oy 97 

:نیموس ۳۲۵ 

۳۹:۲۳ alak 

بلادر ی ۲۴ 

بلاش ۵۳۰۵۱ 

to te, 

بند هش ۲۹۰۲۸۰۲۳ ۳۹۰۳۵ ۲۶۲ ٩۰۰۸۷۱‏ 
۱۰۱۹۸ 

بنی اسرائیل ۴۱ 

بور شف PF‏ 

Ft rattles 

بیستون بهستان ۸۳۹۴۹۴۷۴۳۳۹۳۰۹۲۵ 

ببوراسب (جزو دوم) ۱۰۳ 

شب 


پارت پار نو ۵۲۱۳۱۳۳۰ 


پتیگر بنا ۳۰ 

تیر سپ PE‏ 

Py Prářek ,رشک‎ 

پر فبر دوس 

Pe PEDIA 

پلستین ۲۴ 

پلوتار خس Plutarkhos‏ ۸۰۴۱۳۹۲۷ 
1۳۴-۹۳ 

èsto Plinius rsat 

پنج بوخت 9۰۳۹۳ 


PV Porphyrius 


بور وچیست ۳۵۳۳ 

پوروش اسپ ۲۳ پورو شسب ۳۴ 
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THE RUINS OF THE FIRE-TEMPLE OF AZARGOSHASP. 


)1( دو نقش فوق ازکتاب ,روفسورجکسن a-¢iis, Jackson‏ 


Persia Past and Present 


YAT 


GEUSH-URVAN 71 


To whom haat thou entrusted Thy creation? The earth lies desolate, 
all vegetation has dried up, all waters have been contaminated. Where 
is the person whom Thou hadst promised to create,—the man who would 
bring rest and salvation to the earth?” Ahura Mazda replied :—“ O, 
afflicted Geush-Urvan (Soul of Creation,) thy ills proceed from Ahriman. 
If the man whom I had promised thee, was to-day living, the evil Ahriman 
would not have been so impudent.” Then the Soul of Creation flew to 
the starry heavens, moaning and Jamenting and thence went to the sphere 
of the moon, but could obtain no relief. When it went further to the 
sup, Ahura Mazda showed him there the Farobar of Zarathushtra, and 
said that I will create this man and send him to the material world and 
his work shall be tbe salvation of all mortals. The Soul of Creation 
became happy at the sight of the Farohar of Zarathushtra, and realised 
that he would at last be the means of protecting and cherishing all 
living creatures. 


It may he mentioned in passing here what will be stated in 
detail in the introduction to the Meher Yasht, that after the cult of 
Mithra had been imported from Asia into ancient Rome, and thence 
spread over practically the whole of Europe, for several centuries this story 
of the Geush-Urvan as detailed in Bundahishn, practically formed a part 
of the faith of the Mithra-worshippers of the time. Thereafter in a differant 
form, it has even made its entry in the Christian traditions, In the 
pictures to be found even to-day in the surviving temples of Mithra, 
we see the deity Mithra sacrificing a bull for the salvation of the world, 
from the parts and blood of whose body, grains and herbs and other useful 
animals are said to come into existence, 


70 GEUSH-URVAN 


For the present we would be digressing if we pursued this subject 
further, 


The holy Zarathashtra in the first stanza of the Gathas speaks about 
acting according to the wishes of Vohu-Manah and abont bringing joy 
to the Soul of Creation. As stated before, Vohu-Manah represents the 
divine attribute of the good mind of Abura Mazda, and as first among 
the Ameshaspands, the care of all useful living creatures is consigned to 
him. Necessarily, he is in intimate connection with the angel Gosh. 
Zarathushtra hopes that his teachings would make men foster and protect 
all useful living creatures sud recognise their claims on humanity, 
guarding them from all cruelty and unnecessary harm, This would 
surely bring joy to the angels in whose care the living creation is 
consigned. A perusal of the entire Gathas will make it clear how the 
Prophet of Iran repeatedly recommends to men the pursuit of agriculture 
and the care of useful cattle, and enjoins them not to indulge in cruel 
and bloody sacrificial rites, so common then amongst the Aryan tribes. As 
in Yasna 29 every stanza practically refers to the Soul of Creation, a 
separate consideration of this subject becomes necessary. This Yasna 29 
is one of the best chapters in the entire Gathas and ia full of the 
divine quality of mercy and kindness. Like an afflicted angel, the 
Soul of Creation moans and complains before the court of Ahura 
Mazda, about the cruelty and harm inflicted upon all living creation 
at the hands of evil-minded men. It prays for a mighty monarch 
through whom the rights of all living creatures could be recognised 
and established. Zarathushtra with perfect humility (st, 9} introduces 
himself and in the end (ət. 11) comes forward with his message for 
the well-being of the world. 


This Yasna is practically very lucid and tbe Pahlavi books, the Bun- 
dahishn among thom, also speak at length about the Geush-Urvan and 
render the meaning of the above Yasna clesr beyond all doubt. Accord- 
ing to the Bundahishn, the first living creature to be created by Ahura 
Mazda was a buil. It says that in order to destroy this useful creature, 
Abriman set up the demons of greed and avarice, harm and disease. 
When the bull’s life waa thus sacrificed, from everyone of the different 
members of ita body, 55 different types of grain and 12 different kinds 
of medicinal herbs came into existence. The seed of the sacrificed bull 
was transferred to the disc of the moon, where, after being purified, it 
brought into existence a pair of cattle which were the progenitors of 272 
types of useful animals. The soul of this first created being however 
viz, Geush-Urvan, alter relinquishing the body of the sacrificed bull, 
stood there and with a voice strong and clear as arising from the throat 

# - sL..eand man enmniained to the court of Ahura Mazda and said:— 


var 


Yat 


GEUSH-URVAN. 


Tue original words in the Gathic text which we have translated as 
“ The Soul of Creation”, are Geush-Urvan mentioned as Gosharun in the 
Pahlavi commentaries. Its contracted form at present is Gosh, the angel 
from whom the name of the 14th day of the Zoroastrian month is taken. 
The 9th Yasht of the Avesta (known by the name of Drvasp too) is also 
dedicated to this angel. 

The word Gao used in the Avesta and in the Achzemenian Persian has 
almost the same pronunciation as the word used ia the modern Persian 
language. It was used in the masculine sense for a bull, In the Avesta the 
phrase denotes the soul of the first created being and thus represents the 
Soul of Creation, Mazdayasnan beliof being that amongst all life bearing 
creation, the first thing to be created was the bull, 

The word Drvdsp,' from which the 9th Yashtis named as stated above, 
also denotes the soul of the first living creature. Asa cow and a horse 
are both valuable and useful animals to humanity in this worldly existence, 
thanks are rendered to the Lord Ahura Mazda for his bcuntifal creation, 
by invoking and praising the Soul of Creation as represented by the 
angels Gosh and Drvasp. 

In the Mazdayasnan religion whatever that is good and useful, 
whatever that is beneficial to humanity, is considered praiseworthy and 
holy, The heavens, the earth, the waters, all vegetation and quadrupeda, 
the life-giviag breeze, the sun, the moon and the stars, all are considered 
working actively for the comfort and joy of humanity, and all these 
beings and things are considered as the manifestation of the eternal love 
and goodness of Ahura Mazda, Consequently, in the Mazdayasnan faith, 
to each of the bounties of Providence, a name was given to enable men to 
render their homage and thanks. Whatever that came from the Supreme 
and Benevolent Creator was to be considered as dear and precious. In 
reality, the Mazdayasnan religion is the very fount and source of the 
Sufi philosophy of Iran. We hope we shall soon be able to publish the 
translation of the '21 Yashts in praise practically of the whole creation 
of the Almighty, which would make us realise fully the meaning of 
the following lines of Saadi ٺٺ‎ 

Tam in joy with the whole world, for the world is in joy 
through Him ; 

I am in love with the entire creation, for all creation is 
from Him. 


1 The word Drvdsp is compounded of Drva (equivalené tothe modern Persian 
Dorost), and dsp a horse, meaning the possessor of a horse, 
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shid is not to be found, but in the rest of the Avesta it is there in the 
shape of Khashaeta (ena). The word shid meaning sbining 
or resplendent is also used in the compound word Khurshid. Jam 
probably means twin-born, for in another place in the Gathas namely 
Yasna 33.3 and in other places in the Avesta Yema is used in the sense 
of twin-born. It is worth noting that in the Brahminic scriptares Yema 
and his sister Yemi were the first male and female creation representing 
mankind and stand in the place of Adam and Eve in the Old Testament. 

In the Gathas the namo of the father of Jam is Vivahvant to whom 
we have referred above, 


۳۹۵ 


۳۹۶ 
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Avesta and in the Achwmenian inscriptions, the name is pronounced alike. 
The Greeks write the uame as Hystaspes. He was a king of the Kya- 
nian dynasty ruling in the east of Iran. He was the friend and 
patron of Zarathushtra. The appellation of Kavi is often attached to 
his name and we know him to-day {in Persian literature) as Kai Gash- 
tasp. His name is mentioned in Yasna 28.7, 46.14, 51.16, 53.2. 
The literal meaning of the word is the owner of spirited horses, 

15. Vivahvant (~g03~"2b) now commonly known as Vivanghan. 
Its Sanskrit form is Vivasvant and Arabic Vivanjhan. As the father of 
Jamshid, only once together with the name of Jamshid, ho is mentioned 
in the Gathas in Yasna 32.8, 

16. -Haéchataspa (“see+ywy). It is the family name of 
Zarathushtra and Maidyoimangha being the nameof their seventh ancestor. 
The name is mentioned in Yasua 46,15, 53.3. The name is compounded 
of Haechat (to spray with water) and Aspa, (horse). Ft is not possible 
to say what the name exactly meant, 

17. Hvogva (mg bow). In other parts of the Avesta the name is 
also Hvova. This is the family name of Frashaoshtra and Jamaspa. 
We can give a meaning only to the first portion of the word namely Hu 
meaning good. It is mentioned in Yasna 46.16, 46.17, 51.17 and 51.18. 

18. Yima (+40) is mentioned only once in Yasna 32.8, In the 
reat of the Avesta he has been mentioned often. In Wendidad, Fargard 2, 
it is stated that Ahura Mazda first gave him the daties of a prophet. 
Bat realizing his own want of spiritual strength he pleaded to be excused 
whereupon God bestowed on him a sovereignty, During his reign of a 
thousand years, he increased the expanse of the world on three occasions 
to make room for the increasing population of men and animals, There- 
after Ahura Mazda apprised him beforehand of a severe winter which 
was to devastate the earth and ordered bim to constract a Yar and to take 
with him some men and other creatures to avoid the event. In Yasna 
9.5 it is related that during the reign of Jamshid, heat and cold, old 
age and death, avarice and greed were unknown. This subject is further 
pursued in Yasht 19, paras 31-38, where it is related that during the 
sovereignty of Jamshid the world had a happy time and knew not calami- 
ties or woes. Heat and cold, death and old age were not known until 
he was deceived and began speaking untruth. Thereupon divine glory 
left him and in the shape of a bird of victory flew away to tha sun 
(Meher-Mithra). On a second occasion this bird of victory alighted on 
Faridoon and ona third one on the valiant bero Kershasp. In the 
Shahnameh it is also related that conceit was the cause of Jamahid’s 
losing the divine glory, Jamshid is the -modern form of ancient Yima, 
In the Gathas the portion of the name which is now represented by 
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to the priest preparing the intoxicating Saoma drink which was used 
in their ceremonials. As throughout the Gathas, Zarathushtra is 
against the use of harmful, intoxicating drags and sacrificial rites, he 
was necessarily opposed by these leadera of Devayasna, and Zarathushtra 
too denounced them as the leaders who deceive the people. Subsequently 
in the Pahlavi commentaries of the Avesta this word Kavi was con- 
sidered interchangeable with the deaf and the blind. But all this makes it 
difficult for us to understand the reason of Zarathushtra’s applying 
this very appellation to his very best of friends and protector Vishtaspa 
in Yasna 46.14, 51.16, 55.2, and make him for ever renowned as Kai 
Vishtaspa. The names Kaikhosray and Kaiqobad bear the same title 
as do all the monarchs of the Kyanian dynasty which ruled in Bactria. 
There is no doubt that the word Kavi applied to the leaders of the 
Devayasna was the game word afterwards known as Kai and applied 
to the heroes and kings of the Iranians. All difficulties are removed 
when we remember that before the advent of Zarathushtra, the word 
Kavi was an honoured appellation for the leaders of both the sections of 
the Aryans namely the Iodians and the Iranians and they must have been 
using it fora length of time. After the birth of the new religion it was 
not possible for the Iranians to deprive the word completely of the good 
sense in which it was also used. Consequently wherever this word was 
used for the leaders of the Devayasna, it waa used in the bad sense, 
whereas whenever it was used for their own sovereigns it retained its 
original good meaning. In the bad sense as the enemy of the Mazdayas- 
nan religion, the word Kavi is used in Yasna 32.14, 32.15, 44,20, 
46.11, 51.12. 

12. Grehma (#6ptdy) is one of the leaders of Devayasna and an 
enemy of the religion of Zarathushtra, Bartholomæ says that in every 
place in the Gathas where references are made to the worshipper of 
untruth, Zarathushtra intends to refer to one of the leaders or religious 
heads of the Devayasna, especially like Bendva and Grebma. This name 
is used thrice in the Gathas in Yasna 32.12, 13 and 14. 

13. Maidyoimangha (+wyesstueds) is one of the notable com- 
panions of Zarathushtra and according to the Avesta the first person 
to accept his religion. He is his paternal cousin hence he is called 
Spitama too. In Yasna 51, para 19, his name is mentioned at the time 
when Zarathushtra has been remembering in the same Yasna his other 
stalwart champions namely Vishtaspa, Frashaoshtra and Jamaspa, The 
name Maidyoimangha means born in the middle of the month. 

14. Vishtaspa (#vvv-ueb) is the son of Aurvataspa!. In the 


1 Aurvataapa or in its Persian form Lohrasp means the possessor of strong 
horses. 
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all 16 times, that is thrice in the first, five times in the second, twice in the 
third and thrice each in the fourth and the fifth Gathas. 

T. Spitama (#6-¥sus). It is the name of Zarathushtra’s family 
from the name of his ninth ancestor. In Yasna 51.19 Zarathushtra 
connects Maidyoimangha with the same family. In the same way be 
speaks about his danghter Pourachista. In the Pahlavi commentaries 
this name was transformed into Spitman and to-day we say Spentaman or 
Aspentaman. The first portion of this word means white and apparently 
the name means one of the white race. The word is used in the 
Gathas in Yasna 29.8, 46.13, 46.15, 51.11, 51.12, 51.19, 53.1, 


53.2, 53.8. 
8. Frashaoshtra (de-o bagad). One of the nobles of Iran of the 


Hyogva family, He is the brother of Jam4spa, the prime minister of 
Gushtasp and the father-in-law and patron of Zarathushtra, His name 
is compounded of twa parts meaning “ the possessor of fast-going camels ”. 
His name is mentioned in the Gathas in Yasna 28.8, 46.16, 49.8, 
51.17, 53.2. 

9, Frydna (+0458), He seems to bea Turanian nobleman who 
had not yet accepted the Mazdayasnan faith but was not unfriendly to 
Zarathushtra, ome orientalista think that the name is the same one as 
Piran (the vazir of Afrasidb), mentioned in the Shahnameh. He is 
mentioned in Yasna 46.12. 

10. Karpan (}+y+4»9), The name occurs in the Gathas mostly in 
conjunction with the name Kavi, This word is related to the Sanskrit 
“ Kalpa” meaning religions ceremonials. The | of the Sanskrit is 
changed into the Persian r, consequently Karpan means those who 
practise the ceremonies of sacrifice. In the Vedas they hold a high 
position and are considered the leaders of the Brahminic religion or 
Devayasna ag termed by the Iranians. Necessarily in the monotheistic 
religion of Zarathushtra, they are described as those who deceive people 
in the matters of religion, In the Pahlavi commentaries the word used 
is Karp and means those who are blind and deaf, viz., those who would 
not see and listen to the principles of the Mazdayasnan faith. The word 
occurs in the Gathas in Yasna 46.11, 48.10, 32.15 and 51.14. 

11, Kavi (s»9). One of the Iranian noblemen who was a Devay- 
asna and an opponent of the religion of Zarathushtra. This word 
in Sanskrit means a poet. In the Vedas it means a leader or a 
prophet. He was considered to be the receiver of divine inspiration 
and the possessor of secret knowledge. This appellation was sometimes 
given to the deities themselves from which it appears that it was a 
highly honoured designation and was given only to the heads of the 
community and the leaders of the religion. This name was also applied 
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1. Usij (esa) is one of the leaders of the Devayasna (followers of 
evil), an opponent of Zarathushtra and the Mazdayasnan faith, He is 
mentioned once in the Gathas in Yasna 44.20. There is no mention of 
him in the rest of the Avesta. In the Vedas of the Indian, Ushik means 
a wise and clever person, a man of zeal and determination. In contra- 
distinction to the evil position assigned to it in the Gathas as a deceiver 
and a follower of untruth, the word gives a placa of honour and respect 
to the person so named in the Brahminic scriptures, In the Pahlavi 
commentary, the word is used in the same unchanged form. 

2. Bendva (+5945) is a noble man who had been the opponent of 
Zarathushtra and his faith. He has been mentioned twice in the 
Gathas, Yasna 49, L and 2, 

3. Pouruehista (#es3m» be). She is the youngest daughter of 
Zarathushtra and the wife of JãÃmêspa. She is mentioned once in the 
Gathas, Yasna 53.3. Her name is also repeated in the later Avesta. 
Ita literal meaning is one full of wisdom. 

4. Tur (şe). It is the name of an Iranian tribe. Firdausi too has 
used the name. Its country was Turan. It must not be presumed that 
the Turks have any connection with Tur, although this mistake is 
commonly made since a long time. Ottoman Turks seemed inclined to 
connect themselves to gach ancient tribes. The Turanians represent a tribe 
of the Iranians who were in a lower stage of civilisation, The Parthians 
probably belonged to this tribe. The Turanians could not have belonged 
to the Mongol race as they bear Aryan names. 

5, Jémdspa (say, ) isa princely noble man (Yasna 5, 1.18) of 
the family of Hvogva, the brother of Frashaoshtra and the minister 
of Vishtaspa, He was the husband of Ponruchista, the son-in-law of 
Zarathushtra and a great supporter of the Mazdayaanan faith. He is 
mentioned is Yasna 46.17, 49.9 and 51.18, 

6. Zarathushira (romda), the Prophet of Iran, the founder of 
the religion, the poet who sang the Gathas, Known by the Greeks as Zoro- 
astros. He came from Azarbaijanand flourished before the formation of the 
Median empire. In the Gathas he describes his family as Spitama and in 
Yaene 53.3 he addresses bis daughter as belonging to tha clan of Hæcha- 
taspa- He often calls himself the Prophet and once a leader too. In the 
following passages his name is mentioned, 28.6, 29.8, 33,14, 48.8, 43.16, 
46.13, 46.14, 46.19, 49.12, 50.6, $1.11, 51,12, 51.15, 53.1, 53.2, 53.3, in 
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Huzhir with the meaning of good appears in the following lines of Manus- 
cheher: ‘The New Year comes auspicious and happy with a fortune 
that is good and a constellation brilliant.” The word Huvida means 
something well apparent. 

The third Median king (625 to 585 B.C.) was known by the name 
of Huvakhshatra, meaning, of a fine stature. The Persian words Kho- 
jastah and Khursand are the same asthe Avestan Hujast and Hursant, 
The component parts mat, ukhat and varesht are verbal nouns. Mat 
derived from man means to think. Ukht related with vach means to 
speak, In the Indo-European languages this word exists, eg, vach in 
Sanskrit, voz in Latin, voix in French and voice in English. In later reli. 
gious works like the Bundahishn, etc., Vach or edj or bd} means to utter 
prayers without opening the lips. Many Persian words have been derived 
from this words, ¢.g,, WAazheh and Govazheh. Asadi Tusi says :— 

“ Heaving sighs he murmured (govazheh) some words 

“ And addressed the Maharaj as the bridegroom.” 
The third word vareshé is from the same source as Varz meaning to 
exert, to act, to which we have referred before. 

In opposition to the Avestan Mu, is the word duzh or dush meaning 
bad. In modern Persian too, many instances can be quoted to show 
their connection with the Avestan root, ¢9., dushman (enemy), dushnam 
(abuse), dushvar (difficult), duzhkim (executioner), duzakh (hell), dozd 
(thief). 

Tn several parts of the later Avesta like the Hadokht-Nask (Yasht 22, 
para 15), Homata, Hukhata, Hvareshta, represent the three stages of 
paradise. The soul of the good reaches the abode of Good Thoughts 
with the first step: with the second it reaches the house of Good Words 
and with the third the palace of Good Deeds. After going through this, it 
reaches the source of Endless Light, the highest heaven, the court of 
Ahora Mazda. In the Mino-i-Kherad these three stages are named as 
Hamatgab, Hukhtgah and Hvareshtgab. The wicked soul similarly 
passes through the stage of Dushmata, Duzhukhta and Duazbvreshta 
on its way to bell. Men in their passage throngh life are themselves the 
architects of these good or evil abodes. 

It is worth noting in conclusion that the name Sebbukht which was 
common in Sassanian times, meant one receiving salvation through the 
triad of Humata, Hukhia and Hvareshta. The word Panj in tbe name 
Panjbukht similarly referred to the five Gatbas and the word Haft in 
the name Haftanbukht referred to the seven Ameshaspentaa, 
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the first warrior, from whom the division of the three classes of society 
has taken place. Firdausi in his Shahnameh has given four different 
names for the four classes of society and ascribes the formation of the 
same to King Jamshid in the following lines :— 


There was a group which was called Katurzian 
They wore the priestly worshippers of religion, 
A second group was set apart, 

And was called the Matsarian, 

They were lion-heartad warriors, 

The valiant heroes of the army and the country. 
The third group was known as Nasudi, 

To whom everyone was gratefal for one’s food, 
They till the soil and work and reap the corn, 
For their own food they are not under anyone’s obligation. 
The fourth group was known as Ahnukhoshi 
The men of handicraft, proud of their work, 
Their normal work was their profession, 

Their mind was always engaged in their work. 


The words used in the Shahnameh have been corrupted to such an 
extent and kave drifted so far away from the original formations that it is 
impossible to ascertain their roots, Their relation cannot be traced to the 
words in the Gathas or to the words in the later Avesta. Only the fourth 
Ahnukhoshi appears somewhat near the Avestan term Huitish or Hutoksh. 
At any rate the writer has translated the three words designating the 
three classes in the Gathas as under: Ahaetava as the nobility, Verezanu 
ag agriculturists and Airyaman as the leaders of religion. 

Humata, Hukhta, Hvareshta: These wordsare the basis of the 

Humata, ‘eligion of the Zoroastrians and are copiously used in the 
Hukhta, Hva- Gathas. They have been translated as good thoughts, 
reshta. good words and good deeds, Long time since these 
words have been so translated in Persian, but literally they mean 
well-thonght (thoughts), well-spoken (words) and well-done (deeds), 
The first portion of these words is Hu, corresponding with the Sanskrit 
Suand Achwmenian Oo. 

In one of his inscriptions in Fars, Darius says :—‘ This kingdom 
of Fars which Ahura Mazda has bestowed on me is a fine country 
full of good horses (Ocaspa)and good men (Oomartia). By the grace 
of Abura Mazda and by the strength of me, who am the king, it fears 
no enemies.” Many words in the old Persian beginning with Oo, 
have the Avestan Hu for its root, which in later Persian became Khud: 
for instance Oovarezmia is the same as Huvaream or Kharezm. Some 
Parsian warda hava preserved this Avestan Hu till to-day, e.g., tbe word 
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other meaning except as the priestly leaders of religion, the warriors and 
the agricuiturists. These words which after thousands of years have 
changed their meaning and appearance, were originally used by Holy 
Zarathushtra to indicate the exact counter-part in Iran, of the three 
divisions of society among the ancient Indians, viz the Brahmana, the 
Khshatrya and the Vaisya. 


What has made the interpretations of these words in the Gathas 

The division Sifficulé is the fact that in the Avesta three different words 
of Society in have been used for indicating the same three classes. At 
later Avesta, all the places in the Avesta the same three classes have 
been referred to, except in Yasna 19, para 17, where a fourth class 
has been added. It says “ which ara the four classes?” The answer is 
Athravan, Rathaeshtar, Vastrya Fshuyant, Huitish, Agar means fire as 
we know, and its guardians Atarvans are the leaders of religion. Ratha 
means a chariot and Rathaeshtar means one who goes to war in achariot, 
meaning thereby the warriors and the nobility. Vasterya means a meadow 
ora grazing ground and /fuit? means handicraft ; and thus the last two 
words mean agriculturists and men engaged in handicrafts. These four 
classes in Pahlavi and other Zoroastrian literature and in some of the 
Persian dictionaries are named as Athorndan, Artashtdran, Vaatryoshan 
and Hutakhshéo. Without doubt the fourth class was formerly incladed 
in the third, In Sassanian times the above Avestan words were com- 
monly used. Artashtirin-Salar represented the commander-in-chief of 
Some inter- the army, or the war minister. Vastryoshån-Salar was 
esting names the name of the chief of agriculture and as in ancient 
of Sassanian Iran, the revenue came only fromthe land, the revenues 
State Officers of the state were also in his care and consequently his 
post was practically the same aa that of the present day finance minis- 
ter. Hutakhbad was the name given to the chief of arts and crafts and 
consequently filled a place equivalent to the minister of industries of the 
present day. Masondi says in bis “ Kitab-at-tambih Val-ashraf” that 
the word Vastriobad was used to nominate the chief of agriculture and 
finance. Having given the names of the various ministerships in the Sas- 
sanian times, it would not be out of place to mention that the prime minis- 
ter was called Buzorg Farmdûr. The use of this word goes back to the 
Achæmenian days as we find the word used in the cuneiform inscriptions 
with the meaning of a ruler or a chief. To the chief high priest the 
name of Mupatan-Mupat (Moubedan-Moubed) was givea. Tansar, the 
renowned high priest of the time of Ardeshir Papekan, was known as 
Herpatan-Herpat. We have mentioned that according to the traditions, 
the three sons of Zarathushtra, viz., Hsadvaster, Urvaiaduer and Khur- 
shedcheher wers respectively the first moubed, the first agriculturist and 
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In the Pahlavi commentaries of the Avesta they have been translated 
as Khish (kinsman), Valuna and Irman. Mostly these three words 
are used together in the Gathas, eg.,in Yasnas 32.1, 33.3, 46.1, ete. 
Khaetav exists to-day in modern Persian in the word Khisk. The 
word Verezena with the moaning of effort and exertion has also entered 
our modern language in a varied form. The words Barz and Varz 
mean agricultural pursuits. AKashavar and Barzigar mean agriculturista. 
Possibly the word Aeshtozar was originally Keshtovarz. Similarly the 
word Varcgae meaning the bull used for tilling the ground and the 
word Varzesh, Varzidin, Vargeshgar (meaning athletics and athlete) 
are all derived from the root Varz which we find in the Gathas them- 
selves. 

Airyaman is also used in our modern language though with a 
different meaning. Firdausi has used this word in the Shahnameh with 
the meaning of a guest or a master as under : 

When the moubed appeared from the door, 
He stood there with another guest (airyaman). 
In another plaee he says : 
“TE thou aré able to kill this wolf, 
Thou wilt be an honoured Jord in the land of Ram ”. 

Fakhruddin Gurgani, the author of the poem Wis and Ramin, who 
lived sbortly after Firdausi, has used the words Airyaman with tho 
meaning of a servant or a slave: 

When thou art a squire in Khorasan, 
Why shouldest thou seek to be a servant elsewhere. 

Mostly however, the word is used meaning a guest. The word 
Airyaman Sarai means a temporary abode (like a caravanserai). 

O Lord what an ungrateful son is this, that he is treating 
His father’s palatial house as if it were a caravanserai.— Khagani. 


The ancient Indians also shared with us the use of these three Avestan 
words. The word Khaetav is used by them in the same sense as in the 
Avesta, Verezena means a pastor or a shepherd. Azryaman is the name of 
one of their gods and is also used in the sense of a companion or Friend. 
In the rest of the Avesta, the word Airyaman is used as the name of an 
angel, one who gives relief, as we find in Fargarad 22 of the Vendidad, 
paras 7and13. Inthe Bundahishn too, Airyaman is described as an 
angel which cures the ills of mortal men. 

Whatever meaning these three words may have in the modern 
Persian and whatever meaning might have been given to them over 1500 
years ago by the Pablavi commentators of the Avesta, there is no doubt 
that these three words are used in the Gathas for the three classes of 
society existing at the time and it would not be proper to give them any 
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ties and divine attributes, as for instance victory, truth, righteousness, 
peace, spiritual power, etc. In the spiritual world Ahura Mazda is at 
the head of them all and is known as the highest Yazata. In the 
material world Zarathushtra is the leader of the angels. According 
to the Siruzeh after deducting the seven Ameshaspands, the 
remaining important angels are as follows: Adhar, Aban, Khorshid, 
Mah, Tir, Gosh, Mehr, Sarush, Rashn, Farvardin, Behram, Ram, Bad, 
Din, Ard, Ashtad, Asman, Zamyad, Mahrespand and Anairan. 


The three angels that are mentioned in the Gathas are Adhar, 
Atar, Sarush and Ashi, In the Gathas and in the Avesta 
The five Adhar is called Atar. In the Pahlavi it became Ator. En 
Fires. the Achzmenian Persian, it is also Atar and the words 
Atash and Adhar come from the same source, In the Avesta five sorts of 
fires have been distinguished: 1, Barezisavah or in Pahlavi Buland-sut (of 
great beneficence), is the name of the fire ofan Atash-behram. 2. Vohufr- 
yana means the fire in the haman body, the cause of life-energy. 3. Urva- 
zishta, the fire which proceeds from wood. 4. Vazishta, the fire 
of lightning. 5. Spenishta, the eternal fire or the light in the 
presence of Ahura Mazda. The essence of fire also manifests itself in 
the resplendent Aura (Khoreh) round a great king. The coveted 
“ Kyani Khoreh ” is referred toin the Avesta and the Shahnameh. 


Sarush, or as in the Gathas, Sracsha, means obedience and devotion. 

The name is used in the Gathas sometimes as an 

abstract thought and sometimes as an individual spirit, 

just as with the other Arch-angels. The L7th day of the month and 

the 11th Yasht are dedicated to him. He is one of the angels with 

whom we will have to deal on the day of reckoning for our rights 
and wrongs. 

The third Yazata mentioned in the Gathas is known as Ashi 
(*m~), the angel of abundance and prosperity. Ashi 
is mentioned in Yasnas 31.4, 43.12. This angel is also 
known by the name of Ard or Art and the 17th Yasht and the 25th 
day of the month is mentioned after Ashi. 

Some words in the Gathag which have been the subject of lengthy 

Khaetay, discussions amongst orientalists and for which practically 
Verezena, every scholar gives his own special interpretations, are 
Alryaman. the words Khaetav, Verezena and Airyaman 1, which have 
been used for distinguishing the three classes of society in ancient Iran. 


Sraosha. 


Ashi. 


1 Khaetav, Verexend, <Airyaman, have been translated by Bartholoma in 
German as Adlige, Gemeinde and Sedaleu- by Milla ag kinaman retainer and spear- 
man; by Darmesteter in French as servifeurs, confrères and parents. Other oriens 
talists differ in the same way as to the exact meaning of these words. 
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making the number seven, a number which from ancient times is consi- 
dered to be an auspicious one. Plutarch, the Greek historian, whilst 
referring to the religion of Aarathushtra, speaks of the six Arch-angela. 
Each one of these angels in the spiritual world represents one of the 
divine attributes of Ahura Mazda, whilst in the material world they are 
delagated to the protection of one or the other of the elements or objects 
of creation, Behman who is the personification of the Holy Thought, the 
Good Mind and the Divine Wisdom of Ahura Mazda, is, in this world 
the protector of all useful animals. Ardibehesht who represents 
in the spiritual world, the Spirit of Trath and Righteousness of the 
Creator, is in the material world the protector of the element of Fire, 
Shehrivar is the personification of the Spiritual Power and Sovereignty 
of the Almighty, whilst, in the world here he is described to be in charge 
of the metallic elements. Spendarmad, the personification of Divine 
Love and Devotion, is entrusted with the care of the earth in this world. 
Khordad and Amardad, the personifications of the spirit of Perfection 
and Immortality respectively, are the protectors here of the element of 
water and of the vegetable kingdom. In the Mazdayasnan religion the 
description of the Ameshaspands is as beautiful as it is replete with moral 
lessons, but as a fuller description of the subject would lead us beyond 
the limits of the Gathas, we end it here and proceed to deal with the 
other angels known as the Yezatas. 

As our object is to leave ndthing unsaid which may throw light 
on the understanding of the Gathas, necessarily we have to doal with the 
Yazatas, for at any rate, three amongst them are mentioned in the Gathas 
themselves. Yazata or Izad means one worthy of adoration and comes from 
the same root as Yasna or Yasht. Yasht VI, para 1, refers 
to hundreds and thousands of such angels. Diogenus 
Leartus, the Greek historian, writes in the third century B.C. that 
according to the belief of the Iranians the heavens aro full of angels. 
Plutarch too says that after the six Arch-angels there are twenty-four 
other angels in the religion of the Iranians. Whatever may be the number 
of the Yazatas, the well-known amongst them are those in whose names 
particular Yashts exist, or from whom the days or months are named, or in 
whose names Jashans (Festivals) are held in the course of the year. Con- 
sequently, Plutarch is noi far from the truth when he says that the 
Iranians had twenty-four other angels. In Yasna 16th and in the two 
Sirazeh and in tha Bundahisho, mention is made of the important 
Yazatas. After the Arch-angels, they are the intermediaries between 
Ahura Mazda and mortal men. These angels are the guardian spirits of 
the sun, the moon, the stars, the heavens, the earth, the air, the fire and 
the water. Some of them are the representatives of abstract quali- 
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translating the Gathas, In Yasna 47.1 some of these words are 
required to be translated aa abstract and some as representing the 
personified Immortals, namely tho Ameshaspands as under: “In 
the matter of Divine Wisdom (Sponta-Mainyu) and the Holy Law (Asha) 
think well, speak well and act well, and Ahura will award Perfection 
and Immortality (Haurvatét and Ameretét) through Khashthra and 
Armaiti,” 


In Yasna 51.7 Zarathusbtra says, ““O Thou, Who through the 
Divine Wisdom (Spenta- Mainyu), created, animals, water and plants, Per- 
fection (Haurvatât) and Immortality (Ameretåt), bestow on mə strength 
and power on the last day of judgment through the help of Vohumanah.” 
In the same way throughout the translation of the stanzas both these 
possible interpretations should always ba kept in view. 


In the rest of the Avesta, these words are used as in the Gathas 

The means With the personal aspect more emphasised. They are all 
ing of the called Ameshaspands, the great angels of the Mazdayas- 
word Ame- nan religion, and they act us if they were the ministers to 
shaspand. the Divine Lord Ahura Mazda. The word Ameshaspand or 
Amesha Spenta, is a triple compound. The first portion is the negative 
prefix a; the second mesha means man or mortal and is so used ia the 
Gathas themselves 1. The third portion is Spenta (of which the Sanskrit 
equivalent is Svant,) which means bensvolent bat whieh sbould be trans- 
lated as holy in this word, Thus the word Ameshaspand means “ The Holy 
Immortal.” This word is not to be found in the Gathas. The first time 
we come across it is in the Haptan Haiti Yasna 37.4. In the rest of 
the Avesta the word Vahishta is added to Asha, Vairya to Khashthra 
and Spenta is prefixed to Armaiti, and [rom the final formations spring 
the words in modern Persian Ardibehesht (Ard and Asha being one and 
the same), Shehrivar and Spendarmad, In the Gathas, Asha as the Spirit 
of Truth and Righteousness holds the premier place amongst the Amesha- 
spands, but in the rest of the Avesta, the second place is assigned to 
him, the order being as follows :—1st Behman, 2nd Ardibehesht, 3rd 
Shehrivar, 4th Spendarmad, 5th and 6th Khordad and Amerdad. The 
last two always come together as the Twin Blessings, Ahura Mazda 
as incorporating Spenta-Mainyu is put at the head of the Ameshaspands 
1 It ia worth while noting that the word marcta is also used in the Gathas in 

the senge of mortal man. In Pahlavi it becomes maritum and in Persian mar- 
dum, The root of these words is mar which in the Bebistun inscriptions (of Darius) 
means death. The word Martia for wan is also used in the same inscriptions. All 
these words for men, marg death, and even mar snake, according to some come 
from one and the same root, The Greek and the Latin moros and morior is related 


to the Iranian root mear. 


2 According to some orientalists the origin of Harut and Marut in the Koran 
can be traced to these two Ameshaspands, 
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In the Gathas we come across a collection of words, the meaning of 
which is worth noting separately. 

The first among these are the names of the six Ameshaspentas, These 

The, six Aare Asha, Vohumanah, Khashtbra, Armaiti, Haurvatat, 
Ameshaspe te Ameretat. Almost in everyone of tho stanzas these words 
significance. are repeated, though the tast two of them are comparatively 
used less frequently. 

The word stska which represents Truth, Righteousness and Divine 
Law and Order is mentioned 180 times in the Gathas. The word Asho 
of which we have spoken before is derived from the same root. 

Vohumanah is compounded of Vohu and Manah meaning the 
Good Mind. The Persian word Khub and the Avestan Vohu are one 
and the same. The Persian Manash and the Avestan Manah are also 
the same. The word Vohumanah also connotes a pure nature and a good 
disposition. The expression Vohumanah or Vahishto-manah with the 
game meaning is used 130 times in the Gathas. 

Khashthra means Kingdom or Sovereignty or Power, The 
Persian word Shehr meaning city and the word Shehriar meaning king 
are both derived from Khashthra. In ancient times a much wider 
meaning -was given to the word Shehr und it meant a kingdom ora 
country, ¢.9., Iran-Shehr meant the kingdom of Iran. (In the same 
way the word Medina meant a province in Aramaic and was afterwards 
applied to a city, till to-day the Arabic word Medina has the samo limited 
meaning as the Persian Skehr.) 

Armaiti means Patience, Humility, Devotion and Love. 

Haurvatat means Perfection, Health and Well-being. 

Ameretat ig compounded of the negative sign a and mertat death, 
meaning together Deathlessness or Immortality. 

These words have to-day changed their forms into Ardibehesht, 
Behman, Shehriver, Spendarmad, Khordad, Amardad, which have again 
as of old become the six months of the present Iranian calendar. Besides, 

as in olden times, among the Zoroastrians to-day these 

Theirdouble î, words also denote six out of the 30 days of the month. 
ی‎ These words denote at times the abstract Divine Attributes 

of Ahura Mazda and at times they are used to denote the 
individual Arch-angels (like the Arch-angels of the Bible), in a way 
which makes distinction between ¢wo connotations a difficult, task whilst 


THE RELIGION-OF ZARATHUSHTRA 55 


Gathas, “The Divine Songs of Zarathushtra” by Dinshah J. Irani, writes a 


most fascinating essay on the religion of Zarathushtra. How- 
Rabindra- 


ever much it is necessary that this entire essay of the Sago 
nath Tagore. 


of Bengal should be translated, so that all the Iranians in 
general may learn of the views of this great philosopher of Aryan 
descent and Brahminic: creed, of this great man, the recipient of the 
Nobel Prize, who is known all over the world for his profound philosophy 
and wonderful poetry which has been translated into every language 
of Europe, yet as the present essay is intended to be a short 
introductory note, I shall satisfy myself with a few quotations 
therefrom. 


Tagore says!:—* The most important of all outstanding facts of 
Iranian history is the religious reform brought about by Zarathushtra. 
He was the first man we know, who gave ۾‎ definitely moral character and 
direction to religion, and at the same time, preached the doctrine of 
monotheism which offered an eternal foundation of reality to goodness 
as an ideal of perfection. * * * The orthodox Persian form of worship 
in ancient Iran included animal sacrifices and offering of haoma to the 
daevas. That all this should be discountenanced by Zarathushtra, not 
only shows his courage, but the strength of his realisation of the Supreme 
Being as Spirit. Weare told that it has been mentioned by Plutarch 
that ‘Zarathushtra taught the Persians to sacrifice to Ahura Mazda 
‘vows and thanksgivings’. The distance between faith in the efficacy 
of blood-stained magical rites and cultivation of moral and spiritual ideals 
as the true form o£ worship, is immense. It is amazing to see how 
Zarathushtra was the first among men who crossed this distance with a 
certainty of realisation, which imparted sach a fervour and faith to his life 
and his words. The truth which filled his mind was not a thing borrowed 
from books or received from teachers, He did uot come to it by 
following a prescribed path of tradition. Jt flashed upon him as 
an illumination to his entire life, almost like a communication to his 
personal self.” 


1 “The Divine Songs of Zarathushtra”, London 1924, Introduction pp. 6-7, 
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based on sacrifices or oulward ceremonial observances. The very basis 
of his teaching is his insistence on the purity of thoughts aa the basis of 
all actions in life.” 

The German scholar Paul Horn! in his History of Persian Literature 
says :—" In the Gathas we meet with the expression of such 
noble feelings, such vigorous belief in the trae faith, and 
such sublimity and excellence of ethics, that we cannot but praise and 
applaud the author of the Songs.” 


Paul Horn. 


The American scholar and writer Whitney says 2 :—*“ Persia from 
W hit ney, Cyrus onward to the battle of Marathon, was the greatest 

and most civilised and powerful nation on earth. Rome 
was yet in her infancy. Modern Europe was not yet born. Greece 
was not united ; her people were divided and only the terror of Persian 
arms for a brief period held them together. Persia gave law and 
religion at that time to the world, and that religion was the gospel of 
Zarathushtra. Jesus afterwards, whether God or man, followed it; 
preached it ; emphasised it in every possible way, and was finally nailed to 


the Cross For it. 


“ With all due honour to Him who could die for opinion’s sake, how 
was it, or how could it be possible for Jeaus to announce a better or 
purer doctrine than that so often repeated by Zarathushtra, his predeces- 
sor, viZ., good thoughts, good words and good deeds? Do not those 
three things embrace all there is or could be in any religion? Can the 
most devout saint add anything to them? ‘ Yes he can’, saya someone ; 
‘he can love Jesus.’ But if he has good thoughts, he will not. only love 
Jesus but all the world besides, and God supremely. If ho has good 
thoughts, he is pure in heart. Now good thoughts are the very 
foundation upon which are built, good words and good deeds, always and 
every where.” 


Ihave quoted here only a few of the passages from the writings of 
savants and scholars in the matter of the religion of Zarathushtra. They 
bave in reality summarised in concise and effective language what every 
reader of the Gathas can himself realize and understand from a study of 
the same. Whatever may be the part of the world where the Gathas 
are read, whatever may be the religion under the influence of which the 
reader may be, its study invariably makes the same sublime impression 
everywhere and on everyone. The renowned poet and philosopher of 
India, Rabindranath Tagore, in hia Introduction to the selections from the 


1 Geschichte der persischen Litteratur Zweiter Ausgabe, Leipzig 1906, 8. 6, 
و‎ u Zoroaster, 'The Great Persian ”, pp. 170-171. 
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sense and is used in the right proportion, and all that he says, is always full 
of vigour and spiritual force. He never indulges in any exaggerated state~ 
ment, and whatever he says goes to the very foundation of things. The 
eternal contest between the principles of good and evil, which refers to the 
contest in this very world, the recompense in this world and the eternal 
reward hereafter, tho dealing out of perfect justice on the day of reckon- 
ing, the hope of divine bliss in heaven, etc., are some of the noble thoughts 
and fundamental priaciples of Aarathushtra. Ever does he speak of, 
always doth he stand firm in, these principles which go to tbe rootof things, 
In short the entire Gathas propound collectively, the highest ethics.” 


The famous French scholar Meillet says 1 : “ Freedom of thought, a 
Meillet. zealous sense of self-respect, magnanimity in religion, a 

sharp intellect, and a zest and fervour for principles of 
ethics, which have always been the particular characteristics of the Lrani- 
ans, are peculiarly manifested in the Gathas of Zarathushtra.” 

The German Professor Hertel in his turn saya?; “In the Gathas a 
personage of great intellect, zeal and Fervour, who is hurt 
to the core at the sight of the straggle between right and 
wrong, addresses us in a way which evidences his sympathy and love for 


mankind. Heis the cause of rectitude in the character and morals of 


Hertel. 


men. The art of agriculture and the care of useful cattle, he considers as 
the root foundation of the peaceful and happy life of men in the material 
world. He rises above the worship of natural elements as so many 
different deities.” 

The renowned German Professor Geiger in his book called “ Zara. 
thughtra in the Gathas”, says3: ‘The principles of the 
Religion of Zarathushtra, so far as they are preserved in the 
Gathas, are entirely free from the taint of low, extraneous clement. The 
sublime and elevated position of his ethics, his insistence on exertion and 
effort, the high principles of religion he advocates, the dignity of his philo- 
sophy, can all be well realised by the study of the Gathas. Tt could be 
seen therefrom, with what courage and vigour he handles the highest 
and the most vital problems of life, material and spiritual. He is the unique 
personage that has stepped out of the circle of intellectual limitations of 
that time, and in that dim and distant age laid out the path of the 
worship of the One Creator for his people. He inculcaled for them tha 


Geiger. 


philosophy explaining the existence of the Crestor and His relationship 

with the created, He explained the nature of evil which necessarily 

exists in creation. The fundamental principles of his religion are not 
1 Trois conférences sur les Gathas de Avesta par A, Meillet, Paris 1925, 


2 Johanes Hertel, Die zeit Zoroaster, Leipzig 1925. 
3 Zarathushtra in den Gåthâs (Schlussfolge.) 
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words; ponder over them with your enlightened mind; distinguish 
between these two principles of Truth and Untrath. Let everyone 
choose his own creed individually before the Day of Reckoning comes 
upon him. May in the end our work be accomplished as we wish.” 
However, Zarathushtra is not indifferent to the happy state or other- 
Zarathush- Wise of mankind, because he has been created for helping 
tra’s concern and guiding the people of this earth. He himself says 
for the wel- in Yasna 28.4; “As I have been deputed for protecting 
fare of man- 0 
kind. the soul of men, as I am fully cognisant of the reward and 
recompense Ahura Mazda will assign for the particular 
conduct of men, I shall strive as long as power and strength shall last in 
me to make people seek and adopt the Path of Truth.” At another place 
in the Gathas, the Holy Prophet says that he will ever be present to 
point out the Path of Truth whenever men feel themselves helpless in their 
search. In Yasna 31.2, he hints at this meaning and says: “IE 
between these two paths (of Truth and Untruth), you are unable to dis- 
tinguish which one is better, then I shall come to both of you contending 
sides with my judgment, about the truth and propriety of which judg- 
ment Ahura Mazda himself is a witness, so that eventually everyone of 
us may live our lives according to the holy law of the religion.” These are 
in substance the fundamental principles of the religion of Zarathushtra, the 
Prophet of Iran, culled out from his own words without any addition of 
materials supplied by traditions. Throughout in the Gathas such sublime 
principles are laid down, and men are cautioned ever to stand firm in them. 
To spread his message the founder of this religion fights constantly 
the followers of Untruth and does his utmost to dislodge the Evil. 
It would be worth noting shortly what various well-known orienta- 
lists have written about the Gathas. One of the renowned 
Avestan scholars, who had spent his whole life in hia work 
tilons of : : ۲ sos : 
renowtied ori- OË research in this ancient religion of Iran is the German 
entalists. Professor Geldner, the author of many an important 
work on the subject. In one of his works he says! ; “In 
the Gathas, Zarathushtra speaks in a particular style on a deep and sublime 
subject. Everyone of his stanzas expresses thoughts 
concerning fundamental principles, and each stanza 


Some opl- 


Geldner. 


is written with a particular object, But every time he gives expres- 
sion to his thoughts in a different mode. His words are devoid of verbal 
ornamentation and empty forms. In one direction and with one motive, 
he clearly expresses his object with a firm and deliberate intention. No- 
where is there the slightest confusion in thought to be found. No uselesg 
and superfluous words are ever used, Every word of his bears the right 


1 Averta litteratur Zweiter Abechritt (Grundries der Iranie Philologie) 8. 28. 
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And this is a perennial source of glory and pride to Iran and the Tra- 

Humata, Mians that once in that land one of its sons gave this 
The glory grand message to humanity to keep themselves aloof even 
that is Iran's. from bad thoughts, at a time when the whole world was 
like a globe in darkness. The entire Gathas and the whole of the Avesta 
are full of these three words, these three cardinal principles. For the 
righteous, in the arena of fight with Untruth, these three words are 
like the helmet and the armour and the shield. As long as Evil 
and Untruth exist in this world, no man can afford to be without these 
weapons of Humata, Hukhta and Huvereshta. 


We shall deal with these words again hereafter, lor the present, 
let it be stated that Zarathushtra himself performs 
the duty of preserving the thoughts, words and deeds 
of all men in the treasury of actions until the day 
of resurrection. Qn the jast day of reckoning, the good and the 
evil proceeding from all men, shall be weighed against each other. 


The Day of 
Reckoning. 


If in the balance of actions, the scale of goodness goes down heavier, 
this is the victory of Truth and the defeat of the Lie. The holy 
Zarathushtra is the judge of the court of Ahura Mazda. When the 
time comes for the allegorie crossing of the Chinvad Bridge which is 
described as having been built overa running stream of molten metal, 
the righteous will pass over the same happy and in joy, and will proceed 
to what is described as ihe House of Songs, the Eternal Kingdom, the 
Abode of the Good Mind and of Truth, or the Presence of Ahura Mazda. 
They will then have their promised reward. They will attain to their 
desire, the ideal cherished by them in this world. Should however, the 
scale of evil be heavier on the day of reckoning, then the sinning soul, 
worried and troubled by his own conscience, will fall from the Chinvad 
Bridge to the deep stream below and reach eventually the Abode of Evil, 
the Hovel of Untruth. If the good and evil ina man are equally balan- 
ced, then necessarily be neither enjoys the bliss of heaven nor suffers tha 
torments of hell. His destination is known as the mixed abode, and 
in Pahlavi is called Hamestgan, i.¢., the eternal equilibrium or the same- 
for-ever. This place is also assigned toa person who lives his life in 
hesitation and doubt. For every man is expected to exert himself in 
this world, so that he may not be debarred from the enjoyment of the 
bliss of heaven. He must exert himself and work for the defeat of the 
army of Untruth. He must of bis own will and inclination, give his 
share in the victory of Truth, and of his own independent will, choose 
ihe Right Path. 

Force and violence are not known in the religion of Zarathushtra, 
In Yasna 30.2, Zarathushtra says: “© Lend your ears to these valued 
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It is therefore meet to note here that the mission of Zarathushtra 
Zaratha she did not restrict itself to the spiritual side only, but it 
tra exerts for ©erted its utmost influence for the uplift of mankind 
the happiness on the economic side also, and for the material well-being 
of mankind of men in this life, The religion of the holy Zarathush- 
orld onan tra is full of force and life. Poverty, beggary, and 
next, the misery find no place there. It is not indifferent to the 
life of men on this earth. It does not ask you to 

suffer and tolerate all the evils of this world in the hope of recompense 
for the next. He says in substance, “ IF you abandon the evil in 
your nature, you will find heaven both here and there.” In Yasna 30.11, 
Zarathushtra says: “© man, if you have understood well the divine 
laws which Ahora Mazda has established, if you have come to know 
the joyg of this world and of the world to come, if you have informed 
yourself about the eternal woes which shall overtake the followers of 
untruth, and the great good which shall come te the followers of truth, 
then you will always pass your life in joy.” As to the divine recom- 
pense in this world in Yasua 34, stanzaa 5 and 6, Zarathushira says: “O 
Ahura Mazda, Thine is the sovereign power; Thine is all strength and 
might. O Asha and O Vohuman, come to the help of the poor and the 
helpless as I so ardently wish, for we hava separated ourselves from the 
tribes of robbers and highwaymen. As Yva allin truth are what You 
are,Q Mazda, O Asha and O Vohuman, this very fact is the sign of 
salvation and joy to mein this world. Happy and joyous, with the songs 
of Your praise on our lips, we shall gather unto You.” Inthe 14th 
stanza of the same Yasna it is stated, “ Verily, QO Mazda, Thy precious 
rewards will be received in this very world by those who exert and strive 
lo cherish and foster their flocks and herds (thusleading a righteous life). 


It must also be understood clearly that the divine recompense in 
Application this world and the next is not meant merely for the per- 
of Zarathush- 80n who recites his prayers. He must work. He must 
tra’s teach- exert himself. To work for the welfare of himself and 
ings in every- others, is an act nobler than the mere saying of prayers. 
day ۰ But even to be active and to exert oneself in this world is 
not sufficient. It is necessary that his intentions and motives be pure. 
At no time should wicked thoughts enter the mind ofa man, for in trath 
good and pure thoughts are the fountain source of all goodness in the 
world. Before a man stands in prayers before the Almighty, before he 
engages himself in the pursuit of agricalture, thoughts pass through his 
mind and become the root source of action. Consequently, Humata, 
Hukhta, an] Huvereshta, good thoughts, good words, and good deeds, 
stand as the fundamental principles of the religion of Zarathushtra. 


۳۳ 
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wieked nature. Both these words have been used in Yasna 33.4. 


Now between these two principles or forces what is the obligation 
The conse- of humfnity in this world? The Holy Zarathushtra in 
loner izar Yasna 30.3, says, “A wise man should make the 
nity. right choice.” In stanza 8 of the same Yasna itis said, 
“The eternal kingdom will be for him who, in this life, fights with all 
untruth.” The world is like an eternal fighting ground between 
good and evil. The cherished desire and ideal of every person must be 
te overpower the spirit of evil and make the spirit of goodness and truth 


victorious for over. 


Through the inflaence of this philosophy, the Iranians had ever 
been brave ; and once upon a time, a big portion of the 
The effect. .,. ۰ 
of Zarathush. iVilised world was under their sway. The heroes of other 
tra's teach. ations of the Indo-European race like Alexander and 
ings on qra- the Cæsars of Rome, took their ideal of world domina- 
alan charac- tion from the Iranians. The soil of Iran experienced 
ter, etc. ۰ : : ۰ 
scarcity of water in those ancient times equally as to-day, 
yet Iran did not submit helplessly to the devil of saltry barrenness. 
They assumed that the guardian angel of the earth must be given 
their help and mast be made victorious over its opponent. The con- 
tinuous efforts of peasants is the only cause of the victory of the guar- 
dian angel of the earth. Consequently, the Iranians became the inven- 
fors of the irrigation system by canals, and through them agriculture 
reached the height of perfection in ancient Iran, Specially did Holy 
Zarathushtra lay very great stress on making the land prosperous by 
cultivation and agriculture. He is thoroughly against the wandering 
life of the nomads in the desert. He always Gghts against the life and 
ways of highwaymen, who depend on robbery for their livelihood. He 
wishes men to engage themselves in the settled life of agriculture with 
flocks of sheep and cattle, and live in rest and peace. Civilisation and 
cultures are never compatible with tribal and wandering nomadic life. 
Tt is also possible that the Prophet intended that by thus settling down 
in honest and peaceful life, his community would not mix itself with the 
wanderers of the desert and the barbarous polytheistic tribes, who lived 
on plunder, and thus preserve pure the ways and customs of the Maz- 
dayasnan religion. Undoubtedly, Zarathushtra must have realised that 
without settled agricultural pursuits, a happy life was impossible on the 
sultry soil of Iran. He often addresses the peasants, and wishes them to 
make the realm cf the Mazda-worshipping Gushtasp prosperous by their 
efforts on the soil, and make it an example of perfection to others. 
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The material world isa mixture of good and evil. Black is linked to 
Charge of white and darkness to light As all misery and 
Dualism un- Woe, evil aud harm, which befall a man in his passing 
founded. through life, cannot be attributed to the Divine 
and Holy Essence of Ahura Mazda, {as it was considered that 
from Him nothing but good can spring), whatever of things ugly 
and evil found in the world, was linked to the Spirit of Evil, 
Angra-Mainyn in opposition to the Spirit of Goodness, Spenta-Mainyn. 
Spenta-Mainyu or Holy Wisdom, or in simpler language, the Spirit of 
Goodness, of course proceeds from and belongs to Ahura Mazda, but in 
opposition to this spirit only is placed Angra-Mainyu, the Wicked Mind, 
Contest be. OF the Ugly Spirit of Bvil. In reality the contest is 
tween Good only between the spirits of goodnesa and evil within us 
and Evil. in this world. In the Gathas too, where the Evil Spirit 
is mentioned, we see it mentioned in opposition to Spenta-Mainyu, the 
Spirit of Goodness, and never in opposition to Ahura Mazda. In 
Yasna 45.2, Zarathushtra says, “I shail tell you now of those twin 
spirits which took their birth at the beginning of life. Tha benevolent 
Spirit of Goodness said to the Spirit of Evil that neither our words 
nor our deeds, neither our thoughts nor our teachings, neither our 
beings nor our souls shall ever agree”, It should also be mentioned 
that the word Angra-Mainyo is not used alone for denoting the 
force and spirit of actual evil. Other words are used too, to denote 
it. As for instance, Ako and the word Drej both mean the 
Wicked Spirit of Evil. The fact that Spenta-Mainyu is one of the 
divine attributes of Ahura Mazda and is not Abura Mazda Himself, 
is aufficiently and clearly made manifest in Yasna 33.12; Yasna 
43.2; Yasna 51.7, and in Yasna 44.7. As for instance in Yasna 
$3.12, Zarathushtra praying for the grace of Abura Mazda through 
the help of Spenta-Mainya and other angels, says as follows: “O 
Ahura Mazda making Thyself manifest to me, give me spiritual 
power through the help of Spenta Armaiti. Give me spiritual might 
through Spenta-Mainyu. Make me reap the reward of the good through 
the help of Asha, and through the help of Vohamano, give me vigour 
and strength.” Apart from this, in everyone of the six stanzas of 
Yasna 47, there is a clear and manifest mention about Spenta- Mainyu. 
Just as Angra-Mainyu is the opposite of Spenta-Mainyu, so the 
other attributes of Ahura Mazda, e.g., Armaiti, the spirit of devotion, 
love, piety and hffmility, has also a wicked spirit on the opposite 
side, viz., Taromaiti, which has exactly the opposite attributes of 
Spenta Armaiti. Similarly, in opposition to Vohumano, tho Spirit of 
the Good Mind, there is Akem-mano, the Spirit of the Evil Mind and 
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After these questions, Zarathushtra himself gives the answer : “ O Ahura 
Mazda, I have come to this perfect realization through Thy Holy and 
Divine Wisdom that Thou art the Creator of all.” 


It is important to know that Vohumano, Asha Vahishta, Vohu 
Khashthra, Armaiti, Haurvatat, Ameretat, Sraosha, Ashi and Atar, are 
used not only to designate the divine attributes of Ahura Mazda bat are 
also used to designate individaal angels and archangels emboyding the 
particular divine attribute or attributes of the Almighty. IT shall com- 
ment on the same in the coming chapter. 


Amongst the books of practically all the religions of the; world, the 
The unique Holy Gathas are a unique work which does not 
merit of the deal on the face of it with mysterious rites or 
Gathas. supernatural miracles, Zarathushtra says in substance, 
“Ahura Mazda has created me to show the Right Path to the 
people of the world, and I for the sake of the Mission had obtained 
my instructions from the Spirit of the Good Mind.” It is especially 
noteworthy that the principles of Zarathushtra’s religion area simple, 
pure, and untainted. Zarathushtra is vehemently opposed to the use 
of all sacrifices and alcoholic drinks which were universally prevalent in 
the religious rituals of the time. In Yasna 32, stanzas 12 and 14, we 
have evidence of the prohibition by Zarathushtra of bloody sacrifices. 
He says, “They incur Thy displeasure, O Ahura Mazda, who, with 
shouts of joy, draw the cow to the altar for sacrifice”. In Yasna 
48.10, he speaks against the use of intoxicating drinks in religions 
ceremonies. “ When, O Ahura Mazda, when shall the nobles turn to 
the path of righteousness ? When shalt this filthy evil of drink be 
uprooted by them, the evil of drink through which the wicked Karpans 
and evil-minded lords of the land, so utterly deceive the people of the 
world?” 


In the Gathas, there is no mention whatever of the alleged fight 
Spenta-Mai- between Hormuzd and Abriman. Of this alleged war 
nyu and An- and eternal fight which has been the cause of so much 
gra Mainyu. discussion and many a grave error, the soul of Zarathush- 
tra knows nothing. Throughout the whole of the holy Gathas, Abura 
Mazda is the One Unique Creator, the One Source of Existence of the 
worlds, spiritual and material, He is the Fountain Source of all things, 
good and beautiful, In opposition to Him there is no creator of evil in 
existence. Angra-Mainyv, meaning the evilemind, which in the course 
of time came to be known as Ahriman to which all evil in the world 
waa ascribed, is never putas the equal of Ahura Mazda. Rather he is 
the opposing twin of Spenta-Mainyu only, the holy spirit of goodness. 


THE RELIGION OF ZARATHUSHTRA. 


To be able to understand and appreciate correctly the meaning and 
spirit of the Gathas, it is incumbent on us to study shortly the principles 
of the religion of Zarathushtra. We should take care not to foist a 
philosophical meaning of our own on his teachings. Rather we should 
simply explain and put on record the bare result of his words and 
collective writings. 

Zarathushtra was opposed to the polytheism which at that time was 

Zarathush- prevalent amongst the Aryans, ie., the Indo-Iranians, 
tras perfect which made them worship all forms of nature as so many 
Mowotheism. — sods. To the sole Supreme Being he gave the name Ahura 
Mazda, ie. tha Wise Lord, by changing the Aryan name for the Lord, 
vis., Asura (as ig even known in the Vedas of the Brahmins to-day), into 
Ahura, aod adding Mazda, the All-knowing, to it. In the Gathas Zara- 
thushtra has used either of these two, viz., Abura or Mazda, for denoting 
the Supreme Lord of all creation, which shows that then the compound 
word had not taken a fixed form as at the time of the cuneiform inscrip- 
tions of the Achzmenian dynasty where the name is always Auramazda, 
or as is used to-day Hormuzd. These two component parts of the name 
of the Supreme Being are used throughout in the Gathas, Nearly 200 
times the word Mazda appearsin the Gathas. Like the Jehova of 
Moses, Zarathushtra does not recognise any other God but one Ahura 
Mazda, Turning his face from the ancient multiple gods ofthe Aryans 
he called them the gods of the followers of Untruth, He for- 
bids the use of the names of these ancient deities, Instead of Agni the 
deity cf fre, called Igni by the Romans too, he established Atar as the 
angel of the holy element of fire. All glory and supremacy he assigns 
absolutely to the One Ahura Mazda. He is the one Creator, the Lord 
Omnipotent. In Yasna 44, Zarathushtra sings about the omnipotence 
end the unity of Providence in a beautiful, poetic manner, He says, “T 
ask Thee, O Ahura Mazda! Who is the Creator of Truth ? Who laid out 
the paths of the revolutions of the sun and the stars? Who makes the 
moon wax and wane? Who balanced the earth and the heavens? Who 
is the creator of water and vegetation? Who gave swiftness te the 
winds? Who was the fountain source of benevolent light and its absence ? 
Who created the phenomena of sleep and wakefulness ? Who created the 
dawn, the noon and the night which remind man of his duties? Who 
isthe creator of the Angel of Devotion and Love, Spenta Armaiti ? 
Who planted the feeling of love in the heart of the father for his son?” 
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the translation of the Avesta was made into the Pahlavi, the Gathas 
proved the same stumbling block. Long before tke time Ardeshir Pape- 
kan founded the Sassanian dynasty, for ages the language of the Avesta 
had ceased to be a spoken language. It was known as the holy lan- 
guage, the language of the Avesta, The Pahlavi rendering of the Gathas 
made during the times of Ardeshir and his successors, which we have 
in our hands to-day, is itself a proof that they had not comprehended 
them quite accurately. That rendering is not so exact as the rendering 
of the other portions of the Avesta which are trae to the ancient text 
and furnishes us with the key to-day to the underatanding of the Avesta. 
For this very reason, the French Professor Meillot cannot place muck reli- 
ance on the translation of the Gathas by Darmesteter as the same has been 
based on the Pahlavi renderieg made in Sassanian times which he 
considers as incorrect and inappropriate. It must be noted however 
that the Pahlavi rendering of the Gathas, though it cannot be accepted 
as a complete and independent key to the understanding of the Gathas, 
yet, it furnishes some materiala to guide us to the comprehension of 
the meaning and spirit of the ancient writings. Apart from the antiquity 
of the language, the reason why the Gathas are so difficult of comprehen- 
sion, is the fact that many a word has been used with a particular meaning 
there which cannot be found in the rest of the Avesta. Secondly, the 
Poet-Prophet has sung these pooms in a particular poetic style, and the 
prose portion with which these poems were interspersed, and which mast 
have explained at length the quintessence of thought given in the poems, 
are lost beyond redemption. 


But with all these difficulties, to-day we are able to understand 


The diffi. and appreciate the holy words of the Prophet of Iran by 


culties are 
overcome and years and the extraordinary advance of thea science 


the Message of philology and the help which the second ancient 
is heard, language of the Aryans, viz., the Sanskrit of the Brabmi- 
nie Vedas haş given us. We can thus hear once again the message of 
the Prophet of Iran which thousands of years ago he bad given to a 
group of listeners who had gathered to hear him, in the following words: 
“I shall speak forth now, listen unto me, O ye, who come from near 
and frem far. Ponder well over all things. Weigh my words with 
care and clear thought. The Lord Ahura Mazda is in Manifestation. 
Let not the teacher of Untruth and the friends of the Evil spread their 
principles of evil amongst you. Let them not destroy your existence in 
the world to come.” (Yasna 45.1). 


reason of the efforts of scholars during a space of 150 
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verses bear considerable similarity in language to the Gathas. Possibt 

they aro of the same antiquity, bat as their form and metre do not cor- 
respond with the Gatha poems, they do not seem to have been included 
in the Gathas. In order to enable us to understand at a glance the 
metrical composition of the Gathas, we give below in a tabular form 
whatever is stated above : — 


Ahunavad Gatha - 7 Has ~ Yasna 28-34, 
1 Yasna 28 Stanzas 11 Lines 38 Syllables 16 Pause (7 plus 9) 


2 n 29 ” ” 19 27 2# 33 ” 3 
3 a 30 9 93 39 3) W » 277 33 
4 ” 3 L n 22 3 3 ” 2 n 19 
5 13 32 3} 16 1 11 1 وو‎ 24 aa 

6 1 33 3 14 n a 39 وف‎ 3> 13 

1 a 34 » 15 


n 33 7? 11‏ نش 
In all 7 Has with 100 stanzas, 300 lives and 2,100 words.‏ 


Ushtavad Gatha - 4 Has - Yasna 43-46. 
1 Yasna 43 Btanzas 16 Lines 5 Syllables 11 Pause {4 plus 7) 


2 3 44 ” 20 3 97 4 11 23 39 
3 n 45 33 1 1 n 3 3 33 37 21 
4 46 19 3 ” 27 


2 


2 27 9 
In all 4 Has, 66 stanzas, 330 lines and 1,850 words. 
Spentomad Gatha - 4 Has - Yasna 47-50. 


1 Yasna 47 Siaazas 6 Lines 4 Syllables 11 Pause (4 plus 7) 
2 27 48 3: 12 33 33 33 LH ” 27 
3 ” 49 n 12 a 7 3 ” 2} » 
4 50 9? 11 33 3% 99 93 n” 22 


n 


In all 4 Has, 41 stanzas, 164 lines and 900 words. 


Vokukhashthra Gatha -1 Ha- Yasna 51, 
1 Yasna 51 Stanzas 22 Lines 3 Syllables 14 Pause (7 plus 7) 
Jn all 66 lines and 450 words. 
Vahishitoisht Gatha - 1 Ha - Yasna 58, 
1 Yasna 53 Stanzas9 Lines 4 Syllables for two short lines 12 
Pause (7 plus 5). Syllables for two long lines 19 


Pause (7 plus 7 plus 5). 
In all 36 lines and 260 words. 
The most difficult portion of the Avesta is the Gathas. The under- 
standing of the text correctly presents considerable difi- 
The ditti- culiy. Itis not merely to-day that the Gathas present a 


culty in un- 
derstanding hard task and a dificult problem to the scholars. Even 


the contents 1,500 years ago, the task was an equally difficult one, 
of the Gathas. During the Sassanian regime, when the explanation and 
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The third Gatha is known as the Spenta-Mainyu, meaning the Bene- 
The compo- volent Divine Wisdom, and is now spoken of as the Spento- 
gitlon of Ga. mad Gatha, Like the Ushtavad Gatha, it too consists of 
tha Spenta- four Has, viz., from Yasna 47 to Yasna 50, both inclusive. 
Mainyu. The firat Ha of this Gatha consista of 6 stanzas, the second 
and the third of 12, and the fourth of 11. stanzas. Every stanza is com- 
posed of four lines and every line has 11 syllables in it. There ia a pause 
after every fourth syllable and hence each lıne is divided into 4 plus 7 
syllables. 

The foarth Gatha is called Vohukhashthra, meaning Good Sovereign 

The compo- Power and the Dominion of Heaven. it consists, only of 
sition of Ga- one Ha and that is Yasna 51 which consists of 22 stanzas. 
the Vohukha- Every stanza is composed of 3 lines and every line has 14 
shthra. syllables with a pause right in the middle, dividing the 
line into 7 plus 7 syllables. Thereafter in the body of the Yasna, the 
poetical Galhas are again interrupted by a small prose portion called Ha 
52 which is almost a supplement to the Vohukbashthra Gatha. 

The fifth and the jast oE the Gathas iy known as tha Vahishtoishti or 

The compo- Vahishtoisht as called at present. As with all other Gathas, 
sition of Ga: the name is an adjectival form denoting the Gatha begin- 
tha Vahishto- ping with Vahishtoisht, meaning thereby the best posses- 
ishti. sion. It consisis of 9 stanzas and every stanza is com- 
posed of 2 short and 2 long lines. The short line consists of 12 syllables 
with a pause after the 7th syllable (7 plus 5), whereas the long line con- 
sists of 19 syllables with two pauses after the 7th and the 14th syllables, 
thus dividing the line into three parts (7 plus 7 plus 5). 

This is a portion of our ancient prosody which existed at least 
three thousand years before to-day, Apart from this information which we 
get to-day about the metres of our ancient poetry, we also know through 
the medium of the Avesta itself the name our ancestors gave to the 
stanzas of their poems. They called a stanza Vachastashti, sy-p» tsp ol 
which word is used ia Yasna 58, stanza 8. Each line of a stanza was 
called Afsman, Joes do compare Yasna 71.4; 19.16. The Gathas, w2., 
The Divine Songs of Zarathushtra, have been held so sacred in the 
entire Avesta that, every chapter (Haiti), its every stanza (Vachastashti), 
its every line (Afsman), its every word (Vach), and the meaning of 
every word (Azanti or Zend) has been the object of adoration and 
praise l. Apart from the Gathas there are other verses in the Avesta too, 
and taken altogether, they make up 278 stanzas of 1,016 lines of which 
238 stanzas and 896 lines belong to the Gathas alone. The remaining 


1 Vachastashti is compounded of wacha meaning word, speech, avd (ash, 
meaning cut to measure, ‘These words are to be found in many places in the Avesta. 
taan ia Dahlari Daiman Primas meaning a measure, 
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this poetic stanza which contains the 


threa well-known lines of the prayer 
known as Ahunavairyo, and which is 


particularly considered as one of 
the most holy*of Zoroastrian prayers, one day had its place at the begin- 
ning of the firat Gatha and the name 6۶ Ahanavad was given to this 
Gatha from the first two words of tho said stanza. We shall soon have 
occasion to refer to this subject again. The word Ahuna means the leader, 
the master, The present name of the first Gatha Ahunavad has been 
adopted from the Pahlavi, as is the case with the names of all the five 
Gatbas. Ahunavad Gatha consists of 7 Has. The first, second, and the 
third Has hare 11 stanzas each, the 4th has 22, the 5th has 16, the 

The compo- 6th bas 14 and the 7th has 15 stanzas. Each of these 
sition of Ga. Has is also known by the first word with which it 
tha Ahuna- begins. Every stanza of the Ahanavad Gatha consists 
valti. of three lines or as we say in modern Persian, 3 mosras, 
and every line consists of 16 syllables with a pause between them after 
the 7th syllable, so as to divide the line for a pause into 7 plus 9 
syllables. The 28th to the 34th Has of the Yasna, both inclusive, form the 
Ahunavad Gatha, After this are included in the Yasna, what is known 
as the Haptanghaiti, eawyjueyww (the 7 Has), They are prose and 
consequently do not form part of the Gathas. However, from ancient 
times, they have been placed inthe Yasna between the first and the 
second Gatha, In style they look like the Gathas. However, they are 
in prose and cannot claim the same antiquity as the Gathas. Looking 
at its name, it ought to contain only 7 Has. Howaver a small Ha has 
subsequently been added to the same and now it consists of 8 Has, viz., 
beginning with Ha 35 and ending with Ha 42 in the collection of the 
Yagnas. 


After this intervening prose, the Gathas begin again and here 
we find the second Gatha whichis known by the name of 
The compo- ۱ ۱ 

sition of Ga- Ushiavaiti, that is, the Gatha which begins with the 
tha Ushta- word Ushta meaning health or happiness, To-day it is 
vaiti. known as the Ushtavad Gatha. It begins with the 
Ha 43rd of the Yasna and ends with the Ha 46th and consequently 
contains £ Has. The first Ha thereof consists of 16, the second 20, the 
third 11, and the 4th of 19 stanzas, Every stanza is composed of 5 
lines, and every line contains 11 syllables with a pause after the 4th 
syllable, thus dividing the line into 4 plus 7 syllables. The Ushtavad 
Gatha ought to contain in all 330 lines. However, the last Ha thereof, 
viz., the 44th, is composed of stanzas of 4 lines only, Although our modern 
prosody is not based on syllables, this accidental similarity is worth 
observing that the number of syllables is the sameas in each line of the 

Persian metre Taqarob in which the Shahnameh of Firdausi is written. 
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during the five divisions of the day. The division is rather mada accord- 
ing to the metre aud poetical composition of each Gatha. 

Apart from the evidence supplied by history, and ‘the antiquity 
Zarathushtra of the language of tho Gathas and the ancient traditions, 
himself is the and the assertions made in the Avesta, it is quite 
Author. manifest from the Gathas themselves, that a good portion 
of its contents proceeded from the mouth of the great founder of the 
religion himself. On sixteen occasions Zarathushtra mentions his own name 
in the Gathas and it can be observed that it is not mentioned in the way 
as is usually to be Found in the rest of the Avesta where it begins cus- 
tomarily as “Thus spake Zarathushtra.” In the Gathas, sometimes 
Zarathushtra speaks aboat himself as if he was a third person, a3 we find 
itin Yasna 28.6, 33.14, 41.16, 46.13, 51.12. At others, he speaks 
of himself as a person present, as in Yasna 43.8, 46.19, and 49,12. 
We also find some passages in which ia the begianiag he mentions him- 
self by name or as the messenger, as if he was addressing a third person 
and then in the same stanza he ends by referring to himself as the person 
present, cf. Yasna 50,6, 51.15. In one instance, exactly like a 
poet, he addresses himself, of, Yasna 46.14, In the preceding chapter 
on * Zarathashtra,” I bave given a few instances in the Gathas, as for 
instance Yasna 46.1 and 2, showing how Zarathushtra was displeased 
and disappointed at the poor success of his mission at tho time, 
Instances of this type which prove that the Gathas proceed from the mouth 
of the Prophet himself, can be multiplied from the Gathas. Yasna 51.12, 
possibly refers to an actual incident in the life of Zarathushtra; for 
very likely he complains there that he was not received hospitably by a 
follower of untruth when he had sought refuge at his place, standing 
with his horse, trembling with cold in a bitter storm. 


The five Gathas in the Avesta remind us of the five books of the 
Old Testament which the Jews believe to have come from Moses himself, 
and consequently are held similarly in special regard, Some of tho 
orientalists entertain the belief that portions of the several chapters of 
the Gathas were written by the disciples or immediate followers of Zara- 
thushtra. 
Fach of the five Gathas has beon named from the first word with 
How the whitch it begins, like thoe Yasin and Arrahman chapter 
Gathas are I” the Koran. The first Gatha is known by the name of 
named. Ahunavaiti which means the Gatha which begins with the 
word Ahuna. The name that has been given to this 
Gatha begins with the first word of a stanza, which is not a part of the 
first Gatha but which rather belongs-to Yasna 27.13 that is, at the end 
of the chapter which precedesthe Ahunavad Gatha. Without doubt, 
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The entire Gathas are eomposed of 17 Haiti, ie, chapters, 238 
stanzas, 896 lines and 5,560 words. These poems are the 
most ancient heirloom coming dowa from almost pre- 
historic times to the literary Iran of to-day. From the view- 
point of grammar, language, style and thought, the Gathas differ con- 
siderably from the rest of the Avesta. Many of the words therein used 


Their con- 
tents. 


are not to be found in the Avesta. For similar writings we have to 
search the most ancient scriptures of the Brahminic faith. Tbe Gathas 
have been a portion once of a very large work, which is the book without 
doubt, which the Greek historian Hermippus refers to in his works. 

Like the meaning attached to the word Gatha in Brahminie Scrip- 
Originally tures, viz., the Vedas, wa must assume that the Avestan 
poems inter- Gathas in olden times were a part and parcel of a larger 
spersed with prose work, which unfortunately has not come down to us 
prose text. to-day. The important portions were condensed and wera 
given a poetic form, so that, learning them by heart, people might 
remember them. This method of putting a special portion in poetic form 
was common among the communities of Indo-European origin. The 
present state of the Gathas is the best proof available that they represent 
extracts giving the quintessence of the teachings incorporated at length 
in the prose sections. Many of the chapters of the Gathas appear to be with- 
out a proper beginning or an adequate end; in many places stanzas 
appear incomplete or unconnected. The reason is that the prose portion 
which in reality explained the meaning and made the whole text lucid, 
has been lost to us; the poetical portion better preserved in memory, is all 
that has been preserved to us, transmitted to posterity, from mouth to 
mouth. In places several stanzas seem to be quite connected, The reason 
is that little or no explanatory portion must have intervened between them. 
However, because of this impoverished and scattered state of the original 
composition of the Gathas, it must not be assumed that nothing could be 
made out of what bas come down to us. Qa the contrary, the five Gathas, 
in thoughts and ideas are consistent and connected from the beginning to 
the end and assert firmly their own definite objects. We shall soon see 
what its contents are in the next chapter on the principles of the reli- 
gion of Zarathushtra. 

Approximately, we might say that the entire Gathas of the time of the 
Sassanians are now extant. Because of the regard and esteem in which 
they were held, they were committed to memory with great care and con- 
sequently they have been carefully preserved up-to-date, 

From ancieat times the Gathas have been divided into five parts and 

The Divi. they have been given a place in the 72 Yasnas, The division 
sion of the of the Gathas in the above-mentioned five parts is not 
finthas. heeansa thay are intended to be recited as prayers 
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THE most ancient and the most holy portion of the Avesta are the 
Gathas which hare been given a place in the collection 
The meanlog called Yasna. It is known in the Avesta as (Gatha, in the 
of Gatha. Pahlavi as Gas the plural of which is Gasan. The word 
Gasanih is its adjectival form. In Pahlavi especially everyone of the 
stanzas of the Gathic poems is called Gas. In Sanskrit too, the word is 
Gatha, In the Vedas, the ancient Scriptures of the Brahmins, and in Bud- 
dhistic Scriptures, the word Gatha is used fora veraified portion with which 
the prose text is interspersed. The Avestan Gathas too, have been origin- 
ally such versified portions of a prose text and have been so composed, 
and hence named the Gathas, viz., the poems. These poems however 
bear no resemblance to modern Persian pootry which his for its source 
the prosody of the Semitic Arabs. It is a noar relation however by reason 
of its metre, to the poetry of the Indo-European race. Like the Rig- 
Veda, the sacred book of the Brahmins, its stanzas are formed by a cer- 
tain number of lines. In view of the number of the lines and the 
number of syllables used ia the lines and the rythm of the poems, there 
is no reason to doubt that the poetry of the Gathas and the Vedas have 
one and the same Aryan source, 


It is not only now that the Gathas are considered the holiest portion 
Gathas hela Of the Avesta. Rather from very ancient times, the 
in reverence Gathas were held in great regard and esteem as being the 
from time auspicions pronouncement of Holy Spitama Zarathushtra 
immemorial. himself. In the Avesta of the Sassanian times, the Gathas 
were placed at the beginning of tha very first Gasanik Nask which was 
known by the name of Staot Yosht, In Yasna 57, stanza 8, it is stated : 
“ We praise and invoke the auspicious Sraosha who was the first to recite 
the five Gathas of Holy Spitama Zarathushtra.” In Vendidad, Fargarad 
19, para 38, help is invoked of the five Gathas, The very first part of 
the Visparad mentions the five Gathas by name, and renders homage to 
them. In various other parts of the Avesta, poems from the Gathas have 
been incorporated ag a precious and auspicious addition. In some of the 
proper names amongst ancient Irauians, we often come across the name of 
Panj-Bokht, Buthtan or Bothian in Pahlavi means to set free, The word 
Panj refers to the five Gathas and the name means one receiving salvation 
by the five Gathas 1, 


1 Of. Beh-bokht and Haftan-bokht, referred to in the Author's work Iran-Shah, 
p. 2۰ 
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Mah Yasht, Aban Yasht, and Behram Yasht have been incorporated. 
Another portion is known as the Siruzeh. They are two in number— 
a emaller and a larger one. Every chapter refers to one of the angels 
presiding over the 30 days in the month and is recited on the day 
consecrated to him, As for instance the prayer for Behram is recited on 
Behram Roz, ete. The entire Siruzeh is recited on the 30th day of the 
death of a person. Still another portion is known as the prayers for 
the Gah or the different times of the day. They are five in number. A 
fourth portion is known as Afringan. (a) Afringan-e-Dahman is recited 
for the peace of ihe soul of ihe dead. (b) Afringan-e-Gatha: In ancient 
Tran, five days were added at the end of the 12th month so that the 
solar year may be completed, as to every one of the 12 months 30 days 
only were assigned. To these additional five days, the names of the five 
Gathas were given and Afrigan-e-Gatha is recited on these five additional 
days, (ec) Afringan-e-Rapithavan is recited in the beginning and the 
end of summer. (d) Afringan-e-Gahambar is recited on the Gahambar 
Festivals, 

From these prayers and Niyaeshes and songs and Afrins, it 
becomes apparent to us that our forefathers led a pious life and 
were the worshippers of one Ahura Mazda, They sought opportunities 
from al] good things in creation to offer their homage to Ahura Mazda, 
and utilized ali good occasions for the same purpose. This is the entire 
Holy Volume of the Avesta of the Mazdayasnans, Apart from all these, 
there are Avestan fragments existing, which without doubt formed part of 
the Avesta which bas unfortunately reached our hands in its present 
scattered and depleted state. 
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The Yashts:—The Avestan word for it is FYashti and it comes from 
the same source as Yasna, meaning homage and 


prayer offerings. Yasnas are genera] prayers, but 
the Yashts are for offering prayers to the Almighty, 
to the Ameshaspands, and the various Yazats and angels in parti- 
cular, Although the Yashts are not to be found written in any known 
poetic metre, yet the words are balanced and the style is poetic, and the 
thoughts and ideas are noble and sublime. Originally the Yashts must 
have been written in poetry, like the Gathas, divided into stanzas and 
verses of 8 syllables and sometimes of 10 or 12 syllables. On account 
of subsequent explanatory and other interpolations and omissions, the 
Yashts seem to have lost their poetical formation. In spite of this, their 
measure is yet known and it is not impossible to bring the Yashts again 
into their original form. Some of the Yashts are very ancient. In all there 
are 21 Yashts, some of which are small and some rather long. They are 
as under :-~1. Hormuzd Yast, 2. Haft Amashaspand Yasht, 3. Ardi- 
behesht Yasht, 4. Khordad Yasht, 5, Aban Yasht, 6. Khurshid Yasht, 
7. Mah Yasht, 8. Tir Yasht, 9. Gosh Yasht, 10. Meher Yasht, 11. Sarosh 
Yasht, 12. Rashn Yasht, 13. Farvardin Yasht, 14. Behram Yasht, 15. Ram 
Yasht, 16., Din Yasht, 17. Ard (Ashishvang) Yasbt, 18, Ashtâd Yasht, 
19, Zamiyåd Yasht, 20. Hom Yasht and 21. Vanant Yasbt. Of these 
Nos. 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19 are very ancient indeed. 
The Khordeh Avesta, viz, the smaller Avesta, is called in Pahlavi 
v. Khurtak-Apastak. We bave stated before that Adarbad 
The Khor- Mahrespand in the reign of Shahpur IJ {310 to 379 
deh Avesta. A.D.) compiled the same for saying prayers during 
the various parts of the day and during the important days of the 
mouth, on other ceremonial days during the year and on occasions, 
pleasant or otherwise, in one’s life, as on investing children with 
Sudreh and Kushti, on marriages, etc., etc, These prayers are subs- 
tantially compiled from the larger Avesta, only necessary changes being 
made in the beginning and the end to adjust the prayers for particular 
occasions. The entire Khordek Avesta is not in the Avestan language, 
a good portion thereof is recent and is in Pazend. Many manuscripts of 
the Khordeh Avesta contain prayers which are not to be found in others, 
There is no rule as to bow many Yashts are to be included in the same; 
hence some manuscripts have a few Yashis and some have more. 
However, without exception, every manuscript includes Hormuzd Yasht 
and Sarosh Yasht, A portion of ihe prayers in the Khordeh Avesta is 
The Niya- known by the name of Niyaesh. They are five in 
eshes, the number: Khorsbed Niyaesh, Meher Niyaesh, Mah 
Siruzeand the Niyaesh, Ardavisur Niyaesh and Atash Niyaesh. In 
Afringans. these Niyaeshes portions of Khorshed Yasht, Meher Yasht, 


Iv. 
The Yashts, 
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The Visparad or Visparat is compounded of two Avestan words, Vis- 

n pe-ratavo, Jn Yasht X, para 122, these words have 

The Visparad. been used meaning “the all great ones”. Vispe in 

Pahlavi or Harvespe in Pazend, means all. We very 

often come across this word in the Zoroastrian literature ; as for 

instance the word Harvespe-agha meaning “the All-Knowing Almighty ”. 

Rad which is the modification from the Avestic Ratvo means brave and 
wise in Persian literature, Firdausi says :— 


He clad himself in the armour of the valiant (rad) Siavush 
And buckling the belt he fixed the armour aright, 


Tho Visparad is not a separate book by itself. It can be said to be a 
collection supplementary to the Yasna and at the time of religious 
ceremonies, they are never recited independently of the Yasnas, They 
are usually recited at the time of the six religious festivals of the Gabam- 
bar. Each chapter of the Visparad is known by the name of Kardah. 
This word originally in Avesta was Karati meaning a chapter, From 
ancient times it was not known exactly how many Kardahs the Visparad 
had. Anquetil and Spiegel have divided ihe Visparad into 27 parts ; 
Westergaard has divided the same into 23 and the Gujarati publication 
in Bombay has 24. 


The word ‘ Vendidad’” is the present form of the ancient 


u, Avestan word Vidarra-ddta. It is composed of 
T he Vendi- 


Vi meaning anti or against, daeva meaning the evil 
dad, 


genius and ddta meaning rules, meaning altogether 
regulations to oppose the evil. Vendidad is not being read as 
a prayer book, Its contents are multifarious. Hach of its chapter is 
called a Fargarad. In all manuscripts every Fargarad has its own 
number. In all there are 22 Fargarads. Fargarad I deals with the 
creation of the earth and the various countries; Fargarad IT gives 
the account of Yima (Jamshid); Fargarad III refers to matters 
affecting the well-being of the earth and the rest of the Fargarads up to the 
21st contain various religious regulations and mandates, concerning for 
instance the taking of oaths, observing of one’s promise, 
avoidance of breach of faith, ablution and purificatory ceremonies, 
the preserving pure of water and the elements, the rules about dakhmas, 
on avoiding contact with corpses, the compensation for physicians and 
Moubeds, about the value of the cock, the dog, etc., ete. The 22nd 
Fargarad refers to the 99,999 (meaning innumerable) illnesses brought 
forth by Abriman and the means for their avoidance with the help of the 
divine message, 
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There is no room for doubt that at the time the Dinkard was written, 
viz., in the 9th centary A.D, theentire Avesta of the Sassanian times, with 
the exception of the Vashtag Nask and the Pahlavi commentary of the Nå- 
tar Nask, was in existence. Dinkard divides the 21 Nasks into 3 classes. The 
first it calls Gasanik, the second Hatak-mansarik and the third Datik, The 
Gasanik contains high spiritual and moral precepts ; the H&tak-mansarik 
refers to religious rules regulating man’s conduct ; Ditik contains other 
laws and regulations. Each one of these three classes had 7 volumes or 
Nasks. In the beginning of the Gasanik group was the Stotyesht OF the 
Gathas, whatever portions that existed during the time of the Sassanians 
seem to have come down to us to-day. It could be generally said that 
that portion of the Avesta which was considered particularly holy, and 
formed part of the prayers and ceremonies, and was in everyday use by 
the people and the Moubeds, has happened to be far better preserved than 
those portions of the Avesta which were not in such general use. 


After these general observations, we shall now refer to the moderna 
The con Avesta. This comprises five portions or books. The 
tents of the first is the Yasna; the second, the Visparad; the 
extant Avesta. third, the Vendidad; the fourth, the Yashts and 
the fifth, the Kbordeh Avesta. No manuscript has come down to us 
from ancient times which contains together all these five portions. 


The Yasna is the largest portion of the present Avesta, The word 
Yasna has been used incessantly in the Avesta. 
In the Avesia it is pronounced Yasna with a short 
“a”, and in the Gathas and the other Yasnas it bas 
been used in 33.8, 34.12, 35.10, 38.2, ete. It means worship, 
praise, offering, supplication, and humble religions service. The 


L 
The Yasna. 


word Jashn, which in modern times means festival, is derived from 
the same word Yasna of the Avesta, Its Sanskrit form is Yajna and the 
Pahlavi isashna. The Yasnas are recited particularly at religious cere- 
monies. They consist of 72 chapters which are called Haiti or as at 
present called Ha. In conformity with the 72 Has of the Yasna, 
the sacred thread of the Zoroastrians which is bound in three folds round 
the waist, is woven of 72 threads of white sheep’s wool. The Parsis divide 
the Yasna into two parts ; ithe first ending with Yasna 27 and the second 
beginning with Yasna 28 to the end. Geldner suggests that it would be 
preferable to divide the 72 Has into three parts, viz., from Yasnas 1-27; 
second from Yasnas 28-55 and the third from Yasnas 56-72, Out of 
these 72 chapters, 17 chapters or Haitis, contain the Gathas and is 
considered the most ancient and precious portion of the Avesta. 
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of Ibne-Muqaffa. It is recorded in the traditions that Tansar was 
appointed at the head of a group of moubeds for the work of compiling 
and putting in proper form the portions of the Avesta that were gathered 
together. Shabpur I (241-272 A.D.) the son of Ardeshir, carried 
out and completed the work of his father, and whatever other remnants 
that could be gathered together, were added to the holy book. Through- 
out the reign of the other Sassanian sovereigns, efforts were made in the 
same direction, as also in preparing the explanations and commentaries 
in Pablavi of ithe holy Avesta. Sbabpur II (309-370 A.D.) 
observing some discrepancies and differences in the meaning of some parts 
of the Avesta, entrusted the work of revising the Holy Scriptures to 
Adarbad Mahrespand. He cleared the discrepancies from the commen- 
taries and made ihe Scriptures a standard current work. Apparently 
the Pahlavi commentaries of the Avesta were indifferently handled until 
Adarbad Mahrespand, the writer of the Khordeh Avesta, gave it a fixed 
shape and form. Even after Adarbad, Pahlavi commentaries and 
explanations were added to, because the Pahlavi Vendidad must have 
reached its final form in which we find it to-day in the yoar 528 A.D, 
We say this because at one of the places in Fargarad 4, para 49, refer- 
ence is made to Mazdak con of Bamdad who was executed in the above 
year by the order of Anushirvan. 


Of the Pahlavi commentaries on the text of the Avesta, viz., Yasna, 
Visparad, Vendidad, ètc., what has been left to us totals 
The Pahlavi . . 

commentaries Î® all 1,40,160 words. The largest portion of thia com- 
mentary is on the Vendidad which atone has 48,000 words. 

The Yasna 39,000 and the Visparad 33,000 words, The Diakard in 
its ŝth and 9th chapters deals in detail with the Avesta. It says that 
ihe Avesta consisted of 21 Nasks, It is worth noting that this word 
Nask is to be found in the Avesta, Yasna 22.9, as nosku meaning the 
beok or volame. The Dinkard separately names all these 21 Naska 
and gives the contents thereof, some in great details, It says 
that the 5th Nask known as the Natar contained only the Avestan 
text, the Pahlavi commentary of which was lost, and that of the lith 
Nask known as Vashtag, both the text and the commentary had been 
lost. The Verdidad which is at present considered a part of the 
Avesta was according to Dinkard the 19th Nask of the Avesta of 
the Sassanian times. In view of the description given by the Dinkard, it 
appears that the Vendidad has come to onr hands in its entirety. Four 
other Nasks out of the 21 Nasks of the Sassanian times, we can identify in 


the Avesta that has come down to us, from the description given in the 
Dinkard. 


۳۳۹ 
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(Mcherdad) VI, the contemporary of the Roman Emperor Trajan, 
Pablavi characters usually appeared on the Parthian coins, contrary to 
the previous practice of having Greek characters. It is possible also that 
Valkhash mentioned in the Dinkard may be Volagases IIT who ruled 
from 148 to 191 A.D. 
After Valkhash (Volagases), Ardeshir Papekan exerted his utmost 
The Recon- °" the holy Avesta, The rise of Ardeshir Papekan 
struction of (226-241 A.D.) presaged tho duwn of the happiness and 
the Avesta in prosperity of Iran. Through his efforts nationalism in 
Sussanian Iran got a new life and support, On the religion of Zara- 
۱ thushtra he laid down the foundation of the empire. From 
his father’s side he claimed descent from a line of religious leaders. From 
his mother’s side he came of a princely family, Sassan his ancestor, was 
the warden of a temple of Anahita (Anaitis) in Istakhr. To this heritage 
he owed the zeal and ardour with which he worked for the revival of ihe 
religion of Zarathushtra. On the face of his coins, he placed the Fire 
Altar as the national symbol. In the inscriptions that have remained 
to us, be describes himself as the worshipper of Mazda, Historians record 
his religiousness and his effort for the unification of the church and the 
state. In a passage in which Firdansi recites Ardeshir’s advice to his 
son Shabpur, he refers to this subject in the following words :— 


The church and the state are so linked together 

That thou mightest say they are clothed in one sheath, 

Without the support of the royal throne, religion can have no 
place ; 

Without the support of religion, the state cannot exist. 
In the words of the Dinkard, Ardeshir entrusted the work of collecting 
The ۵ the Avesta to the Herpatan-Herpat Tansar who was one 
of Tansarand of the most renowned sages of the time. Masoudi in 
Adarbad = his Murravej-uz-Zahab and Kitab-ut-Tambih, mentioning 
Mahrespand. lim says that he was a sci f incoly amily 1 
y e wasascion of a princely family. His 
father was a prince in Fars, but Tansar closed his eyes to the pomp 
of princedom and preferred the career of picty of a religious leader, 
In the work of extending the empire, he rendered yeoman service 
to Ardeshir. He invited all the princes and kings round about 
Iran to recognise the supremacy of Ardeshir. He was the anther 
of many publications on religious matters and civil laws. A portion 
of his letter which he had written on behalf of Ardeshir to Jag- 
nasfshah, the King of Tabaristan, Masoudi has copied and recorded in his 
book. This letter as a whole is a precious and beautiful historical record 
of Iran. In the history of Tabaristan, the same has been rendered into 
Persian by Mahomed-bin-Alhasan-bin-Asphandiar through the translation 
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Avesta in its entirety, thia tradition further statas, consisted of a thou- 
sand chapters: the cursed Alexander when he set fire to the royal palaces 
of Iran, burnt all the holy hooks also therewith. The second copy the 
Greeks took from Shapigan, and translated portions in their own 
language. The Ashkanian (Parthian) king Valkhash (Volagases) order- 

The salvage ad that all the scattered portions of the Avesta from all 
of the rem- the varioas cities of Iran may be gathered together. After 
nants of the him Ardeshir Papekan called Tansar the High Priest 
Avesta. to his court and asked him to make ae accurate com- 
pilation of the Avesta, His son Shahpur too, followed up the work 
of his father. Extracts from the Avesta on medicine, geography, astrology, 
philosophy, ete., which were to be found in Greece, India and in other 
places of the world, were also gathered together and added to the 
Avesta. Shahpur II, the son of Hormuzd, with tho help of the 
renowned religions leader Adarbad Mahrespand got the Avesta examined 
a second time, and brought oat an authorised edition and made it current 
in his realm. 

Now we must see who this Parthian king Valkhash is who first took 
up tho task of gathering together the scattered Avesta, for in the Par- 
thian dynasty we have five Valkhash or Volagases. Darmesteter thinks 
that this must be Volagases I who reigned from 51 to 78 A.D. 
and was the contemporary of Nero, the Emperor of Rome. At 
the very time that the New ‘Testament was being written, the 
scattered Avesta was being compiled together. Among the Parthian 
monarchs, the family of Volagases I was in particular renowned 
for its piety and religions observances. Roman historians atate that 
Tridates (Tirdad) the brother of Volagases who ruled over Armenia, 

was himself a Moubed. Nero invited him to Rome 
ot per that with his own hands he might place on Tridates’ 
thian Kings. head the crown of Armenia. Tridates in order not 
to defile the holy element of water, refrained from making the 
voyage by sea and took the land route to Rome. Nero had also 
invited Volagases himself to Rome. Tho Parthian monarch replied, 
<“ Yon should rather come yourself to this place for the crossing of the seas 
to you is an easier affair.” Tha Roman Emperor could not understand 
this reply and thought that it was meant as an insult. Because of this 
piety and religious proclivities of Volagases J, he is assumed to be 
the first to have gathered together the scattered Avesta. Geldner says 
that the other Parthian monarchs were also religious and good 
Zoroastrians. From the middle of the first century A.D, the Greek 
influence among the Parthians was decreasing and the national spirit 
of Iran was again asserting itself, From the time of Mithridates 
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were inscribed. In the Shah-nameh it is stated that the Avesta contained 
1200 chapters which were written on parchment in golden ink, The 
oldest of these records is the letter of Tansar the High Priest of Arde- 
shir Papekan, who 1700 years ere now had written a letter to Jasnasf- 
shah, the King of Tabaristan. He says therein: “You know that 
Alexander barnt the 12000 hides on which our religious scriptures were 
inscribed at Persepolis.” Although these statements may seem exaggerated, 
they furnish some proof of the existence of a huge Avestan compilation. 
The old traditions recorded in the Pablavi books say that the Avesta 

The testi- of the Achamenian times contained 815 chaptera and was 
mony of the divided into 21 volumes or nasks. In Sassanian times 
ro oke when the scattered parts of the Avesta were gathered 
contents of together, 348 chapters only came to hand, which were 
the Avesta. again divided into 21 nasks, The English scholar West had 
conjectured that these 21 nasks of the Sassanian times consisted of 3,45,700 
words. Of this lot to-day, we have an extant Avesta of 83,000 words, Con- 
sequently one-fourth part of the Avesta of the Sassanian times only remains 
in our hands to-day. The rest has béen lost to us through the fanaticism 
of the Arabs and the barbaric onslaught of the Moghuls, Although there 
is no doubt that after the Arab conquest and the influence of the new 
religion, the books relating to the ancient religion of Zarathushtra suffered 
considerably, yet almost a thousand years before this event, the Avestan 
literature had already been considerably damaged and scattered after the 
conquest of Alexander, under the influence of the rule of the Greeks 
in Iran. In Zoroastrian traditions and generally in the Pablayi books 
like the Dinkard, Bundahisha, the Ardaviraf-Nameh, ete., what ia recorded 
is this thatthe Avestan records in the Achzemenian archives were burnt 
Reference by Alexander, The contents of the Dinkard in parti- 
tothe Avesta cular concerning the Avesta are very important and 
in the Din- from a scholarly point of view, it is the beat Pahlavi 
kard. book extant. According to tha researches of the 
orientaliste, most of its contents concerning the Avesta are found 
to be accurate, In the matters of religion, Dinkard does not add to or 
adorn the existing materials. It openly states that the extant Avesta is 
not the holy Avesta of the ancient times. It represented what was 
gathered together from the portions of the Avesta, which the Moubeds of 
the Sassanian times had learnt by heart, and had banded downto us. 
It further says that the Avesta had 21 nasks, which were entrusted by 
Zarathushtra Spitama to Gushtasp. According to another tradition, they 
were entrusted to Dara, son of Dara. He deposited two copies thereof, 
one in the treasury of Shapigan and the second in Dezhnapashte.! The 


1 We donot know the origin of the word Shapigan, Dezhnapashte 
fortrana of books hence archives. Pe P means a 


30 AVESTA 


The Avestan language is the holy language of the religion of Tran 
The Aves. and except the Avesta, no trace of any other writing in 
tan language. the same ia extant. For several hundred years after the 
its location. Arab onslaught, the language had an artificial existence 
amongst the Moubeds of Iran, just as Latin was preserved in 
Europe up to the middle ages, though for centuries it had ceased 
to be the current language of the masses. Long before the Arab 
conquest, the language of the Avesta was dead, We might almost 
say that even before the Achamenian times that language had 
been superseded, for the inscriptions of the emperors of this dynasty 
are mostly in three languages of Fars, Shushter, and Babylonia, 
If, in fact, the language of the Avesta was extant in the west of Iran, 
at any rate the inscriptions at Beistun would have been in the current 
language of the people on that side, There is further a difference of 
opinion as to the location of the Avestan language. Somo consider it to 
be the language of the eastern, some of north-western Iran, Compar- 
ing the Avesta with the cuneiform inscriptions of the Achsmenians, it 
is evident that the holy language did not belong to south-western Iran. 
Recently from a writing found at Turfan}, it hag become also certain 
that the language of the Avesta waa entirely different from the language 
of Sogdiana and Khotan or eastern Iran. Consequently doubts are 
lessening to-day that the Avestan language was the language of western 
Tran, It must be presumed therefore that the original home of the 
Avestan language was western Iran. 
The Avesta was one of the biggest compilations of ancient times. 
The original It was famed for the veneration in which it was held 
Avesta. A oven beyond the limits of the countries professing the 
puge compila Mazdayasna religion. The Greek historian Hermippus 
Nasks. who lived in the 3rd century B.C. had written a 
book especially concerning the religion of Iran. Unfortunately it is not 
with us to-day, but the Roman historian Pliny who died inthe first 
century A.D. at the time of the great eruption of Vesuvius, in his 
book called “ Natural History ” refers to the work of Hermippus and 
records the fact that he had studied the religion of the Iranians from 
their own books and had carefully read the same which contained two 
million lines of poetry by Zarathushtra himself. Masoudi who died in 
346 A.H. in his book, ‘“‘ The Meadows of Gold” says that the Zoroastrian 
religious acriptures were comprised of 12000 cow-hides written ia 
golden ink. Tabari who died in 310 A.H. makes a mention in his history 
of these 12000 volumes of hide on which the sacred Avestan scriptures 


1, Ney of Turfan ia situate in the north-east oÈ Chinese Turkistan; a 
portion of the took named Shapurgan of Mani, which Persian and Arabic historians 
have called Shaber Kan. has been found in this Valley. 
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that in Sessanian times the Avestan alphabet was known by this name. 
The word Dabir formed compounds with other words and several words 
were thus formed, viz., Iran-Dabir meant state-treasurer ; Shehr-Dabir, 
city treasurer (a status inferior to Tran-Dabir). 


In the beginning of the Sassanian regime, two sorts of alphabets both 
of Semitic (Aramaic) origin were current in Tran. One of 
them may be called the northern (or Chaldean) Pahlavi. 
Several inscriptions of the early Sassanian period are to 
be found inthis alphabet. Without doubt in Ashkanian (Parthian) times 
the Avesta had been got written in this alphabet. The second is the 
Sagsanian Pahlavi which gradually replaced the former, and which from 
coins, seals, and manuscripts can be proved to have been current up to the 
14th century A.D. In this alphabet, as in the modern Persian, no short 
vowels are to be found. This by itself is a great hindrance to the 
correct pronunciation of the words. But apart from this, almost every 
one of its letters can be read ia so many different ways; one letter can 
bə read for instance asa, ọ, n, r, l. Consequently, the correct pronun- 
ciation of the Avestan words began to auffer because ages ago the 
Avestan language had become obsolete. In order therefore to preserve 
the correct pronunciation of the Holy Scriptures, changes were made in 
the Pahlavi then carrent and vowels were introduced between the con- 
sonants, as in the Greek alphabet which might possibly have been 
copied also, The Armenians after their conversion to Christianity also 
found the same difficulty in writing the Bible in the defective Pahlavi 
or Syriac script, Aa amended alphabet they therefore brought into use 
which is current even to-day, with some changes, in modern Gorgan. 
To free the Holy Scriptures from the limitations of a defective alphabet 
The origin of the then current language, the Din-Dabireh was 


The Sassa- 
nian Scripts. 


f ۲ ۲ 
Dbe Dn adopted in the 6th century A.D. This momentous event 
excellence, took place just before the conquest of Iran by the Arabs, 


and we must really believe that it so happened by some divine dispen- 
sation. For, after the fall of the Sassanian empire and its virtual dis- 
memberment, after the language of the nation had become mute, after 
the abolition of the uational seript and the national religion, had the 
holy Avesta remained written only in the ancient Pahlavi script, to-day 
it would have presented an insoluble problem to us. The Din-Dabireh, the 
Zend or Avestan alphabet is to-day, in the whole of the east, the best 
existing alphabet. In a few houre it can be learnt and the Avesta 
can be read accurately. The oldest manuscript of the Avesta written 
in this alphabet is now in Copenhagen. It bears date 1325 A.D. and was 
brought from Persia to Euope by the well-huowa Danish orientalist 
Westergaard. 
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Unavoidably the songs and the prayers etc. of the Avesta were 
The mean- for ages handed down from generation to generation 
ing of the by rote as was the custom of tke ancients, until at 
words Avesta, last they were recorded in writing in an Aryan 
Zena and Pa- alphabet. In what age this happened nobody knows. 
This much can be said that written recorda of the 
religious scriptures of the Iranians existed 500 years before Christ. 
As with the word Zarathushtra, the name of this compilation too is 
differently rendered in the Persian language, eg., Usta, Abesta, 
Osta, Vesta, Afesta, elc. OF course the form commonly used is Avesta 
from its Pahlavi Avestak, Oppert has suggested that this word appears 
in the Beistun inscriptions in the form of abastam. But nobody 
supports this theory now, Geldner following Andreas derives the 
word Avesta from Upastea meaning the root-foundation or the original 
text. This word Upasta has been translated by Bartholomæ and Weissbach 
as meaning ‘ shelter’ or ‘support’. In the Pahlavi renderings of the Avesta, 
this word was used as Apastan, and the Armenian language borrowed it 
as Apastan, meaning confidence or reliance. 

The word Avesta is mostly used in conjunction with the word Zend 
forming the compound Zend-Avesta. Zend representa the Pablavi 
commentary which in the Sassanian times waa attached to the Avesta, 
It is being derived from the Avestic word ‘Azanti? (usedin Yasna 57-8) 
meaning commentary or description. Pazead represents the commentary 
which is written ina language purer than Pablayi not containing any 
Huzyarish, ie, words written in the Semitic (Aramaic) form but 
pronounced in Pahlavi style. Even to-day any book written in pure 
Persian in the carrent alphabet can be called Pazend, The poet Nasire 
Khosray says; — 

O reader of the books in Zend and Pazend, 
How long will yon merely read the Zend ? 
With hearts devoid of everything, your lips pronounce the Zend; 
Did Zarathushtra ever give such teachings in Zend ? 
Now the holy language of the Zoroastrian Scriptures must be called 
The aves- the Avesta and the script in which they are written as 
tan Script. The Zend. Aud luckily we are not obliged to follow the orien- 
Din Dabireh. _talists of Europe in giving a name to this alphabet. Wa 
can surely name this Zend script as * Din Dabireh ”, for Ibne Muqaffa 
whilst referring to the scripts current in Iran, says that the Avesta was 
written with the Din Dabireh script. After him Masoudi too makes 
mention of the Avestan alphabet as Din Dabireh and says that it 
consists of 60 letters. On the authority of Ibne Mugaffa and Masoudi 
and from the form of these very words, Din Dabireh, there is no doubt 
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disregard all other indications and can only urge the language of the 
Gathas as a proof oF its antiquity. At any rate in the words of Bartholome, 
no great gulf separates the age of the Indo-Iranians from the age of the 
Gathas, Not only is the languago of the Gathas a proof of its antiquity 
but the entire Avesta is full of matters referring to an age very very 
remote. In the Avesta no meption is made of a Median name, nor of 
a Persian. The inhabitants of Iran yet bear Aryan names and their 
country is known as the country of the Aryans. Amongst them money 
and coins were not yet prevalent. Bargains and transactions were made 
in kind by the exchange of cattle or a horse ora camel. The wages of a 
physician or a moubed were paid in kind. The age of the Avesta is linked 
with the bronze age. Iron had not yet come into use ; although Avesta 
often speaks of implements of warfare, yet in uo place iron is mentioned, 
The use of salt waa also not customary among the Iranians, This article, 
indispensable to us to-day, the Iranians of the age of the Avesta, like their 
brethren the Vedic Brahmins, knew not the use of. For in the Vedas too, 
the name of salt is never montioned. Among both the communities, the 
name of salt is entirely a new formation. Among the Hindoos too, the 
name of this element is linked with a word denoting dampness. This 
fact indicates the probability that the age of the Avesta is very near the 
age of the Vedas. We have stated above that nowhere in the Avesta do we 
find the name of Echatana, which in the 7th century B.C. waa the 
capital of Iran and a city renowned in the world. In the words of 
Plutarch, apart from being a capital, it was a spiritual centre of ancient 
Tran and the abode of the Magians. OF the ancient cities only Babylon 
(Bavray) and Niniveh (Rangha) have been mentioned |, The entire Avesta 
bears testimony to the existence of a community living a life of primitive 
simplicity. According to the Dutch scholar Tiele, the date of the Avesta 
cannot be later than 800 B.C. and looking to the antiquity of the lan- 
guage of the Gathas, this portion of the Avesta must necessarily be taken 
a few hundred years earlier still. As stated in another place, the name 
of the Almighty is Mazda and Ahura in the Gathas, and in many a place 
there they have been used separately with sentences intervening. Ages 
are required to pass before these two separate words come to be used in 
one composite formation of Ahurmazd, (which word since 520 B.C, has 
been always used by Darius in his inscriptions}, or of Ahuramazda which 
has always been used in the rest of tbe Avesta. The fixing of the date of 
the currency of the Avestan language in Iran is an impossibility. One 
thing could be said for certain that even 2000 years before to-day it was 
a dead language. 


1 Of. Yasht 5, para 29; Yasht 10, para, 104, 
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From ancient Iran {wo different records in two different but 
Two prect- correlated languages have come down to us. One represents 
ous tecords of the language of south-western Iran, the language of 
Ancientiran. the cuneiform inscriptions of the great Achæmenian 
kings, which by the order of the sovereigna were inacribed on the 
stone ledges and mountains or on the walla of palaces or on vessels or 
seals. The second record is in ihe language of north-western Iran 
inecribed in the Avestan character, viz., the writings, the contents of the 
Holy Avesta, The first is written from left to right ; the second from 
right to left. The first being engraved in stonehas withstood in its entirety 
the vicissitudes of time, and we behold 400 different words from the 
language of our illustrious emperors ensconced in the rocky mountains 
of Iran and the ruins of its royal palaces. The first of these cuneiform 
inscriptions was engraved in 520 B.©, by the order of Darius in the 
Beisiun (Bebistan) mountains and narrates the conquest of that sovereign. 
The last of these inscriptions is in the royal palace in the province of Fars 
inscribed by the order of Ardcrhir (Artaxerxes) IJI in 350 B.C. 
But the Avesta which was preserved in the perishable hearts of the 
followers of the Mazdayasna religion and recorded on destructible 
materials like vellum and paper was not safe from the calamities of time. 
From our ancient manifold writings, to-day only 83000 words have come 
down to us and ihat too notin their real and original shape and form. 
In spite of all this, it remains to us our most ancient and precious heri- 
tage of ancient Iran. 
The question of the antiquity of the Avesta is linked with the 
The anti question of the date of Zarathushtra, Necessarily the 
quity of the date of the composition of the Avesta remains undeter- 
Avesta, mined. If the traditional date, viz, 660 B.C. were 
accepted, even then the Avesta would be one of the ‘oldest books 
of the world; yet on the strength of the argument we have 
already urged, it is not possible to conceive of the Avesta as 
of a date much later than the Vedas of the Brahmins or the Old 
Testament of the Jews. The age of these Vedic songs cannot be 
brought down lower than 1500 B.C. From the historical and 
geographical view points, their antiquity may be taken as remote 
as 2500 B.C, The Old Testament according to its own testimony would 
fix the date of the exodus of Moses at 1500 B.C. If we wish-we can 
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and told him boldly that ha would exert his utmost for the destruction 
of all the evil in creation. Ahriman unable to harm him tempted 
Zarathushtra by saying that if he gave up his religion of Mazda, he 
(Abriman) would reward him with the sovereignty of the world, but 
Zarathushtra refused to barter his faith. Apart from this in the Pahlavi 
books like the 7th chapter of Dinkard, the Bundahisha and the Zatsparam 
many a mention has been made about the miracles of Zarathushtra. The 
poet Aarthosht Behram 650 years ago composed a poem called 
« Zarlosht-Nameh ” in which ail the traditions recorded in the Pahlavi books 
have been incorporated. From the literary point of view this is a precious 
book, He bas a collection of important words and idioms therein, so that 
most of the dictionaries quote his lines as an authority in tha interpretation 
of certain words, This poem contains the traditional account of the life of 
Zarathushtra and his miracles, and we shall end this essay by a quotation 
from his poem ;:— 

“ Having received the gift of goodness and becoming renowned for 

the same, 

“ He came to this earth with a heart tull of joy, 

“ All the evil-doers learning the fact of his coming 

> Hastened after him, his life to destroy, 

* All the terrible demons, wicked and vicious, 

“ With an endless army went against him, 

“ However, as soon as they saw the Blessed Zarathushtra 

“ They stood transfixed in mute wonder.” 1 


„1 Zartosht-Nameh contains 1570 couplets. The poem gives in verse the 
traditions recorded in the Dinkard, Bk, VII, and in Zatsparam, Fredrick Rosenberg 
has edited the poem and translated the same in French. 
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to rebuild their ruined temples, and this story of their liberation at the 
hands of Cyrus is recorded in the Old Testament itself, in the Book of 
Ezra, The reason for recollecting this episode is this that the Jews and the 
Tranians could hardly have any knowledge about the religious beliefs of 
each other before this period of history. Moses and Zarathushtra both call 
themselves the Almighty’s messengers, Both claim that the faith they 
brought was the result of divine revelation, But in spite of these similar. 
ities, there are considerable points of difference between the two prophets. 
In the words of the Old Testament, the God who manifested Himself to 
Moses was the same who had before then manifested Himself to Israel. 
Moses did not cut through the old beliefs and sever the old traditions. He 
rather brought them to light once again. His teaching of the worship of 
one God was connected with the teachings of Abraham and his God was the 
God of Abraham, and Isaac, and Jacob, the same Jehova which the Israel- 
ites used to worship long before Moses came. Zarathushtra, on the other 
hand, brought a fresh faith to the whole Aryan race. He named the one 
Creator and represented Him to his commanity in a way none had thought 
of before. With one stroke he cut himself clean from the ancient polytheis- 
tic beliefs of the Aryans, and destroyed the old structures, and laid entirely 
a new foundation, With one extraordinary effort, he dethroned all the 
manifold gods of the Aryan Pantheon, and refused to recognise anyone 
but the One Ahura Mazda as the object of his worship, and gave a com- 
plete go-by to the ancient ways and manners of worship, 

From what has been stated above, we can come to this conclusion 
that the date of Zarathushtra can surely be taken back 
much earlier than the establishment of the Median 
sovereignty in Persia, viz. much earlier than the 8th century B,C. For 
the present we must be content with this conclusion till researches in 
future shed light on this controversial subject, 

What we have hitherto stated about Zarathushtra has been from the 
historical point of view. Jf we had wished to write about all that is 
recorded in the traditions about his dignity and position asa prophet, we 
would have had to go into all the stories of wonders and miracles which 
are necessarily linked with the names of prophets, and that would have 
lengthened this narrative to an inordinate extent. We shall only note 
what is recorded in the Avesta itself, In Vendidad, Fargarad 19, it is 
stated that Ahriman set up the devil of untruth to tempt Zarathushtra and 
thus bring about his ruin, but the Prophet drove him away by hisprayers. 
The demon of falsehood then expressed his helplessness to Ahriman, 
Then Zarathushtra realising that a group of demons was bent upon his 
destruction, arose and taking in his hand a stone which Ahura Mazda 
had despatched for his defence, went and confronted Abriman himself, 


Conclusion. 
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world had had its day and we must all make preparations for the final 
departure ! 
To whatever date Zarathushtra belonged, he is the source of genuine 
pride to Iran, Just as Moses was the first among the 
Zarathustra Semitic races to bring to them the creed of one God, it 
the last pro- cannot be denied that the Iranians can say with pride that 
phet of the the Prophet of Iran was the first amongst the Indo 
Indo-Huro Europeans, to guide mankind to Light and to the worship 
poan race. of the One Supreme Being. In agreement with the Ameri- 
can scholar Whitney, we must recognise Zarathushtra as the first man to 
enter the field of the knowledge of Trath and the worship of the One Crea- 
tor. Zarathushtra is the first and the last prophet of the Indo-European race. 
Before him or after him none has come forth from the Aryan race claim- 
ing to bring a message from the Divinity. Even Buddha, who comes in 
point of time much later than Zarathushtra, never claimed to be a 
prophet. It was only after his death that his teachings and philosophy 
assumed the form of a religion, And it is just because Zarathushtra was 
an Aryan that to-day too, a group of educated fhen in Europe call them- 
selves the followers of the Prophet of Iran and name themselves 
Mazdayasnans, while some others even claim that Jesus too was of Aryan 
descent Î 
Moses and Zarathushtra each one independently taught men to 
worship Jehova and Ahura Mazda respectively, In the ages 


Zarathushtra in which these prophets made their appearance, the Aryans 


and the Jew- , ۱ 
ish prophets, 22d the Semitic races had not come into each other’s contact 


so as to influence the religious beliefs of one another, 
lt was only later on when the Jews came in contact with the Iranians at 
Babylon, that some sort of influence was exerted. It was then in parti- 
cular that several of the principles of the religion of Zarathushtra were 
incorporated in the religion of the Jews, and thence these principles 
have permeated the other Semitic religions like Christianity and Islam, 
To this influence belonged the beliefs in the other world, in the day of 
resurrection, in the day of reckoning, in the bridge of judgment, in 
heaven, purgatory and hell. The Jews, after the conquest of Jerusalem 
by Nebuchadnazar, the King of Babylonia, were taken into captivity 
to Babylon. There they became acquainted with the principles 
of the Iranian religion. When Babylon was conquered by Cyrus 
the Great in 538 B.C, the Jews were not only given liberty by this 
Emperor of Iran, but all the articles of gold and silver which belonged to 
their holy temple at Jerusalem and which had been brought as a plunder to 
Babylon by the Assyrians, were restored to them by him. Not content with 
this, Cyrus helped the Jews from the state coffers of [ran to enable them 


23 ZARATHUSHTRA 


We shall now try to see why in the Zoroastrian traditions the 
Probab], date of the manifestation of Holy Zarathushtra has been 
cause of the ia- brought down to such a later period. Possibly we may 
terdategivenia meet with a solution of the problem in the following 
the traditions. : : 
conaiderations:— 


From very ancient times it is recorded in the traditions that the age 
of the world is 12000 years. Plutarch too, copying from Theopompus who 
was the contemporary of Philip and Alexander, says in this connection 
that, “The Magiansin Achemenian times bad computed the age of the 
world and divided it into four parts of 3000 years each”, We find this 
tradition in detail in chapter I of the Bundahishn. In these traditions a 
period of 3000 years is considered to be the age of the world’s spiritual 
existence. At the end of this period, from the spiritual or ethereal existence 
this world of matter came into being. This also continued its existence for 
a period of 3000 years, Then Ahriman exerted himself to work for the 
destruction of the world and brought into being all worries and woes, 
illness and death, and creating noxious creatures commenced a fight 
for supremacy with the good creation of Ahura Mazda. This period 
too which represents the overwhelming of the world by the enmity of 
Ahriman, lasted for 3000 years until the manifestation of Zarathushtra 
Bpitama. From his birth, the fourth and the last period of the world’s 
existence is said, in the traditions, tc have commenced. After the promul- 
gation of ihe mission of Zarathushtra, the powers of evil are being 
gradually broken and the victory of truth and right established, till at 
last Saoshyant, the promised one of the Mazdayasnans, would come and 
restore the dead on the Day of Resurrection and take people to the 
Heavenly Abode and a spiritual world will come into being, 

Having in view these traditions, the writers thereof were necese 
sarily impelled to bring down the date of Zarathushtra’s manifestation 
to as late a date as possible, for only 3000 years would be left for the 
existence of the world after that event. They brought it down toa date 
later than which it was not possible to go, for the light of known history 
made it impossible. We are not much concerned with the interpretations 
of traditions, otherwise, because of the relative kinship between the 
beliefs of the Indians and the Iranians, we could argue from the Indians’ 
Mahabharata where 12000 years have been considered as a period of a 
day by the Drahmanic writers that the Iranians too meant only a parti- 
cular age whilst referring to this period of 12000 years. 

At any rate, the apparent meaning conveyed by the traditions possi- 
bly furnished a reason to the Pahlavi writers to bring down the date of 
Zarathushtra to such an extent, However, if the traditions have pre- 
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name of the Prophet of Iran during his record of the reigns of the four 
Median kings, Dayakku (Deioces), Fravarti (Phraortes), Huvaxshtra 
(Uyaxares), and Astyages, Herodotus speaks of these four sovereigns 
in detail, and records at length the events of the reigns of Cyrus the Great, 
Cambyses, Darius the Great, and Xerxes. This Greek historian does not 
content himself by narrating ouly the political events but makes special 
references to the manners and customs of the people of Persia. The fact 
that Herodotus does not even mention the name of Zarathushtra, though 
at the time of his travels in Persia or during the time be was writing his 
history, the religion of Zarathushtra was in full bloom in the country and 
was the national religion of Iran, is a proof that with other bistorians and 
philosophers he considered that Zarathushtra flourished at a time beyond 
the pale of history. Whatever Herodotus writes about the religion of 
Iran, has a partial connection with the later Avesta but none with the 
Gathas. 


Those who favour the traditional date, vz., 660 B.C., and those who 
assign a date a few hundred years earlier than the above, and even those 
who, like Darmesteter, contradict history and come down a few hundred 
years lower than even the traditional date, havea handful of proofs in 
support of their assertions. Yet none of these claimants can ever entirely 
satisfy the reader, The reason is that traditions however old cannot 
withstand the force of historical proofs. 


Jesus in point of time probably follows Zarathushtra after one 
How tradi- thousand years. Now the 25th of December which is 
tions shape considered to be the date of his birth, was first fixed for 
themselves. him in the third century A.D. in Rome, History tells us 
that at the end of the first century after Christ, the worship of Mithra 
(Meher) was introduced from Asia into Rome through the army of 
Cæsar, till at last it spread over entire Italy and eventually Europe and 
became the current religion of the Roman Empire, To-day too, through- 
out Europe and specially in Germany, we find ruins of the temples which 
were built in honour of Mithra (Meher) the Iranian angel. During this 
time the 25th of December (owing to the passing away of the shortest day 
in winter, 0%, 22nd December) was considered to be the day of the birth 
ef the Sup, the Angel of Light. After jong struggles, the religion of Jesus 
supplanted the creed of Mithra, and by way of inheritance, ag if it were, 
the imaginary date of the birth of Mithra, was adopted as the date of the 
birth of Jesus ; for otherwise history is not aware of the month of the 
birth of Jesus,—much less the date thereof, The history of religions 
presents many a problem like this. 
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powerfal and mighty sovereigns, namely Fravarti (Phraortes) 647-625 
and Huvaxshtra (Cyaxares) 625-585 B.C., and surely be would have 
mentioned their names and that of Ecbatana (present Hamadan) their 
great and mighty capital. Fravarti had brought the whole of Iran 
approximately under his power, and Havaxshtra by taking Niniveh had 
vanquished Assyria, and had brought under his sway the vast empire of 
the Assyrians together with a large portion of Asia Minor including 
Armenia and Capadoccia. In truth he prepared the ground for the world- 
conquest of Cyrus and Darius. Now Zarathushtra whether hs came from 
Azarbaijan or from Rai must have belonged to the country ruled by 
Fravarti and Huvaxshtra, 


Let us note in passing that the name of the second Median king 
Fravarti (Phraortes) is a Zoroastrian name. Though we do not meet 
with the word Frayashi in the Gathas, yet it is referred to copiously in the 
rest of the Avesta, Yasht 13, referred to above, is known as the Farvardin 
Yasht. Fravarti, Wravashi, Farobar, Faryard, are all one and the same, 
and in the Avesta represent one of the five spiritual forms of a human 
being, Jt isa matter of great regret that of the Median period we have 
no relic other than a stone lion at Hamadan! However, the German 
scholar Noeldeke gives us hepe that possibly one day from beneath 
Hamadan, the capital of the Medes, cuneiform inscriptions may be found, 
Then our theories would be verified and supported. 

It is abundantly clear from the cuneiform inscriptions of the 
Achemenians that these sovereigns were Zoroastrian in faith, The 
historian and scholar Pragek in the first volume of his history The Medes 
and the Persians at page 204, places the date of the birth of Zarathushtra 
as 599B.C. according to a Revayat and gives the date 559 B,C. for the 
promulgation of his message, that is, the very year in which Cyrus the 
Great ascended the throne. The nearer we come down from the 
date 660 B.C. as done by the Bundahishn, we come to an age when 
ihe history of Persia is comparatively well known. The silence in the 
Gathas about these historical events confirms ua in our objection against 
the acceptance of the above theory, As we have no positive evidence to 
fix the age of Zarathushtra, necessarily we have to consider the negative 
evidence in our hands. ur first proof is the silence of Herodotus, the 
most reliable of the Greek historians and the fountain-source of our 
present day information about ancient Iran. He was born in 484 B.C. 
that is 99 years alter the traditional date of Zarathushtra’s death, Very 

probably he had travelled through Persia, If Herodotus lived only a hun- 
dred years after Zarathushtra, without doubt he would have mentioned the 


1 ‘The German Professor Herzfeld considers the lion of Hamadan as belovging 
ta the Selancides or Aehkanian tribes. 
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the Gathas and the Avesta. It is worthy of note that beyond the limits 
oË the realm of Kai Gushtasp, the family of a Turanian nobleman known 
by the name of Frayana, was also on the side of Zarathusbtra. This 
family had net yet accepted the faith but were friendìy tọ Zarathushtra, 
and the Prophot eventually hoped to make them bis followers. In 
Yasna 46, para 12, he says: “If of a day, Trath with the help of 
the Spirit of Devotion and Love finds favour with the family of the 
well-famed Frayana, then Vohumano shall escort them to the Heavenly 
Abode and the grace of the All Knowing Lord shall shelter them,” 

It so appears from the Gathas that Zarathushtra was yet in the 
commencement of his mission and had not yet gathered a large following, 
and that among them men of the type of Gushtasp, Frashaoshtra, 
Jamaspa, Esatvastra and Maidiomangha were not many, In compari- 
son his enemies were numerous. We shall deal with them in another 
chapter. It is however quite apparent from the Gathas that Zarathush- 
tra was giving his message toa people to whom the royal road to 
civilization was not yet opened. Highway robberies and pillage, 
nomadic and desert habits werea part of their lives, The Aryan 
religion current then, believed in a group of gods, Considerable 
importance was attached to bloody rites and sacrifices. For settled 
agricultural and pastoral life they cared not the least. As distinguished 
from this a large portion of western Persia, because of its contact with 
Assyria and Babylonia, took steps early towards the goal of civilizatiun. 
In spite of a careful soratiny and research in the Gathas, we cannot 
possibly lay hold of a single important event of known history to enable 
us thereby to fix the date of the Gathas. Apart from the mention of 
Turan, there is not to be found a single place of note to enable us to 
base our theories on some solid foundation. As of all the writings of 
Zarathushtra, only a small portion has reached us, unavoidably we have 
to base our judgtuent only on the slender materials we possess. 

In the Gathas we have no materials whatever to fix the date and age 

thereof, The recorded history of Persia begins from 660 
Arguments in : ۲ 
favour of a Yeats B.C. The silence of the Gathas, in respect of all 
date more re. the events of this period, necessarily takes us beyond the 
mote than that date given by the traditions and refers us to an age 
mentioned in ۲ +e 
the traditions, ‘emote in antiquity. Ln the Gathas, Zarathushtia hopos 

and prays fora great and mighty king, who would 
make the recalcitrant bow their heads to the Holy Law, who would 
chastise the marauding tribes, free the poor peasants from the risk of 
pillage and the tyranny of the nomadic raiders, Now when the tradi- 
tions state Zarathushtra as having been bora in 660 B.C., and as having 
died in 583 B.C., be waa necessarily the contemporary of two very 


18 ZARATHUSHTRA 


thushtra, Maidiomangha is the son of Arasti, according to the Pahlavi 
work of Zatsparam, and ig mentioned as the cousin of Zarathushtra : 
Pateraspa 


a iÃÁ 


Pourushaspa Arasti 


farathushtra, Maidilmangha, 

Maidiomangba is now styled Maidiomaha and was the first 
person to accept the faith of Zarathushtra according to the Avesta and 
the traditions, 

Referring to the wedding of Pouruchista, we have stated that the 
father calls her as belonging to the family of Haechataspa and Spitama. 
According to the traditions, Haechataspa was the fourth and Spitama 
the ninth lineal ancestor of Zarathushtra, Masudi records the genea- 
logy of Zarathushtra ag follows:—1, Manuscheher, 2. Durshirin, 
3. Arj, 4. Haizam, 5. Vandust, 6. Asbim4n, ۰ Herdar, 8 Arhads, 9, Batir, 
10, Hakhish, 11, Hojdasf, 12, Aryakdasf, 13, Wzarasf, 14, Burshasf, 
15. Zaradasht (Zarathushtra), This genealogy tallies exactly with that 
given in the Bundahishn with the exception of the difference in the names 
due to the change in the writing thereof from the Pahlavi into the 
Arabic characters, 


As we have observed above, Zarathushira calls Pouruchista “the 
youngest of the daughters of Zarathushtra ’, From that 
it is apparent that he had other daughters too, The 
rest of the Avesta and Pahlavi books assign three 
sons and three daughters to Zarathushtra, In the Farvardin Yasht, 
para 98, three sons of Zarathushtra are named, “ Hsatvastra, Urvatat- 
nara, and Hurchithra - In modern literature, the Zoroastrians call 
them ‘ Esadvastar, Urvatadner and Khurshedcheher ”, Just as the 
Jewish Rabbis claim themselves to be the descendants of Aaron, the 
brother of Moses, so in the Bondahishn too, it is said that all the Mobeds 
are descended from Hsadvastra, the eldest son of the Prophet, who was 
the first Athornan (the Mobedan Mobed). It ia further stated that Urva- 
tadner was the leader and guide of the agricalturists, and Khurshed- 
cheher, the leader of the warriors, We shall deal afterwards with the 
tradition which attribute the foundation of the three classes of society 
to these three sons, The Farvardin Yasht also makes mention of three 
daughters in para 139 as Freni, Thriti and Pouruchista. In Yasna 
51.17, Zarathushtra does not mention by her name the daughter of 
Frashaoshtra whom he takes as his wife. However in Farvardin Yasht 
her name is given aa Hvovi, as ig also in the Pahlavi Dinkard. These 
are all the companions of Zarathushtra whose names are mentioned in 


The tamily of 
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chiefs too, till in the seventh century B.C. Dayakku (Deioces), proving 
victorious, released the Medes from the yoke of the Assyrians, Hence 
one should not be in the least surprised if in the east of Iran, ia Bactria 
or in Seistan, a small kingdom was found to be existing there from 
ancient times. 
Ai the court of Vishtaspa, Zarathashtra gathered on his side Frash- 
aoshtra and his brother Jamaspa of the family of Hvogva, 
aren who were the ministers of Vishtaspa. He married the daugh- 
thushtra. ter of Frashaoshtra. In Yasna 51, para 17, he refers to his 
union in the following words: “The fair and priceless 
daughter of Frashaoshtra Hvogva has been given to me in marriage. The 
Omnipotent Mazda Ahura has blessed hor with the wealth of truth because 
of the pure faith she possesses,” His own daughter Pouruchista, Zarathushtra 
gave in marriage to Jamaspa. Several stanzas of Yasna 53 refer to the 
wedding of this daughter of his. It appears that in the marriage 
assembly, several other bridegrooms were present too, and that King 
Vishtaspa was also in the gathering, In stanza 3 of the said Yasna, the 
father of the bride, the Prophet of Iran says:—“O Pournchista, 
a scion of the clan of Haechataspa and Spitama, youngest daughter 
of Zarathushtra! With the help of the Good Mind, and Trath 
and Ahura Mazda, I have selected for you as your mate, 
Jamaspa the follower of the Faith. Now go, consult your own judg- 
ment and with the guidance of the Good Mind, fulfil the destiny of a 
righteous and pure character.” It seems one of the sons of Zarathushtra 
accompanied him in his flight from the west of Iran. Undoubtedly he 
must be a son by a former wife. In one of the atanzas, Zara- 
thushira seeks help from his son, but does uot mention his name. In 
Yasna 53,2, he says: “The supporters of the Paith, like Kai Vishtaspa 
and the son of Zarathnshtra Spitama and Frashaoshtra, for the pleasure of 
Ahura Mazda, help to spread wide the light of this True Religion which 
has been sent by Ahura Mazda,” Though Zarathushtra does not men- 
tion his name, we may say, from the evidence of the Avesta and Pahlavi 
commentaries, that he must be Hsatvastra, the eldest son of the Prophet, 
apparently by his first wife. Another of his followers who accompanied 
him to the court of Vishtaspa and was ons of the group of hia most in- 
fluential companions was Maidiomangha of the Spitama family, Once 
Zarathushtra mentions bim ia Yasna 51,19, ‘* Maidiomangha of the 
Spitama family, after gaining insight inte faith and becoming wise, 
recognised the person who strives his utmost for the life tọ come ; he 
shall exert his utmost to apprise people that to follow the faith of 
Mazda, is the best thing ia life to do.” Yasht 13 known as Farvardin Yasht, 
mentions Maidiomangha and all the companions and relatives of Zara- 
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He says: “To what land shali 1 betake myself ? Where shall I take 
refuge ? The leaders and nobles are deserting me; the peasanta too 
please me not; nor the rulers, for they side with Untruth. What can I 
do that may please Thee, O Ahura Masdal Iknow why my work does 
not progress well. Iam a poor man wilh meagre flocks and herds, No 
following or dependents bare I. I cry and complain te Thee, O Ahura 
Mazda! Behold, come to my help, asa friend cometh toa friend’s {” 
Because the work of his mission did not progress well in hia 
native land, or because he was pursued by powerful enemies, Zarath ushtra 
with a few followers betook himself to the court of Gushtasp, the King 
of Eastern Iran, and in the words of Bartholomw, he went there by 
an unfrequented route, avoiding the customary and well-worn way in 
view of the dangers it had for him. The name of ths king in the 
Gathas themselves is Vishtaspa, who is mentioned four times, But 
because of the similarity of the name with that of the father of Darius, 
we must not assume them to be that of one and the same person. Like 
many other names, this teo may have been the name of many a different 
individual. 
In history too we come across several Viehiaspas or Hystaspes. From 
Vishtaspa,# the proofs in hand, it is apparent that during a period of 
common name Over 3000 years till today, thie name Vishtaspa (or 
oft repeated Gushtasp) isa very common one among the Iranians. In 
in history. Asia Minor, cuneiform inscriptions of 854 B.O. of the 
Assyrian monarch Tiglat-Pilesar, have recently been found, In these 
inscriptions, several names of Aryan grandees, specially the Iranians, 
have been mentioned. Among them is one Kushtashpi which name 
according to the belief of orientalista, is the same as Gushtasp or 
"Vishtaspa. Apart from our national tradition preserved in the Shahnameh, 
it is clearly manifest from the Gathas themselves thal one Vishtaspa bad a 
kingdom on one side of Iran. From times of remote antiquity, various 
Tranian tribes had small kingdoms on the outskirts of Iran. From the 
inscriptions of Darius at Beistun, we know that his ancestors for a long 
time ruled as princes in the south of Iran. From a genealogical list 
recorded by Cyrus the Great in the inscriptions which have been found at 
Babylon, giving the names of the ancestors, and from what Darius says 
in the Beistun inscriptions about eight of his ancestors being kings, 
it can be said that their dynasty or their kingdom in the 
south existed prior to the foundation of the sovereignty of the Medes. 
In the west of Iran however, because of the proximity of a powerful 
Assyria, princelings would be late in establishing their own rule. Often 
in Assyrian insoriptions, we find mention of the impudence of the Modes 
and their bids for independence, giving at times the names of some minor 
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at all. He is merely the governor (satrap) of the two provinces of Khorasan 
and Gorgan, While Zarathushtra gives the appellation of king to his pro- 
tector Vishtaspa and tradition assigns Balkh as tbe capital of hia kingdom. 
‘another point to be noted is that Darius repeatedly mentions the names 
of hig ancesters aa follows :—Darius the son of Vishtaspa, the son of 
Arsbam, the son of Ariaramna, the son of Chishpish, the son of Hakbama- 
‘nosh ; whereas the line of the Kyanian dynasty, which according to 
tradition ruled in Bactria, is given iu the Avesta and the Paklavi books 
and in the works of Hamzeh, Al-Bironi and the Shahnameh etc. as 
follows:—Kai Kobad, Kai Kaus, Kai Khosrev, Kai Lohrasp, Kai Gushtaap. 
This means that in the inscriptions Vishtaspa is the son of Arsham, 
whereas the traditional patron of Zarathushtra, Visbtaspa is the 
son of Aurvat-Aspa (or Lohrasp as subsequently called). The 19th 
Yasht known aa the Zamiyad Yasht and by its contents one of 
the oldest Yashte, gives a dotailed description of the Kyanian genealogy 
and refers to the glory of the Kyanians and the efforts of tbe Turanian 
Afrasiab, to wrest the same from them. From the perusal of that Yasht, 
it seems beyond doubt that the patron of Zarathushtra is certainly nob 
the father of Darius the Great. Some of the orientalists who accept the 
later date given to Zarathushtra iu the traditions, yet agree that these two 
Vishtaspas cannot be one and the same person. Keeping in view these 
historical proofs, even the Parsi scholars of to-day do not favour the 
later date assigned to Zarathusbtra in their own traditions, 

Another group of orientalists like Geiger, Bartholomæ, Reichelt, 
Cleman and others place the date of Zarathushira prior to the foundation 
of the Median dynasty. Bartholoma says that the court of the 
Achemenian monarchs was already Zoroastrian in its customs and usage. 
In an Assyrian inscription of the 8th century B.U., a Median ia mentioned 
as known by the name of Mazdaka, and this isa proof that the name 
Zarathushtra gave to God, viz., Mazda, was commonly given at that time 
to individuals ag an auspicious name. Hence we can take back the age 
of Zarathushtra to the 9th century B.C. in the very least. However, 
in view of the antiquity of the language of the Gathas, we can take the date 
still further back, Possibly the date of Zaratbushtra ia not much remote 
from the time when the Aryans on this (the Persian) side of the Indas, 
i.e, the Indians and Iranians of the West, were yet united and had formed a 
compact community and were in religion and civilization practically at one. 

From tbe words of Zarathushtra himself in the Gathas, we shall 
Zarathushtra now see how far we can gather materials about 
in the Gathes. his life. First it can be perceived ihat Zarathushtra 
did nak come Erem the east of Iran, but sought refuge from the west tọ 
the east of the land. This can be seen from Yasng 46 stanzas 1 and 2. 
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group of famous orientalists like West, Jackson, and Meillet support the 
tradition. 
To the writer of this work, a conclusion arrived at by Prof, Hertel 
Visht ss pa İn bis small brochure appears to be rather far-fetched ; 
the patron of he cites the words of Zarathushtra in the Gathas, Yasna 
Zarathushtra 53, to prove that this chapter of the Gatha, must have 
D تب‎ è as been written between the 2nd of April and 29th of 
Darius the September 522 B,C, In his opinion the 29th of Septem- 
Great. ber is more nearly the correct date because he believes 
that in some of these stanzas Zarathushtra urges Gushtasp the father of 
Darius to wrest the crown and throne of Iran from the hands of 
Gaumata the Magian, and place the Achzmenian family in sovereign 
power once again, Now it is quite true that in the Beistun inscription, 
Darius says “ Gaumata the Magian on the 9th of the month of Garmapada 
(2nd April 522 B.C.) usurped the throne of Persia in the name of 
Bardia (Smerdis) the son of Cyrus and the brother of Cambyses. And I, by 
the help of Abura Mazda on the 10th of the month of Bagaiadish (29th 
September 522B.C.) killed him with a few of his followers.” We shall 
now consider the stanza of the Yasna above referred to. This stanza 
occurs in a chapter of the Gathas far from lacid and considerably invol- 
ved because of the rare words used therein, In the beginning the wedding 
of Pouruchista, the daughter of Zarathushira, to Jamasp, the minister of 
Kai Gushtasp, is referred to. After Gaumata was slain, Darius forthwith 
became the Emperor of Iran. Why then, should Zarathushtra, not make 
the least mention in his songs of this great and powerful Emperor and 
refer only to his father Hystaspes who was merely a governor of 
a province on bebalf of his son? Darius in an inscription at Beistun 
does not address his father as a king but mentions him as he mentions 
the names of the governors of various provinces. The inscription rans:— 


“ Darius the King says, Partava (Khorasan) and Varkan (Gorgan) 
had revolted from me and had declared themselves the followers of 
Pravartish. The people there had revolted against my father Vishtaspa who 
was then in Partava, Vishtaspa with the army that had remained true to 
him, went out to acity in Partava known as Vishpa-Uzatish and gave 
battle, Ahura Mazda helped him. As desired by Ahura Mazda, Vishtaspa 
defeated the rebels on the 22nd day of month Viyaxna (5th February 
521 B,0.}” At the end of this inscription, Darius says :— * I sent an 
army from Rai to help Vishtaspa and at Patigraband in Partava 
(Khorasan), a second battle was fought on the 1st day of the month 
Garmapada (3rd April 520 B.C.) and the forces of the rebels were 
routed and once again the province of Khorasan came under my sway.” 
As it can be seen, Viehtaspa the father of Dariusis not addressed as a king 
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The traditions ef the Zoronstrians, contrary to the Greeks, assign a 
date to Zarathushtra, appreciably near to us, yet proofs are 
The date ` 

given in Zoro. existing which enable us to place the date of Zarathushtra, 
astrian tradi- to a much more remote time than the date so given in the 
tions, traditions. These old Zoroastrian traditions are preserved 
in Pahlavi works like the Bundahishn, the Zatsparam, the Dinkard, the 
Ardaviraf-Nameh, the Minokherad, etc.! In these works too, the 
date of Zarathushtra given differs by several years, Ardaviraf-Nameh 
puts the date of the appearance of Zarathushtra at 300 years before 
Alexander, The Bandahishn mentions this dateat 258 years before the 
Fall of the Achwmenian dynasty at the bands of Alexander. Al-Biruni 
gives a date which corresponds with the Bundahishn, Masudi too in his 
“ Moadow of Gold” gives an interval of 258 years between the age of 
Zarathushtra and the victorious onslaught of Alexander, According to 
them then, the Prophet would be the contemporary of Cyrus the Great 
and of Hystaspes the father of Darius) What ia Well-known in the 
traditions ia that dZarathushtra was born in the year 660 B.C, 
and this corresponds with what Ardaviraf-Name says about the coming 
of Zarathushtra, for the date of Alexander’s victory is 330 B.C. and 

Zarathushtra embarked on his mission in his 30th year, 


The traditions give a detailed account of all the events in the life of 
Zarathushtra, We shall note some of the events in short. The Prophet 
is gaid to have been born in 660 B,C, At the age of 20 he retired from 
life for meditation and was chosen as the Prophet in his 30th year. In 
the vicinity of Lake Urumiah onthe summit of Mount Sabalan, like Moses 
on Mount Sinai, he received the Divine Revelation, Mount Sabalan 
from ancient times till to-day is a venerated place of pilgrimage. In his 
forty-secondth year he made King Gushtasp a follower of his faith, In 
583 B.C. in his seventy-seventh year he was martyred ina fre-tomple 
at Balkb, at the hands of a Turanian named Baratrukrash during an 
attack by the army of Arjasp, the king of the Taranians. Arjasp bad 
brought this onslaught against Gushtasp for the reason that this king of 
Bactria had accepted the Mazdayasnan religion. Zarir, the brother of 
Gushtasp, and Aspandiar his son, were the valiant heroes who made their 
names in the war, The Shahnameh records this great struggle in detail. 
According to this tradition, Zarathushtra departed this life 24 years before 
the foundation of the Achszmenian dynasty, by Cyrus the Great. A 

1 The age of Ardaviraf mugt be fixed between the middle of the 4th to the 
middle of the 7th century A D., whereas the compilation of the work must be placed 
between the 9th and the 14th century A.D. Generally it may be said that the religious 
Pahlavi books which have been compiled at later dates, were composed from sources 
existing at times much earlier than the dates of their compilation, mostly before the 


Arab conquest, To thia clasa belong the Bundahishn componed in the gta century A.D. 
and the Zateparam 9th century A.D. 
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according to him would be 1080 B.C. The information, which the 
other historians borrowing from Xanthns hava given us is of doubtful 
value, and would lead us into a lengihy criticism, The first Greek who 
distinctly speaks abont Zarathushtra is Piato, the well-known Greek 
philosopher (429-347 B.C.), He describes Zarathushtra as the founder 
of the Magian faith. Some .of the pupils of Plato namely Aristotle and 
Endoxus say that Zarathushtra lived 6000 years before Plato, His 
third pupil Hermodor places the date at 5000 years before the Trojan 
war}; consequently the date of Zarathushtra would be 6100 years 
B.C, Other Greek historians like Hermipus (230 B.C.) and after him 
Plutarch, who was born in 46 A.D., give the same date of 
Zarathushtra as Hermodor does, The well-known Chaldean historian 
and leader Berossus, who flourished in the third century B.O., con- 
sidered Zarathushtra as belonging to the Royal Family of Media 
which raled over Chaldea from 2300-2000 B.C. Porphyrius who died 
in 304 A.D, says that Zarathushtra was the master and teacher 
of Pythagoras, the Greek philosopher, and therefore flourished in the 
middle of the sixth century B.C, Cephalion, copying from Ctesias who 
was the Greek doctor to the AcLwmenian Ardeshir Ii (404.361 B.C.) 
and resided at the court of the king for several years, says that Zarathu- 
shira was the contemporary of the Assyrian king Ninus, and hia wife 
the Queen Semiramis, and tells about the army which the Assyrian king 
had led against the King of Bactria, whose name was Zarathushtra. The 
Greek poot and historian Agaihias (536-582 A.D.) records that the 
Tranians say that Zarathushtra flourished in the time of King Hystaspes. 
Tt is not stated however which Hystaspes he means, the father of Darius 
or some other sovereign, Ammianus Marcellinus the Roman historian 
(830 B.C.) who was himself in Iran, has like Agathias considered 
Zarathushtra as having ceme from Bactria and as having been the 
contemporary of Hystaspes ; yei he entertains no doubt that this Hystas- 
pes was the father of Darius, This is apparently all that we can 
gather from the historians of Greece, Chaidea, and Rome. We have 
avoided reference to the statements of other historians who are them. 
selves in doubt on the subject, for their statements would require consi- 
derable commentary and criticism, However much the information we 
gather about Zarathushira may appear unauthenlic, it is beyond all 
doubt that Zarathushtra lived at a time of such great antiquily that even 
2000 years before toeday there were differences of opinion about the age 
in which he flourished as there are at present, 


1 Troy is the name of the famous city in Asia Minor (now known ag Hasarli) the 
war between the people of which and Greece is the immortal theme of Homer's Iliad, 
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spiritual centre of Persia, The highest ecclesiastical dignitary of Iran who 
had the title of Zarathushtro-tema (i.e, one like Zarathushtra), had his seat 
at Rai and like the Pope of Rome possessed a sort of temporal sovereignty 
at first, the province of Rai being the centre of his temporal and spiritual 
powers. Al-Birnni mentioning the Mobedan Mobed of Rai gives him 
the title of Mas-Mogan, the great Magian Sage, and considers him one 
of the princes of Damavand. Yaqut also in bis Mu’jam-ul-boldan speaks 
about the fortifications of Astunavand in the district of Damavand, in 
the province of Rai, and says it waa. known by the name of Jarhod also. 
One of the places which the Arabs were not first able to conquer was 
Astunavand. In the reign of Khalif Mahdi, after a long sirnggle this 
spiritual centre of Persia also fell into the hands of the enemy. Accord- 
ing to Tabari this happened in the year 141 A.H. Toe Mas-Mogan and his 
brother at the head of their army fell before the Arabs, and the daughter 
of the Mas-Mogan was sent as a present to the Khalif at Bagdad", Mas in 
Pahlavi is the same as Meh in Persian, meaning great, and thus the name 
means the leader of the Magian or Mobedan-Mobed, é¢,, Zarathushtro- 
tema. Ammianus Marcellinus to whom I shall refer shorily also makes 
mention of there baving been an ecclesiastical sovereignty in the province 
of Media, 

Some of the Pablavi books in order to connect the two traditions say 
that the father of Zarathushtra came from Azarbaijan and his mother 
from Rai, Shehrestani too has accounted for the two traditions in the 
same way. From what has been stated above, we can say in short that 
Zarathushtra comes from the west or north-west of Iran, On no account 
can the south of Iran make any claim to bim, and the belief about the 
east of Iran being his birth-place has also been abandoned to-day. 

Now we come to the age of Zarathushtra which is an equally difficult 

The age of question to decide. On this subject the accounts are so 
Zarathushtra contradictory as to make it impossible to reconcile them. 
and tho Greek The Greeks bave placed the age of Zarathushtra into such 
historians. a remote antiquity aa to put it entirely beyond the pale of 
history. Possibly the oldest historian to speak about Zarathushtra is 
Xanthus (500-450 B.C.) who is the predecessor of Herodotus. Copying 
from him other historians have noted that the Prophet of Iran lived 6000 
yeara (or according to other writings 600 years) before the date of the 
war of Xerxes the Achwmenian king against the Greeks. As we 
know the date of the latter event, the latest date of Zarathushtra 
1 The renowned German scholar Marquart in hia book Eranshebe at p, 127 
says, that in 131 A.H. Abu Moslem invited the Mas-Mogan to pay homage to him. 
Meeting with a refusal, he sent an army under the command of Musa-bin-ka'ab, but 


without result, until during the reiva of Almaugnr the Mas-Mogan waa defeated, and 
with hig brother Aparvizh and his daughter, fell isto the hands of the conquerors. 
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It is said in the traditions that at the beginning of creation when 
The Azargo- fire came into being, God divided it into three 
shasp of Shiz. Parts, and throngh the swift moving winds these 
portions are said to have been scattered about the 
world until each one eventually found ita own reating-place, The first 
of these, Azargoshasp in the beginning of the sovereignty of Kaikhosrav, 
rested at Gazan and was considered to be the fre of kings and warriors. 
Sassanian sovereigns used to go to its pilgrimage after their coronation 
and used to consider it the fountain-source of all holy fires that were in 
ancient Iran. The second of the three portions known as Azare Farn- 
abag or Foruba—the fire of the leaders of religion, settled down 
at Fars at a place called Karian. In the words of Yaqut, people from 
all places far and away used to come to its pilgrimage and used to carry 
a portion of that fire for founding fire-temples elsewhere. The 
fortress of Karian never succumbed to the Arabs however much they 
tried by besieging the same for a length of time. The third portion of 
the fire known by the name of Azar-Burain-Meber was the fire of the 
agriculturists and is said to have rested in Khorasan at a place called 
Revand-e-Naishapoor. These three renowned fire-temples which were 
considered such auspicious places of pilgrimage must have been founded 
each for some particular reason. Azargoshasp-e-Gazan obtained such great 
repute for its sanctity, undoubtedly because azan was considered to be 
the birth-place of Zarathushtra, The Greek geographer Strabo who 
flourished a century before Christ, and the Roman historian Pliny who 
lived in the first century A.D. have spoken about Gazan as Ganzaga, the 
capital of Azarbaijan. 
According to others Rai is declared to be the birth-place of the 
Prophet of Iran, ai is that very place which in the 
Ral the spiritual = Beistun inscription of Darius is denominated as Raga, a 
centre of Iran, . ` . ۳ 
city in Media. The Avesta, in Yasna L9, para 18, calls 
it the Ragha of Zarathusbtra. At another placeinthe Avesta, namely in the 
first fargarad of the Vendidad, paca L5, the same name is mentioned as 
follows :—“ Among the great countries Ragha was the twelfth created by 
Me, Ahura Mazda.” In the Pahlavi commentary of this para it is 
mentioned as the Rai oE Azarbaijan. The commentary farther says that 
some used to consider it as the same Rai. This statement seams to 
suggest that possibly we had two Rais, At any rate it is practically 
certain that the renowned Rai which Ptolemy, the Greek astrologer and 
geographer, who lived in the second century A.D., speaka about is the 
very place of which the rains are to-day existing in the vicinity of 


Tehegan. 
Rai was one of the most sacred sites of ancient Iran; it was the 


ror 


ror 


ZARATHUSHTRA 9 


Similarly the father of Zarathushtra’s wife was called Frashaoshtra. 
The first portion of this name, wie., Marasha, or in its other form 
fara, has the same meaning in Avesta itself which it has in the 
Persian language to-day. As in the words farsudeh and arman 
the word fara means in front or before, so does Frashaoshtra mean 
“the possessor of faat-running camels”. The name of Zarathashtra's 
father Pourushaspa is compounded of Pourush meaning of two 
colours, white and black or otherwise aged, and aspa meaning a horse, 
making it to mean the possessor of an aged horse. 


On the subject of the birth-place of Zarathushtra, there is equally 
a considerable difference of opinion. Early orientalists, 
The birth headed by Anquetil, considered that Bactria (Balkh) 
e Of Fara was the birth-place of Zarathushtra. However, to-day 
the scholars generally agree with the Zoroastrian tradi- 
tions and acknowledge him to have coma from Western Iran, Azarbai- 
jan is the locality given most preference to, with its place called Gazan 
spoken of by the Arabs as Shiz and now koown by the name of Takhte- 
Suleman. For the same reason that the waters of the Lake Urumiah 
wash the shores of Gazun, Bandabisho considers ita holy lake. The 
renowned fire-temple of Gazan known as Azarakhsh was a sacred 
centre of pilgrimage. The sacred place of worship was also known by 
the name of Azargoshasp. Gazan is that very place which Yaqut 
describes in detail as lying between Maragheh and Zenjan near the tuwna 
of Zar and Dinvar. Yakut says that in the beginning of the seventh 
century Hijri, he bad personally seen the fire-temple there, and that it 
had a crescent of silver fixed at the top of its dome. Many other 
historians and geographers speak about the Asargoshasp of Jaznag, Jagan 
(or Gazan). Ibne Khurdadbeh records that the ancient sovereigns of 
Persia after their coronation used to go on foot from Ctesiphon on pilgri- 
mage to this fire-temple, Several Greek historians mention the fact that 
its treasury contained priceless things of value. Jazan itself, in the 
Avesta Chachesta, happens to be mentioned in Yasht 5, para 49. 


All the Persian and Arabic historians like [bne Khurdadbeh, 
Balladhori, Ibnu!-Faqih, Masoudi, Hamzeh-fsphahani, Yaqut, Qazvini, and 
Abul-Feda mention Zarathushtra as having come from Azarbaijan and have 
considered Urumiah as his birth-place, and in this connection they hava 
given a commentary on the Azargoshasp of Shiz and its holy site. How- 
ever Tabari, and Ibnul Athir and Mirkhond who follow the latter, attri- 
bute the origin of Zarathushtra to Palestine and believe him to have come 
thence to Azarbaijan. 
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work, and was compiled in the ninth century A.D., speaks in detail of the 
various books of the Ave:ta and states that the Avesta consisted of 2. 
Nasks, The 13th Nask named the Sapand Nask contained the life of 
Zarathushtra. We shall speak about the Dinkard later on; for the 
present let it be noted here that the Avesta of the Sassanian period was 
existing even in the 3rd century of the Mahomedan era, Had the 
Sapand Nask been available to-day, we would have been better able to 
gather the materials for the life of the Prophet of Iran. 
Aiter noting the various names given to the Prophet, we shall pass 
The name ^® to the probable birth-place and date of Zarathushtra, 
Zarathushtra ‘In the Persian language more than ten different forme are 
and its mean- used for the name of our ancient Prophet. They are :— 
ing. 1. Zartosht, 2. Zarhosht 3. Zardosht, 4, Zarhdsht, 
5. Zardhosht, 6. Zardtosht, 7. Zaradosbt, 8. Zarthosht, 9. Zarehtosht, 
10. Zarehdosht, 11, Zarehhosht. The form more common than the 
rest is Zartosht. In the Gathas, the Prophet is called Zarathushtra, 
and occasionally the family surname Spitama (mead) is added to if. 
This Jast surname is now spoken of as Spantaman or Aspantaman. 
Apparently if means of white descent or coming of a white family. For 
over 2000 years everyone seems to coin a meaning for the word Zara- 
thushtra according to one’s own fancy. The Greek Deinon translates 
the word as star-worshipper. What is certain is that the name is com- 
pounded of two parts namely Zarat and ÛUshtra, There is a considerable 
difference of opinion as regards the meaning of the word Zarat and 
various meanings are given to it, a description of which would prolong 
this discourse inordinately 1, The generally accepted meanings are 
‘* yellow” or “ golden ” and thereafter “ old ” and “ angry ”. Darmesteter 
taking the first portion as Zaratu gives the meaning of yellow to it. 
Bartholome preferring to adopt Zarant interprets the name to mean 
‘the possessor of old camels”, Quite possibly neither of the meaning 
is correct, for yellow is known in {he Avesta by the word Zairita and 
though Zarant does mean old, yet it is hardly conceivable that in the 
compound made with the word Ushtra it should change into 
Zarat. The second portion of this compound word presents no 
difficulty, for to this day the word shetor or ushtor is preserved 
in the Persian language. ‘There is no doubt that the name of the 
Prophet, like many Iranian names, compounded with asp (horse), shotor 
(camel), and gav (cow), is a compound with shoter (camel) and means 
the possessor of yellow camels or aged camels or angry camels, 


1 Windischmeann and Dr. Miller translate the name as “possessor of strong 
camels’’. Cassel imagines the name to mean “ the son of a star’. Harlez translates 
it as " shining like gold”, 
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In order to relieve the readers from the strain of undue ex- 
pectations, let us admit at the very start that we have no 
orhe paucity certain knowledge about the birth-place of Zarathushtra, 
ledge on the and abcut the time in which he flourished. The reason is 
subject and that Zarathushtra lived in an age of such great antiquity 
its causes. qt history cannot fathom these mysteries. Another 
reason is that the land of the Prophet, namely Iran, has suffered many 
a terrible catastrophe. For a period of eighty years it was beneath the 
yoke of Alexander, and bis Greek successors the Seleucides, who parti- 
cularly tried to spread their own culture in Iran. Without a doubt in 
this period many a religious book and most of the national traits of Iran 
were lost, In some very old traditions of Zarathushtra, it is related that 
the Mazdayasna religion suffered a great set-back through Alexander, 
and the volumes of the Avesta in the royal palace of the Achsemenian 
kings were burnt by the order of the Greek conqueror. Afier the sway 
of the Seleucides, the Ashkanians came into power, and though they 
were Iranians in origin and Zoroastrian in faith, yet the eighty years’ 
supremacy of tha Greeks had so thoroughly affected them that they 
called themselves the friends of Hellas. To the particular manners and 
customs and traits of the Iranian nation they were indifferent, dill at last 
at the end of a long rule of 476 years of this dynasty the national 
sentiment of Iran again gathered strength when the reins of sovereignty 
came into the hands of Ardeshir Papekan. The Zoroastrian religion 
again began to shine in full lustre. The sacred books of religion were 
again gathered together. But alas, the gathered materials of the 400 
years of Sassanian rule again went to the winds. All that was Iran’s 
whether spiritual or material was swept away by the Arabs—a sacrifice 
to their fanaticism. The religion, the lunguage, the orthography, and 
the manners and customs of Iran took quite a different complexion or 
got entirely abolished. A few hundred years ihereafter the wild Mogul 
hordes of Changiz and Timur passed over Iran like a devastating flood 
and whatever the Arabs were not able to destroy, and whatever had again 
revived during the sway of the Saffari and Samani dynasties were all 
drowned in this flood of destruction. Necessarily all the books and 
other materials of religion, like everything else, were lost beyond 
redemption in-this terrible catastrophe. And thus it is that Iran is 
unaware of many an event in its own history. 
The’ Dinkard 1 which is a very important and valuable Pahlavi 


1 Dinkard is an historical and literary work recording also the traditions and 
custome of the Zoroastrian religion. It was begun to be compiled bya High-Priest 
Atarfarnbegh son of Farrokhzad in the reign of Khalif Mamun (198-218 A.H.) in 
Bagdad and completed by Atarpat son of Humat. 
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compare wellin the meanings given, the only difference being that 
contrary to Bartholoma’s usage they have not translated many words 
leaving blank spaces for them}, 

In order belter to understand and appreciate the versified contents 
o of the Holy Gathas, I have thought it necessary to give 
and its com- 12 six chapters short commentaries infer alia on Zara- 
Position. thushtra, the Avesta, the Gathas, the religion of Zara- 
thushtra, some words in the Gathas, proper names in the Gathas 
and Geush-urvan or the Soul of Creation, I believe it is not quite 
possible to appreciate the true spirit and meaning of the Gathas without a 
perusal of these introductory subjects, The Gathas are a work of great 
antiquity and have been composed in a particular style. Even to-day 
the work forms by itself an important branch of Iranian studies with 
thoughts, ideas, language and an interpretation all of its own. 

As the avthor of this translation I have not been in pursuit of an 
elegant style. I have avoided all efforts to adorn the stanzas by 
ornamental composition. What can be gathered from the sayings of the 
Holy Prophet of Iran, I have written without addition or alteration. In 
interpreting some of the words, I have drawn upon the meanings given 
by tradition. The words written in parenthesis ( ) are not in the 
text but I have given them te make my readers understand the sense better. 
I have deliberately chosen a simple style in my translation for I did not 
wish that the words of the ancient Prophet of Iran might be sacrificed to 
the style of a son of the Iran of to-day. But otherwise, we ought to know, 
in the words of Zarathushtra himself, that the songs of the Gathas are 
possessed ofa divine beauty and eloquence ; for in the beginning of 
the Gathas, Zarathushtra himself says in Yasna 29, “ The one person 
who knows and appreciates the religion of Mazda is Zarathushtra 
Spitama. He will spread the religion of Truth, Q Mazda! Therefore 
the charm of sweet speech has been bestowed on him.” In studying the 
Gathas, it ought always to be borne in mind that these songs. have 
been sung at the least 3000 years before to-day, and that this sacred book 
of the Iranians bas passed through untold mishaps and calamities in the 
long ages through which it has come down to us, 

Iam indeed glad and proud that after a thousand years and more, 
I find myself the first Persian to render the Holy Songs of the Prophet 
of Iran in the present-day language of that land and submit the same 
for the perusal of the Iranian public, 

Povrs-Davoun, 
Mahableshwar (India), 29th May 1926, 
Tth Khordad 1305 Shamsi. 


1 Cea traductions ont paru dans les Nachrichten de PAcademie de Gottingen 
en 1908 (pp. 41-49), 1911 (pp. 1-34) et 1913 (pp. 363-385). 
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The foundation of this Persian translation is the Gsthaa of the 
The transla- German seholar Bartholomie', For the present we do 
tlon of the 20t happen to possess a more recent and a better trans- 
Gathas by lation of the Gathas than tbis. Prof. Bartholomm was 
Ba توس‎ one of the famons scholars of Europe, who bad dedicated 

۱ bis whole life to Avestan studiea, He is the author of 
several important works on the grammar, the language and 
the religion of the Avesta, The writer has to acknowledge the help 
he has derived in the compilation of this work from the various writings 
of this learned scholar, Last year, God in His mercy claimed him 
aa His Own, May Ahura Mazda keep his soul in joy in the Realm of 
Eternity ! 

T have also received help from the works of other scholars who have 
commented upon the translation of the Galhas by Bartholomm, specially 
the small work of the German Prof. Hertel? and the more recent 
brochure of the French Prof, Meillet3. Speaking in particular about the 
translation by Bartholomew, Meillet saya: ‘The translation of the 
Gathas by Bartholomz is unique in its perfection and generally one 
can thoroughly rely on it.” The translation of Bartholom# is based on 
the firm foundation of philology. From one end to the other it is consis- 
tent and adheres faithfully to the text. The only objection the French 
orientalist takes isthis that Bartholome forces himself to gire a meaning 
to each and every word inthe Gathas, whilst admittedly some of the 
words because of their antiquity, the accidents of time and the change 
in orthography bave so lost their original form and structure that in 
no way can we ascertain their exact meaning to-day. 

Apart from Bartholomm, I have had the opportunity to study the 
translations of the Gathas by most of the scholars of Germany, France, 
England, and India, and I have compared many of the stanzas done by 
them with the translation of Bartholomæ, Amongst them, I have 
received help from the works of Harlez, Haag, Spiegel, Darmesteter, 
Mills, Kanga and from the translation of fragments of the Gathas appear- 
ing in the works of Paul Horn, Roth, Geldner, Hubachmann and Geiger. 
I regret I was not able to peruse the translation of portions of the Gathas 
by Andreas and Wackernagel, for I could not find access to them. 
Without doubt the translation of these German scholars are precious 
but they have translated only four out of the 17 chapters of the Gathas. 
Prof, Meillet considers these translations of the portions of the Gathas, 
a farther proof of the accuracy of Barthclomm’s translation ; for they 


1 Die Gathes des Avesta Zarathuehtra’s Verspredigtin Gbersetzt rom Christian 
Bartholome, Strasebourg 1905. 

2 Johanes Hertel, Die Leit Zoroaster, Leipsig 1926, 

3 T rois Conferences aur les Gathas de l’ayests par A. Meillet, Paris 1926, 
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without such a veill But among the Zoroastrians to-day too, the Mobeds 
put on this Panam when chanting the Avesta before the holy altar of fire. 
In old Persian poetry this word often occurs, yet our Persian 
dictionaries assume it to be a sort of charm or amulet 2, From 
the dictionaries which we Persians now possess, I do not think we 
would be able to understand what Firdansi means to say in the following 
lines z= 

When from a distance he saw the place of worship 

The tears from his eyes streamed down his face 

With “Barsom ” in his hands he dismounted 

He recited the “ Zamzam ” with bis lips closed and shut. 


Apart from this, how well it would be to know that many a 
word which is current to-day in our language was in use by the 
Iranians of the times of the Medea, and even in times more ancient 
atillt Let it not be left unsaid that to remedy the distressed state 
in which the Iran of to-day finds itself, it is incumbent on its mute 
sona to become acquainted with the glorious past of tbis very land 
and come into their own. Remembering the ancient days of 
splendour, we should hold our heads high and leave the ways 
of untruth and deceitful flattery which proceed from weakness of 
character. Like our valiant and truthful ancestors, Jet us accept life 
as a perennial struggle between good and evil. Let us not be fettered 
by the theories of predestination and an evi) fate, and then sulking in a 
corner and drinking the poison of opium, consider the world and all 
that is in it as nothing; let ns not be a victim in the claws of the 
devil of sloth and poverty, 


The subject of this volume is the Divine Songs of Zarathush- 
tra Spitama, part of the Avesta known as the Gathae, which have 
been left to usasa precious memento of the past. The Gathas are 
our oldest national asset written by the greatest son of Iran. 
Zarathushtra is the first and unique prophet among the Indo- 
Iranian people, who introduced the worship of the One Supreme Being. 
Jt is but meet that we should read with extreme reverence the 
portion left to us from the teachings of such a personage, which 
after ao many thousands of years, outliving a thousand vicissitudes of 
time, has at last come down to us. 

1 China seine Dynashin, 1 vervaltung und verfassung von Ferdi 1 Heigl, Berlin 
1900-8. 26 


t says, * Oh fair damsel. art thou not afraid of the evil eye? ۱ 
3 A poet sey, Why dost thou go about without a charm (Panam)? "—Shahid. 
In modern surgery at the time of all major operations, the surgeon covers 
his mouth similarly, Yo that the bacilli from the mouth and breath may not make 
the wound septic. 
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perfection. Though all the civilised countries of Europe have produced 
famous savants in Iranian studies, yet the Germans have excelled the 
rest in the study of religion, history and philology. Especially with 
reference to Iran, they have indeed rendered yeoman services. The Iran 
of to-day is alive by the efforts of the scholars of the West. During 
the period of one hundred and fifty years, more than a hundred 
savants have devoted their entire lives to Iranian studies and each 
one of them in his turn has left a legacy of several learned works for the 
orientalists of the future. Tha Persians are very little aware 
even of their existence. Natarally, they have reaped no benefit from 
these precious books, Many of thease works however, are not easy of 
comprehension, especially recent works, the contents of most of which are 
criticisms and corrections. Ag a matter of fact, the works of modern 
orientalists are a learned arena for the trial of strength in scholarship. 
Hence the reader is expected to be well-informed and to have sufficient 
grounding and knowledge himself to be able to understand them. 

As the accidents of life made it possible for the writer to be 
acquainted with some of these works, he hopes to prepare the ground 
for the attainment of this knowledge and enable the readers to acquaint 
themselves be'ter with the works of the various orientalists concerning 
Iran. He may thus render some small service to the language and 
history of ancient Iran. 


A nation’s religion, history and language are intimately connected 

The advan- with one other. Many an event in the history of a 
tages of Aves- nation hag religion for its ultimate cause. Particularly 
tan studies. the foundation of the sovereignty of the Sassaniana was 
based on the Mazdayasna religion ; and we are ignorant of a portion of 
the history of Iran, beacause of the fact that we are unaware of the 
causes from which these events took their source. A good many words 
in our language have their original meanings distorted. A good many 
words have acquired a meaning exactly the reverse of the original, For 
instance the word ‘“ Manthra ” (+5446) meaning in the original, divine 
words, has now degenorated into “ Mantar ” meaning fraud or deceit. 
Many dictionaries and worksof poets are full of religious words but 
fanaticism and ignorance have given them quite a different meaning on 
which no reliance could be placed, For example, it was customary in 
ancient Iran to wear a small veil over the nose and the mouth whilst 
appearing in the presence of the sovereign, to avoid the exhalations 
affecting the king. This little veil, commonly known among the 
Zoroastrians of Iran as “‘ Raband ”, is known as “ Panam or Paiti-dang ” 
(#}-9-2¢5-0) in the Avesta. This usage was current in the courts of the 
Emperor of China as well, and none approached the Celestial Son 
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for the fact that the hostile Arab hordes overran Iran and pillaged and 
made desolate that prosperous laud of our forefathers, and took the 
ladies of our Royal House of Sassan into captivity, and bought and sold 
them as slaves in the market-place of Medina. They expressed joy at 
the extinction of the ways and customs of our forefathers whom they 
called “ fire-worshipping geubres ” ! 

The progress of knowledge, however, was not dependent on the 
wish of us, Iranians. Our fanaticism was not able to close tha 
door of learning on the face of others too. Wisdom, ever free and 
unfettered in its flights, needing no license or permission of some one or 
the other, prompted Europeans of live-hearts to work and labour for the 
history, language and religion of far away Iran for the sake of 
knowledge and science. And they worked for that very religion which 
onca prevailed over a large portion of the civilised world, and which 
is yet kept alive by a band of a hundred thousand followers, worshippers 
of Ahura, who, in the two Aryan kingdoms of Iran and Hindustan, 
among the multitudinous population of Moslems and Hindus, yet consider 
that the observance of the message of Zarathushtra Spitama is their 
assured salvation and happiness on the Day of Judgment, 

To-day Iranian studies of which Mazdayasna religion forms an 

History of important part, has become a vast field of knowledge 
Avestan stud- and learning in Europe,—vast enough to engroas the 
fes in Europe. whole life-time ofa scholar in its various fields of activities. 


A hundred and fifty-five years have now passed since the first 
publication of the French translation of the Avesta compiled through 
the labours of Anquetil da Peron, Seventy years before him an English 
scholar Thomas Hyde had published a book on the religion of Iran in 
particular’, This book induced Anquetil, though a man without means, 
to journey to Igdia under great difficulties and acquaint himself with the 
Avesta by the help of the Parsis of Surat Thus the door ofthis 
branch of knowledge was opened with the help of the French. Sixty-two 
years after Anqaetil’s arrival, another French scholar, Burnoaf, published 
the translation and commentary of the Yasna (1833 A.D,). After this 
date Avestan studies became an established branch of learning. Between 
Anguetil and Burnonf, though several orientalists had come and gone, 
none had helped to make Avestan studies a branch of scholarship. 


What the French had begun, the Germans elevated to the acme of 


1 Veterum Persarum eot Parthorum et Medorum religionis historia. Oxford 
1700 

2 Anquetil started on 7th February 1755 from France for India and reached 
Pondicherry in August 1758. In 1753 he went to Surat and for three years studied 
there under Dastar Darab one of the pupils of Dastur Jamasp of Kerman. He 
published his translations of Areata in 1771. 
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IN THE NAME OF THE MOST HOLY 
AHURA MAZDA. 





PREFACE. 


Following the teachings of thy Prophet, find thy path, 
Cleanse the dark stains of thy heart at this Holy Fount t, 


Iris only a few years since that we hear the occasional mention 
lran’s igno- of the name Zarathushlra and the Avesta in the Iran of 
ranco about today. Apart from the Zoroastrians of Tran who have 
are yet kept true to their ancient faith and have not turned 
Avesta, their hearts from the worship of Ahura Mazda, nor 
hid from their eyes the sacred book of the Avesta, other Iranians too 
have begun to recall the name of the Supreme Being as their forefathers 
worshipped, the uname of their ancient Prophet and of the sacred volume 
he had bronght. The people know nowa little about the religion of 
ancient Iran, but they are all anxious to have a better knowledge about 
Zarathushtra Spitama, and would like to read something authoritative 
about the teachings of the Avesta. Unfortunately there were hitherto 
no means to enable them to realise their wish. The Zoroastrian-Persians 
until a few years back were suffering such indignities and oppression at 
the hands of their fellow-countrymen that they had practically lost all 
that they had got, Every one of them who was capable would think of 
bidding farewell to the Holy Land of his beloved Prophet and find refuge 
among the Hindus of India, How was it possible for them then, to write 
books about the teachings of their religion to establish in the eyes 
of other Iranians the excellence of their faith 7 
Not one of the writers and authors of Iran ever thought of mak- 
ing researches regarding the ancient faith of their country, although 
such researches are of vital importance in the cause of philology, in 
the cause of our literature and history of Iran. In the Arabic and 
Persian books which have come down to usand which have happened 
to make mention of the ancient faith of Iran, you will find nothing but 
imaginary, biassed and impassioned statements. For instance, the dic- 
tionaries call the Avesta the eacred book of Abraham! In historical 
works Persian authors expressed joy and rendered thanks to the Almighty 


1 Firdausi. 
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TRANSLATOR’S NOTE. 


By the Grace of Ahura Mazda, the Divine Songs of Zarathushtra, 
the Prophet of Ancient Iran, have been rendered into Persian, published 
under the joint auspices of the Iranian Zoroastrian Anjuman and the Iran 
League. After a thousand years and more, the sons of Iran will know 
first-hand the measage which the Great Persian—to use Whitney’s expres- 
sive epithet, had delivered, not only for Iran but for al] humanity, 

Nearly a decade ago we had resolved to get the Holy Gathas trans- 
lated into modern Persian, Qur object was twofold. Firstly, we wanted 
our ce-religionists—Iranian-Zoroastrians in Persia and India, to come 
intimately into touch with the writings of their Prophet and have a sound 
knowledge of their own religion, to enable them to keep the light of 
their Great Faith ever burning bright in the holy land of its birth, 
Secondly, we wanted ali our other Iranian brethren to have an accurate 
idea of the teachings of the Prophet of Ancient Iran from his own extant 
writings, Like the Sufis of yore, we believe that all great religions 
lead to the One Great Trath, and that fanaticism so prevalent all 
over the world is a disease of the mind only, due to ignorance, As 
a step towards the goal of knowledge, we humbly believed ‘that such a 
translation would be welcomed by all caltured Iranians, to whatever creed 
they might belong. 

Hence for several years we strove hard but in vain to get a trans- 
lation made by a person worthy of the task, At the very last we were 
fortunate enough to come into touch with Aga Poure Davoud, whose 
profound knowledge of the history and religion of Ancient Iran and 
whose deep studies made us think he would prove the fittest man to do 
the work. When the translator was in Paris in March 1926, he was indeed 
gratified to hear from the renowned Persian scholar and savant Mirza 
Mahomed Khan Qazvini that we had selected a unique man for the pur- 
pose. Now the author is to be judged by his work. Let the learned 
readers therefore judge him. 

The English translation of the Introduction has been made for those 
members of the Parsi community who style themselves Persians 
(Parsis), yet unfortunately do not know the Persian language. When 
perusing the manuscript, the translator thought the same was worth 
placing before these English-reading membere of his community. Hence 
his effort. Necessarily a translation, however free it may be, never 
reads as well as the original. Let not the reader therefore judge the 
author by the mere translation. 

Our thanks are due to Ervad Bomanji N. Dhabhar, m.a., for going 
through the proofs of the Avestan text of the Gathas. 

D. J. IRANL 
Bombay, rd July 1927. 
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thus a demand from the enlightened portion of Persia and Zoroastrian 
India hag supplied it under the auspices of the Irani Zoroastrian Anjuman 
of Bombay and the “Iran League”. Poet Poure Davoud has on his part 
earned congratulations, at the very least, on his sane decision not to 
emasculate the Persian language by the futile self-denying ordinance of 
ostracising words of Arabic origin from his vocabulary. Toa super- 
ficial observer he would seem to lean, doubtless inadvertently, rather to 
the opposite when he writes of Azar-Gushasb and Gushtasb. Very 
charming prose of a nation has been often written, asin the case of 
Dryden, by its illustrious minstrels and Poet Poure Davoud has made 
under the patronage of the Pargsis, a highly important contribution to 
the modern Persian literature, the value of which as the first attempt 
at Avesta exegesis in the Persian langaage will endure as an outstand- 
ing landmark. 


8, Victoria Cross Rd., 
Mazagaon, Bombay, 
20th August 1927. 
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his writings, especially by the prominence accorded to them by the late 
Professor Edward G. Browne of Cambridge, before most members of 
my commanity interested in Iran. This bold and most accomplished 
poet’s encomiams on Zoroastrian Iran, as I have shown on diverse occa- 
sions, sound astounding in the mouth of a Moslem, That a Persian 
Musalman should honestly harbour, and give expression to, views regard- 
ing Zoroastrianism such as Aga Poure Davoud bas repeatedly enunciated 
is heartening evidence of the spirit of rejuvenated Iran., 


This is not the place for a critical estimate of his work. That he has 
gone to most available sources in the European languages is manifest. He 
may not be fluent with English or may not know Gujarati in which a 
good deal of Parsi semi-religious commentorial and exegetical writings 
of later times are embodied. Bat he has laboriously covered the 
field as far as the better known of the European Orientalists and 
American authorities are concerned. 

Asto a translation of the Gathas, I hardly think that our philo- 
logical and historical researches have yet reached a stage when an 
authoritative rendering can be confidently attempted. Professor Ed. 
Meyer at one time doubted if the “Abuna Variya” was wholly 
intelligible. He would seem to have some support from Parsi scholars, 
who have drawn up seven diverging translations of a sacred fragment. 
Meillet’s picture of the chaotic condition of our present Zoroastrian 
writings and Gelduer’s most penetrating indication of the interpolations, 
errors and negligence of Parsi scribes in India, the criticism of scholars 
like Lommel, who investigate and reconstruct the metrical portion of the 
Avesta and the theories of Andreas and Wackernagel on the original 
pronunciation of the Avesta, have all claims on the consideration of those 
who place the service of science and the inexorable demand of 
scholarship above the works of traditional piety, And to my mind 
to present to ibe very critical Persian public, a version of the 
extremely difficult import of the Gathas without copious elucidatory 
commentary, which must depend at every stage upon reasoned conjec- 
ture, is an enterprise whose failure would have been insured in less 
erudite hands. 

These realities notwithstanding, we have to consider that a section 
of young Iran, as I indicated above, longs for the attainment of higher 
verity and restitution of the old country’s right to freedom of religious 
thought, which should not be confused with free thought. Sympathisers 
with the struggling country like Sir Arnold Wilson have before now 
accurately felt the throbbing pulse of the new generation. There is 
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INTRODUCTORY NOTE 
By Mr. @. K. NARIMAN. 


Tris difficult at first sight to appreciate the object of requesting my 
association with this pioneer work in the Persian language. I hold that 
translations of all ancient and holy writs ara a double-edged weapon, 
capable of being used with effect by friend and opponent alike. On the 
other hand the number of those is increasing who perceive the truth 
beyond and behind the word. To them the translation will prove the 
needed stand-by. The Irani is exceeding proud of his country and genuinely 
resents adverse criticism of it; though not loath to settle abroad, and 
liable to neglect his Persian mother tongue, and often to adopt facile alien 
usages. It bas been so From the days of Herodotus. Yet, he has an abiding 
love for his country and any criticism is resented with unfeigned vehe- 
mence. I must, however, except the Armenian from my observations. 
He has distinguished himself from the rest of the Irani world by a steadfast 
and romantic adherence to his mother tongue, which he carries to any 
quarter of the globe, where he establishes his indus triona home. And as 
to the strength of his religious faith, history testifies to his noble martyr- 
dom fo Christianity under, for example, Sbahpur. The man in the 
street of Iran would rather have a smail factory, a working water-mill or 
the realization of one of those numerous economic schemea which have 
been mooted from time to time, than booka on religious themes, Like 
the apocryphal bishop, who claimed that he could always preach tem- 
perance with most effective vigour after a peg of whisky, the Irani 
denounces the futility of words and still more words as opposed to 
living deed in diction of surpassing eloquence. But there are men and 
women of Iran above prejudice, whose colture exceed the average and 
tothem the Gathas, correctly interpreted, must make a powerful appeal. 

As regards the author of the Persian version of the Gathas and his 
work, the former is acknowledged as one of the finest products of Iran’s 
liberalised modernity. I fancy I knew Poure Davoud by repute and 
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in the Faith of those Arabs that brought about the downfall of the 
great country of Iran, should devote his time to the siudy of the 
great ancient religion of the land and write sbout Zoroaster, the 
ancient Prophet of Iran, seems to me to be a sign of the coming times, 
a sign of mutual understanding and goodwill, a sign of the broad- 
mindedness suggested and shown by the liberal-minded spirit of the 
present administration of Persia. Persia has seen many revolutions, and 
the coming to power of a new dynasty, the Pahlavi dynasty, is also a 
kind of revolution, but very few countries in the history of the world 
present a blood-less revolution liks this, a peaceful revolution, in which 
nota single drop of blood is shed for the purpose. All honour to His 
Imperial Majesty Reza Shah Pablavi for so peacefully and intelligently 
bringing about the revolution, in a way so as to show that it was more an 
evolution than a revolution, His Imperial Majesty is as it were the founder 
of the Renaissance of Persia, and our learned anthor’s work, coming, 
as it docs, from the pen of an Islamic son of the country, serves as 
an evidence of that Renaissance. May God bless the present 
work of our author which evidences the Renaissance. e bygt پاینده بان‎ 
Vive la Perse! 


Colaba, Bombay, [۲۷۲۸۲۲۲1 [۸168۳۲ ۳۲1۲ MoDr, 
15th July 1927. 
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A FOREWORD.‏ 


Ir is with great pleasure that I have looked into this book of Aga 
Poure Dawood. i had the pleasure of making the acquaintance of this 
young learned author at Hotel Maude in Bagdad in the end of October 
1925, when he was just on the eve of starting for Bombay to study 
Parseeism in its headquarters. The impression he then made on my 
mind was that of a young man of intelligent, reflective, meditative nature. 
That impression has been confirmed by what I have seen and known of 
him here in India, where he has passed his long stay as a recluse, 
engulfed in his quiet studies, away from the hubbub and glare of too much 
light. 

Our learned author had a long stay in Europe where he studied 
French and German and where he had his early lessons in Avestan 
lore under European Orientalists. The volume before us is an 
excellent result of all these and further studies. In it, I find an honest, 
learned attempt on the part of {be author to be a faithful exponent in 
Persian of views expressed by various scholars on Zoroaster and Zoroas- 
trianism, and of Zoroaster’s own views of life as given in his Gathas. This 
book will, I fully trust, bring into closer contact,—contact of head and 
heart-—the Zoroastrians of Persia and India, with the Mahomedans of 
Persia. We, the Zoroastrians of Persia and India, and the Mahomedans of 
Persia, are the modern children of tha self-same stock, the children of the 
same fatherland or motherland, Vicissitudes of fortune have led our 
Mahemedan brethren of Persia to forget us a little; and there was 
somewhat of a gap. Aga Poure Dawood’s effort in this book is a noble, 
pious and liberal-minded effort to fill up the gap and remove the separa- 
tion. May Ahura Mazda bless that effort. May the Holy Fravashi of 
Zarathnshtra bless the effort. 

This book seoms to me to be a landmark in the religious history 
of Persia—Persia that once ruled over twelve times or more, the extent 
of the country that it rules over at present. That a son of the soil, born 
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نشر یه انجمن زر نثتیان اير انی 


بمبئی ۲ ۱۹۵ 


This book is presented 
to 
All Iranians 


With the humble homage to my Master 


SPITAMAN ASHO ZARATHUSHTRA. 


Praise be upon the most sacred soul of Zarathushtra 
Spitman the guiding and guarding Prophet and Messiah of 
Iran, who through his divine and heavenly songs and 
teachings brought glory to Iran by guiding all Iranis to the 
path of Truth and one God and made Iran united, prosperous 


and nationally one. 


Donor:— Ardéshir 


انك سیزده سال اؤ سالی که این امه از برلین بر ای چاپ به 
he‏ فرستاده شده میکذرد- آنچه در ابن سالپا بر این نامه گذشت و 
انتثار آن را نا باين هنکام کشایند؛ در دیباچه و یشگفتار و سرآغاز که هر 
یک بفاصله چند سال از همدیگر نوشته شده و همه اکنون پپلوی هم در 
این نامه دیده میشود؛ گفته آمده است: همچنین از دیباچه ای که فر هنگ 
ابران باستان (پخش نخست تهران ۱۳۲۹ صفحه بپست و سه - بست و بنج) 
نوشته ام" سررگذشت تضیر اوستای نکارنده و ضمناً همین نامه » بشو اشدکان 
ارجشد روشن خواهد شده فقط در اینجا باید بیتزايم که تسیر جلد دوم 
ینا را که در هشتم اردیبهشت ۱۳۱۶ (-۲۵ آوریل۱۹۳۵) از آلمان 
برای چاپ بهند فرستاده بودم" پس آنکه سیزده سال در آنجا بگوشه ای 
مانده بود“ بدر خواست نکارنده آن رادر ۲۷فروردین ۱۳۲۷ (* ۱٩‏ آوریل 
۸ برای من بتهران پس فرستادند. پس از سوختن دومین GIS‏ 
(تضیر ) کانپا در ۲۸ بر ماه ۱۳۷۶ (۱۹ ja (AAFO adaj‏ چابخان 
fou‏ که د بگر باره بچاپ آن پرداختند" بامید اینکه زود ترکار آن اتجام یابد» 
تمونبا را از بر ای ملاحظهٌ من بتهران نفرستادند. پس از پابان کار فقط خود 
om! gee VAL, oy el) ly eBoy» ee‏ سنا 9۳) بر ام فرستادند 
و در روز ۲۶مپر ۱۳۲۹ يمن رسد ا اگر غلطی دوی دادم ‘ath‏ اصلاح 
کلم“ اینکت فپرست اقلاط در انجام کتاب دیده میشود. غرش از نگارش 
این چپارمین مقدمه ان است که بر خوانندکان ارجمند اين نامه روشن باشد که 
پی از تاریخی که در بابان مقاله «سر آغاز» گذاشته شده" باز چند سال دیگر 


۳۷۵ 
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da wide il 


سر saal‏ و هدو ز این aal‏ گرفتار زندان “Casal dilinle‏ اص‌و ز که Bae cy!‏ سعار 
را مینوسم هنتم آبان ۲۹(۱۷۷۹ اکتوبر ۰ ۱۹9) است» خدا کند این 


آخرین مقدمه این کتاب باشد و سال رستکاري آن | 


چون د بختانه دومن بخش این dal‏ یس از سوختن دبگر باره بجاپ 
نرسیده معلوم هم نیت کی و چگونه ابتشار خواهد دافت- اگزبر از برای 
خوانندگان ارجمند دشوار است در بابشد که چرا این تفسیر بهیشت یک فارسی غیر 
مانوس در امده و از روش gk‏ رایج کنونی ها دور aA la‏ ارت در داز ده 
سال پىش pl‏ که در آلمان بد ومن کر ارش سرود های کانها دس بو دم* هچ کان 
تمر فت که این کار si dart ly cop!‏ اهر یمنی در یی باشد و سر 
انجام دومین پخش این نامه که دارای ۸ ۲۱۵ باد داشت است با نخستین 
بخش آن باهم بدست خواستاران نو سد آگر Le‏ نندگان پخش دوم را با آن 
توضیحات فراوان S‏ گوبای درستی این کزارش و کواء کوشش شبانروزی 
نکار نده است در هنکام دو سال؛ در زير دست داشتند؛ بخوبی میدید ند 
که‌چگونه در این تسیر» زبان مقدس Sloe pote‏ ساله سر زمین ابران 
رعا ست شده است؛ زرا «سیاری از همان واژه های اوستایی که با تغیهر ی در 
فار سې هم موجوده است" بکار رفته و بسا هم واژء‌های که کزراند ان 
(or pis )‏ روزکار ساسانیان از برای کردانیدن اوستا بربان پرلوی بکار 
مر ده sal‏ در dam yi onl‏ ذار سی آورده شده اس 4 3i‏ ین aas‏ در 
این ر جمه در بسیادی از موارد؛ ۷ اند از که ممکن ‘ads‏ کلات فارسی 
cle gly‏ کلات معادل اوستابی خود قرار دارد بشی لفتها در جمله ها چندان 
س و یش تشد ه است»* سبارت د یکر نگاو نذه بفر اخور 1۳ خوش کو شد 
که ارزش بکرشته از لفات فارسی را که ریه و بن چندین هار ساله دارد 

> ~ 

نموده شود و پیوستگی آنها با واژه های اوستائی و فرس هخامتشی و پپاوی 


مقد مه 111 
شناخته گرردد» اگر باین منظور بناچار یک فارسی غیر مأنوس ببار آوردم 
و از ادای جملات شیوا کو اه آمدم» معذ‌ورم. همان پخش دوم این نامه که 
پیش آمد های ز مانه اتثار آن را از برای مدت ا pols eo‏ انداخت با 
با بپترین وجپی عذرم را میخواست و دیگر اینکه آگر در دومین چاپ همین 
بخش اول اختیار داشتم روا نميداشتم که دک که بد وهنیت اوشته شود مثلا در 
همه جای این کتاب از کر «هات» و S ula»‏ هي دو $ است و هي دو 
درست است بمعنی فصل» ی را برممگز بدم نه گاهی هات و کاهی ها و در همه 
جای این کناب خشنود مبآوردم نه خوشنود» کر چه هی دو درست است و کلات 
فارسی را آبین و دانایی و توانایی و پارسایی و رسایی میآوردم نه بد لخواه 
حروفچین کاهی آبین و حاایی و کاهی آئين و دانائی» باری شد آنچه از 
اختبارم رون بود امید است هممینان کر امی عذّرم یذ برند و بدانند این 


نامه آنچنان که ست“ 


نشانی از پریشان روزکاری است 4 پریشان را پریشان یادگاری است 


پورداو د 
نهر آن ۷ آبان ۲۹-۱۳۷۸ اکتوبر» ۱۵۵ 
یا پا 08 ور ote wus yar oP wren Se‏ 
در داور ‘ 
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ی تسام نو is jel o_o no?‏ سام تو dal‏ کي کنم سار 
ای کار Minea Ay A eles‏ نام سو als”‏ هي چه سند 


onl نامه که دومین گذارش کاتهای نکلرنده است* در بازده سال شمش‎ cn! 
در برلن انجام بافته از همان شهر بپندوستان فزستاده شده است: «دباچه»‎ 
و «پیشگفتار» آن در آغاز ار دسپشت‎ dod در ۱۱ اردیمشت ۲ در‎ ol 
در بمبتی نوشته شده است:‎ Aig سقر کوناهم؛‎ one «ر هکم‎ ۳ ۳ 
خوانندگان ارحمشد خواهند دا ست که بر ین‎ « key « دساچه » و‎ » gal 
نامه چه رفت و چگونه پیش آمد های بد یی پس از دیگری کارچاپ آن را‎ 
ners درءا قت که چسان‎ dial » بد رازا کشاند. اس از ین «سر آغاز‎ 
در هیام‎ we lal «ر و‎ b گزند اه بمشی با ین نامه ایز دی فر ود آمده کارش را‎ 
کارچاپ این نامه ر| ساخته و برداخته‎ ) Awe اردیبرشت‎ ) wot اقامتم در‎ 
بایر ان باز گشتم و امید داشتم پی از چندی بدست خواستاران سیر ده‎ 
باشد نیز از چایخازه‎ » gt بخش دوم که« باد داشتهلی‎ Ol a شود و از‎ 
۱۳۲۶ تم ماه‎ TA امظار * در‎ ala Aw 3 ILS از‎ owt اما‎ aul درون‎ 
که همه کتاببلی‎ 2i lala rA p> ow از‎ (yaso واه‎ y=) 
4 Sy Ai selg بحاپ رسیده " ددم آتش رفت ۰ ا آن‎ lows | تکار ند ه در‎ 
داشتها) که‎ oh) کتابخانه گرانبهایش" همین نضتین پخش و دومین پخش‎ 
تابود گر دید و چنان هم در‎ ‘ody انار حاض و آماده‎ ols دو از‎ > 
نسخهُ نیم‎ oy چند ین‎ Olea pe رنج سالیان دراز اژ دست رفت که‎ et bas 
و آن‎ Mole eS on بات‎ tT سوخنه» نتوانستند اورافی جدا کرده از‎ 
باه از برای چاپ دوم تکار ایشا کوشش دوستان ازجا در این ژهیته‎ Be Adei یك‎ 
تتیجه نبخشید» نکارنده هم از این یش امد تلج و سخت ازرده و اضر ده‎ 


در خود تیروی آن ندیدم که پس از گذشتن سالهلی لد eo‏ باره دو جلد 


ب سر آفاز 
کتا برا که روم نزديك بهفتصد صفحه است jl‏ برای چاپ دوم آماده کنم, 
خوشبختانه دانشمند پارسی lige‏ جمشید جی bUb‏ 801848۸ کی که 
سالیان در از رنج صحیح ثمونهای چاپی کانها و بادداشتها را بتعود هموار 
ساخته بود و در پابان « دیباچه » از او نام برده سپاسگز اری کرده ام" پس از 
انجام کار هي دو tule‏ از هي يك آنپا نسخهٌ از چابخانه برگرفته بخانهٌ خود بر د 
تا بمجموع کتاب نظری کر ده تقر بظی بنویسد. در تار بخ ۷ فوریه 6 ۱۹۶ 
)= ۱۸ بهمن ۱۳۲۳ ) نقریظ خود را بانجمن زرتفتیان ابرانی بمبئی 
غر ستاد و از انجمن برای نکارنده نهر آن فوسناده شد نا اگر صلاح دانستم 
آن را که بز بان اتکلیسی است با ترجمه فارسی در آغاز کتاب "aT pas‏ 
oF‏ در پخش بزرگ این تقریظ که در چهار صفحه بزرگک است کار اچیز 
تکارنده ستوده شده از اشرو از دوستان انا در خواسنم که از انتیار آن در 
جزء تألیف خودم دست بدارند Lang‏ در خور اینپمه مدح نیستم: ‏ سهراب 
جمشید جی بلسارا که دانشمند بامیر دار و مولف کتابهای گرانبهابی است» 
در حدود سه ماه و نیم وس از نگارش آن ly fs‏ در ۲۰ ماه مه ۱٩۹4٩‏ 
)= ۰ اردیبپشت ۱۳۲۵) از این جوان رخت بر بست و بسوی کشور 
چاودانی من‌دا شتافت. اینك دیگر باره سپاس فر اوان خوه را بروان او pt‏ 
میکنم و از اهورا پژوهش دارم هماره او را در بارگاه فروغ بی پایان خود شاد داراد. 
گفتیم کاوش درمیان هن‌اران جلد کتابهای نیم سوخته و یا یکسره 
خاکستر شده سودی نداد و از نکارندء سر گشنه نیز کاری ساخته نبود و 
دردی بدرمان نمیرسید * با درد و درخ در این اندیثه بودم که چگونه از 
این آسیب اهر‌بمنی رها یی یابم» ۷ اینکه از بىبئی نوشتند که باز ماندگان 
بلسارا درمیان کابها و اوراق پر | کنده و پر بشان او دو جلد کاتها و یاد داشتها 
را جتند و راهی سوی رستکاری نمودار گردید» در این مدت هم دوست 
گرامی ماهوششگ انکلسر با ۸0۱11178۸11۸ که از سوختن چايخانة 
ope?‏ خود زیان هنگفت ‘us‏ خوه را نباخته حایخانه خود دیگر باره 
سر و رویی داد و کار را از سرکرفت و همان راد دی که در شش بال 
و نیم پیش از این در پایان « دیباچه» او را باد کردم و نخواست نامی از 
او در این نامه برده شود» باز Ab‏ چاپ دوم را پر داخت. امید است دبگ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


سر آغاز ج 


آسیبی در ی wt 3 wold‏ از oo plus‏ دوم ( باد داشتها) هم 3 همان 
چایخانه پیرون آبد و بدوستاران اران باستان تقدیم گر دد. 


عم oka‏ گر امی پس از خواندن ان «سر آغاز » aag‏ 3 
« دساچه » در همین با مه و دیدن telus‏ که در Kia a»‏ ابر ان باستان » 
نوشته م۱ گذشته از دانستن سر نوشت این نامه " بخوبی خواهند در بافت. 
که چگونه عمري در سر این تألیفات گذشت و تا بچه اندازه شکیبایی و 
بر دباری بکار رفت ا روزنةٌ از ايران باستان بروی فر زندان این ديار 


گشوده گر دید. 


رنج بر دن سالیان بلند بامید یافتن گنج وپاداشی نبوده؛ یکانه پاداش 
بر ازنده از برای نکارنده این خواهد بود که فرزندان این سز مین 
خاموش" روزکار روشن و درخشان تیآکان امدار خود را دریابند و با آبادی 
ohh oe cha yp SEE‏ خاك ویران کنونی خود کوشند و بویژه 
از تعصب که ماب پربتانی و بد بختی است روی گر دانند؛ از همان دیوسپمنا ی 
Js S‏ تره بدیدگان مد م این کسثور سخت و آلان را از دیدن فروغ 
تمدن باز داشت همان پتباره غول خونخواری که در « پیشگفتار» بدو اشاره 
رفت و هند را پی از آزاد شدن باره پاره کرد بار را هندوستان و پاره 
دیگر را پاکستان ch ol want‏ می‌زو بوم هندوان و آندیگر را 
سرژمین مسلمانان خواند ند. 

انتشار این ناحسه باندازء پدرازا کشد که آسیبهای کون کون بر آن گذشت و 
از میان آنپا دومین جنگ بزرگ که یک از اسباب تأخیر این امه 
bb oy‏ یافت: این خشم دوزخی که هنکام شش سال سر اسر جهان را 
دچار داشت در ۱۲ اردبپشت ۱۳۲۶ )= ۲ ماه مه ۱۹۶۵) در ارو پا 
فرو نئست» آلمان تسلیم شد و در۱ ۱ اردسپشت ۲۶ ۱۳( ۲ سیتامبی ۵ ۱۹۶) 
ژاين نیزاز زد و خورد دست برداشت. دیگر راهپا باز است* رفت و آمد 


آزاد است؛ نامه ها بمقصد مير سد؛ میتوان دنبالهٌ کار هشین را گرفت اما آن 





ay wey‏ به « فرهنگ oly!‏ باستان » پخش نخست bolp‏ ۱۳۲۰ خورشدی 


ص بیست وحه -پیست و پنج 


0 سر اغاز 

سالهلی از دس رفتة عمر باز کشتلی daal “Canal‏ داشتم sa P‏ ای 
او سا شار سی در al‏ 4 ددست م paw Oya‏ ده شود 4 dual cme?‏ سالها 
در اروپا رنج و کوشش شبافروزی را بخود هموار ساختم و چنانکه در 
«دییاچه» گفتم چون ستدی از عمر طولانی خود در دست ند ارم" کوشیدم که 
هی‌چه زود تر کاري ساخته باشم" 


بر p>‏ که پر کنیم ails‏ زمی ز آن پیش که بر کنند di bau‏ ما" 
افسوی که از د وره کوناه زندگی هم سسا سالپا بنا چار دپ وده میگذرد و تدس ما 
با آنجه دیگر ان تشدیر خو اشد درست در نمیآید- 

بر ای اشکه کار چاپ این کتاب زود ار انجام یذ برد" چه ans”‏ اند در 
تأخیر آفات است» نمونها از «ر ای ملاحظه ole ot KS‏ فرستاده "eet del you‏ 
آقای کیشرو اسفندبار افسری در همانجا تمحیح آن دقت 
خواهند کرد ۳ سپاس و درود کامیانی ایشان را از خداوند خواستارم و از 
همه دوستانی که درکار dal cyl‏ ری Wide‏ سپاسگز ارم" 


I~‏ داود 


تپران ۱۵ شسپریسسسور ۲۷ ۱۳ 


۱۳۸۱ 


FAY 


em 


oN 4 4 7 
(0 ba Crk 
> Par 2 هه ر‎ ۵ 


“a 


در بیست سال پیش ازین دعوت پارسیان راپذیر فته در ۱5 آبان هجری 
خورشیدی  (‏ توامبر ۲۵ ۱۸مبلادی ) وارد بمبئی شدم و در ۱۳ اردیبهشت 
ji ( ۱۵ YA åa v) \wey‏ همین مدر bk‏ رویا ب رکشتم. بنج سال یس 
از آن دیگر باره گذ ارم بهند افتاد: «دعوت دولت ایران رایندرنات تاگور 
Rabindranath Tagore‏ و دششاه ابرآنی ېران رفته؛ ماه مه ۲ ۱۹۳ رادر 
ایران گنرانیدند. تاگور اژ دولت ابران درخواست که کسی را به شانتی 
تیکتان Shantiniketan‏ ( دنشک KE‏ ر در شکاله تزديك کلکته ) فرستد. 
در ‘ttle call by ol yo oat KG phe ol‏ بدرخواست دولت ابران از 
بر آن رهسیار هند شدم و در ۲۱ دسامیر ۱۹۳۲ 4 بمیتی رسیدم و از 
tast‏ به شانتی نیکتان Err ie‏ در خدمت تا کور گذرانده؛ در دانشخده وی 
در بار فرهنگ ایران باستان بحث میکردم تا در ۲۷ مارس ۱٩۳۶‏ از بشدر 
بمبّی به آلمان باز کشتم. پس از گذشتن ده‌سال از این سفردومی دولت هند 
چند تن از ایرانبان را بای دیدن دانشگاهپا و بنگاهہای فر هنکی بېند دعوت 
ote oS‏ مه نفری که تکارنده هم جزء آن بودم با هوا پیما در ٩‏ 
اسفند ۱۳۲۲ از تبر ان و حبانیه ( بغداد) و بسره و بحرین و جیوانی 
Ginyant‏ ( بلوچستان) گذشته در هشم اسفتد در بندر کراچی فرود paal‏ 
دس از دیدن tsay t> Sukkur po eho‏ علیگر » بنارس» الهباد؟ بمبتی 
Bangalore 962 oll jue‏ مسور؛ مدراس در روز ٩۲‏ فروردین ۱۳۲۲ 
مدت دعوت ما پایان یافته " بقصد بر گستن بایر آن به بمبتی بازگنتیم. درشهر های 
نامبرده بدییدن دانتکدهها و بتکاهپای فرهنگی و کتابخانها و موزه دا 
و بناهای تاریخی و آثار باستانی و جز اینها پر داختيم و بگروهی ازدا نشمندان 
هند و و مسلمان و پارسی و اتگلیسی بر خوردم و از راهنمايی و مهمان 


)۱ در نامه های پپلوی بجای دیاچه با مقدمه « پرشگفت « بکار ee) oy‏ 


 راتفگ پیش‎ P 


نوازی آنان بهر ه مند we ee‏ شپری که رسیدیم و از هرجا که گذشتيم 
پذیر اثی شایان از ما کر دند و از هر جپت و سایل حرکت و منزل با 
بهتر ین وجهی فر آهم بود آنچنان که توانستیم در این oS cue‏ در این سر 
مین بهناور در میان نوزده دانشگاه" نه دانشگاء را S‏ پیش & sore‏ 
از مجموع eb Yl‏ فک اجمالی از اوضاع فر‌هنگی این دبار بهم رسا نیم 
و بادگاری با خود با یران به برب 


ازین گذشته» این سفر سو"می و کوتاه هند؛ بسیار ملال 

انگیزاست زبرا در سفر لخستین' و دومین هروقت از کثتی پایین آمدم و 
يا با ترن باستگاه راه‌اهن اینجا رسیدم اژ دیدار دوست مپر بانم دیتشاه ابر انی 
خوشدل بودم. این مد باك سرشت که در سوم نوامبر ۱۹۳۸ (- ۱۲ آبان 
۳۷ ازجمان در گذشت» در یت سال پیش ازین در هيان شر با 
هم آشنا و دوست شدیم و با درس تفسیی اوستا با هم کفنگو داشتیم و 
از کوشنهای وی پنج جلد ازین تسیر انتشار یافت و اينك که دیگر 
پاره سرودهای کاتپا انتثار میبابد بجاست نام نيك آن راد مد بزرگوار را 
در این نامه als‏ بگذارم و | زمزدا پژوهش کنم روان او راعهمارهدر at‏ 
خود شاد دارد و دیو فرآموشي و نا سپاسی را از همه دوستان وي بر کنار کنبد. 
درهشکام نگ رش « دییاچه» این نامه در تپر آن ( ۱۱ اردسمشت ۱۳۲۱ ( 

دو سال و هشت ماه اژ دومین جنگ بزرگ گذشته بو د» آکون در حنکام 
نوشتن این « پیشگفتار» در بمیئی چپار سال و هثث ماه اژین پیکار خوئن 
میگذرد و هنوز دی و کین و ستیز فرمانگزار جهانیان است. آنچنانکه در «دیباچه» 
پیش بیتی شده» این نامه از گزند اهي‌یشی برکفار نمانده" سالها بر آن گذ شت 


۳۸۳ 


3 aS یش‎ 


و عنوز از چاپخانه رهابی نیافت" امید است در همین چند روز؛ افامتم در اینچا؛ 
تضمین پخش آن الجام پذیرد و انتشار پخش دوم که ath «Lists sb»‏ چندان 
ید را aS‏ 


پسور داود 
بمیتی ۱ اردسپشت ۱۳۲۳ هجری خورشدی 
۱ اوریل ۱۹۶۶ میلادی 


Bait-ol-Shad 
Warden Road, BOMBAY. 


FAT 





eT)‏ س دی ساید این تو شمه رادی و راستی دين تو 
(فردوسی) 


ای من‌دا در ستایش دستهارا بسوی تو برداشته از بر ای هده آفریدگان 
dhs‏ د ادار پاك رامش خواستارم سیاس بیکران بخدا وند مهر بان که جهان 
را تيك و نفز یدید آورد امشاسیندان و ایزدان را بیاسبانی آن بر گم شت 
و زرنشت سپیتمان را براهنمایی می‌دمان بر انگیخت درود فر اوان بروان 
وخشور ابران که بندگان را بسازش و آشتی اندرز فر‌مود و پیروان دین 
راست اهورایی را به برانداختن دروغ eala cer al‏ 


ہس از ستایش و نیايش چنین گوبد گزارنده این نامه میذوی ابراهیم 
پور داود رشتی: پس از گذراندن سا لیان دراز در آرویا و کما پیش شناختن 
آبران باستان رهسیار هنن شدم و در آبان ماه سال ۳ شسی حجری 
در آن دیار بکهتترین نوشتهةٌ ابران که کانها باشد پرداختم و آن را از 
بان اوستا بفارسی کرد اایدم و در خرداد ماه ۱۳۰۵ شمسی هچری بانجام 
رسانیدم۰ پس از آن بپخش دیکر اوستا که نامن‌داست به يشت پرداختم ۰ از 
بست و يك بشت سیزده « کرده» گزارش یافته در آغاز فروردیری 
۷ در يك جلد بچاپ رسده است جلد دوم یشتپا پس از ب رکشت تکارنده 
با رویا در خرداد ماه ۱۳۰۷ فراهم گردیده و در آغاز بپار ۱۳۱۰ 
last‏ بافته است آنکاه ois‏ خر ده اوستا که oe‏ دیگری از dab‏ آسمانی 
است دست بردم و درمرر ماه ۱۳۱۰ کار ol‏ پابان بافته اس همچنین 
هفتاد ودوهات ( عفصل ) بسا را که بزرکترین پخش اوسناست بزبان 
فارسی در آوردم . بست و هنت هات ( ضصل ) آن در ch‏ جلد در دمن ماه 
۲ بحاپ رسیده است جلد دوم سنا که دارای GIS‏ دیست و هشت 
فصل دیگی یسناست با گزارش بیست و چپار کرده (فصل) وسپرد که 


۳۸۵ 


TAF 


b “gles 


آنهم پخشی است از اوستا از برايی چاپ به بمبنی فی‌ستاده شد - چنانکه 
دیده میشود چهار پخش اوستا گه‌یسنا و وسیر د و خرده اوستا و یشتما باشد 
شارسی در شش جلد sad‏ شده اسن ۰ کار پخش دیگراوستا که و ند داد 
خوانده مشود در دست است و ORSU‏ نيمي از این نامه نیز فارسی 
گردانیده شده است۰ ایر نامه دیلی ارالك ial‏ که پس از هزار 
و mee ok Lew She dam‏ امو زی Perso on!‏ آمك د 

رگترین گزارشی ( شیر ) است که تا کنون باوستا نوشته شده است 
باه از گرارشبای خاور شناسان که پزبانهای انگلیسی و فرانده و 


آلمانی در دست دارم is‏ 1 هید مقا له 3 توضیح آرا Anas‏ لست خود يارسان 


pe بکاته دانشمند با رسی که‎ carl کاری ساخته‎ ont هم | کنون‎ Jia 
مہا شف که‎ EK hon | در آورده کاوسچی‎ ole بخشم‌ای اوستا را بر بان‎ 
در دهم ماری ۰6 ۱۹ میلاهی در شست و پنج سالگی از جمان در گذشت‎ 
1 شد هد است‎ as ene cn! 

س از کاوش در چهار بش او ستا و گذشتن ده سال 3 م jelgi‏ 


کار در این re 3 Anna)‏ شماختن د سا 3 ‘en? Aa‏ در يا فم که کانها 


gw les E b S yta T‏ در تیا مد ه 3 حق آن | oti lo‏ | ست 3 ols‏ شدم که 


Ao‏ باره دان ۲ برداژم و در سر ین سر ودهای کپنسال که یکی از ۳ بزرگترین 
eS eS Ate cel lee ole ET‏ از پانزدهم ماه 
مه ۱۹۳ میلادی بان کار دست بردم تا چرارم نتوامیر ۱۹۳۷( ۱۳ 
مپر ماه ۱۳۱۹ هجری خورشیدی ) بایان رسانیدم در این هنکام LK‏ و 
نیم روژی بمن نگذشت که کمتی از ده ساغت کار کرده باشم ۰ این رنج را 
او نرو بر خود هموار ساختم تا هرجچه وودار سراسی اوستا بفارسی در 
آید و دوستاران ایران باستان و مسپن پررستان این می‌زو بوم راره آوردی 
از سفر طولانی خود فرستاده باشم گذشته از اینکه بخوبی میدانستم هنوز 
در ابران کی لاست که 92 oot ail‏ کدی بازد و ددی از ادسات باستان 
sot‏ فا رسی زبا نان بگشا ید و ار Ie gel‏ نيا گان ر بارسارا 
مر زندان این کثور بر‌ساند. آری از پیش آمدهای روز کار و کناکش 


“eh ی‎ 


زندگی هم آسوده bls‏ نبودم و نه از عمر طولانی خود GAlm‏ در د ست 
داشتم , این | سمت که خواسنم a A‏ زودتر کاری b alan‏ شم 


azi |‏ تا کنون ار اوستا ois‏ یافته ند جه بیترین دور؟ زندگی 
تکارنده است محصول دوره ایست که هنوز تاب و توانی داشتم و چم یرو 
مندی'؛ با چدین کوشش و بشنکار EERU aen‏ را با تجام رسانیده ند 
opr ces‏ خواستم گزارش دوم گاتهار | بامقالهای فر اوان بیارایم و انچنان 
سازم که دیگر درباره این نامه دل وایس تما نم همچئین daal‏ داشتم 
گزارش وند یداد را در حمان کوشهٌ از اروپا بانجام رسانم و آنچه در به جلد 
تسیر اوستا نا گفته مانده در جلد دجم کنته آ ید و آنجنان سا م که در ط 
سجن از مزدیسنا بسیاری از مسائل تارشی ما روشن گردد و در بحث لفوی 
ریثه و بن يك رشته از علمات فارسی نموده شود اشگونه آرژو و اتدیشه 
از هر که باشد ایزدی است اما LA ojat‏ یمنی هم در کار است آنجنان که در 
اوستا از آن سخن رفته از اوست کار سکنی از اوست بدی و زشتی از بتیادگی 
اوست که سدم از کار نیت باز مانلد از اوست بیماری و مک از اوست 
وی انی و جنگ ا گریر اوست که روا نداشت گزارش فارسی اوستا زود ار انجام 
ide‏ > چنانک درسئن است از بداد اه دمنی است که همین او ستا در tS os‏ 
کجستگ سکندر برآکنده و پریشان wa S‏ و دیگر ره در ات و از ازيان 
آست بافت آنجذان که از اوستای روزکار ساسانبان چپار ىك آن دما رسنده است 
باید از ta al Gs)‏ پنداشت که دولت ایران در پنج و شش سال پیش از این 
ab‏ | فر ستادن پول را azil -adla jb iK og bea ge)‏ کو شد م که 
دوات خود کام آن روز دا اجازء دهد که کسانم از ابران پولی oly‏ هن نه 
زتدگم فر ست و کار خود را که خدمتی ون و این آب 4 Is‏ بوده با تجام 
Gilkey‏ و دی نداد؛ آری نخواستند چیزی از خودم در راه خدمت Casim pa‏ 
در دبار دریگری بخر ج زندگیم بررسد اما علیونها پول مات بیچاره و ستمند 
ادر ان را بهرزه در همه چا میپاشیدند. بناچار پسی از سالها اقمت در ارویا از 
این ديار رخت بر بسته دریست و یکم بهمن ماء ٩‏ ۱ ۱۱۳ بران رسیدم- نگفته خود 
coe bk‏ که چنین مسافر تی چه گزند بزرگی است از برای کسی که در کار 
مطالمه و تالیف است» کتاپهايم یشی ابزار کارم پس از هفت ماه از برلین 


YAY 


YAA 


az lus‏ ك 


به any oly‏ از این گذشته چیزی که دو بمبئی کاوچاپ کنابا وا بتأخیر 
انداخت باخوشی دوست من آقای هو شن | >l- Anklesaria L‏ 
olal soy shal‏ که خود از خاندان دانش و هنرند با دلسوزی و 
رت ایمان بکار چاپ مجلدات کُزازش اوستا رسیدکی میکر دند روا 
ند اشتند که کار مجلدات Do‏ سر سري گرفته شود و این نامه ها با سی 
بودن ابثان ا درست و اخوش انتشار بابد- ol‏ چاپ این بامه ها در انجاهم 
سار دشوار است باید بادداشت که در این نوشته ها حروف فارسی و 
اوستا و پپلوی و لاتين که هې چپار غریب آن دیارند بکار رفته 
آگر سر پرست دلسوز و درستکاری در مرآن نباشد پا کیزه از چاپ بیرون 
نخواهد آعد. چیزیکه یش از پیش بکار اين نامه ها گزند فرود آورد آن در 
گذ‌شت دوستم دشتاه joke gl al‏ است» این راد مد بزرگب در شب 
پنجشنبه دو از دهم آبان ۱۳۱۷ در بمیتی بخشایش ایزدی پیوست: ریاست 
اتجمن زرتشتبان ابرانی بمبتّی با او بوده و در کار انتثار این امه ها مي‌دانه 
همت کاشته بود. از پرتو کوشش او پنج جلد کرارش اوستا بچاپ رسیده 
بد سترس خواشدگان گذ‌اشته شده است. از مک دیششاه ابرانی دل و 
دست تکار نده در ایئجا و دوستان دیگر در آفجا سردوست گردید چون 
مید انستم آن شاد روان باین نامه ها دلبستگی داشت از برای خشنودی روان 
وی با افسردگی و آژردکی دنباله کار خویش کرفتم و نیز خواستم و سایل 
چاپ مچلدات دنگ اوستا را در تپران فرام آورم اما کسی را که بحر وف 
اوستا و پهلوی ET‏ باشد نيافتم و انجام این کار در اینجا بسیار «شوار 
مینمود. چندی چنین گذشت E‏ اینکه انجمن زرتشتیان ابر انی بمبتی 
بخو د آمده و دوستان آتجا همت کاشتند که این نامه را همجنان 
در بمئی ple‏ که اساب کار فراهم تر است Miley glee‏ و از رو 
خدمتی cp pope WIE Oye ALE Ql pl peta Shy‏ جزء اوستا است نخست 
بجاپ کردن دومین گزارش آن پرداختند که ہس از انجام آن بدومین 
جلد بسا بپردازند نمونپا راه دور پموده بنظر نگارنده میر سید آینچنین 
بیش از نیم آن نامه بچاپ رسید و امید میرفت زود تر انتشاو یابد اما 
My‏ ی نآسیب چپار می اهر یمنی دربی بود و آن جنگ است و چیره شدن 


J‏ دیباچه 


po‏ خونخوار بیکار بجپانان- اينك درست دو سال و هشت ماه است که این 
دبو نابکار سر از پرده بدر کرده رفنه رفته سراسر کیتی را بخاك و 
خون کنیده است بم و کینه در همه جا فرمانرواست اموز جا بی در 
روی OAS‏ نما نده که از این گزند برکنار باشد دلی در E‏ نبست که 
عاتم زده و اندوهگین نباشد غریو دبو خثم از توپ و بمب بلئد است و 
شبون از دل ماتم زدگان؛ روزی است که خون از کر جوانان و اشك 
از چشم مادران روان است؛ چه روز سپمگین و هي اس انگیزی است خانه 
و آشیانه puy‏ سوزان» گر سنگی و ييماري با همه دست بگر بیان است این 
است روز خروج اهي‌یمن و هنکامةٌ مویه و شیون: 


نا کی در فش بیروزی ایزدی نمودار گردد و رستکاری جپان قرارسده 
نا کی فرشتهُ آشتی و سازش بمردمان روی کند و فروغ رامش بدلا ابد 
آیا در چنین روز کار تبره‌و آشفته این نامه بسن مثزل مقصود خواهد گراسد 
وسخنان پیامبر مپر بان اير ان بگوش فرزندان م‌زو بومش خواهد رسید؟ 

با خواست من‌دا چه باشد و همت دوستان چه کند؟ 
پس از بروز جنگ همچنان نمونه ها از هند میر سد و ہس از ملاحظه 
نکارنده با جا بررمسگشت pry bl‏ در راه میماند و گاهی ہم کم tataa‏ 
نگارنده بیپوده در اینجا چشم براه آمدن آن و دوستان ناشکیبا دو آنجا 
چثم براه بر‌گئتن ol‏ دوخته بودم» يك سال و نیم اینچنین سر آمد و 
oh‏ سال هم بسکوت گذشت تا چندی یش امه ايی از هند رسیده سکوت 
دوستان با کله کذاری شکست و سکوت نکارنده با نگارش “lin cpl‏ 


در اين دومین گزارش کاتپا ترجمةٌ فارسی در برابر متن اوستا 
جای بافته و در هرجا که لازم بوده توضح دادم شده و مقصود بغمبر ایر ان 
ساده تر بیان گردیده است ۰ این متن و گزارش و توضیح با چند مقاله 
در بك ale‏ گنجانیده شده است" باد داشتها در جلد دیگر بجاپ رسیده است- 
شماره این بادداشتها بد و هزار و یکسد و پنجاه و هشت (۲۱۵۸) میربد ۰ 
Ree‏ و اژه های کاتپا در این باد داشتها بیان شده و واژه‌های پپلوی Wi)‏ 
gles)‏ که در زند یی در تضیر بپلوي اوستا آمده نیز یا د گردیده است» 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


دیباچه 


اين جلد دوم را که کپنترین لغت ابران را در بردارد میتوان جدا کانه بك 
Kia i‏ کانپا بشمار آورد- اکتفاء باد کردن واژه های کانها نشده از 
برای ابت کردن مئی هرواژه از پخشهای دیگر اوستا و فرس هخامشتی 
گواء آورده شده و در بسیاری از جاها بسانسکریت وزبانهای حندو اروپائی 
که با زبان ما خویشی و پیوستگی دارندياری جستم. بسیاری از واژه ها که 
در فرهنگهای فارسی آمده و دیگر ژباتزد ما نیست نیز در آن باد شده است؛ 


از بر لی این گونه واژه ها در فرهنگیا کواهی آورده نشده شاید در 
نظم و نثر فارسی که امی‌وزه‌در دست داریم پیدا نود اما بودن آنها در اوستا 
و پیلوی کواء درستی آنها ست۰ نظر حول زبان و قاعده و قانونی که داریم 
هیچ‌جای شبپه نیست که آن واژه با تقییری که از روی قاعده یافته ریثه و بن 
کهنسالی دارد و روژی زبانزد فارسی زبانان بوده و بعدها واژه عربی جای 
آن گر فته از بادها برده است از آنا ست لفت *« و اژه» که تگارنده در این 
گزارش بجای « کلمه » نازی بکار برده است. 

چنا نگه میدانیم پنج سرود کاتسا از خود وخثور زرتشت بجا مانده 
و قدمت آنپا بسه هن‌ار سال میرسد این پخش از اوستا بسیار دشوار است 
واژء هایی که درآنها بکار رفته برگزیده شده و برخي از آنپا در پخشپای دیگر 
اوستا دیده نمیشود و چه بسا درکاتپا بواژه‌هایی بر میخوریم که فقط یکبار 
آمده است این خود بیش از بش کارنکارنده را دشوار میکند با وجود این تباید 
پنداشت که این نامه کپضال نامفپوم مانده باشد بر خلاف از پرتو کوشتی اوستا 
شنا سان با بکار انداختن و سابل کون گون ام‌وزه سخذان بامبز ايران را 
بخوبی میتوانیم دربافت و کبتر واژه‌ایی در آن مانده که امقهوم باشد- 
نگرنده نیز شوت خود از تحقیقات استادان بزرگ برخوردار بوده و 
نوشتهاي che LIT‏ خواندم و از هیچ زحمتی روی نگردانیدم. گزارش 
کاتپای هم استادان پیشین و پسین دابر رسی کردم همچنین گزارش 
بر خی از هات(ح فسل) با برخی از a‏ )= قطعه) کانها را که دانشمندان 
در طی تأ لیف خود بجای گذاشته اند نگاه کردم. حجيك از واژه های گانها 
را سرسری نگرفتم در سر هي يك وقتی صرف کردم صبرو شکیبایی را از 


“cle ù 
دست ندا دم اکتفاء دمر اجمه بيك و دو مأخذ تکردم آنچه تا کنون نوشته شده‎ 
و بانپا دسرسی داشتم یکان کان را دیدم شمار این نامه ها از صد هم میگذ‌رد‎ 
اثبته درمیان نامه های فر اوان از نوشتهای کم و پیش کینه و با نوشتهای خاور‎ 

شناسان که طرف اعتماد یستند و بدرستی شهرتی ندارند چشم پوشیدم ۰ 

در رین گزارش بسیاری از واه های اوستایی که در فار سی با Sai‏ 
تخسر ی بجا مانده بکار رقنه است 5i‏ ان واژه در فار سی Sle‏ سده واژه ابی 
که بر ابر اوستا بی در گزارش she‏ )= زند) اورده شده و در 


فارسی بجا مانده همان را بکار بستم۰ اکر آن واژه‌پپلوی هم در فارسی بجای. 


نما ند ه اما لفت مترادف دیگر پپلوی که در توضیم آورده شدء و اتفاقا لغتی است 
که هنوز در فارسی ct glee cul ela‏ را در این SIGS‏ فارسی بکار 
بردم اینچنین در اين گزارش jU iila‏ نیازمند نبودم. 

در اینجا باید باد آور شوم که در گزارش پپلوی اوستا (< زند) 
چه بسا واژة از برای ترجمه اوستایی آورد شده که مفهوم آثرا نممر سا ند 
بعنی که گزارندگان اوستا در روزکار ساسائبان معنی بکدسته از واژه‌های 
اوستا را که دیگر در ایران زمین رایج نبوده در نیاقته اند- بویژه 
as Sus‏ واژه‌های یپلوی در Lc‏ سار و در گزارش 
بپلوی بخشهای Šo‏ اوستا ova AS‏ مشو ده 


همجن در pls‏ پپلوی روزگار ساسانیان واژه‌هابی که Wel‏ درست 
خوانده نشده و معتی آنپا بد ست نیامده کم تست علم )2 PHILOLOGIE‏ 


کنونی کم و کاست معنی سنتی پاربنه راجبر ان کرده امروزه در کانها واژه‌اي 


که ریته و بن آن شناخته نشده باشد کم است و آن چند واژه هم که نشناخته 
مانده سب سکانه ماندن ما بمضی جمله نشده است مقصود پغمبر ایران در 
بر اسر گانها روشن و آشکار است: 

امید است این نامه بسار دشوار که با اشپمه کوشش و کار بفارسی در 
آمده و از چندین آسیب رهائی بافته بدسری هم میپنان گذاشته میشود 
(اگر باز پیش آمد با کوار دیگری ae‏ ندهد) خوانندکان را سود مند آید 


ral 


ray 


د.پاچه ص 
بد لها راهی Stal wh‏ ماد ابر آن باستان و روزکار سر آفر ازی نباگان به 
بببودی روزکار اخوش خود کوشیم و از پیش آمدهای زشت نهر اسیم و 
بدأئیم که ابن خاك جاودانی ا از ام و فگ تشانی است و از اریخ تمدن 
اشر oe‏ اسث al‏ عمسنان wl‏ ار wiles‏ ۰ 

در بايان بر آن دی که هن ية چاپ این با مه را بر داخته 4 تخو استه 
از wl gl‏ در ده شود درود و سپاس هبقر سام از مدا خواستارم که ol‏ راد 
Sk oy‏ سرشت را از بخششهای بکر ان خود ره مند گذاد و روان ياك 
زراشت از او شود ral‏ 

آز دآنشمند ار جمند آقای اسر اب جمشیند جی تسار | Bulsara‏ 
مار سیاسگز ارم که رنج آصحیح نموا وا yids‏ 43 3 در سر ان دقتی که در 
خورد دانشمندی cel‏ بکار برده آند آنجنان که نگارنده فقط آخر بن عااحظات 
خود را بان افزوده است. 

درود و سپاس فراوان بدوستان گرامی انجمن زرتشتیان ابرانی بمبتی 
که در انتشار این امه ها همت کاشته و از هیچ خدمت در این راه خود دادی 


تکرده moe wil‏ مینمایم دادار مپر دان هه باداش ‘ales él‏ 


پور داور 
۱١ Olid‏ اردیہشت ماه ۱۳۲۱ شمسی هجری 


Aa ala N‏ ۲ ۶ ۱۵۹ مبلادی 


— ee} سس‎ 





po ab 

LD. 
آمد بهار ای ازتین کیتی بکام خویش بین‎ 
مبی ژ مي باد اورد از فری‎ l> در فر ورددن‎ 
ی‌دبی ز مادر با ستان بر خاست ز آذرپانگان۲‎ 
ee yi 4 کت که‎ 
falta A gi" دستور هدو بارگاه آرم‎ 


-ar 


هن جرم زراشت 


من دا فرستاده م | شبرین ژبان داده مسا 
رخشنده پندار aden 5 pal‏ گفعار امد م 
کرد ارم این پروری داد siS os!‏ 
دادار من من دا مود کےا 3 یمتا بود 
دادار >3 gle cpt Ss oys‏ ند ان ی 
اینم آز ادی دهد خرسندی و شادي دهد 
3 ان من ble‏ شوی روشن دل و سنا وی 
دیدم‌جهان گاشن as‏ اسودهز اه دمن کند 





م 0 Co‏ 
برگیر شادان ساتکین بشئو سر ودی دلنشین 
وززرتیشت نيك پی پیغمیر ابر آن زین 
از دوده اسپیتمان 33 خاندان اسن 
فر خنده مات داورم وحشور دين راستین 

با شف مرا دخشد فتاه آن شاه b‏ اج و و نگین 

دو دیده بکشاده ميا تفر ین شناسم ز al‏ 
فرخنده کردار آمد م آری بود بسك اینجشن 
اندرز و ده و رهيری کارم سر اسر cep‏ 
در روشنی فد | بود ته در PS Kt‏ 
ره ر هشار آن یکی در یات این مك oct?‏ 
آبادی و رادی دهد اید ر اسن جز ازین 


زی داستی پوبا شوی بابی هر آتچه onde‏ 


جان 3 دات روشن کند بر لت جوشن eal‏ 





abe al ٩‏ در فروددی ماه ۱ سروده شد ه» on oe‏ از Yi‏ برداشته شده است 
al ¥‏ رات سم( وروس ند Atoropata‏ در اوستا؛ در Atropat tener hk, Al Gly‏ 


شده و در فارسی آذر باد خاند | : 
بنام آنان آثر با 
دار اس : 


۳ اسیشان : در اوستا سيتام 


fi Spitama wewein» 


نی که در آذر با بجان شهر بادی داشنند چنین adal‏ ميشده آن سر زمن 
(oet T=) oft‏ خوا نده شده است در cob che‏ که پغیر alal‏ از آن 
د لاد 4 gi‏ جلد pi‏ ص tsy‏ و بلكو مين جلد شتا ص ۸۰ و بجلد خرده اوستا 
ص ۳۱ - دین در اوسنا ashes Whar‏ 8 نا دسی است نگاه 


ساد دا شت ۲ از ند ۱۱ هات ۳۱ 


خاد ان زرتشت است چندان بار 


۳ در گا نها oe‏ زرتشت خوانده است در Sze bel‏ ند هش و در سوم ال هب 
ج 


سیسمان 3 | cy ese‏ | مد و 3 one‏ بای مير بر et a ew! ode aj ph‏ “ ند he‏ از هات ب ۶ 
در سين جلد سب در لت زرشت از ځاندان ن فر دون اسو آشن داسته شده است ف‌دون 
در اوستا راون اسسا Thraetaona‏ 3 پدرش اتوه سکس Athwya‏ 


ا 
خواند ه شده نگاه ولخستین جلد شتا س ٠۹١‏ 


1 کی کشتاسس در اوستا و شناستب واییدم‌سدارپد. ۷25292 سر چپاز باز در سرودهای 
خود از این شپر بار همزمان خود که دوست و پشتان وی بوده نام میرد 
* د و در اوستا اد و daeva “oe‏ ودر سانسگریت درو dava‏ نام گروه پرود گادان 


te ght‏ ش از ef erg‏ در Se Glyt‏ اوستا دنو تام پرورد گار Jbl‏ است 3 کسی که اورا 
پروی کته نز دو an et fe‏ 

تو هر داو را سدم بد شلاس کسی که ند ارت uh Ola je‏ (فرد وسی) 
زر تشت gyo‏ خود را مزدین پسؤوسسدداد ge edly mazdayasna‏ مزدا gen‏ و کش 


weit te bby‏ دیع دد دزن 3 نی د و برستی 


var 


۳۹۴ 


هار و مر دسنا ف 


از پرتو دین بهی با بی فروغم و فر هی 
در رزم دیو خیره سر از مپر بر بستن کر 
ای خاکان ای خاکیان از دبو ابد جززبان 
زین پیشو امان‌وسر آن ز ین بد دلان ز ین هر هان ۱ 
خوی بدت‌آهی‌پمن است زواند ء وزوشیون است 
کل دار بد در این | آنجا کند دوز Le‏ 
هی‌هی بپرهیز از دروغ مپذ بر از آن بندو یوغ 
کرسر زند از توکنه روزت شود نا رونبه 
فر مانبر یف خندگی‌است‌درمان‌درد زندگی‌است 
بهذ بر دین ار بخردی اپن دین پاك wrx!‏ 
پندار نیکو تو ختن گفتار خوش آمو J‏ 
زین‌خاکدان ۲ کر زمان‌وزس د مان تا ایزدان؟ 
برهیزکار و پارسا ev‏ شوی Las > pI‏ 
ار زندگانی یایدت ار کام‌انی Seb‏ 
ار میپن آبادان کن ی کفت وچمن‌خند ان کنی 


ای پور بوم با ستان خشنود کن فروردکان؟ 


وز راز کیتیآ گهی دانی کیست از انگبین 
وز راستی کردن سیر ز اندیش به خود زرین 
زینهار ز آسیب بد آن و ز آز و خشم سیمگن 
شد تیه روزس‌دمان هم از مپین‌و از کپین 
هشدارکو بت دشمن است‌ششسته ابدون درکمین 
وز کرده ات با بی سرا آئی د چار رنج و کین 
تا بر دا wi‏ فر وغ روشن کمد راه سین 
آنگه ندانی ره ز چه افتی زبون در پادگین 
خبره‌سری شر مندگی‌است ببدین است کوته‌استین ۲ 
| چیر orf‏ بر بدی بارستگاری همئئین 
کردار به اندوختن این است فرمان مپین 
eb ele‏ مد ان آن راه فردوس برین 
سرب ر کنی گردی رسا بر تر از چرخ هفتمین 
ارشاد مانی بایدت از کشت شادان کن زمین 
زآن اهی‌من‌گربان کنی کردد جهانت فرودین 
رو زآ ذرنسك خو ان ز آن‌بی بکشت‌وکار هین ه 


1 این بیشوایان و سر آن دو سنا که زر شت از آنان آزرده و Ks‏ است مکرراً gh‏ کر “a‏ 
Karapan payday‏ و os‏ ودر Kavi‏ در ob ie‏ شده اد 


OSS ۲‏ آستین : پست؛ فروما به 
فز و دلق le S‏ 
۳ کرزمان : 


دارند 


د راز we?‏ این کوته آستینان ین 
در اوستا گر ودمان" Boy‏ بسن 


) حافظ ) 
gard-demana‏ در پپلوی گروئمان 





لپ پعن خان و مان سرود و ستایش» سرای نایش از این واژه بارگاه فر اهورا و بپشت برین 
اراده مسلود در لفت اسدی عرش عرف شدہ نی » کنید یاد داشت شیارا > از بند ۱۹ هات Py‏ 

) ٤۲۷٣1 فرس هخامنشی فرودتی‎ 92) fravashi syd فروردگان : فروشی‎ e 
یکی از ترو های آدمی است که‎ ee 2593 9498 gel 29 fravahar Lede در بپلوی فرو هار‎ 
ہس از مرگ یسوی جهان ز برین گراید اما هی سال در هنگام نوروز از برای سرکشی باز ماند گان‎ 
جتن فروردین که بنام این دوح ازلی و جاودانی خوانده شده گام‎ “Head بخان و مان ديو لن‎ 
که در این جثن بجای ماورند از برای‎ gela gj فررد آمدن غفروردهاست از آسان بروی‎ 
۱۰۲-۰۵۸۲ فروه » ص‎ « Blin Lie نغتین جلد‎ ALS ok ae خشنودی این مپیاان‎ 

* سك + كت ادود naska‏ ?3 اوسا gas‏ نامه ( کاب ) است اوستای روز کار 
ساسانان دارای بست و يك نسك بوده نگاه کید تال T dal faia a UGE‏ 





Den-dipirīh -waw دين دير به‎ 
) (شبای اوستائی‎ 
VOWELS 3 fuel shi 








English | Jel gaa ۳2 اوستا ۱ فار سی ۱ مثال از 1 وستا الاد | املا"‎ 
a short jas | ahura آ مور‎ dys | bs |] | هه‎ 1 
a long as | ada lat سروس‎ aL 1 | س.‎ p 
e short ما ميرستيم‎ | ۳2228386 | “ute is کوتاه د دوا‎ tlw ۳ 
è long ¿> | daènā 9 م يي | ا بل | مدید‎ 
a short a, | a-verozika | او رزيك‎ 295 00% | OS tle و‎ 
5 long نسرو مند‎ | amavant | اموت‎ f ah of) 4 4 


٩‏ س. در سرو مان و Ohh‏ واژه مآید چون سهد. ام ama‏ زود" نروز 
„z apara "ar eado‏ 


۲ س. نيز در هه چای واژه دیده مشود چون atar ST dga‏ اش pi‏ 
سرسمد. آزات عاقعة آزاد 

۳ ۷- در سر واژه دیده نشده» در تصر یف افعال در انجام واژه سبار است چنانکه 
در نویر یر مېد yazamaide‏ در پرخی از سخ خطی اوستا و در پرخی از 
فرهنگپای اوستائی بجای ۰۵ (6) بلند درمبان واژه ۰۷۵ (ه) کوتاه نوشته شده است 

6 ا یز در سر واژه دیده شده» درسان واژه بسار است چون ویس 
LUG 5 ea masha “Ai‏ مث ۵ میغ ز ]دد درو daéva‏ 2 و جر ol‏ 

6 4 اين حرف مانند و She «gel‏ در ‘garden‏ بر زیان راند ه مشود stile‏ 
اسوات ۾ و 0 و نا در زان انگسی» Sle col pps‏ در history ‘gardener‏ 

حرف. ۰ (9) در سر واژة o-varazika CTA‏ ( یکا ره تنیل» (eassa‏ 
از ادوات نفی است مانند aytb axshnūta “o yis T egbe po (a)‏ حرف 
(8r3) ۰۵ OSG oo (8) +‏ بجای ۲ سانسکرت گرفته شده چون اد ارت ereta‏ 
در سانسکرت “egal easy few’? rta‏ 4 سیم در مانسکریت rolata‏ 
eg‏ 4 مش ۳8973۷2 اسر در سائسگر بت 82 و جز آن 

۽ 5 بلتد در vE‏ سیار دیده میشود. بجای ‘We J) omavant -Ex-=6‏ 
در یغثهای دیگر سهدسیو. عجوبوه (نرو مند ۰ زور مند) آمده است 


۳۹۵ 








۳۹۶ 


دند یری 3 











English | اوستا فارسی  | مثال از اوست | املا" فارسی | املا لین | معتی امثال‎ 
o short کو نه‎ | gaona To کوتاه ا پا کو‎ ۳٣ ا‎ ۷ 
6 long di” | nit ۾ | له )پاي نوق"‎ 
aw 4 leo | athan SEJ eyg س اد‎ g 
a ala eel asu ار ر اشر"‎ OM | ae pe 
i short اکنون» ابنك‎ | idha ان‎ wg واه‎ oh les tt 
ijong | دارائی» خواسته‎ | igi eel wane | M4 Gt foe ۲ 
u short کسام رستنی‎ urvara اور ورا‎ caw) nds alt او‎ 2 
i long پی» چربی‎ | 12 syi لاو لتد | ويس‎ 4 ۴ 

CONSONANTS Ia حرفپای‎ 

۵ و ك | ود کر k a35 | kar‏ 

g aE gam تسم گم‎ f| e ۰ 

x= kh خره‎ | we اې د‎ t $ iy 


draoga چون ولد یهد درئوگ‎ ale در آغاز واژه دیده نشده درمسان‎ bey 
os سنور و‎ 50۵014 ~) hier ددوغ و‎ 

۸ . (8) بلند نز در سر واژه سیار کم olaga cul‏ و پایان آن سار است چون 
Peab‏ و سو" دوع پآرزو؛ بد لخواه بکام 

٩‏ س. مانند ow‏ انگلیسی در vow‏ »4 زان رانده مشود سپونووسلزد._آو نگهرن" 
Š harana‏ آخر 

۰ #. (آن < ۵ ) از حروفی است که در سنی گفنه مشود (خشوی) مانند an‏ 
فرانسه در ancre ‘ langue ‘ boulanger Gla o5!y‏ 

۱ . مانند سیاری از حرفهای با صدا در هه جای واژه rene cry ale‏ 
پیشتر" 01542 پیش ؛ pitar j Doe‏ پدر ؛ سلدد. آری äi‏ درد» AÑ g‏ 

۲ ب. (ق) بلند ماد د. (i)‏ کوتاه در همه جای واژه مآید چون “Spe eG‏ 
مد 

urupi او دویی‎ so» ogy 93a Gil kultur 5h) مانند :1 ۲ لمانی در‎ « ۳ 
gdh baza ر وباء؛ رسرد بازو‎ 

٩ 4‏ بلند و کشیدہ چون abe 3 by tira Wy he‏ نو هد تن 
در سر واژه ادز است 

۰ و. ماد کاف فار سی Kig cl‏ در وسهد. کام kama‏ ¢ ; ون رکوس ددد 
“SS kabrkasa U6 "5‏ 

که مانند GE‏ ذارسی چنانکه در سهد کاو باقع که جار gy‏ 
eS garama ¢_S‏ 


daly rab ۱۷‏ خر" yoo 5 4 xara‏ خوتب 2002 خنب 




















Sage one ۳ 





English معنی امثال‎ | ony Sul | ol Sul 
y =gh شدن‎ gla ‘yaar Sy é ا‎ ۸ 
6 سب‎ ch چهر‎ cithra afk z ۲ 1۹ 
j ld. | jJamaspa جاماسي‎ ej ere 
t 7 | tafnu ro . œ Tt 
> و‎ ~ 
= 23 ۰ 
d دور‎ dära ۳ را رد‎ fr 
th ok gatha y . -€ 4 ۳۳ 
۰ ز بو د‎ | 24 ۴ 
dh پو“ بوی خوش‎ baodha 2 3 | 524 
۳ - . 
t ت و 5 | او میرد‎ ۴ 
p پ بر و ۵۶ | بل‎ | . r1 
b بردن‎ bar زر | ب بر‎ ۷ 
فرستاده» فرشته‎ | 2 “Ay ق‎ Ò PA 








۸ غ در سر واه بسیار کم است : uw an-ayra pr aD pl‏ آغاز = 
obs |‏ روز سی ام ماه انران شوانده شدده اس 

dust deb ge scummy Gadbasta “compte aeaye چ‎ 2 ۲ ۶٩ 

oy Ye‏ = ج ۶ پاک jijishd eee agp‏ زسش؛ خورش 

t = g حرف‎ Yo fki at BE تلور‎ tanura Ts سر رات‎ tome ۰۷ 

YY‏ 4- = د aghua‏ دخم حول دشه : سس داتر" dātar‏ دادار 

ob oy ei th che Cy, oyr‏ دانسته شده kg ah‏ شود چون 
کدی ورد زر ہوشتر etg) Zarathustra‏ = زرتشت این حرف در فارسی 
و پپلوی گاهی به هاء و گاهی به تاه و گاهی به سین تبدیل میشود چون »اد میتهر 
mithra‏ = مپر و drags‏ وین پوخش" lar = thwaxsha‏ ( کوشا) "We aby‏ 

+ + 

ut et (a9) puthra 

 . ۶‏ 8. بجای ذال دانسته شده در تلفظ then path ash‏ انگیسی است دز سر 
وازه دیده نشده درمان واژه مأید چون oxy puxdha ey eden‏ 

ety. Ge در‎ E (tsa) ۰» )ان حرف اندکی رم تر از‎ ( are 
بار‎ dig apma gl staot Sye در انجام واژه بسیار آمده چون سط‎ agta at 
در سر واژه آمده چون وومییود. نکش ع58ه) کش : وسیاید. بش طعفدطن‎ 
ستیزیدان» دشنی کردن چنانکه د بده مشود پش از حرف و. = ك () و پیش از حرف‎ 
نشده است‎ one جر از اين دو مورد در سر واژه‎ adal (b) v= 4 

ل = پ چون دلارد. سب" eye wh aspa‏ هت zœ» hapta‏ 

۷ ر = ب چون ره @ seedy & baya‏ مخت" 02568 مخت 

ob og Gad YA‏ وف vatra‏ برف ز gufra “3S yeu‏ زرف 


۳۹۷ 








۳۹۸ 


uw Spe we 





English | امثال‎ gan | gs Sul | فارسى‎ Bal | اوستا | 4 مثال از اوستا‎ 
w ابر‎ | awra | “yy wan Ss کل | و‎ ٩ 
ang=i | وه" به خوب نت‎ | ۷ “yay وادوور‎ | SI | 3 re 
nasal J 
ane=ii > ) daitihu دئینگهو‎ seas | SI | ۱ 
gai ° 
nasal | uyot | amine ان | داد نان‎ + ۲ 
n سيپ ودر | تومت |صوص اقوط رودهی مند‎ ù | ۳ 


w با ۷ اکلسی پون طوکردد.‎ ml ply otti Siy در سر‎ taf fA 
ole 20۷۵۳ آبتین نام پدر فریدون است : (سق کرس چتهور‎ Athwya 


SI e‏ تلفظ مشود چون دود انگپو ahha‏ بسیار کم است که رکب سور. 
چنأنکه در el‏ دید و ونگپو واد ویر د که دو Yu‏ باد کردیم پش از حرف ? 
(us yl)‏ یاید موت اگ در برخی از واژه های فادسی she‏ مانده چننگ 
oS Vivaahana gyk ga ien‏ خاندان جشد ات در پهلری و فادسی 

و یونگهان شده (Guu)‏ در کب سند گان ایرانی و عرب چون طبری و حبزه و oor‏ 
و این الند یم_و بیرونی و یاقوت و این الائیر این نام تحریف شده اوتجهان, آانجهان؛ 
یونجهان و جز آن نوشته شده است با 7 هه تحریف لفظ انب بجا مانده SE Ka y‏ 


فادسی بجیم عی‌بی تبد بل banha Se ayyy pial i‏ در فارسی بنگ شد و ورود 
کنکهه Bite kanha‏ سباوش در فارسی KS‏ 


ors‏ شنو از گنگ gels jə‏ بدریی داستان باش هداستان 
که ان را سیاوش ۳1 اورده ود on‏ اند و و رجا aay‏ بود - فردوسی 
ز کوه کلان او راست تا بدان سوی بر زآب خوارزم او راست تا بدان سوی‌کنگ - فرتی 


در پپاری از واژه های دیگر فارسی صوت اصلی انگ ای نانده انگرو مثینیو 
سردا سرد afrd-mainyu‏ در ot Al geal‏ شده 


Blau ۱‏ ماند 3 یش از ده میاید و از حروفی است که اژ کلو و بیتی 
A apia bl guttural nasal‏ گاه حرف ۰ د ر واژۂ بش از رف س (ع ها < ظ) 
و مقدم بر آن حرف د. ( ع لی 1 ) با حرف ۰۵ oh uh (fl)‏ نوشته میشود 
وداس د daithu yScto‏ 362 وی یر رسیم >« ها نم yethe-hitam‏ 
نام یکی از آیات اوستاست 

۴ 4 تن چون (( ر و0 نر» مرد : (سهد. nāma F6‏ نام 

۳ ې = ن دړ آغاز واژه نساید و نه در پایان آن و نه درمبان دو حرف با صدا 
Vowels‏ حرفی است oye (n=) 4 th‏ یوم( دندان» رسع چند 
اما هشه پش از {to=) e fics ) 4 déc=) ۲ (4 2=) gir‏ 

handãma plus’ emae + دیده مشود چون‎ (E Ss) e (kas ) 








ت 


ore on? 





هتال از اوستا | 

m میزد‎ | 22 aja | gf 01 م‎ | ۰ tE 
Y ستایش»برستش‎ | yasna op duns | ی‎ | ۰۳۶ ۵ 
y g nyāka ناگی‎ | segs] ی‎ | « 
Sy 5 ۰ - 1 4 و‎ rv 
w 9 mn varez و درو‎ 5 b ; » YA 

y ون‎ - - ~- asja ey 3 
A havana هاو ن‎ LS 9 وس‎ 

r ۾ روسن‎ yy dy 2 
raoxshna رو جسن‎ ۰ » E 

ص ادد پد - - سرد 5 

sarata سرت‎ 

2 زیا رم | زبان رساندن‎ ms ز‎ | ۶ 
š=sh ssal | uštra yi ony ش‎ | ۲ 
sh om | shu ش | وود شو‎ | ۳ 


اندام ; ronjista etsy renee ie panéa w -apa‏ سبکتو ty‏ چابکتری 
«jage ; (inter) ol antard sl Poe‏ هنک aKa hankana‏ 

ز هی شپر دور و بتزديك lye FT‏ همی هنک افراسیاب — فردوسی 

۶ . 2 م هدلد. marata oy‏ مردم ازمصدر س mar‏ 46 مردن؛ 
در eas‏ 

ie of ve te‏ ياه بزرگ (majuscule)‏ است فقط در سر واژه نوشته میشود 
چون s yava y map s ake yätu y l oeer‏ 

apo oyy Ala aply درسان‎ cul (minuscule) fF sh د این حرف‎ ٩ 
در غور نبایش‎ vahmya وهسه‎ mgb s aia g در‎ yasnya kaw 

tv‏ &- واو بزرگ ye 32 eel (majuscule)‏ وازه ule‏ چون دای رمم سد دد رد 
g ah ly ; uktS Vistaspa‏ وزغ js vazaya‏ ` 

TA‏ » واو cag ably gheo (minuscule) of‏ مشود more gee‏ ون 
aly yavan‏ 

۳ 3 = ر چون Jagat)‏ رسن" rman‏ دزم سی صف دان کارزار 

۰ دد. ‏ س چون دبسد. سنا 502 ستادین» استادن 

۱ ۰ <ز ماد 2 فرانسه پز بان رانده مشود os‏ اش وود زشر بت zairita‏ 
vaz Js Sb 795‏ وزیدن 

ww 46 ۳ : ۲‏ پچ دار )4 of (sh= b=‏ سه حرف مانند شن فارسی بر 
ala ck)‏ میشود ید. در سر واژه نيامده درمیان و یايان مآید چون واسن‌دنهرد. وهشت 
fy vahista‏ ان = poke‏ وید و خشو ش هنوت شش ز oie‏ مپنش اجه شش 

we‏ در هه جای ele ogh‏ چون پیوسید. شام ple] shama‏ نوشید نی ز 
suey‏ رئش 14ء ریش (ذخم) ; web‏ داخش daxsh‏ آموزانندن» نودن 


۳۹۹ 








Soar ge‏ ت 


فارسی مثال از او ستا | املا" فارسی | املا لاتن | معتی امثال 





او سنا 










shya شیا‎ eye |e | از‎ ۴ 

Lis | gnatar S43 Dub) 5 ول‎ ۵ 

h a* | hunara 3 هو‎ dpe ۳ بو‎ 1 
H فیله ایست‎ ei | kyaona “os stow |g 2 ۷ 


سس( زد x"afna‏ 


“po‏ پش از حرف ».۰ ( دی < ۲) نوشته مشود چون داد ایرد و سئو شنت 
ageye ‘los saoshyant‏ م‌دیسنا ز fo mashy aka lite syang‏ 

es £0‏ = 5 چون طا« ژنو 2۳ زانو مبساطهد._لوژد 72025 درسی کردن 
پاك کردن 

£4 ل. <ه چون a yle humayd lags wispy‏ رساد ودرسود. آڑی as‏ 
معاقطه۸21-0 ازدها (صحاك) 

۷ ع. صوت ح بگوش میرسد ( ح < ظ) باید تفیری از «- (۰ < ظ) باشد» سخت تو 
از ب.. آنچنان که این حرف پیش از د. (ی 2 7) مأید dañyu žo meas yy‏ 
(- هیبند_ نگ ه بشیاره" ۱ ) که در فارسی ده شده در اوستا و فرس هخامنشی (دهیو 
(dahyu‏ بمعنی کنشور است 

۸ ۰۲ ( خو< × ) aus‏ پش از حروف با صدا مأید بجای خاء فارسی است که 
یش از واو معدو له باشد چنانکه خواجه و خوارزم و خواسته و خواهش و "جر آن چون 
rep-‏ خو و r we xaetu‏ ځور و" × وار ( گوشتخوار» کیا هغواد ) 
P xXaihar i oy‏ 

olen 2d cy = 6 = OS ٩‏ از نسخه های خطی قدیم» در سر واژه 
بجای ms‏ که KX cul Sy sh ai‏ لوشته شد اسث os‏ ی - 7 که گفتيم حرفی است 
درمان واژه the‏ بطور استثناه در سر واژه هم نوشثه شده Kly‏ در yadada apagas‏ 
در پا ۳۰ بارهم" ۲ و در نسعه بدل حرسهدس. آمده است نگاه باوستای چاپ 
کد نر Geldner‏ 

* * * 

حروف اوستا جدا از Lae‏ نوشنه مشود در سیاری از غه ها پرخی از حروف را 
هم پبوسته اند چون مد (ش ) + ت (آ) = وره رنه (۲٢‏ ج ) = یسو زه + ب 
ات ) = فاع وس ب س (ه) > ون درمیان این نر کییها به دع سیار بر مخوديم چون 
پوریاس. تشر و sirius _¢ = -2 tidtrya‏ 


* * * 
چنانکه دیده شده از oe Ely‏ از حروف اوستا حروف لاتین با این علامات بر گزیده 
taas‏ ود و b‏ مه اب وا iy = gh =j IS biaia baaba‏ 


SDS ede ae ph ype dh = ej th Oj -8 = 
g= e ih = emal k a y) = (S y) = os =e) sh = wy ) 








اوستائی که ام‌وژه در دست دارم چپار يك اوستائی (ست که در 
روزکار ساسانبان در دست داشته اند در نامه پپلوی د نکرد که در نخستین نيمه 
سدنهم میلادی برابر نخستین نیمةً سده سوم هجری بدستیاری آتور فرنبغ 
آغاز شده و در پابان همان قرن بدستیاری آتورپاد پر امد انجام گر فته" در 
بخشبای هشتم و نهم از آن نامه از بست‌و يك نسك۲ اوستا که تا چند فرن 
پس از تاخت و تاز تاز بان در دست بوده يك بك پام خود باد گردیده و 
از گفتار هي بك از yl‏ کو بیش سخن رفته است جر ابنکه در همان هنکام 
از میان بست و بك نك اوستا از تاتر نسك ( پنجمین سك ) متن اوستا 
بجا بوده و گز ارش پهلوی ( < زند ) آن از دست رفته بوده و از وشتگ نسك 
(بازه همین نسك ) متن اوستا و گزارش پپلوی آن هر دو از دست رفته 
Sadie gi Col ody‏ دیتکرد در باره ابن دو نىك گم شده چیزيی نمی نو .سد 
مس از آ نها pe el‏ از نسکهای دیگر آنچنان سخن داشته که هیچ جای کان 
تست که در آن روزکار سر اسر اوستای روز کار ساسانیان را جز از دو نساثه 
با گزارش Wl cole‏ در زبر دست داشته است- 

بست و يك نك اوستا aaS‏ دینکرد و نوشتپای Xe‏ مزدیسنان» 
باند ازة سست و بك واژه (ماريك joes märīk‏ کلیه ) نها اهو vee pos‏ 


(۱) ام دوس کرد آورند؛ aul oa‏ امد باشد نه 1360 که وست West‏ 


Sacred Books of the East Vol XXXVII Intro xxxii «oui 
Osteuropaische und ostasiatische streifziige von « نگاه کشد‎ 
Marquart; Leipzig 19039 295, 
آمده نی‎ ve Gb Abe pa Kig naska نك در اوستا نك اددود.‎ )۲( 

امه ( کتك ) در پپلوی نسك و شسروانی گفت: 
چه باه زاهد پرهز کار Sayo‏ که سك خوان شد بر عثقش وا بارده گوی 
تاه بجلد شرده اوستاء گزارش y ‘ow be‏ ۲۰ در مقاله دن دیری گفتيم که هسعود ی 
(۳) بتها اهو وئیریو ., يك ند شعر است در وزن مانند بند های اهونود کات و 
دارای سه شم است» از آن pal ob‏ کرد» در شرافت این از خرد در جلد خرده 


اوستاص ۰۷-۲ سخن داشتيم نخستن جلدسنا» گزررش نکارنده» ص ۳۰۹۲۰۲ 


3 YE 

فرو فرستاده شده» هر يك ly eh‏ میافتد بیکی از واژه های آن ایشچنین : 
۱ ¥ ۳ 3 © ` ۷ 

یتها. اهو وئیریو انیا روش اشات oe‏ 


0 


l | | | l | l 


“esr eu satay ped andas Dab -qoe adas ( )‏ 
Ny (ihu)‏ ورشت مانسر بغ olala‏ اتر یاچك رتودات ائبتك 
N۲ ۷۱ ۱۰ 4 A‏ ۱۳ 4 
هچا ونگپئوش دزدا منشگهو شیئونپغنام انگپوش مزدائی 
l l |o | l |‏ ۱ 
ugg surgery were (2)‏ وی(تویید.. ستل(درن. . بون‌ود.. گوس 
ts» (Las)‏ کشکیسروب وبشتاسپ ساست وشنگ چبنرد ات سید شان شت 


vA ve V4 ۱۸ \¥ ۷۱۹ \o 
واستارم‎ was خشتپر محا اهورالی 1 ۳ د ریگویو‎ 
| | l l | ۱ | 
وسندمس.‎ gag ددري ردا‎ -gips سوي س‎ E O) 


(نسك) نیگاتوم کنباسرنیجت هوسیارم سکاتوم وندیداد هادخت ستوت‌یشت! 


roo bo Sogo S shel نامهای بست و يك سك در بپلوی»‎ )۱( 
varstmansar Daxe ورشت مانس‎ ¥ ‘siitkar سوتکر وس‎ ٩ 
اك‎ 1 ‘nêtar Yer ه ار‎ ‘ vaStag sew Ks, & ‘bak yar 
wA برش‎ ۸ ‘rat0-dat-aitag اتك 0 سد‎ bay ۷ pajag yu 
ree sole ویشتاسپ‎ ۱۰ “ kak rb __ کشکسروب ورسو عند رر‎ ٩ 25 
citradat ese چتردات‎ VY ‘wastag =U وشتگ‎ ۱ ‘yistasp-sast 
wend ry Sve bakdn-yadt eves ot gh vE spend, سند لااد‎ ۳ 
هوسپارم موس‎ AV  ganbā-sar-nijat کا سرئیجای | سوچ ار‎ 11 nikātūm 
kuvut slay, 14 'sakatam ceas eyi xw VA * hüspãram 
ستوت شت دوم ررم‎ ۲۸ ۰ 02162 oreu هاداخت‎ ۲۰ ۰ 10۷1-12-4 
,Stöt-yašt 
بتها اهو و شر بو.. بخط لاتبن‎ 
yatha. ahü. vairyö. athã. ratuš, ašātčiț. hačā 
vatihaus. dazdd. mananhé. shyaothananym anheus. mazdii, 
_xshathraméa. ahurai. a. yim. drigubyd. dadat. vistarem. 


YE o 
پخش گرد بده؛‎ (bahar -w}) سه هر‎ Kaal فست و يك سك‎ 
دارای به شعر ( گاس وسی۔ ) است'هر ری‎ ۰ ٠ ٠ اهو ور بو‎ yo آنچنان که‎ 
برابر میافتد با بق از آن شعر ها عر يك از آن بهر سکانه دارای هفت سك‎ 
بوده: نخستین بپر کاسانيك وید علتةوع دومین بهر هاتك مانسر يك‎ 


cysgu 3 hătak-mānsarīk sswcaeu‏ داتيك فهو datik‏ ام داشته 


oA! 
نسکهای نسکهای نسکهلی‎ 

( کاسانيك ) ) (Ha) (eh abet‏ 
N‏ ستوت بشت 4 ey Ba ۱ clasts‏ 
۲ سوتکر Jy‏ ۲ کنبا رنجیت 
۳ ورشت مانسر ۳ cll‏ ۳ هوسپارم 
ج 6 رتودات اثيتك ٤‏ سكا توم 
o‏ وشنگ ۵ برش ۵ وند بداد 
٩‏ هاد خت ٩ yp SS N‏ چیتهردات 
Dre ۷‏ ۷ وشتاسي ساست ۷ نان بشت 


در پخش هشتم بام دیتکره در کرد ( فصل ١ ) ١‏ پار ۵ سکپای 
سکانه چنین تعر بف شده: «« سکهای کاسانيك در داش مینوی و کار عینوی 
است؛ سکهاي داتيك در داش جپانی و کار جهانی است» سکهای هانك 
مانسر يك در آگاهی از کردار های میان این دو (مینوی و جهان)» در خود 
دیتکرد در پار ۱۳ از کرد ۱ گفته شده «گفتار های این سه بپر همیشه 
پا تعریفی که از هي يك از آنبا شده» درست نمی افتد. بسادر نسکپای 
کاسانيك بگفتارهای ماتك مانسر يك و بگنتار های نسکهای دانيك جر میخوريم 
و در نسکهای ها تكث مانسزيك آموزشهای کاسا y chs‏ دا تيك آورده شده و در 
نسکهای «اتيك سخنانی از نسکپای کاسانيك و حانك مانسر يك باد گرد یده است» 

از بیست و يك نسك اوستای روزکار ساسانیان بر خی یکسو: از مبان رفته 


و از برخی چند باره در اوستائی که 1 ه در دست است؛ بجا مانده و برخی 


b wE 
بی کم و بیش بما رسیده‎ SY دیگر آنچنان که بوده» هنوز هست؛ از آنهاست‎ 
ات در جلد و ندیداد «ژ از نسکها باد خواهيم کرد و آنچه از یامه دینی‎ 
© Soo (Ja دیذکرد رو بمرفته دارای هن ار ف رگرد (سور»‎ GS ol 
در اوستای کنونی ببادکار مانده سخن خواهیم داشت‎ 
چنانکه دید یم در دینکرد؛ ستوت بشت بيست و یکمین نسك بر شمرده‎ 
شده اما در برسگنه در سر نسکهای کا ساتيك چای دا ده شده است‎ 
سوت مشت که در خود اوستا منوت شه منت دیدرت‎ 
شده» در مبان هنتاد و دو هات (سوره“ فصل)) از سنا‎ sanal stacta-yasnya 
که ام‌وزء در دست داریم بجا مانده پنج کاتها و چند پار؛ دیگر از یسثا را‎ 
از کانها‎ azil سرود های کانما و‎ J alten بابد از ستون بشت دانست۲ چنین‎ 
git د اشته و شش سك دیگر کاسانيك در‎ eb شمرده م.شده؟ سنوت يشت‎ 
(شرح؛ توضیح) کانپا بوده است در بخش تېم دیذکرد در کرده های‎ 
ز سوتکر سك و ورشت مانسر سك و بغ نس مفصل سخن رفته‎ ۷۸۵-۲ 
است سوتکر دارای ۷۲ ف کرد است وهی فی کرد آن دربار؟ .ی از پخشهای‎ 
گانپاست: نخستین فرکرد تا اهو وئیریو؛ دوم اشم وهو ؛ سوم ینکپه ها نام‎ 
چراره هات ۸ ۲ پنجم هات ۲۹ ششم هات ۳ هفتمدات۳۱ هتم «ات۲ ۳ نم هات‎ 
ole دهمدات ۳ با زدهم‌هفت‌هات (یتاه ۱۲ ¢( دو آزدهی‌هات ۳ 4 سیز دهم‎ ۳ v 
4 ۸ هفد هم هات‎ g Yola ع 6 چپار ده هات ۵ ۶ پانزدهم هات؟ > شانزد هم‎ 
بيست و دوم‎ o Yola هات ۱ بست و یکم‎ pe ola mo sgh Gols هجد هم‎ 
هات اثیریمن که هاتع ۵ باشد همچئین در دینکرد اژ ورشت مانسراسك که‎ 
gia aS نسك که دارای ۲ فر کرد توشته شده از‎ È دارای۲۳ فر کردو از‎ 
هريك از آن فر کردها باد شده و گفتارها همان است که در سوئکی اسك‎ 
نیز آمده: از نها اهو تا ائیریمن  اما در هي يك از این سه تسك سخن از‎ 
کزارش کانپاست که آنیم بزبان خود آوستا بوده و اس‌وز هم نمونه ای از آن‎ 
۳۱-۳۰ نگاه تین جله پسنا» گزارش نگارنده» ص‎ )۲( 


ys é 
٣٣-۹۸ کو نه گزارش در آوستائي که در دست است چا مانده و آن سنا‎ 
و در آنپا از يتما اهو وئیربو" آثم وهو؛‎ ote ol میباشد که امد است به‎ 
Vel رفته‎ ou شکبه ها بام‎ 
گذشته از مها اهو و بر یو و اشم وهو و ینگره ها تام‎ ta Kis در‎ 
خود‎ styl مات کاتها‎ oan و هشت هات و اثیریمن ( س یسذاع 9)" هم يك از‎ 
جای کان ایست که‎ oh Ee انچنان که‎ ‘crawl odd oval خواهيم کر دا‎ ok که‎ 
د در زر دست داشته‎ Sars 5 آنبجئان که در درگاه ساسیانیان بوده و نو سد‎ Yt 
است۲‎ a ile law کنون در اوستا‎ ۳ 
areal در اوستا بلېجۀ کانپا نوشته شده همه را بخشهای کانائی‎ deni] 
آمده" کاسانيك»‎ ltt sy اند با آنچدان که در دینکرد و در نوشتهای دیگر‎ 
از آنپاست یتها اهو وئیریو که گفتیم يك بند و دارلی سه شمر است دویهمرفته‎ 
دارای۲۱ واژه ( کامه) و در وژن شعر درست مانمد فد هاي اخشن کات‎ 
اشم و هو که دارای ۲ واه است و آن نثر است‎ feo اعونود مباشد.‎ 
واژء است‌و‎ ٩۵ سد یگر ینگیه ها نام و آن هم يك بند سه شعر ی است ودارای‎ 
میباشد‎ (e Vole =) paS در وزن شەر درست عانعن مد ها ی چهار مین کات ودو‎ 
آمد ه دار جاهای‎ yy که در پاره هاي ۱ از وسا‎ hat سیه‎ onl 1 
uses? دیگر سجن داشت گذ شته از انا هفت هات که در خود اوستا هپتنگ‎ 
یگب بشمار اس‎ Lis” خوانده شلد و از بخشهای‎ haptanhiiti درد ې ند رن زې ل‎ 
چه در انشاء و لپجه مانند کا نپا ست‌جز اینکه در نثر است هفت هات‌عبارت است‎ 
از سنا 2۱-۲۵ و دزمان نخستمن کات اهونود و دومن کات اشتود‎ 
* جای داده شده» باز از آن سخن خواهیم داشت‎ 
nati دودسم سل‎ atl om ot CL oo le از‎ jk 
۲۰۲ نگاه بنخستین جله سنا س‎ )۱( 
۲۲ از روی پد‎ yelihe hatam evy poukr n یکهه ها تام‎ )۲( 
هات ۵۱ و هو خشتر کآت ساخته شده بباد داشت ۲۲ از هات ۵۱ نگاه کتید‎ 


(۳) نگاه atl‏ شرده اوستا ص ‏ 0-46 و نخستین چلد یساس ۲۱۱-۲۰۲ و ص ۲۷ 
tle ye Sle cia Ulin & 3‏ دوم سنا در زير چاپ است 


Iv 





Fef 


3 ye 


S uth.» airyaman, ishya‏ انوم بك بند است؛ دارایی چهار شعر و رویپمرفته 
ع ۲ واژه اس و در وژن شعر oe ile‏ کات وهسشئو ws!‏ )= هات۵۳) 
میباشد! 

در آغاژ گفتيم آوستا ی که اي وزه دردست دار عم چپار .ك اوستاگی 
است که در روز کار ساساندان در د سن داشته اند آنسچه از اة سنوی که wt‏ 
از دستبرد و برداد ازی و خونر بزی‌و ویرانی ءنول و تتار چون چنگیزولیمور 
مدای مانده به مج بر پخش توان کرد اخست سنا که هفده ih ols‏ در آن 
گنچانیده شده دوم و سيرد سوم بشت چمارم و ند یداه پنجم خرده اوستا؟ از 
هی يك از آنها بجای خود سخن د اشتیم؟ 

مسا که در خود اوستا on adel yasna sary om,‏ درود؟* ‘ome‏ 
ستایش؛* تباش از همین واژه آست جشن در فارسی؟ فسا که ~~ Asl‏ هر های 
د کر Aok‏ موی اس دار ای هغاد و دو سوزه b‏ فصل است و شن فصل ol‏ راعات 
t‏ ھا گوشد» بر ادر واه اوستائی haiti sys ile‏ در پپلوی cule‏ س ‘hat‏ 
چنانك هر يك از بيست و دو فصل و ندیداد را پرکرد با فرگرد تامند و هر يك 

)۱ نگاه بجلد خرده اوسا ص ۱۵۵-۱۰۶ و بجلد دوم سنا ot ole a‏ و oles‏ داشت 
پار ١‏ از کردۀ )۲ و بپرده نیز در جلد دوم بستا 

۳۰ 2 ۱۲ از دوازد ه ماه ی کم و سش دارای سی دوز بوده:‎ ch میدانم ص‎ Sle 
۳۹6 مفزودند ا سال خوزشدی درست‎ Ko پس از انجام اسفند ماه پنج دوز‎ ۳۹۰ > 
دزدیده و پیز تب‎ det در فارسی‎ dab مس مسترق‎ S50 سال را که در‎ ban ot! روز باشد‎ 
و پنجه و پت وه و اندر گاه مینامپدند با دوز های گانها و بہر بك نام یکی از پنج کات‎ 
میدادند ابنچین : هواود کات اشتود گات» سینتمد کات وهوخشتر کات وهیشتو ایشت کات‎ 
۲۱۱ ص‎ oui yh بخرده اوستا؛ گرادش‎ abe 

(۲) وپرد در خود اوستا وسپ روا یدرون امس ;vispe-ratavō‏ 
بشت = شتی سرد زاوویو؛ و ندیدادت وی دلوادات as beads‏ ۱ 
12 رده اوستا در Ssg‏ خور تك ]و ستا کے اورم سو 

(r)‏ در بازگ سنا off‏ گنرد بلخستین جلد بسنا ص ۳۲-۲۳ در بار؟ ویرد قال آن 
در جلد دوم سنا و از برای بشت بنخستی جلد بشتها ص ٤د‏ ۲۷ و از رای وندیداد بقالة 
آن در جله و ندیداد (هنوز he‏ نرسیده) و در بار؟ شرده اوستا بجلد خرده اوستا 
ہیں ۰ ۳۲۹۰۲ as of‏ 

(4) باه داشت شاو؛ ٩‏ از بند ۱هات ۰۳۰ در جاد باد داشتم‌ای پنج Se‏ نکم کشد 


5 کا 


از بيست و چپار فصل و یسپردرا يك کرده خوانند همچنین هربك از یشنهای 
بلند که پچند فصل دش شده؛ هر بك از آن فصل را کرده گونندا 

درمیان هنتاد دو هات ار سنا" هند ه هات از آن بنج UB’‏ ست. این 
هند ه هات از روی وزن شر و از روی شماره شبر در هر شد (چون ناف ده 
شعر یی و بند چهار شری و ند پنج شری) به پنج دسته پخش شده 
اخستین دسته دمن‌د است به اهونود کات دومین اشنود کات سومیی سینتمد کات 
چپار مين و خدتر کات پنجمین و هشنوایشت کات در خود اوستا چنین 
خواند ه شده اند : sre Ol‏ سو(دسمی. نوصو S29 Lda‏ 
Y uštavaiti ee omen‏ سلتا ینيو e me»‏ ترهنمهه. خاودوه 
وهوخشترر  sit s285 vohu-xshathra iamh‏ پاسورین ادون ی 
vahistisea‏ هی يك از این امبا با واژه ای apy oat MI OB TS‏ 
کر د يده جز | شکه ام نخستین گات که اهو نود Jd‏ از ما اهو و اي بو فد 





JI hiiti ser ole (1)‏ ممدرها نرس 11 sy)‏ پوستن» بد کردن ) ۷ 
در آمده از همین ناد است Jë‏ بسا Sal § nithra‏ است پننکه در فر گرد 
شنم alas y‏ پار ۰۰ آمده در بپلوی هاسر Kine gsop4? hisr Das ay‏ سوسیا 
håtrbr. massaith yong‏ که در پار ۲٩‏ از دومن فرگرد و ندیداد آمده یعثی به 
E glo ch gal‏ نو nava, hithra bey cmap pla‏ که در پار؟ ۱4 از 
فرارد چپار دهم و ند نداد ental‏ نەز صفی است عتی 4 هاتپر که اد داشت هبار # ۰ از 45 
! هات ۲۹ بدله خرده اوسنا ص ‏ ۲۱۲ اد داشت شارة ه ئز offs‏ 45 هایتی بهستي فصل و 
باب ا سوره کار رفته نظر بر رشه واژه on ge‏ یوسگی و بستگی است فر کرد از مصدر 
کرت وم DS, eb karat‏ _ دی (فرابریدن) در آمده است از هین بنیاه 
کرده که نبز معتی فصل aol‏ واژه کرت S karaa epg‏ در بیلری کارت وام 3 
در فارسی کارد گوئم نیز از همین شاد است 
فرکرد در بپلوی فرگرت ادا در نوشتهای بپلوی چعنی فصل بکار رقه  ure‏ 
os‏ در پلوی ok‏ و و در وشامای Sale‏ و با ژد همین هعنی است فر آرد ترده 
درست بمعلی sectio‏ لان که در g otd section wif‏ فصل عم بی است 
(r)‏ اوشت Slet atl wes‏ درگ We Cc‏ بھی ا نمت است در تذگیر آوشت.- 
وت هدس uštavani‏ صفت cul‏ می در بردارند! ely uštă rene bit yf‏ 
ای که اشنود کات با آن آفاز شده است 


ee‏ ج 


yatha. ahû. vairyo ıı gw‏ پرداشته شده است چنانك مید انیم 
اهونود کات با Lal gu ably‏ با سا mgpa‏ سسس ahyā yãsā‏ آغاز بافته 
است تپا اهو وثیر یو که گفنیم يك بند و دارای سه شمر است و درست مانند 
بندهای اهونودگات است و در وژن شعر هم با آن یکی است» اگزبر روزی 
در سر اهونودکات بوده اما در اوستای کئونی جای آن «ر باره ۱۳ ازهات ۲۷ 
میباشد و در سراسر اوستا تکرار شده است 


اهون و ئیتی ahunavaiti vessmnspy>‏ صفت است ست eal‏ در 
ند کر oy a‏ ونت سند سدع uw”, ahunavant‏ در بر دارند؟ اهون bo‏ 
ahuna‏ هون" نیز صفت است یی در بردارندة | op‏ سي ahi‏ (سرور؛ 
بزرگ» خدایکان) و از اين واژه یتپا اهو وثیر یو اراده میشود 


در کرده ۲ وسیرد در D rasal VS yb‏ این پیروزی را ميستائيم که 
هت ميان | هون (و) egret al‏ چنانکه دیده میشود در خود اوستا 
آغاز پخش کاسانيك آهوان FS (ny te eles)‏ کفتیم جای آن در 
پار ۱۳ از هات ۲۷ میباشد و انجامش اثبریمن ( اثیریمن ایشبه سیاسهبه 
دیوست. ) که هات ۵ از سنا باشد دانسته شده است در بیاری از جامای 
دیگر اوستا ‘pl‏ با واژه وثر به آمده: آهون aly‏ © سو زد ولدس. 
ahuna. vairya‏ چنانکه در یناه پار ع ۱ آمده: « زراشت هوان ور به 
را تخت در آزیا وبج (اثیر ین ولجنگه سراس(د.. وأسوم‌بسوی. ) چپار بار 
سرود » | b ahunavar eer syge! wor J? & ply oe‏ سور بامیده 
شده است گذشته از تخستین کات که امش از تا اهو fort Atlan ponte‏ 
امپای چپار کات دیگر آنچنان که کفتیم از واژه است که در آماز همان گات 


بکار وفته است 


اهونودکات د ار ای هفت‌هات باه (* بسنام ۰۳-۲ ا شنودکات چپارهات 
( سنا ۱-۳ +)» سپنتمدکات نیز چپار هات (<۷ع-۰)۵۰ وهو خشترکات 
Vi =) ola dh‏ ۵)* وهیشتوایشت کات نيزيك هات (ب بسنا ۳ ۵) میباشد 
هر بك از این هفده هات نیز بثام خود خوانده شده و آن نامها از نخستین 


us s 


واژه های همان هات مساشد اینچنین: هون وئبتی سو(سمی. تازوومعدطه 
اهيا اسا سوسس ووتو وه (= سنا ۲۸)» خشماوبه کنوش اوروا 
ووووسرسد.یع) دوس امد xshmavya-geus-urva‏ )= سا ۲۵ { Lass tol‏ 
نھ سوا دن ری ددد . at-tā-vaxshyā‏ ( سنا ۰ ۳( او وروا ا ep andy ofp mies‏ 
tā. v3. urvata‏ )= بسنا ۳۹ )۰ خو نو میتی x"aêtumailî tog‏ 
(wel, =) yatha-ais-itha sdanuapy o- Ten “ V(w vin, =)‏ 
ena‏ تھسا ya-Syaothand -pebboupywmy‏ )= يسنا 4( آوشت wes‏ 
ونسسیم. تزنونوین . (ع سنا ع)» تت -تهو | پرسا سود کسید 
(ee bus) tat-thwa-perasa‏ ات فر وخشیا سود لا رس پیج ددسد. 
at-frvaxshya‏ )= سنا ‘(4o‏ کمن منز \ ودوزدوسی وس kamnamaêz‏ 
(i Yua =) spəņtã-mainyū Pewen peee- Misan {i tli =)‏ 
یزی- ادا سرس مووزیور (دیشا 4۸ )» ات تما بوا سههسمس. 
(EAUS) atemi-yavd‏ کک‌مولئی. اوروا . kat mhob‏ 
pare sey { oe =) moi-urva‏ | أ vohu-xshathra‏ 
(* ینا (ov La =) vahištóišti ~remtewoub dul stas ۰) ٩۹‏ 

در انجام هي يك از این هفده هات. جمله اي نیز افزوده شده و نام همان . 
هات‌باد گزدیده اینچنین:- هات اهیا یاسا را میستائیم: هات‌خشماویه کش 
اورو را میستائیم» هات آت -تاوخشیارا میستائيم و جز آن 

چناتکه د بده میشود هفده هات گاتبا درمیان هفتاد و دو هات سنا جای 
داده شده و گانپا از GET TA ob‏ شده و با خود هات ٩۳‏ انجام بافته 
و در میان اهونودگات ( سنا ۳۹-۲۸) و اشتودکات )= (greet ee‏ 
هشت هات فاصله است و آن عبارت است از یسا ٤ ۲-٣١‏ که آن را هفت هات 
خوانند و در خود اوستا هیتنگ ها wesmoen ol‏ انةطزواووط asla‏ 


(۱) خو تتو میتی بیت تالت در تدکیر خوئتومنت اس وچو ‘xaétumant‏ 
Sm‏ در پردارندۀ واژۀ غو توش سیب هد 5اه« اين هاٿ بدو AAT pe Bly eye‏ 
todd opel‏ نخستی واژه آن اخما چا سید جیوه مساشد 


Fie 


۰ wE 


شده است چنانکه از نام آن پبداست هفت هات عبارت است از دنا ۱-۳6 و 
آن ب از کانها کینترین Bal yb‏ میئوی است در انشاء و گفتار ماشد کانپاست 
dl ola gis ta Kis bab p cal pte al >‏ فر گر د بشمار رفته در So dal‏ 
بپلوی شایست نه شایست د رکرده ۱۳پاره۹ ۲۹-۱ که از هفت هات سخن رفته؛ 
سنا ۲ ع از حفن هات شمر ده نغده است و را سنا؟ ¢ اه در انشاء و نه در گفتار 
مانند هفت هات ليست و آن باه است که پس از آن Lip‏ هات افز وده شده است 
چون در دوهن جلد بسا از هفت هات سخن داشتیم در اینجا ببش از اين تباید 

همچتین درمیان وهوخثثر کات ( سنا 6۱) و وهیعتو اشت کات 
(o vu)‏ بك هات که سنا ۲ ۵ باشد فاصاه است ایر هات بنش است 
در انشاء و گفتار i‏ مانند سر‌ودهای هفد ه هات کانهاست و Ola cam Aile ai‏ 
(عسنا ۱-۳۵) مششور» Syb‏ است s‏ و مش مانند چرل و هشت هات 
دیگر از سنا 

در بامهٌ پرلوی شایست نه شات کرد ٩۳‏ بارةه ۵ آمده: «آغاز 
کانها «اهبایا سا» و آنجامش «د ریگ و و"هیو» میباشد چنانکه میدانیم نخستی نگات 
اهونود (PYA Lua)‏ باواژه های ahyā. yāsā wsap gya lel Lal‏ 
آغاز یافته و پنجمین کات وهیدتو ایشت(* بسنا ۵۳) باواژه های دریگنو و 
وعيو geb drigaova. vahyd ob plop‏ پذیر فته چنانکه گفتیم 
در شایست ته شایست نیز هفت هات (<ینا 4۱-۳6) از کانها شموده شده 
اما سنا ۲ ع شمار نیامده و نه ییا ۲ 6 

کات که در خود اوستا کانها یوسلس ورنیقع نامیده شده بعنی سود در 
سانسکر بت نیز گاتها طعةع بهمین معنی است در پهلوی کاس وسود Or a gis‏ 
آن اسان وسووپ,۱ 





۱۶ و در پارۂ‎ ۱۰ Ee از‎ ٠۹ bob که در‎ gathwya پوسنکوس.‎ vÉ G) 


از سا ۵ و ”جز آن آمده صفت stor ct‏ گا تائی با سر و دی در پپلو ی کاساننك وسودم‌رو 
fgsånik‏ کا ترو د ست يسا سنس gathrd rayanh‏ که در پار؛ ۱۰۰ 
فروددین مشت آمد ء بعنی سرود خوان؛ برژی ك berazi gathra bang si e‏ 
در پار؟ ۸٩‏ مهر يشت gar‏ بلند سرا یندم 


s‏ گاتہا 


deb veda سرودهای ودا‎ wile S cle در سر‎ p” نای‎ 


(syllaber) Clee» “yy loam 


بسن os‏ اهونود که گفتیم دارای هښن هات Adlan‏ )= وا 
(we-vA‏ رو poy‏ فته ae‏ شد است و J>‏ شد آن دارای سه شعر است و 
هيك wo‏ دادای شانز ده ‘cont le‏ درن ur} (césure)‏ از صفتمین 
هوا ست: op canes | A+ A‏ اهيا yni Leeks‏ | اوستان ز ستو 
رفن" رهیا 


vgs] waa apy‏ جد } رددچ سز زد دد چا . د ورود 


دومین کات» اشتود دارای چهارهات میراشد a)‏ سنا ٣٤۔۲ )٤‏ 
رویم‌مرفته شصت و شش بند است وهي بند آن دارای پنج شعر است! و هيك 
ذمر ش دارای بازده ‘culm‏ درنگ پس از چپار مين هحاست؛: ۶ + ۷ 
اشحنین: اوشتا اهمای | بای اوشتا کومای “ee‏ 


ea aggya | ageya wra‏ سرد دیع 


سومین کات سینتمد دارای چپارهات )= سنا ۷ ی (ə‏ و زومر فته 
چپل ويك بند است و هی بند آن دارای چپار شر است و هريك شرش 
دارای بازده هجاست. درنگ پس از چپارمین هچاست: ۶ + ۷ اینچنین: 
سینا میئول و هیشتا چامننگها 

ددر چرپ upaese | goag‏ سس 


چپار مين کات و هو <شتر داراي oh‏ هات (بسنا \ (o‏ »ست و دو بد 
هجاست» درنگ درست درمبان افتاده: ۳۷ ۷ آمچشن: و هو"خشنپرم" 
ZA? p) | Aan ۳ ,‏ ° 
ورم wot‏ ای رسيم 
اس یساد ودوب | رسیم س وشوو 
(۱) شصت و شش ند از سرودهای دومن کات اشنوده آنچنان که گفتيم ريك از 
شش دار آی پنیج شعر ed‏ جر Ki‏ بند ۱۰ از هات ٩‏ اسروزه دارای چپار شمر است 


بت شمر از آن دی کا ھی ات که ار مان رفه چه در نامه پپلوی شاست نه شاست در کرد 
aad po ey by vt‏ عده که آن بئد يك شعر کم دارد 


FAN 





3 wE 
Ab a (ew وهیثتو ابفت دارای يك هات (2 سنا‎ SOE Care 


است و هر بند دارای چپار شعر امت: دو ad‏ کوتاه و دو -ah r”‏ شعر های 
کوناه ch jb‏ دارای دوازده_هجاست و درنگب پس از هنتمین هجاست: 


+ اینچنین: و هیثتا ایفتیش سراوی | ز"ر تهوشتر هه 
aaunga Jyly‏ یوار رورس seo renp dato | ogra‏ 


شعر طاق oth‏ هر مك دارای نوزده _هجاست و درنگ بکبار سس از 
هفتمین هجاست و بار دیگر پس از چپار دهمین_هچا: ٥4۷*۷‏ اینچنین: 


اثات* هجا اهو رو | مزداو oo‏ وسپای۳ | sS‏ م 
توس و رون لنش سم( ۱ سوس es bape‏ وا ندرپس نید | Venter jney‏ 


ھی بك از بندهای کاتها در خود اوستا وچس i‏ مسد 

vacastasti‏ نامده fadd‏ در دپلوی وچست ربوم( و هی شمرش امن" 

were Ole eg) 32 afsman Joo)‏ (ییمان» اندازء) و گاهی هم کاس 

۳ فسوی کار در پهلوی هم بمعشی کات بکر رثته وهم بمشی بك شعر از کانبا؟ 
وا “as‏ سس pada‏ که در بند ۸ از حات» ۵ بمعی صرود بکار رفته؛ 


(۱) در شاسی ه شایت کردة ۱۳ hye Gs ty ak‏ ند وهیشتو ايشت 
کات چهار شمر نوشته شدم جر اینکه بند ششم آن پئج شمر دانشته شده است پراستی 
آن ند هم ote wh‏ بند دیگر دارای چمار شعر است اشتاه شاست ه شایست از 
ابنعا بر خاسته که در آن بند چند واژم (فزوده دارد و در وژن شعر زباد تی است باید برداشته 
شود و آن چند واژه هم خراب شده معتی ای از آنها بر نباید نازیر همین واژه هاست 
که ۳ él sala 4 cals‏ شعر شمرده A Ps kd cle oles aas oS cel gad‏ از Yoi‏ 
هات ۵۳ در LS ey wl pale ak ale‏ 

vatanh etry Bry jh وچس تثتی از دو واژه آسزش بافته: نخست‎ (Y) 

( گفتار» ‘ole‏ وازه) از vaŭ pal Z Jaa‏ (گفتن ) که ساد داشت شبار؛ ۷ ats yl‏ 
+ ۱ هانت ۲۸ دوم از tash wae a‏ زر بدن» تراشبد ن) که بماد y £ fks asi‏ 
بند ۱ هات ۲٩‏ نا بر این وچس تشتی یمنی گفتار از روی اندازه بریده شده یاسخن موزون 
افسن از مدر پس ادد ووم در آمده که gau‏ ستن است» چنانکه در فرگرد چپارم 
وندیدادا ر/ ۰۱ پکار رفه و از هين شاد fshabh egy) Gs eet‏ © نو در مان 
Bob‏ 9۱ از فرگرد چازم وند بداد آمده و معنی cod ly‏ 

cued‏ از مصدار یس باجزه امیاشد» pal‏ سودت Spas‏ تابر این امن عتی 
بر سته و بهم پیوسته نگام پباد دا شت شیار؛ + از بند ۷اهات 6٩‏ 





ye :ج‎ 


باید بمعنی ارم pat‏ باشد یشی بکد سته th ala S (syllabes) l® be» 3l‏ 
درنگ as)‏ وقف) از هجاهای دیگر آن شعر جدا شده است!۱ 

دو یت سی وهشت (۷۳۸) بند کانها از دوی وزن شعر و از دوی 
شمارة شمرهای هي بند به پنچ گات (< سرود) دسته بشدی شده نه از دوی 
کفتار های tal‏ چنانکه بزودي خواهیم باد کرد گفتارهای بسیاری از بشدهای 
یک کات با گفتار های بندهای دیگی همان کات پیوستگی ندارد 

pE‏ در اوستا دارای نخستین پایه و از سر ودهای خود pandas‏ دااسته 
شده است» بسا هی یك از هات (هایتی ببسدرمد.) و بند (وچس نشتی)و شعر(افسمن) 
و واژه (و چنگه یسرب ب واژه) و کزارش =äzainti wees Zot jl)‏ 
زند) آن ستوده شده است۲ 

اتپا در ودا“ gor Gb‏ بر همنان؛ شعرهائی است که پس 3 کفتارهای 
تثر آهده باشد همچئین است در امه های دینی بودائیان از خود SIE‏ 
زرنشت بخوبی پید است که این سرودها دبالهٌ اندرژها و آموزشهای مششور 


بود ه که aise du‏ از aby aikaa‏ است۳ 


از دی اندر ز ها وآموز شپای peat‏ ابر ان چند شعری مآمده که خلامه 


سغان هشور :وده و آسانتر شاد بروان fo ddan od pow Cp?‏ دوست halle‏ 


)1( ید" A p pada =o “a ah gae pad gee‏ يسات g padha‏ 
پې ALE‏ ایست» jan‏ نیم شعر col pt (syllabes) lye Heal‏ که در 
hemistiche «iij‏ کویند» درست مانند واژه فرانسه pied‏ میشد که سعتی راست 
و تز دو یلاب باهم يك 4عزج خوانده مسشود: شعر های دو از ده سلایی دادای شش gieds‏ 
و شر های ده سیلابی دارای بنج aae pieds‏ 

a Ki (r)‏ سنا هډ پرا؛ وینا ۷ه_پارا ۷ ووینا ۷ پارا ٩‏ ویپرد کرده" 

۳ باره" ۳ و وندیداد فرگرد ۱٩‏ یاره" ۳۸ و جر آن 
Awestalitteratur von K. F, Geldner, im Grundriss der « .& (r)‏ 
Iraniachen Philologie II Band 8, 29;‏ 
Die Gatha’s des Awesta, Zarathushtra’s Verspredigten von Chri‏ 
Bartholomae, Strassburg 1905 S. V‏ 
Trois conferences sur les GAthas de l'Avesta par A, Meillet: Paris‏ 
p. 39-43.‏ 1925 
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We‏ بط 


ستان سدی که نش و نظم بېم آمبخته و هی کفتار و اندرزی بچند شعر 
آراسته شده آنچنان که در سود خاموشی پس از سخذانی بذثر گوید 

سخن را سر است ایخداوند وین میساور سخن درعیسان سخن 

خداوند تدیر و فر‌هنگ‌وهوش ‏ نگوید سخن ا نببند خموش 

از میان سر ود های کاتها برخی بی آغاز میلماید و برخی دیگی اجامش 
پید اتیست» بسا بندهای بك سروه از هم بر بده و رشته؛‌پیوستگی آنها از هم 
کسته است این پر یشانی و پاشید کی بر ای این است که گفتار هایی منشور از 
میان رفته» آنچه در پاریثه سر ودها را برم می‌پیوسته و منی آنهارا روشن 
میساخته امروزه در دست نیست- کاتپا چنانکه سر اسر اوستا Sal‏ است 
بر آگنده و بر بشان Bs‏ منم اسکند ر و بداد ازی و خوتر بزي عفول و 
تتار است در روز اشگانیان" پس از ناخت و تاز اسکندر و جانشیثان یونانی وی 
amil‏ از سرودهای Lasky ol ysl seats‏ مانده بود کر دهم آورده شد ه* همان 
است که ops‏ دم بی کم و بیش در دست 5b pal‏ جای سیاس است که س 
از آنیمه وبرانی وسیه روزی که با بر ان روی داده" سرود هائی از خود و خشور 
زر تشت بجا ماندء و امروزء میتوایم دربابیم که آیین پاکش چه بوده و از سوی 
آفرید کار دکانه اهورا من‌دا چه ییامی بجپانیان رسانیده و بویژه ابر ائبان را 
چگونه براء راست خوانده است آیین و آموزش پیغمبر باریختگی و پاشیدکی 
کانپا بخوبی روشن است : آفر بدکار بکانه من‌دا اهورا است؛ از اوست آنجه 
تيك و نفز است» دیوها: گروه پروردکاران آربائی سزاواو ستایش نیستند از 
آنان جر قرامی‌و سیاه روژی نیاید؛ راستی و منش تيك و توانائی و ائدبشة 
سازکار و رسائی و جاودانی که بیفت امشاسیندان نامزد شده‌انداز نیروهای 
مزدا اهور! هستندمی‌دمان باید بکوشند که از این نیروها برخوردار شوند؛ 
پندار نيك و گفتار ايك و کردار نيك مایبةٌ رستکاری است چنانکه پندار بد و 
کنتار بد و کردار بد ماه تباهی است؛ دروغ سهمگین ترین دشمن می‌دمی 


است بابد از آن دوری جست و براستی روی نمود؛ 


Vs a 


مدا اهور! نیاز ند قربانی و خون کاوو کوسفند نیست" یکانه پر‌ستش 
که بپیشکاه وی بذ بر فته شود نماز راستی است؛ هي آنکه زمین آباد ان کظد و 
بکشت و ورز در دازدو اژ چار دابان سود مند نگپداری کشد خداوند را از خود 
خوشنود سازه" در این جپان و در دیگر جران پاداش یابد" در این جهان بد 
در بر ابر نبكك و زشت Ka ‘cole ply po‏ جنگی cul‏ بان این دوه 
م‌دمان راست که از ؛ ر اي پیروژی نیکی و شکست بدی بکوثند هي آنکه در این 
جپان با کردار هاي نيك خود کوهي خوبی ر! باری دهد در دبگر سر اي داداش 
بافته به بپشت « در آید و هي آنکه گوهی بدی را با ردارهای باستوده خویش بادی 
کند در دیگر جهان داد افراه بابد و در دوزخ در آید» روان جاودانی است 
ہیں آزمایش روز پسین اگر از نیکان بشماررفت از پل چینوت (صراط) گذشته 
در کثور جاودانی مدا ( بهشت) گراید و اکر از بدان باشد در خان و مان 
دروغ (دوزع) در aT‏ 

این است آیین زرتشت» آنچنان که‌در کاتها آمده و در سر آنبا ایستادگی 
گر ده و در هی بندي از آن سررودها بروشتی نو و شبو؛ دلیذ بر باد شده است 


زند در خود اوستا آزئنتی āzaiņti sege‏ با آژنتی وچرم د 
loat a | Be er‏ که . zl‏ شا 
azanti a‏ مده او مصدر رن سل Cpl! panes + man‏ و ساحن 
2 
te‏ 


Mat.azanti see a) س. ۱ مت آزنتی‎ | “ph است‎ Soe oe 


صقت است ينی بازند؟ در گزارش پپلوی شناسکیه Sndsaleth uas‏ 


zan : wy OS ۲۱)‏ در اوسا بك و pete‏ آمد ه نت زادن چناکه در بستا ع پار) « 
و Wy avi ot abl‏ و تین فرگرد و دیداد پارا ۱۷و " جر آن در گزارش پهاوی زاتن 
Wer‏ دوم omits‏ در فر کرد شم 3 ¿o žk al oe‏ 1 جر" “a‏ کار رفته : سنا 

aja 2 T ب م‎ 

YA چنانکه در خود گانهاه هات‎ paiti-zan ددس‎ teal ot “je lL ava-zan 
از‎ ۹ pke داش‎ tle gu از آن‎ t ike داشی‎ ols نی شناختن 3 پل رون است‎ see VA بلك‎ 
aT ند ۳هات ۳۰ نکاه‎ 

mat. afsman Jagoda دی‎ ol oe چون‎ Fe باصفتپای‎ el “ea 9 
(nt deb) mat-vagastadti wecorerray وت وچس شتی بو‎ (+) 
eet en th Seg (teh) mat. paresy ode eee gep ومت‎ 
از کرده" ۶و یبرد و در سر آفاز‎ ۱ “wh در‎ mat-paiti- Porasu ovie esey 
رده 3 وسیرد امد و است‎ 


fiò 





TF 


ie‏ بك 


us)‏ ی( از آزنتی در اوستا )= 255( گزارشی اراده شده که نیز 
ob »‏ اوستائی است و چذانکه کفتيم مان بشت )= سنا ۲۱-۹) که در 
کز ارش تما gal‏ وایربوم.. واشم leading. gay‏ ام athe‏ نمونه است 
که از این GAS oS‏ در اوستا lew‏ مانده است امي‌وزه a5‏ که در 
پرلوی «م زند ** کویند ام کزارش اوستاست بزبان پهاوی که ازگاه عاسانیان 
بما رسیده است گزارش پپلوی کانها چندان آرزش لفوی ندارد بخوبی از آن 
گزارش پیداست که کز ار ندگان (مفسر تین ) ععنی ae‏ را در نظر داشتتد 
نه معنی اصلی در يكث از واژه ها را کگذشته از کنبا که از حیث amd‏ 
با بخشمای So‏ اوستا فرق دارد گزارش دپاوی اوستا با باندازه کید در یافتن 
HAN om‏ مینوی است GUIS be‏ دار هستتر Darmesteter‏ بان فر اسه 5 
مانشد تر جمة پخشهلی دیگر اوسنا از روی کزارش پهلوی (* زند) انجام بافته 
cual Lae‏ ادرست میتوان كفت درمیان دوست و سی دشت بند گاتها 
در ترجمه دار هستتر * آنچنان که تکار ده هی بك را سمونده» کش شدی است 
که بمعنی پی برده باشد چه بنیاد آن تر جمه کزارش پهلوی کانها است۱ همچنین 
گزارش سانسکویت کانها" در جزو سنا که بدستیاری دستور پارسیان 
فر یو نگ Nerydsang‏ در Qs)‏ دو از دهم میلادی از دوی کزارش oe‏ 
فر اهم شده شاد درستی ندارد۲ 


este 
n 





Trois conférences sur les Gathis de i’ Avesta par 4 2506 (1) 
A. Meillet p. 10-11 


(۲) نگاه بخرده اوستاه گزارش نکارنده» صفحه ۱۸۰-۱۷۹ 


a Pe! 
2۹ “oa Oe! * 


۲ 2 
4 i 


y, ” 
Ee ۶ 


شه در اوستا pidtra ease "pies‏ و در پپلوی پیش روسو 
pater‏ از بر ای گروه چپار کانه م‌دم که پیشوابان و رزمبان و کشاورزان 
و دستورزان باشند بکار رفته است۱ چنانکه خواهیم دید نخست مي‌دمان بسه 
گروه پبخش میشده" طبقه چپارم افز وده شده است- گروه aiK an‏ در کاتبا 
بنامی و در پخشهای دیگر اوستا دام دیگر یاد شده اند. در سرودهای کانها 
از برای رزمیان و آزادکان tye?‏ سيد نووج بکار رنته و از برای 
برؤبگران db “Od‏ هدوعو و از برای پیشوایان دینی اثیر یمتن" 
-airyaman “Jug soy‏ 
در هات ۳۲ نده؛ هات ۳۳ شد ۳ وشد 46 هات ٤٩‏ پند ٤١‏ 
هات tA‏ بد ۷ این واژه ها باهم edel‏ است۲۰ در هات ٩‏ 2 بند 6 نیز 
"خو لو ی ola j> gond (A xatu‏ ۵۳ شد 5 big lk gtd‏ 
واستر به ولسدمشس. ووپووي یکجا آورده شده است؛ 
فخت به بيثم هنی لفظی آنپا چیست و در گزارش پهلوی اوستا 
(= زند) در برابر آنها در پپلوی چه آورده اند: ختنو لفظاً بشی خویش 
از وازه خو س xia‏ )= >25( در آمده است در گزارش oe‏ به خو رش 
پود خویشبه پروسود (خویشی)؛ خویشان guo‏ کردانیده شده است 
ورن ۲۵۲928 از مصدر ورژه jòb‏ وروپ در آمده بمتي کردن؛ 
همان است که در پهلوی ورزش med‏ و در فارسی ورزیدن Ss‏ این 
واژه در گزارش Sdp‏ به ورژشن varzisn rue)‏ گردانیده شده و چندین 





۱ پشتر در اوستا بد و معئی آمد و نخس بش دوم آرد at‏ معتی هم در قارسی les‏ 
ما ند وه ست کو شم 

منم روی از جهان در کوشه کرده کغی يست جوین را توشه کرده (نظامی) 

۲ در ft ae‏ از هات ۳۳ رود زنه Dib‏ زاس varazenya‏ آمده 


fiy 





TVA 


بثه وران t‏ 


بار هم به وارون سل värūn‏ یا والون متلوب؟ varinth «o=» Asyl‏ 
وار ونان du‏ متصوروب و از برای توضیح افزوده شده: همسايك may‏ 
(alam)‏ همسایکیه سود ؛ همسا کان پوسو 

همچنین در برابر ورزن که در بنا ٤ ٠‏ (هفت هات) در پارة ۽ 
آمده و از آن ob‏ خواهیم oS‏ در ede‏ واد ون varin om‏ آورده 
شده ات ۱ 

ورز warez Sob‏ ایز در اوستا por‏ جای‌وسرایو آر امکاه و نشیم 
ارس » چذانکه در Sy AV Ga‏ ۱۷ ویسیرد کرد ۱۵۹۶2 {Ya sly‏ ارد سپشت هشت 
ML‏ در گزارش پپلوی پار ۷ ازینا ۱٩‏ نیز این واژه به ورزشن 
ریپ کر eai‏ شده اما در توضیح افزوده اند گروتمان ولايپ" در این یه 
Uam al 5 s‏ ورو“ varaz‏ با صات خو و أت سدس set xanvant‏ 
درخشان آورده شده است۴ و از آن جای و سر‌ای درخشان و با شکوه 
راد شده و افزودن واه کرو"مان ( گرزمان) که بارکاه فر ایزدی است» از 
بر ای نمودن همین معتی است: 
واژه برزن که در ادیبات فارسی بمنی جاي و سراي و محله و ده گرفته 
wai |‏ 
آمد ابن او بار توبه شکنی پرنبان کشت باغ و برزن و کوی (رودک) 
ab‏ با واه ورزان وادلوساند. yarazdna‏ 4 هینت دیگر ol‏ ورڙن 
Ko‏ که در کانپا آمده یکی ‘ash‏ برابر مانسکریت ورجن هصوزم»؛ 
همجنین برخی از دانشه‌ندان ور دن vardana‏ )9°81 فرس هخامتشی ah‏ 
شهر است و چذدین بار در سنگ نيشتةٌ بیستان ( کنةٌ بستون) آمده باو زان 


tx) ails So los! varozāna 





Ae شمار؛ « از شد چپاره ه هات سی و‎ cite oly al نگاه‎ ١ 

۲ نگاه کشد بیاد داشت شداره ع از بند شانرده هات سی و يك 

۳ در به ۲ از هات ۳۲ و در بند 4 از هات عه cated x"anvant -gevmiY‏ 
at Æ‏ بنخستین جلد گزارش اوستا ص ۱۹۵ باد دا شت شیاره ۱ آن 





O's Ow on 


واژه های دیگر از یاد مصدر ورز ندل vaoz‏ (ورزیدن؛ کار 
کر دن) در اوستا بسیار است از آنپا ست در PE‏ ورزی وریہ e21‏ 
(varazi dub os =)‏ در هات 4۵ بند ؛ ورز ینت egndu‏ 
۷ ور هات ۵ 4 بند ۶و جز آن باز از همین ریشه و بن بچند واژه 
Šo‏ در اوستا بر میخوريم چون ورز varoza ail‏ نی ورزش و کار" 
در سنا ۷۱ BL‏ ۱۷؛ ورزانو بیش وادل وس زاف varezind-tbis‏ 
یعنی بر زیگی آزار» در گزارش پهلوی بپمسایه آزار کردانیده شده است؛ 
در fual V S54 to Uu‏ ور شتو varstva neob‏ ی AS‏ در یستا 
۰۱ دار ۷ امد“ 3 جر آن. 
در فارسی گذشته از ورز بدن و ورزش که باد کردم واژه علی برز 
و ورز» برزیگر با ورزیکر کثت و برز با کشت وورز» کشاورز" ورزاو ( کاوثر 
که از برای کشت و ورز بکار برند) همه از همان ر شه و ین است. 

اما اثبریمن مرثسه. جممووریزو که در کزارش ene! ole‏ 
صقصبة و اير مايه ermanth eee‏ شدء و در ادییات فارسی ابر مان 
ا مانده؛ در فرھنگہا بمعنی مهمان و عارت کو فته شده است- در شاهنامه 
سه بار بکار رفته» یکی از آنپا در داسنان رفتن کشناسب است به روم: 

íi‏ کششه گردد بدست تو کرک نو باشی روم ایرمانی بررگ: 

کال اسمعیل کوید: 
ای شرع برودی که گنشت از جتاب نو دولت در کجا که رود اير مان بود؛ 
رفیع‌الدین بانی راست: 


بدخواه ٿو زخانة هستی چو رفت گفت 
چاوید زی تو خانه خد اکابرمافت برفت؟ 
فخر الد ین کرکانی در داستان وس ورامین سروده: 
چو دادی در خر اسان ایرمانی چر ا war‏ 5 جا ایرماای 


چنانکه دیده مشود در این شعر معئی شده و چاکر از آن برمیاید ایرمااسرا 


۴۳۹۹ 


FY 


ot olay ee 
بمنی سرأی سنج و خاده عاریت‌گرفته شده» خاقانی گفته.‎ 
یارب چه اخلف پسزی کز وجودتو دار الخلافه پدر است ایرمانسر ای‎ 

اریمن" aryaman‏ در gine ca eile‏ بار و دوست است و در ودا 
veda‏ نامه آسمانی برهمدان با ورون و مت Mitra, Varuna‏ از aS‏ 
پروردگاران Aditya Laat‏ بر شمرده شده است۱ 

از کاتها گذشته» در جاهای دیگر اوستا سيار به اثریمن سیاسه. 
Airyaman‏ میخور یم و از کروه oss yb zl‏ مزدسنا شمار است؛* 
در فر گرد ۲۲ و ندیداد از این سخن رفته که اهي‌یمن بد کُنش ٩5۰۹۹۹‏ 
کونه بیماری بجان پدید آورد و اثبریمن byl oug (guala)‏ مزدا 
از جپان مینوی فرود ‘saul‏ از برای هر یک از آن با خوشیپا دارو 
و درمانی آورد. اشچنین ایرمان را باید نخستین پزشک دانست» کسی است 
s‏ دارو درمان بمیازیا سیرده باوست. در مجلدات Kia‏ این گزارش 
اوستا از این ایزد سخن داشتیم۲ در اینجا بیش از این نباید زیرا در پنج 
سرود کانپا ایرمان ایرد فرشتهٌ اد نشده است.: 

در هفت ها که پی از کانپا کپنترین بخش اوستا ست؛ بچای اثبر یمن 
Sty Cole! = ) aîryaman gaw‏ هخمن" سپ haxeman‏ 
آورده شده؛ چنانک در یسنا * 4پارژ ome FF cote ٤‏ "× 
ورژن f vara pob‏ هشن" سس haxoman‏ با هخمن 
hazman Jea‏ در پارۂٌ ۲ از همان با ya (2 ۰ wa)‏ آمده و در 
پار ۳ آن با واژه های تر سد جو که در فارسی نیز نر گوئیم و واستربه 
västrya amenu‏ عنی Sr‏ کیا آمده cel‏ در اینچا بايد ياد آورد 


۸4 ely, GAS ale cates AT OS ١ 
sog دوم سنا هات‎ abu خرده اوستاص ۱۵۶-۱۵۶ و‎ we H act & ۲ 
airyaman isya pos sagda dtl ovals 
Foundations of the Iranian Religions by Gray - K. R. Cama « , 
Oriental [nstitute No. 15 Bombay 1929 pp. 131-2, 


Gls h e 


شویم که واژ؟ فر سڈ o> nar‏ اوستا اسم جمم E e Sb og‏ 
دومن طبقه از يد مان که رژه.ان با شند oor‏ خو اند ه شد و است در خود 
Le‏ در de £A cla‏ ۰ ۱ !پەن wn‏ دکار رفته است 


در چاهای ne‏ آوستا haxeman “odo ys‏ جد اکانه آمده 
چذانك در پار ۷ از سناه ٩‏ و در GIG‏ پپلوی به همها که چموود ؛ 
همکر _تاربه چورمسلید کر دانیده شده است شك نیست که در هفت دات از واه 
هخمن طبقهٌ موبدان و پیشواان دینی اراده شده است اما لفظاً این واژه 
بمعنی دوستی و بیادی و همراهی و یکانگی است چنانکه sakman cy‏ 
در eza Kail‏ از مصدر had pay ‘ee‏ در آمده که «معنی همراهی 
کردن» آمیزش کردن؛ انبازی کردن پیوستن" پروندیدن است از همین بنیاد 
air‏ واژه دیگردر اوستا دارم از آنبا ست hazi abay gP‏ در ساسکریت 
سخی زروی سی دوست و بار در ف ر کرد چپارم و ندیداد پار ع ع و در زامیاد 
بشت پاره ٩۵‏ و جز آن آمده است؛ هشدر میوش om haredhra‏ 
دوستی و باری و یکانگی» در خورشید بشت پار؛ ۵و مپر یثت پاره های ۷۹- 
۰ و جز آن بکار رفته است هوش هخی i >> Shud-haxi sumo‏ 
در هات ۲ ۳ بند۲ آمده صقت است یعنی خوب دوست؛ ايك بار. هخامذیش. 
Haxamanié‏ که ام شجمین esti‏ دار یوش است laa}‏ نی اوست “pate‏ 
gialli gaile‏ هخامنشی بنام همرن کس خوانده شده است: 

در ستگ ans‏ بپستان آمده: «میگوید دار یوش یادشاه: بدر من 
ویشتاسپ» ویشتاسپ پدر ارشام وورمویم ار شام چدر )4 ¢°°94 Ariyaramna‏ 
اریار من پدر چیش Spi te‏ چیش پیش پدر هخامنیش؛ از ایثرو ما 
ها هششیا باهیده شد م» 


ین است on‏ لفظی خنتو میسیب( wi gp 0329S x*aetu‏ 
٩9‏ ار يمن airyaman gga‏ هخيمن° haxeman bew‏ 
هسك از این عتا در ند هائی که از 6 تها 3 هفت ها در شمردیم 


مناسب نمیافتد از خود آن بند‌ها بخوبی پبداست که این واژه ها از برای 
IV‏ 


۳ 


7 وران‎ ay 


تسین سه طبقه از مي‌دمان بکار رفته و گروهی از دانشندان اوستا دان 
و اران شنار هم جز این مناسب ندیده اندا اینچتین: Say il gts"‏ 
el nar‏ جمع است از برای deb‏ سران و سیاهیان؛ ورزن با ورزنده 
vareznya eld‏ ا واستر 4 Vistrya emg‏ که cin b pt‏ 
فشو شت آمد tnd badge os gtd gt cel ye‏ زfshuyan-vãstryû‏ 
اذ برای کشاورزان و برزیگران اثبر ب ن با آنچنان که در ناء ٤(هفت‏ ها) 
آمده: هخمن" از برای موبدان و Oil sokla‏ چون در وجه اشتقاق 
تر تیب را رعات تکردیم لازم است پیاد آود بم که داابان و دسشوابان نخستین 
گروه با طبقه اود از مدان بشمارند؛ سران و سياهیان دومین کرو 


کشاورز ان سومین aS‏ 


در آغاز £o Sipai j3 it‏ اوستا لین سه گروه als‏ د بگر باد شده 
ail‏ بواژه هائی که در این پخش از باه اسمای از برای تسین طبقات pu‏ 
بکار رفته 5 و دش ust‏ تیم اشچدین. تخست آتپرون @thravan jm‏ 
y‏ اپو رون“ lı athaurvan 4mîn‏ آنهور ون athaurun -b>»ds‏ 
در پرلوی آسروك ستاو نیع با آسرون Wd aarin uw‏ نی آذر بان- 

از ایی واژه کروه دائابان با پبشوادان دیشی ( طبقه روحاني ) اراده 
هیشود: دوم ر peg‏ ° ادیو یدپ rathaéstar‏ بار nyt‏ (سیسورویسمس. 
Utay b rathaaita‏ يرمس ‘rathdidta‏ در Loud ote‏ 
artest ir‏ لها بعنی گر دو نه )>( سوار؛ oth‏ است که بد و مین کروه از 
مي‌د مان داده شده نی رزمیان و سیاهیان؛ سوم واستر به vastrya eal‏ 
Kus te tha‏ سوهین گروه از می‌د مان که کشورزان داشند چنین خوانده 
شده‌اند. در پپلوی واستر یوش رسییملبود باین مه واژه در اوستا ‏ بسیار 
بر میخود یم و بویژه در هي جا S‏ از asi Lil‏ مه کانه مي‌دم اراده شده باهم 


Altiranisches Wéorterbucn von Bartholomae Sp. 908, uw obs ٩ 
Trois conférences.sur Jes Githags de i’ Avesta par A. Meillet a 
Paris 1995 0, 19 
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ص بشه ودان 
آورده شدء چثانك در بسنا ۱۱ پارهٌ 1٩‏ سنا ٩۳‏ پارڈ ۳ وسپرد کرد ۳ 
بار*۲ و پار ٥؛‏ و ندیداد فرگرد ه پار؟ ۲۸ و پار؛ های 9۸-۵۷ :فرگرد 
۳ پاره teoget gle‏ فر گرد ۱4 پاره های ه-* ۱؛ فروردین بشت 
داره های ۸۹-۸۸؛ زامیادشت باره‌۸؛ و بشناسب بشت پار* ۱5 و چز ‘ol‏ 

wil) atar چس‎ Jl و بن این واژه ها: آتپرون" از‎ aty dal 
تيز آمده ( در قرس‎ ate ew JY cathe Sd آثپر‎ ‘tare س‎ 
فرس هخامشی‎ cl mls که‌ام یک از‎ athriyadiya Mala git هخامشی در چرء‎ 
S (AT) S در فارسی‎ T ise [Oe] است یی‎ 

S ratha از دو جزء ترکیب بافته نخست از رتهه شید‎ ty 
در لائين عهمر در آلمانی‎ ratha ca Sile بمشی گردونه و ار ابه است در‎ 
که در فارسی ستادن و ایستادن‎ stg s Ua jaa j (چرح) دوم‎ Rad 
بگردونه سوار چون جنگاوران با کر دونه در پېنۀ‎ ge رتپئشتر‎ tS 
کارژار تکایو در میآمدند؛ رزهیان چئین خوانده اندا‎ 

از واه واستر به و صفت فشویشت در یادد اشتهای کانها سخن داشتیم۲ 

ae Glog ans‏ کانه ابرانان درست بر ابر است ب دیشه وران سه کانه 
Brähmana ¿aly ‘gi gaia‏ (ییشوایان) تر به ما (رزمیان)؛ 
Vaisya l=: 3‏ ( کداورزان) 

دادشاه و aa‏ سران و لشکریان از ارتشتاران؛؟ موبدان و پیشو ایان 
و دبیر ان و دا ایان از آتور بانان* برزیگران و شبانان و همه دستورزان چون 
آهنگر و کنشگرو درو دک (ses)‏ و جز آن از واستر بوشان بشمار raid‏ 
در شد هش فصل ۱۷ باد شده: در )9 65 ee‏ از sich » ig ole‏ 
مه بیشه سه آتش از آسمان فرودآمده» در دادگاه(برستشگاه) فرو نپادند 
۱ در بارة کردوه جنگی نگاه کید بقل «اسب » نکارنده در مجلٌ ایران اسروز 
چاپ تهپران سال سوم شدار؛ سوم خورداد ماه ۱۴۲۰صي ۱۱ ارنش که در این چند سال اخبر 
لی لشکر گرفته شده درست بست زیرا يك جر" آن افتاده است 


۲ نگاه کشد داداشت شداره ٩‏ از بند ه هات sabas g YA‏ شیارا ۷ از ند 
٩‏ عات ۳۱ 
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4 oly oe 


در اریخ HKA roll‏ آذر Lal) pb oe tS‏ یجان ) و اتشکده 
آذر فرویخ در کاریان (فارس) و آاشکدہ بر ز ین مہی درریوند (خراسان) 
معر وف و در روزکار ساسانیان از زبارتگ‌هان بزرگ بشمار Sl “aly‏ 
در il‏ ژباته مبکشید فروغ ایزدی و پشت و ol‏ گروه مد مان ممد آنستشد 
آذر گشسب ب آتش بادشاهی ۰ رزمی بوده؛ jal‏ فر وغ» آش guy‏ > پمشوالی؛ 
آذر بر زین مور آتش کشت ور و بر ز یگری چون در جاه‌ای دیگر در گزارش 
اوستا از این آئشکد‌ها سخن داشتیم در اینجا بیش از این نباید! 
دور gba jil‏ ده گروه پخش شد ه پس از آن دستورزان با دستکار ان 
۳ از کعا ورزان جدا کرده هو تدشان تمد ند در اوسا J‏ از این arer‏ 
طبقه یکیار یاد شده و آن درپار؟ ۱۷ از بسنای نوزدهم است اینچنین: 
یش پیشترالیش؟ انهرو. رتهتنشتاو. واستر وء فشو ادس هوآیتیش. 
فد و را دیپس رید an ban‏ اسیا سی انس واس دد پاديا . “spn vy}‏ 
بودمیی._یشی کدام [هستند] پیشه ها؟- آذربان: ار تشتار ‏ برز یگر کله 
+ - 
DÒ =) ARE Yasa‏ 
بجای د ستوراز یی چپار مین کروه» چنانکه دده مرشود درمتن هواینی 
ودر نزتو أ مده و جر همین Se AS‏ در اومتا بجنین وارهٌ بر امیخوديم 
در گزارش پپلوی oe‏ واه هو تو خش هرس ریت hutuxs‏ آر داننده aks‏ 
یمنی خوب نخشا" ك کوشا با ني ك کار ؛ 
هوی Jul haiti e‏ از ey Joke‏ که oo‏ ساختن 5 فر اهم 
گردن ست » در Path > usl‏ در کار یام ار خشر پایکان از کروه سه گانه 
۱ گاه aS‏ اد دوم Ce let‏ ۳۳۱-۳۳۰ و باد خرده اوسنا ص ‏ ۱۳۳-۱۳۲ 
۳۲ برزیگر کله پرور = واستریو فقوینت واس بادا vastryd féuyant enm)‏ 
Kāis. pistrûis. ? -athrava, rathaedtio. vastryö fsuyas, hûüitš r‏ 
در گزارش dyg‏ چنین آمدهه ومسا دوو 2 Leud ew‏ اسوم ر 
پم رسو کتار پسشك ٩‏ - آسرون: از تشتاره واستر بوش وهو تو خشی 
t‏ نگاه باد داشت ٩‏ از بند ۲ هأت ۲۹ 
ه نگاه باد داشت 4 از بند ۱۵ هنت ۳۱ 





۳ یثه ودان 
و به آنشکد ۸ که باد گر د م زموبرده شده۱ و در نامه تشر از چپار طبقه سین 
رفته است۲ همچنین جا حظ در کتاب ا لتاح از گروه چپار Ta yaaa pb aS‏ 
شك نیست که این طبقات ]روز کار سامانیان هم برقرار بوده» طبری در نار بخش 
از و و استر یو شان سالار و ارتشتار ان سالار و مسعودی در کتاب التنبیه و لاشر اف 
از هتخشین و واستریوشبذ نام میبرند؛ 

در داستالپا ما از چپار کروه مي‌د مان سخن رفته و تآسیس آن ae)‏ 
پیوسته است بلعمی در پادشاهی جمشید لوید: و هم‌م‌دمان رابر چپار 
گروه کرد از این گروه دبیران و دانابان اندو گروهی لدکر بان و گروهی 
کداورزان و گروهی بیثه وران و هي گروه را کات که مبادا بمجز کار خود هیچ 
کار کننده ‏ در شاهثامه نیز در آغاز داستان جمشید از بخش کردن datam‏ 
مي‌دمان را بجهار کروه سخن رفته و م تسین کاتوزی و دومین گروه نیساری 
3 سوهین گروه اسودی و چپارمین گروه اهنو خوشی نوشته شده است اینچنین 





ز هی پیده ور انجمن کرد کرد بدین آندرون سال پئجاء خورد 
کروهی که کاتوزیات ale‏ برسم پرستندگات. دانیش 
جدا کرد شان از مالك کروه فر ستنده را Kile‏ کرد کوه 
r $e‏ دگر دست شش ا نف نىك همی یام تیسار بات خواندند 
کجا شیر lay‏ جنگ آورند فروزند؟ اکر و aE‏ 
Karnamak-i Artakshir Papakian by E. K: Antià o By‏ 


Bombay 1900 p. 4, chapt. I § 13 

۲ نگاه bal‏ تنسر بسمی مبنوی تبران ۱۳٩۱‏ ص۱۳۲ 

۳ کناب‌التاج Ole‏ ناهره س Yo‏ 

Tabari von Noldeke. Leyden 1879 s. 110-111 und a fE ¢ 
s. 444-445 
L’Iran Sous les Sassanides par Art. Christensen, Copen- و"‎ 
hagen, 1936, p93-94 
« داادان‎ 3 Oly a” دیران و دانایان»‎ be ۴۹ چاپ هند م ۱ ص‎ in ja ò 

نوشته gle eT pa ead‏ سرایا غلط چنین فلطیی Sole‏ شگفت نست 


fû 





۴۳۳۶ 


شه وران شش 
سودی سه دیگر کره را شناش کیا تیست بر کس از ge!‏ سياس 
بکارند و ورزند و خود بدروند باه خورش سر زنش تشنوند 


چپارم که pal dail‏ خوشی همان دست ورزان ۳ سر کشی 


کجا کار شان Rae‏ دسثه بود روانشمان همیثه در اند at‏ نود 


بد تخا نه تام Clown‏ از این چپار گروه <«ر سث توشته امش وه است دك 
تست که فردوسی این واژه ها را در ست کار در ده“ le un‏ مد ست ناخین 
شا نامه خر اب law ode‏ ان کو نه غلطها opty‏ در موزد واژه هائي که 


در فار سی متر ود شده در we‏ شاداد plant‏ دده مشود 


کانوژ بان لغتی نست که بموان از برای آن رشه و بشی بیدا کرده آنجنان 
خراب شده که باید از آن چشم پوشید و بواه که در اوستا و پپلوی اژ بر ای 
طبقه بشوادان آورده شده متو جه کی دید 

چذانکه مید انیم خدا شامك asl. cap‏ اصلی شاهنامه است. شاید 
بجای کانوژی که در ai‏ شاهنامه آمدء» خود فردو سی آتودی ۳ آسوری an‏ 
و نوشته باشد chadek‏ دیگر کم و بیش نزديك بواژ؛ پهلوی و پازند- 
در anus th‏ شاهنامه که در سال ۸۸۵ هجری اوشته شده آموزیان lew‏ 
کانوزیان نوشته شده است۱ این واژه هی‌هیئتی که داشته باش مفروم آن 
با کار نخستین گروء که موبدان و پیشوابان باشند مثاسبقی دارد زبرادر ab sly‏ 
موبدان و هیربدان از آموز کاران بودند؟ چدانکه دیدیم بلعمی هم نخستین 
گر وه را دبران و دانابان نوشته است؛ 


همچنین از تساری wo‏ تر نمیا بد ا گزیر در اصل ارنشتاری بوده 
نی لنتی از همین شاد که در وزن شمر درست سفعد اما سودی که از 


برای 5 og‏ کناورزان edal‏ شکارنده ین است که در اصل سودی بوده صی 
۱ این نسخه در انگاستان است؛ ملکی Chester Beatty pu pey‏ که یکی از 
توانگران معروف لندن است» کتایغاه متاز و پرماه ای از wt‏ قد یم دارد 
¥ اگاه کشد بلد دوم شتپاص ۲۷۹ 





بت پیثه ور ان 
بکائب سپوی دوی داده بای «پ» دن» نوشته است» چنانکه در شاهناهه 
تستور خلط بجای بستور نوشته شد ه است دو کاريامك ار تخث ‏ پایکان و در طبری 
هم بستور" سطور آمده استا 

از اینکه پسودي باید درست باشد از ایثرو است که در اوستا و پپلوی 
و فارسی میتوان شیادی از بر ای آن "جست: در اوستا فشو وید ویو همچنین 
پسو وندد ومیج_ هی دو بمعتي چار پای خانگی و جانور اعلی است برابر 
gim S iu amd p jaaa jl iY > pecus‏ پر ور اندن چار ‘Oh‏ 
از کله پرستاری کردن و از رمه کاو و کوسنند نگهداری کردن است۴ فشوینت 
Jeli pl fuyant gaand‏ (صفت) است از مصدر فشو یعنی پروراشده 
کله و نگمد ارنده رمه- شان ra)‏ شین ) که چویان هم 5 م بعنی گله بان 
مس کب است از فشو و بان" از واستریو فشوینت پاسدم(نط. ۵ین«سپری که باه 
کردم گروه Soe‏ اراده مشود چنانگه در پارء ١۷‏ اؤ وتا وز دهم 

اهنو خوشی با اهئوخشی که در شاهنامه چپارمین گروء از ‌دمان 
دانسته شده؛ اکر بای نون «ثاء» آورده شود gre‏ باد آور «وآوخش 
hutuxè “vee‏ پپلوی است با Ua T‏ یکه مسبودی باد کرده آحتخش )= 


هوتوخش) 


۱ 





۱ پستوده یس زربر و برادر زادة کی گشتاسب است در اوستا بست ولیری 

رید موی زر ولاز Basta- -vairi‏ خوانده شداه (ad‏ بعنی جوشن مر سته نگاه as‏ متسین 
جلد یشتها ص ۲۷۸ و بدو مین جلد بشتهاص ۸۷ 
۲ فشو در اوستا هم اسم آمده و هم مصدر 

OB ۳‏ کید پاد داشت ٩ Uke‏ از بند ه هت ۲٩‏ و باد داشت شارا ۷ از 


شد ٩‏ هات ۳۱ 


۳۳۷ 


FTA 





H) 
۱ ae ye ۶ ۰ A ۳۹ ۰ ۳ 
سیه روی خیزد ز شرم دناه سوی چینود پل نباشدش راه‎ 
بسیاری از عقاید ند بسنا در باره روز پسین و رستاخیز بدیشهای دبگر‎ 
که در لود سره سوم :| چپارم میلادی‎ bh ne بل‎ adate از انپاست‎ fochann y 
۲ از آن دين بکیش اسالام در آمده اس‎ 3 als بدن دود راه‎ 
پلی که روان در گذشتکان باید از آن گذشته به بپشت با بدوزج‎ 
است- این واژه از‎ oder خوانده‎ éinvat Sony Oe در اوسما‎ ray در‎ 
در آمده است‎ (viči wb چی‎ os) ۷1 ھصدر چی ہر زج با جز وی وی.‎ 
“ ga jS” وی زپ در فارسی‎ (préfixe) همین مصدر است که با جزء‎ 
و در پپلوی ویچیتن ور موبزغتی شده است؛ از همین بنیاه. است صفت‎ 


+ اسد ی طوسی در کر شاسب نامه چاپ هران ۱۳۱۷ ص ۱۳۷ شعر ۱۲ باز بهین 
واژه در صس ۳ گر شاسب نام شعر ۱۳بر خوردم 

۲ لین عقدم ک از دین زرتشتی نامه دينی ېود امد ه تلمود راه Soe ath‏ تقل 
شد ه است: « در Ka‏ ظهور مومود خداود gle ub‏ را کردهم آورد و پرورد کادان 
ee atte ole oll (ot)‏ در آررد آنچنا نکه بستایش پرستند گان خود کواهی دهند 
eh, T‏ مردمان از روی th Gk‏ که بر بالای دوزح بر افراشته تا سوی بشت کشیده 
ode‏ یذ راد 


مانکه بیدینان بروی آن پل پای گذارند۰ آن یل مانند نخی پاريك شودو همه در تك 
دوزخ سر تگون گرد نده اما خداوند خود یروان پارسای شي اسرائل دا راهتياگی ند 
و از آن بل بگذرند » فرفی که مبان حن‌دیسنا و دین بهود درباره این "یل دیده مشود 
این است: رد ابرانان روان ھر کسی پس از سگ بابد از چینود پل بگذرد اما رد بهودان 
در هنگام ظهور موعود: دیگر ایتکه نود ایرایان دی و کردار هس يك از مر‌دمان پیکر 
دختر زیا و خوش اندامی با بپکر زن زشت و بتبار؟ در آمده دوان را در سر آن پل 
سوی بپشت رهیری کنند با بسوی دوزخ ؟شاند 


Die Altpersische Religion und das Judentum von نکم کند به‎ 
Scheftelowiz; Giessen .1920 5S. 180-181. 

La Vie Future d'aprés le Mazdeisme par N. Söderblom و“‎ 
Paris 1901 p. 94, 


& چینود بل 


چیذوات «باسرو. invat‏ بمعنی آزماینده» باز شلاسنده؛ بر گز بنند» 
چينوت با چینوت با وا پرتو poratu edw‏ که J: oe‏ است میآید 
pal 3‏ با وار بشو pashu sg‏ 5 آم بمعنیدٍل و کذزاست آوردہ شدہ 
cal‏ چینوت پر.تو باس ملد بهء‌ووندن در پپلوی چینوت 
J j> g ead Lee Jan‏ چینود پل شده فردوسی کوید: 
چوز ین BS‏ برمن سراید جپان همی تیر هھ کر دد امید پات 


نماند طظرزند مره امز ست بگردد j‏ اخت و سر ایدش بخت 


aoe t. aer ane one 


گذشتن چو بر چینود پل بود زین یی اندر هيه گل ‘ay‏ 
gai on 3 Nile‏ خود واژء چبنود بر ‘ate‏ این پلی است 5 از بر ای 
nbs‏ روان مد در گذ شدکان بر افر اشته ad‏ روان نمکان و بدآن wh‏ از ان 


بگذرند» در سر این پل است که کردار نيك از کر‌دار بد شناخته شود- از 
آاجاست که با مار کردار سيد مان رستد» از آنجاست که ok go‏ اه گز بننده 
از آنجاست که راه بپشت و دوز برش aid‏ 3 هي کسی آس درو 


gile‏ کار که کشت 


Se ۰‏ + 
از وازء پر تو سهد AS poratu‏ 5 گفتيم بمعتی پل است؛ نیز 
در او ستا چنود ار اده شده ات چذانکه در rodal 4 oly ۷ ony‏ 


« واڙۀ چنوه هن کار در شاهنامه آمده و آن در داستان شمروه سر سرو 

col psg‏ در شاهنامه Mobl wile‏ در انا چنود با « راه » آوشته شده است شكت نست 

که این فلطي است از ghi‏ تاکز بر خود فردوسی ما ند اسد ی طوسی نود بأ« دال » 

گفته و نوشته است تبد بل اه اوستائی و قرس هخامنشی و پپلوی به دال در فارسی و تبدیل 

این دو حرف در فارسی بهمد یگر بسیار مسولي و دایج است اما تبدیل تام ۾ راء در زب نپای 
هند و ارو پائی که زبانبای ایران هم از آنپاست ghee‏ نادد است 

Indo-Iranian Phonologie by H. Gray; New York ناه کد‎ 

1902 5 192 8۳50 ۶ ۱ 


در فرهنگهای فارسی نیز خلط جیله در و با شکال گرا کون دیگر باد شده است 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


ok 


چینود بل 
« ای زرتشت سپیتمان؛ کسی که در ابن جپان خاک وان" 9 Ya‏ 
از بر خواند با از باد خود بگزراند با آهسته برربان راند با ستایش کدان بلند 
بسر اید؛ من اهورامن‌دا سه بار روانش را از زیر پل گذرانده به بپترین هستی 
piles (222 =)‏ ؛ از برترین زادگی بر خوردار سازم؛ از بخشایش بهتر ین 
راستی بهره مند کنم» 
پیغمیر چندین بار در سرود های خود از چبلود پل باد کر ده در شدهای 
۱۱-۰ از هات ٩‏ 4 فرماید: « اي من‌دا اهورا؛ هر آن عردو زنی که بجای 
آورد آنجه که نو از بر ای جپان بپتر داستی" از برای باداش درستکرداری 
وی بپشت بدو ارژانی باد. من با کالی که بستایش رهبری کردم از چینود 
پل خواهم ot oF‏ کرپنها و کویپا از برای تباه کردن کیتی ery‏ 
gta loss‏ زشت م.کمار نده hl‏ که رو ان و دین شان بپراي خواهند فتاد 
در آن هذکام که ب لود Js‏ رسند. هماره از کان خان و مان دروغ )= 
دوزع) خواهند بود» 
در-‌بند ۱۳ از هات ely OV‏ « ابنچتین پیرو دروغ تباه کرد 
از بر ای خویش پاداشی را که او برای درستی است» روانش در آن Gia‏ که 
کر دار های she‏ هویدا گر دده در سر چینود پل ghar Sl doy‏ رفتار 
و گفتار خود از راه راستی دور گشت» 
در بخشهاي >£ اوستا نیز از این Je‏ باد شده چذانکه در سنا٩‏ ۷ 
دار۱۹؛ وسپرد کر ده ۷ بارة۱؛ وندیداد فرکرد AYA eb AA‏ 
سیر وه بزرگ و خرد در پارثه ۳؛ کشناسب EY b ouh‏ و جز آن شرط 
کن شت تن از این بل همان کردار تیگ ST el‏ ر کسی فك کردار نباشد چینود 
از برای وی بك یل تگذشتنی خو اهد بود با آتجنان که در پاره ۳ از فرکر د 
۱ هونو لر“ سیو دراس S ahuna-vairya‏ در asl Sly‏ 


asha andsa ty خوا ند ه شده ام تپا اهو ور به وم سس‎ ahunavar Jw 
£o نکاه بخرد هم اوستا‎ 


بض چننود بل 
سز هم و ند alas‏ آمد ‘o‏ بلي خواهد نود > om duzapya saada g wl3y‏ 
دشوار راه با سخت BAS‏ 


در سر همین پل است که دنا sang‏ وه (2 دین؛ وجدان) 
آدمی پیکری شده بروان دوی کند آنچنان که در پارهای ۳۹-۲۹ از 
نوزدهمین ف رگرد و ند بداه آمده: پس ازع يک le ole‏ رسد که در آنجا 
چینود یل بر افراشته شده“ دختر زببا و خوش اندامی که نمودار دين پاك 
و clay cul Se‏ پیرو دین راستین را روی پل چینود که Nay‏ ودش 
Hara‏ است AS‏ ارنده بکنار ایردان میئوی رساند و در کر زهان از خشایش 
اهور! من‌دا و امشاسپدد ان برخوردار سازد. 


در ها داخت نسك “Sade‏ از پیکر پذ برفتن دین سخن رفته و در نوشتهای 
دیگر دینی کا مش از آن باد شد ه است : روان در مداد روزچپارم پس از يگ 
از بسشر کسی که در گذشته جدا کته روی سجپان ژ بر ین کند» چون در سریل 
چینود رسد دين خود را تمودار دند» اک در کیتی تیکوکار و وارسا بوده دین 
خود را بپیکر دختر زیبا در یابد و او را از پل گذازنده به بپشت رحنمون 
گرده ابر کناهکار و ا درست بوده دینش در سر آن هل پیکر زنی زشت 
و پتیاره بدو روی نموده Edger‏ کشاندش! 

در امه م د بذک د که از بزرگتر ین نوشتهای دی پپلوی شمار أست 
در فصل نوزدهم در فقر# ۳ آمده ٩‏ « چینوه پل از كوه دابتيك که در ابران 
وج است تا ابر ز بر el oat atl‏ درمیان Ss‏ در زیر آن» 
در دوزخ col‏ چینود گذري است که همه یکن و بدان باید از آن بگذرند 
آن کذر از برای پا کان پېپشای ته نیزه که هي نیزه ببلندی سه نای Ge)‏ 
باشد فر ام گردد اما از یرای گناهکاران چون 44 آستر ه شو د۲ 





Chai c's le HIS gu درن‎ Min ail OE ot bk در بار؟ دین و پیکر‎ ۱ 


در جلد دوم lgi‏ ۱۷۲۲۳-۱۵۹ 
Bs‏ کید بد بنکرد؛ کتاب نهم فصل ۱٩‏ چاپ سنجانا جلد ۱۷و بترج West cay‏ 
Sacred Books of the East Vol. 37, Chap. 20, p. 210‏ 
۲ استره بضم اول و ثالث و فتح را آلتی است که بدان موی بسترند (تیغ) 
در پپلوی Deve Ayal‏ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


چینود پل بظ 


در کزارش پپلوی )= زند) دار ۳۰ از فرگرد ۱۹ و ندیداد که یاد 
کردیم saaal ont‏ « از چینود پل wil‏ بک رند“ پلی که يت سرش بجکات 
داسك و سر[ phe‏ بالبر ژ بوسته است»۱ در فصل ۲۱ دادستان د سيك 
کوید : «چ نود پل آزالیرز بچکات دابتيك بر افراشته شده؛ از آن راهپا کشده 
شد و برخی فراخ و برخی دیگر 3 آن راههای فرا بیهنای بت و هفت 
نی باشد و آن راهپليی تنگ چون لب استرء باشد. چون نیکوکار بآ تجا رسد 
براه ‘ae‏ در Js of ‘ul‏ بلئدی نه لبزه بهپن گر دد و دپدای هی نیزه سه نی 
باشد: چون گذاهکار بانجا رسد آن گذر چون لبهةٌ استرء باريك شود. پار سا 
از آن گذشته 4 بپشت رسدو نا درست سر تگون گشته ems Facil coe‏ 


۱ ایران 9 Jl obec be‏ 3 لیران es‏ در آوستا eu cede‏ 
Airyana-vaejanh‏ بابد خوارزم يا شوه کنولی باشد ناه کنید ol Wiig‏ در نشستدن چلد 
سناص ‏ ۲-۳۲ elgi‏ در اوسا د اتا دسررم‌دس. 22 از هن شاد cal‏ 
وار« داد », cal gh‏ که رود oper‏ ( آمویه , آمودر یا ) eala‏ شده بعتی رودی 
که از ړوی داد و قانون است که این نام عنوانی است که باین رود داده شده نام اصلی آن sub‏ 
و خشو اۆچه۷ باشد از مسد ر وغش واسایی. ود افزودن و بالمدن» که بونانمان ا کسوس 
Oxus‏ خوانده اند. che Lisle wh‏ ونگوهی vanguhi sei-‏ آورده شده ion‏ 
وه (< 4( و چند بار هم آب دایتیا ځوانده شده همین صفت سیب وجه تسه ابن ړود به وه 
روت کر دیدم و چینیان هم در نوشتهای خود وه دوت )= Pim‏ پاد کرده اند چون رود 
خوارزم است. - چکات: در مشن SKg eto mesg aad sai dalh, gay‏ 
دایتك) یی گوهی ک از داد ایزدی بپره ور است چکات ا چکاده در فرهنگهای فارسی 
ab‏ کرد بد. wan‏ الای بشانی و سره کوه as‏ شده اسے در شاهنامه بکبار بکار رفته 

سامد دوان دیده ات از چکاد که آمد سیلهی ز ایرات چو اد 
در فصل ۲ دادستان آمد و" « پگفته موبدان بزرگ چکات elyi‏ در اران وج 
دره‌سان جپان است » - اما ارز ان کوه در اوتا هي ترس لاس odat Hard‏ شده 
و با صفت برزئیتی ولاع,سرمی. borazaiti‏ )25 بلند) آمده در پپلوی هی eh pa‏ 
نگاه بجلد ۲ یشتپاص )۳۲ 

۲ وست ۷۷۵۵۶ هی « نی » را 4 (inches) 4 Ag‏ آورد کرده و « سزء » 
را بد رازی ۱۶ بی گرفته است اینچنین چنود از برای ابکو کار ۱۳٩‏ پی فراخ گردد 
نگه به 49 SBE Vol. XVII, p‏ 

در بار چنود و شار روز پسن فصل ۲۰ دادستان دنك و بفصل vÉ ۲١‏ 
و فصل ۳۶ فقرا 6 نیز نگاه کنند 





ë‏ ینود پل 


در فصل ۳۰ از رستا خیز سخن داشته در فقر ده ۳ کو بد: « آنگاه oaj‏ 
از فسردگی و یخ و ارهد؛شیب‌وفر ازنماند؛ کوهی که چینود برزبر آن‌بر افرائته 
oer‏ هموار کفته از ميان بر ود » 

در میئوخرد فصل ۲ فقر ۱۲۳4 آمده: «آن هنام که وان مرد پاك 
Ede JD paame‏ آن پل serg‏ بك cla Kou‏ گر دده an‏ 


اردا ویراف در گردش gi»‏ و همستکان (برزج) و بهشت E Jap‏ 
اردا ویر اقتامه کوید: « آنگاه که با راهنمایان خویش سروش پیروز گر پا 

fat. 2 =‏ ~ 
و ایزدآذر بپل چینود Taa‏ در آنجا روان تیکوکاری دیدم که سه روز ړس 
از مگ از بستر کالبد خود ans las‏ و رو بجران عینوی ah”‏ بود 4 
در فصل ۵ همان نامه گوید : «آنگاه که بجینود رسیدم آن پل at clas‏ لیزه 
فر ام گردید و من باهمراهان خود سروش پاك و ايزد آذر باسانی و کثایش 
و دلیری و پیروزی ازان کذ شتبم » باز در ارداویراف در فصل ۱۷ همان یامه 
در گردش دوزخ که پس از تماشای بهشت دیگر باره بچنود پل رسیده گو ید: 
«روان کناهکادی رادیدم که در سه شب نضستین پس Sys 3h‏ برنج اندر بود 
ودینش کردار نکوهیده اش را پیکر زنی زشت و پنیاره بدو نموده وي را 
بدوزخ میکشاند » 


این است چیئود پل در دین اير ان و شیاد صراط در دشهای A»‏ 


ripen te re 


rrr 





lat 


سر ود‌های زر تشت 





اهونود گات (یسناها۲۸) 


° شد ۰۴۳ تخت‎ ach #خو استارم۱ در نماز ۲ با د سپا ی‎ ٩ 
ove ۰ ده‎ al ۵ . a ۰ 
رامش؟ از برای همه آفرینشی؟ سیند منئو‎ boy اي‎ 
را خوشنود‎ Sap ای اردیبپشت (و) ایتکه خرده‎ ۴ 


©. A چ‎ s . = 
oo My, و گوشورون‎ ۱ wel. oly 


* این ها دا رای بازده بند است بندهای ۶-۱ بېم PORT Sanh Soe ge‏ 


در cm‏ بند پفیر از برای رامش و خوشی سراسر آفریدگان نك که از 
بر تو سیند سنو از دوان اك خدا وندگار ) S&‏ هستي " فته | ند دست باز 3 باش ورد شته 
خواستار است که از آیین راستین ( آشا) خرد امشاسیند بپمن و فرشته" نگهیان جانداران سودمند 
گوشورون را از خود خوشنود گردا ند 

در دومن بند آرزو شده ک باران و یروان دین بپی بسانجی آببت راستبت از آبادی و 

بغشا یش ایزدی در هی دو کیتی برخوردار گردند چه در این سرای سپنج و چه در پان 
earl Slagle‏ 

در یند سوم te‏ فرماید: سرود ستایش من بدرگاه اهورا مدا و مهین فرشتگان 
(۱م۵ا سیند ان ) سرود یکت زرستی است آچنان که پیش از این نوده است امد است 
آنگاه که من آنان را در Go GES ge el‏ هبخوانم یناه بخشند و امشاسیند 
سیندار مذ ( آرمیتی ) کشور جاودانی مینوی ( 2 بپشت ) از برای دیند اران Alle‏ 

در بند چپارم فرماید : من در نیاد خویش بر آن شده ام که روان سردم را با هبراهی 
منش تك (بهن ) نگهبان باشم و چندان که بتوانم مردم wk h‏ راستیت دهبری کنم زیرا از 
یاداشی که مدا اهورا در روز سبت از رای رداد ها ی نك خواهد داد شوبی آ کا ھم 





ORDU -¢WWY 
سس‎ p 


brug “Ex fps‏ ورس( یم واسری. 

copupo‏ ودا یم سین سا پس( یرید ویره 
amuoe wY‏ دن رو سیم مدره 
begs‏ وام pudo‏ سی طا یود ه 


ند ترم( بت ریت وی uho‏ 
(FA apg ujaopo )‏ 
wagy (1)‏ وترسندنن.. [عوند وتروند. 
jaaa‏ شنم و 
ددم درد genh bug ‘wave‏ 
69-0 6 ودې لد مزح در داد “aN BD‏ واب ددن م ‘UR‏ رید ودد سا ی نید 
وس وس «وید. ل ادمپوم. وسوس 
get b wpa Eg wyo» gyod» my‏ © 


در ند پنجم گوبد : کي خواهد بود آن روزی که من بدیده" خود راستی و منش نك و 
ار گاه فر و شکوه اهورا و فرما نیرداران مدا را توانم تگرستن؟ اژ این گفتار های آسیانی 
و نویدها بسوی فردوس برین چنان سازم که زبانکارترین از سردم هم بامید بخشایش دوز پان 
on‏ راستن بگروند 

Oly که خرد با‎ spanta-mainyu »)-— egw» pide yig = ya Ae HI 
Steal فارسی‎ 52S asha ayy باك مزرد است جداگانه سغن داشتيم همچنین از اشا اش‎ 
کوئم همين کله است که گاهی بمنی راستی گرفته ام و گآهی بمنی دین داستیت همچتین از‎ 
تیم سخن رفت و در هی‌جای‎ Soe web a9 © vohu-manaih whe وهومنتگه پاس‎ 
از گانها که منش نك نگاشتیم معنی هت واژه است‎ 

آرمتی سلهممد. y armati‏ آرشتی سلهسرمد. که در فارسی سپندارمذ کوئم نز 
یکی از مپین فرشتگان با از امشاسیندان است بسا معنی ان واژه را که بار سائی و برد باری 
و فرونتی است By‏ پرده ابم 

از | متاسند ان دبگرچون شهرنور و خردا دو اس‌داد در مقا له" امثاسپندان سخن رفت 

از گوشودون ‏ گئوش bod ww “ogo‏ جوبسسونوع که فرشته" تگیبان جاندا ران 
سودمند است نبز جداگا» سخن رفت و در باد داشتها هم رشه و بان هی يك از این واژه ها را 
باد کردم 


۳۳۵ 





trs 


اهنود گات [ سنا ها YA‏ 
x‏ من که شما دوی مبآورم۱ ای عند | gal‏ | ا مش ‘thi‏ 
بمن ارزانی TeobT iT tush‏ دوجپان؛ خایه 
4 مینوی" را یل ستیاری ۲ Limal‏ که اران گشاش٩‏ 


6 
00 Um > 


۳ من که شما را“ اي | ‘ager?‏ سرود گویم۱ بروش نو۲ 
و من و lay‏ اهورا و gut‏ ۳ که سی‌ندارمن؟ از 
برابدان کشور؛ gale ws Ya ° aw‏ من رسد۷ 


هر آنگا. ( که شمارا باری ) همی خوانم۵ ك 


£ هن ale‏ سیرده آم۱ که روان" را b‏ همراهی۴ متش رك 
نگهبانی کنم؟ ۰ چه از باداش" من‌دا اهورا از WES ily‏ 
Yaa ey‏ 6 هي چند ۸ که توان“ و توش دارم*۱ خواهم 


® Ware (lal) gael آموخت۱۱ که دین‎ 


» ای راستی» ی چون دانائی ترا خواهم دید Chi stay‏ 
وا؟ و توانا ترین۲ بارگاه؟ اهورا (و) پیروان؟ مندا را؟ 
از این مرن تره کفتارا بگروانم۷ زبا تکارات ۸ 
باز بان مان٩‏ 60 


بند auda [ o‏ سین ند رون ò‏ 


caw eps جاسم. وسووس‎ ppo (r) 

aabb saaug w‏ سل دورود 
sg‏ روط -s boang‏ ند pop‏ 

. درو ردد م دا دید سوسا‎ DAO UY 
a ete “AIGO AjAN 

ورسدوید. (سی یم ودوم pw‏ 


(۳) وم -واسع. سویس. دل رسای 

een h buao go bb یدد نددددردید۔‎ 
there نی و اوعد ند‎ 

has pore‏ وح دی( رن ساط ومعم 
واس()وسدمد. G008 Lau‏ 390-43 وید ۱ 

© DA پا‎ CORPS sated) abe -1 


۳۳۷ 


(ع) e e qro‏ سدور 

O55 -gublp‏ درون wait eb‏ ولد دورد 
سود یدرس وندودسط وس (س(يپن. 

mapa yop “mages واب وروی‎ 
APAA دندید‎ ‘pppoe 


o IINU puw- . بل دسر‎ ‘pon 


(ه) mygu‏ وس . وگن دد. وس( دسی. 

aw bb ran ps9} 0g‏ اسو وسا 
وس وج ترس نره( در . 

nange sepe baa -JAPE 
“GEOG cat lb yee mlv 

واس( > دوسبوپ. ب( دل ددد د o‏ 


FFA 


اهو نود گاٹ [ سنا ها vA‏ 


* 


> "با با منش els‏ بده بخشایش! پایدار۳ راستی ا زگفتار۳ 
درست؟ خوش بزراشت اي مزدا» و ما پناه یر و منده 


(بخش) ای اهورا Spt le Se‏ دشمن ne‏ شو م۲ do‏ 


۳ ۲ اي اردیم‌شت » آن باداش ۱ (و) آبادی‎ cout y 
) نيك» تو ای سبندارمن بده بگتناسب خواهش۳ (خویش‎ 
و بمن آن ده؛ اي مزدا و پادشاه؟ که ییغمبر * شما سرود‎ 
B YaF iy pi 


۸ 1 بپتری۱ خواستارم از تو ای بهتر» تو اي اهور ای با بهتر 
راستی همکام»۲ خواها نم؟ از برای فرشوشتر؟ دلیر* و از 
بر انم و از برای کسی که تو آن را "به بخشائی۷ منش 
تيك » هماره جاودان ۸ 66 


در بنده‌ای ۱۱-٩‏ پنمیر از مزدا خواستار است که بدو و باراش دارائی مش نك 
(بهمن) و شذاش جاودانی راستی (اشا ) ارزانی دارد و در برایر ستزه" بد خواهان بآنان 
یناه دهد پویزه یکی گشتاسب که پشتیبان eT‏ یغعبر است و فرشوشتر که وزتر كي کشناسب 
است کامابی و GL sty ate, GB‏ اهورا مدا آرزوی پشیر و هي يك از 
اراش را بر آورده کاسیوا سازد باید ستایش و نبايش ایستاد تا در کشور جاودانی 
tilts oe oo (ety) oye‏ ایزدی گردید آری هی آنکه را اهورا مزدا یاك و نك مش 
شنا خت کا ماب 3 رستکار سازد و سعنان شواهش وی در lay Es,‏ پذیرفنه گردد 


پغمیر در انجام فرما غاد : هي آن ننکی که در جهان از سدم سرزند من آنا را 59 "aa‏ 





۷ sehen way ] ۸ بند‎ 


mzaa gawe wbb (1) 

gaug eog وسدوپ. سین‌سویم.‎ 
gsc Hoan” “ap ررسدوید.‎ pg) 

پس( دی دود( ندر eanys beb‏ سكإ 
ADIA IG‏ ندر( دید 


o ugum hug ورد سوا ور‎ apy 


awg (v)‏ سيس بیو دينب 

ayy gers‏ سردن مپس وسوس 

wpap CES ددد ددرن ددد د‎ la 
وسع دوق وشوو و ند زر برد‎ 

YO‏ وام uça)» moge‏ (سوس ه 

۳۳۹ 

woups wash eepal (A) 

م ددد ودند ندند روس سط وع 
maapoy sehv‏ ارود 

w pausaje AA سیم‎ (۵( bu 
(سع وس روط ر.‎ ‘er, pars swore 

جاه‌د‌سد. وسرسررور واس وم «وید. وس(سووچط. 





کردار نگ هداری خواهم کرد 8 اینکه در روز شار سنجده کردد و از روی آن یاداش 
بخشد ه شود در بند دوم از ها ۳6 و در بند دهم از ها 4٩‏ نز از نک هد اری کردارها ءاد 
شاه ه است 

در این ند چنا نکه pete if‏ خواستار است که گشتاسب بآرزوی خواش رسد 
۳ ,92251 از برای شود خواستار است که بتواند دين مدا روا کند و سرودها ی خود 
پگوش مردم رسانده آیین پگستر اند 

f‏ یغبر از برای فرشوشتر وزبر کي کشناسب از اهوّرا مزدا که خواستش با راستی (اشا) 
یکسان است و از برای خود و از برای هه" کسانی که در خور بخشایش ایزدی باشند منش 
نك جاودانی آرزومند است دارائی منش نيك ند نس بهتر از هس چیز است 


۸ اهو نود گات آسنا ها ۲۸ 


٩‏ " از برای‌ این نیکی ۰۱ ای اهورامزداو اي اردیبپشت‌و ای 
پر نت۲ بای کشا ریبد و 
که شما را سنایش * پیش آوریم" شمائید که آرزو۷ زود تر 


بر آورید و ( آن آدزوی ) بکشور سود ( = بہشت ) e‏ 


۰ آن دابا یانی۱ که تو در راستی و من نبك سزاوار؟ 
شناختی ۰۴ ای مزدا اهورا» آمان را برسبدان taal‏ “6 
روا کین چه میدانم از برای رستکاری۷ سخنان* Spal ye‏ 
نزد شما ۱۲ کار ساز ۱۱ است d‏ 


۴۴۰ 


\A‏ چون من راسنی و منش :ملث۱ را جاودان۲ oS‏ خواهم 


Tesh‏ تو ای مزدا بخرد* خویش بیاموزان* (و) از 
دهان“ خود {ole A. ms a. Vosi‏ چگونه۱۰ بود 


* پغیر فره‌اید: اهورا منردا و امشاسیندانش اشا (ع اردیپشت ) و وهشت مننگه 
fy 5 ane ( ye =) vahistas manaih wlohe +e‏ از هه توانند 
م‌دم را کاس‌وا سازند و oT ope‏ جاودانی موی که بهشت باشد بر خور دار گنند از 
ایترو از گناه و تافرما نی نباید آنان را آزردن 


4 Seabees wudu ]۱۱ بند‎ 


Dene wht ساسود. وا‎ )( 

mepo lug a ead ed wp Ep ee “age 
سس درس پروددنم.. وان ‌تن‌دوندموي.‎ 

eoged usang ances bye جع‎ -sbpe 
. رت نهددع وریا‎ 6 Ede 

eguna ین دی( رس‎ Lape 


ORM Et )۱۰(‏ بن ردد mpa bb‏ 
payne‏ وسیم وی سورج 
wage VE case 9 1‏ تزور( نید 
سییر wieg -bas‏ سی‌س(سدوید. وسووي. 
سم وام ی یدج vats‏ 


اسو و TIT‏ واس د اې دردد هد( رسع 
۴۴۱ 


ygs “ne (1)‏ سیم درم سیوریم 

پد ددر دید -qur bly‏ د ردو دد دوو 
مه وس وود ais yop‏ 

we -LIY‏ دیوم‌س. فکوسنپسم. وس ردیر 
wpap appe‏ گنت سوت 

AE I‏ نید Danh bwa “MSP IU‏ س« 


«این SG‏ 0 که در آفاز اي بند آمده هان دارائی منش نك است که در بند یش 


] چنانکه از خود اين they AL‏ پرسش پنبر» در باره" جړان مینوی آینده است در آنجائی 
که کردارهای lye‏ سردمان دا که بیضبر از برای دوز شیر نگهداری کرده خواهند سنجید 


FFY 


۰ - اهونودگات [یستاها ۲۹ 


(ya tie) 
شا کله کردا گوشوروت" از برای ک مرا‎ " ۰ 
۷ و سنگدلی‎ Vein آفریدید؟ دی مراساخت؟ ؟ خثمه‎ 
مراجز از شما‎ , Uas و درشتی* و زور؟ مرا ستوء‎ 
۱ کا ورز ؛‎ VF SG تگهیان ۱۱ دبگری ليست : ایدون۱۲‎ 
do Vy Io ارزانی‎ ge 


x‏ ایک افر دنند ۲۶ agile‏ از اردسپشت برهید؟ ۰ تو 
Co tu‏ بجانور میدهی که بدو خورشی؟ 
همچنین ۷ نگهداری ۸ سر ا٩ aly‏ دادن"۱؟ SF‏ راشا 


سرتار !۱ وی برگریده۱۳ که دروغ۱۳ و ختم باز دارد ۰۱۶ هگ 





* این ها ماتدهای یش نز دارای بازده بند است و یکی از دلکشترین سرودهای 
کا تپا ست زرا که کو بای آغاز آبادا نی آرآن زمن است کوشودون که در Sle ji aL Ome!‏ 
٨‏ نر باد شده روان چار پایان با فرشته ابست که بتگهیانی جانوران سودمند گاشته است 
بدرگاه آفریدگار خروش پر آورده از ستم و یداد و خوريزي مردمان که مند است 
و خواستار است که در یناه پر زیگر ان دلسوز و شبانان مهر بان آسوده و خرم زیت S‏ 
آنگاه آفربدگار از !مشاسبندا ن اردیبهشت» فاینده" درستی و راستی پرسید چگونه مپثر و سروری 
باید از برای پرستاری چار بایان برگزید: اردیپشت در پاسخ گوید: در کیتی چنبن سرداد 
el‏ شنای و مپر بان نست و خود مدا از همه بپتر داند که پیش از اين دیوها (گروه 
پروردگاران ) چه آین گزاردند و پروان آنان چه کرده و به خواهند کرد ابنك داد گستری 
با خود اهوراست پس از آن دوان چادیابان بدرود و آفرین استاده از مدا درخواست 
که پا رسایان و athe‏ را از آسیب کیش دروفون و بیروان یداد گر دیو ها نگاهدارد اهورا مدا 
» گو شون کوید : از برای چاریابان سرور و شهر باری که از خود آنها باشد ست آفر بد کار 
آنپا دا از برای شیانان و برزیگران سید آورد تا در یناه آنان خوش زبند و مایم" خورش و 
زندگی صرد مان باشند 


بند ۲] یساس س ود رپ ر 1 


(FI upwa مدز‎ ( 


)1( برع ندز درس جع دود «(««سد.. جهز(عولموس. 

ودرپ مدد G‏ کد سملو Bayo ae gy‏ 
هد G‏ سوب سء mpal‏ 

be)‏ سرون دد وع( ودر دودر 
نم he‏ اسو وسم سا 

سین aw bb anaes sbe‏ واس ددم( ددسده 


grapho )دید‎ upaa سوس‎ (r) 

appa) abnag sbo ویس‎ cgo 
یی‌درسپروط:‎ amg seer aia 

وسوس واسدم س یسا وسددبا. یندیس ۳۲۳ 
be m‏ 3- دودرو 

LO movis meth jro‏ 6 واسویدددچ ده 


گوشودون از امشا میند بین» ناینده" نش نك پرسد: پس در میان سردمان از کي اميد 
برستاری تواتیم داعت؟ امشاسیند بیمن پاسخ دهد: یگانه کسی که بدین راستین DP PS‏ 
داده زرتشت سیبیان است اوست کسترا ننده آموزش مزد! اژ ایترو باو گغتار نز و ديشر 
بخشهده شده است چون گوشورون نام زرتشت بشنید» دیکر باه ناه آورد: چگونه چنین 
سرد تاتوانی مارا خشنود تواند ساخت مارا آرژوی شپر بار توانائی است 8 در “ele‏ شیر وی 
جهانیان رام و زمین از کشت و ورزو پرورش چار پایان سودمند خُرم و شاد شوند ه یشبری 
اند رژگوی که از او فرمان نبرند و ستم همچنان پایدار پاند کی خواهد بود آن دوزی که 
شهر یار زبردستی بداد ما رسد ؟ آنگاه زرتشت گفت : بار خد ایا بروان چار پایان بروی بخش 
بر انکیز آن غپر باری که آبادانی و رامش تواند دادن» آری ای مزدا تو cee‏ کسی را 
توانی بر انگیختن هلا ای مردم مرا پذیربد و دن راستین من درباید E‏ راستی و منش نله 
و شهر باری بشیاروی کند و جهان از برزیگران آباد و چادیایان از پرورش شیانان شاد 
کردند گوشورون پس از شندن آواز زرتشت آرام گرفته در یافت که در ناه آمین وی 
چادپابان سود مند هم آسوده توانند زست 





۱۳ ]هنود کات [ستاها ۲۹ 


۳ باو( با فرینندث جانور ) اردیبشت پاسخ گفت۱ از برای چاریا 
سردار؟ ot‏ ازاری ۲ ف٬ست‏ در til‏ نتو aul‏ دریافتن * 
که b‏ زیردستات؟ درست ۷ AS lay‏ درمیان کسان 
تبرومندتر ۱۴ کسی اس که مرا خواند۱۱( و ) هن بياري ۱۴ 


oo ۳ 


دی رم 


2 ( اردیبهشت کوید ) مزدا سیخن ۱ re‏ ساد د ارد که oo‏ از 
ان Taz‏ ورز ندیں؟ ديو ها 3 Vlad‏ 3 همجشن 
بس از این" چه خواهند ورزید. اوراست؛ اهورا راست 
داد کستری ۷ oul‏ که او خواهده مانیز بر آنیم٩ oo‏ 


FFF 


» اسون۱ 3 انیم ۲ بادسنهای Foot ath‏ آفرین خوانیم 
روان هن و جانور بارور* ‏ اخواهش مدا را بر آن 
دار۷ که نه بر است Syla a (ə) Mas S33‏ 


= 


oo hes) VV a ۱ از دروغیر ست‎ 


: ایدون اهورامزدای آیین۱ تناس خودگنت" ۰ بافرزانگی؟‎ ٩ 
ردي"‎ Pai g tai wal از برای 5( بت سر دار‎ ( 
ترا آفر بدکار٩ از برای شبان و برزیگر‎ Nam ۰ بدرست ی۷‎ 
ساخت۱۳ ده‎ 


۱۳ aga sedans [v4 


aus دسل‎ psd} a sence (I) 

panaia abnag Lap pans 
الام اوددر‎ eens. 

po‏ وور سول چون ٤ای‏ سرس 
Do “GHEY‏ سطع دومج 

و ند ERP “SACO‏ پل د ووس 


glwm emage (£)‏ سر( دویدمط. 
G‏ 2$ وسرو( چا د gedlg‏ 
ANIIS MG MPRII y=‏ 
opgoe ol "AI pS‏ دی دبردی‌یم: 
-bne‏ ویر( Dho‏ 
wala Laney whup proj p mh ts‏ 9 
۳۴۵ 
nlg p (è)‏ (ددې ددد وید نب ترورررید. 
)کہ ددد لادد نید ۵( ی( وزس. سور( نید نید 
“esau pores amh f‏ 
eff Pnp‏ دوز 9سرد 
sgg) eid}‏ 3 ۵(سپی ررسرم دود 
er}‏ دسر ov lay amet)‏ 


Ehys pp bub ‘f ‘oo (1) 

wab image‏ ودورد وارر هد( سررسد. 
Leen sor ame wht‏ 

IEP papam app) ayoo}‏ در ددد. 
mss 5 es‏ یسرم ویو -i‏ 

konanla‏ روید ر در مید as‏ (ع ونده‌دید. ندج ند نن ده 


۶ 


rats] اهونود گات‎ tt 


۷ سخن۱ «افزونی»۳ مند| اهور ای باراستي همکام؟ از برای 
چارپا آفرید و بفرماش* فراوانی* از برای بخورش 
(ois) Yay FT Agua st‏ 
#۶کست St‏ توای gae‏ در مبان مردمان۸ le gh ASH‏ 
تکپداری کند؟ ؟ هگ 


A‏ * ( بپمن کوید: ) دکانه کسی که انجا من شناخته ۱ (و) 
کی که آیین۲ ما شنیده زر تشت سپیتمان است* * 
tinal g u (inat) E dag o‏ دین راستین 
ph‏ اند" » از اشرو با و گفتار ۷ do pl iaa‏ 


۾ Yast TT‏ کوشورون: که من خشنود شوم" باواز" 
سست٤ ch‏ نگپدار* * يك مردنانوان" بجای يك شهر بار 
Yuly‏ که آرزوی من A = al‏ 
ی خواهدبود"۱ آن هنکام ۱۱ که با ۱۳ باری۱۳ ز بر دست۱4 
داد ء شود؟ do‏ 


۰ ۱ ( زرقشت گوید. ) شما اي اهورا؛ اي اردببپشت؛ اي or‏ 
ان aas Ny‏ و آن توابایی؟ که ازان. ea‏ خان 
و مان خوب؟* ورامش" تواند دادن 
من نیز بر اين اندیشیدم" » اي مزدا که توئی نخستین؟ پدیه 
ارنده ۱۴ این ۱۱ oo‏ 





* ناگریر ان پرسش از گوشورون و جاتور باو راست که در بند پنجم درخواستند 
کہ مدا کان را از آ سیب بدان آسوده به ارد 


ve بند ۱۰] ووسیت. دو سود رور‎ 
Phere aokoa opo Cv) 

mps pagoa cebe‏ این 
وسپوسع. ووسررو. 0 

mnyama bojga bas oah bay 
هدورس‎ goko “song 

qro‏ ی وسدردسم. رود وسا سییر داه 


wg sbe aoe O‏ اس 
یریچ ددن دموس) چ- 
f Low‏ وپ ود pagala‏ ندر ددد د در ددد 
رسا وسا ی( دد( د رسدرد ویر 
هدنسم emnyama wag 6t6 wa bey‏ 
TYY‏ 
)1( دم نز دید تسه ups bo) amh‏ 
“gre‏ ندندو ogee FEYU‏ سوعم. 
sogh copu‏ سو( سردد 
wepu w oon‏ بی سس دی 
yg‏ ورن ری LLa Er‏ 
‘by panapa, gw sbe “fre‏ 
(۱۰) ددع سی دزد > a‏ 
bubu‏ ود دود وی نید بون دی( ر 
سوسم qw bb‏ بلدإ ند ود 
wpa‏ ورین دم ند aupega)‏ وسم 
Bere‏ لف تزور رید و 
نکن بو cen bby terse‏ ادیو ° 


1 ب بند اپم از ها 5٩‏ نز نگ کند 


۱۹1 اهونود گات آیسنا ها ۲۰ 


۷۱۱ کچاست ! eel,‏ 5 مش hs‏ 3 شهر باری۲ $ ow‏ مرا 
شما اي مردم؟ fau poe c‏ ‘ ای daja‏ از برای شناخشس * 
مه آیین م۷ , 
ye ۰ ۰‏ 
ای dy gal‏ ما راست آکنون۸ اور ٩‏ از برای هره 


مانئد شما!۱ کسانی ایستاده ايم ۱۲ هه 


۳۴۸ 





* کوشودون یس از شنبدن آواز زرشت آرام کش cul sry‏ زرتشت پناه ما 
خواهد oy‏ از آزار ید ادگران آسوده برای سود و بپره جهانان اماده ام 


۳ 
VV asesmen udug [yy 4 


pbb سوم‎ mpg CII) 
YNG G p ون دی رد‎ Lius 
نسوس ۵( سس ییاور‎ steppe 


۱ وسوچاد. وسو‌سد. س. ن‌سدد. کسید 
نف ارم( دید oe pons w} a‏ 


ع پد ugs bow)‏ ع د (Re‏ © 


۴۴۹ 


۳۰ اهونودگات [ سنا ها‎ VA 


(یسناها۳۰) 


۱ “ اینك سختن مك ارم از elt‏ آنانی که خواستار ششدان 
اند۲ آئچه را که‌م‌ددانا ی ۳ باید براد بسیرد؟ : از ستایش* 


اهورا و درود" بپمن و از شادمانی۷ کسی که آن را خوب 
As wnt ole‏ آن کسی که راستی وهم‌چنان روشنا ثی* خواهد 


ao t. تگرست‎ 


* دی این ها که یز ماتئد دو ها ی بش دارای دوازده بند است از دو vs‏ 

خوبی و بدی سخن رفته این يك بدین راستف دادار یکنا اهورا عزدا هیخواند و آن دیگر 

ea.‏ کیش دروغیت دیوها» کروه پروردگاران کشاند پشبر زرتشت از برای این بر انگعته شده 
که راه از چاه باز تابد و سردم را براستی رهنمون گردد 

Say y oy‏ فرستادند بر دست زمانه ز افرتش دو 

یکی سوی دوزخت هیخواند  GE‏ سوۍ نی و نمت ملو 

هي يك برهیت میکشد لیکن بر شخص یدید نا ورد رو 

این با خوی نك و نست a‏ اندر ره داست مکشد بازو 


p -‏ 
و آن جان ترا aKa‏ تلتین + کوشش h Eas oy‏ 
بر گر ره بشت و کوشش کن کاین نست ره محال و gr}‏ صر سرو 


وخشور زرتشت فرماید: اینك از ستایش اهورا و درود بیس سغن بدارم و از دستگاری 
و شادمانی کسانی که سخنانم باد بپارند و کار پندند آنچنان که بدیدن راستی و برسدن 
یارگاه پر فر" و فروغ منوی کامیاب گردند شارا از هي آنچه نکو و ستوده است 
یاگا ها نمه هي يك از شا مرد و زن داست که با منش روشن» جدائی مان دین داستین 
و کیش دروفین بداند» نك از بد باز شناسید پیش از ,ایان گرفتن گردش کبتی و فرا رسیدن دوز 
یار در با بده که در سر انجام رستگاری با ماست در آغاز آفررنش AS y‏ ودار شدند 
یکی املد به سیت (sy +> =) spenta malnyu sg wt gila‏ و دیگری 
yt “1‏ سواد پد وزددد laze dh op ak go Aiye ( ohl =) anra, mainyu‏ 
با یندار و گفتار و کردار نك؛ اهی‌یبن ناینده روان تره با پند!ر و گفتار و گردار زشت" 
هی دو خود را بجمانان نودند از سردمان کسانی که روشندل اد بیکی روی نوده سیند مینو 





4 سی وسرچ‎ -anduga [vm 


(Pe apm وزد‎ ( 


«me pw (1)‏ وسین ددس دن عرب 

pl TP وس ود سب‎ IPG 
sahog „spaig bugad 

یاو دد دد ەدر س واس وم دوید. وس(سووچ. 
ورو( سیی‌س.. ررر 

و نید (سط موی وس( دس swam h‏ 





برگزید ند و آنانی که تبره نهاد اند بدی گرایده امین برگزیدند چون در مان آغاز 
زندگی از سیند مینو کاخ هستی و از اهرین کریوه" ستی بنیان نهاده شده اگزیر در انجام 
gS Sa;‏ دوستادان داستی و کی در سرای جاودانی از بخشایش انردی برخوردام 
کردند و پروان دروم و بدی برج دوزخ دچار gel eT‏ دروفیرور از برای خود 
کرداد of‏ و سیند سنو که کوگی آسیان بابدار جامه" رسای اوست و هه کانی که با کرتارهای 
سنوده شواستار خوشنودی مدا هستند in Sy gel‏ دیو هه گروه پروردگاران شین + 
نز فربفه گشه درمیان این دو گوهی خوب از بد باز نشتاختند. آنچنان که منش رشت 
برگزیده با ختم وکن تاه کردن زند کی پردا ختند . کسی که در این ole‏ خوب از د 
باز شناسه و به سپند مینو دوی آورد امشاسیندان چون شهریود ( شهرباری و توانائی مزدا) 
و بہمن (< منش تك مزدا ) و اددییهشت ( = راستی مدا ) و سیندادمذ ( = پارساتی مزده ) 
وی دا وی کنند و در کوشش در راه راستی و در بر انداختن دروغ پشت و پناه وی 
باشند آتچتان که در روز شار س از آزماش بسن باك در آي و در ځور at flak‏ 
در _برابر گیراهان بد کنش اهی‌ین نختین کسی باشد که سر افراز سوی بوشت خر امد 
در آن هنکای که سزای کناهگادان فرا رسد Cle‏ کشور منوی من دا ( = فردوس ) اژ 
برای باداش کسانی که در بر انداختن ددوغ و یروزی راستی کوشه ند بر آراسته گردد. 
بکند ما ازگسانی با شیم که زندگي نازه و خرام کنيم و مردم دا از برای بخشایش کشور جلودانی 
رسا سازیم» بکند مدا و مپین فرشتگانش مادا باری دهند و چنان سازند که بد گنی و وزغ 
( = شك ورب ) از مبان برود و هبکا ن خوب از بد باز شناسند اينك ای مر‌دمان آگر دینی 
که مدا قرو فرستاده در افتید و از آسایش و رامش جاودانی پیرو ان داستی و از دنج و زبان 
دير یایای پیروان دروغ پی بردید. آبنده پکامتان خواهد بود. 
به بند دوم اژ ها ۵ع نز نگاه کشد 


F۴۵1 


۳۰ هو نود کات [ بسا ها‎ | Y. 
شنوید! با کوشها۲ آنچه بپتر است (و) به نید"‎ Y 
با منش* روشن * جد ئی" میان دوکیش ۷ هر‌یك؛ هر‌يك۸‎ 
Waly ۱" هبش از (فرا رسیدن) اتچام‎ ٩ از برای خویشنن‎ 
5 دریافتن ۱۲ که آن بسود ما پایان خواهد پذیرفت۱۳‎ 


۳ آدر آغازا آن دو کوهر ۲ Tol ja‏ در پندار و گفتار 
و کردار؟ تر و تر“ در اندیشه" هویداشدند۷ درمان 


این دو“ نرك اندیشان درست ب گر بدند۸ ته بد أ ندشان۹ do‏ 


~ 


K| 9 &‏ که این دو pag? Pe‏ سیف ندا فخت gn‏ 
roy‏ و نیستی" بیان نهادند؟ و همچنان؟ در انچام* بد ترا 
زندکی۷ که پیروان دروغ را خواهد بودو پیروان راستی را ۸ 
D taK x‏ 


t tas a ۲ رفتار‎ ye از ابن دو کوهر؛ دوستار دروغ!‎ ə 
آسمانه‎ l aKT ٩» باکتر روان؟‎ (a53) eels 
b ۸ کسانی که شادماند‎ 3 Vos در بر‎ dale 1 استوارثر‎ 


oo اهورا من‌دا را خشنود کنند*۱‎ sical ery 


* دو کش : مزدسنا با دین داستیل yo gta‏ سنا با دين دروفت گروه برورد‌گادان 
[ درباره" دو گوهی با دو دوان خوب و بد به بند دوم از ها 4۵ نز نگاه کنید 

F‏ تر جایگا»: بشت برین» سرای جاودانی در آنجائی که یاکان و نیکان آرام کرند 
8 آسان پایدار چون جامه ات بر با لای رسای روان باك ایردی 


۷۱ apanapa adag [ © 


pageb gwa ee سط مد‎ (r) 
سردد ودند دورس سدور‎ 
ساسع وار دند ردد‎ 
۲ ار‎ ssw -¢ سام‎ eplet 
درس رسا‎ p: ند( ید‎ 
© ندنو ددد وسا وس ربا لغ ددم‎ f “i GQ} 


(۳) سه ago‏ ددد سط gun‏ 

aay‏ وا سد دنا موی 
papayag‏ چاند ر ندند ردیر 

وید ودد ف سيا و Tagpap “yy‏ دوع زد 
supp‏ س وسو 

۰ وریا و سوسا‎ er} وم در سه‌نید.‎ lp mN 

tor 

gepe op we gange wpe (1) 

تدوع دوم genh buy‏ دیور 
ا لين ددفاد ددن ددد 

دیسر رسي سنوی MOOI‏ 
“bee‏ ووس 

B»‏ سی سط ایر واسن‌دوندع:. مساو ه 


moglo wpe سروس‎ (o) 
dace سردن دوع‎ emei “no 
elon سیون وسدادددوند.‎ 
وس دور‎ Lipo ER peach XG “fre 
وسور رساو س‎ 
e وو‎ pbu ب ند دی ددد د رید وید ودد سط ددد د رید‎ 


For 


T wi] اهونود کات‎ vY 
سر ) بدی از خوبی)‎ Ma yo ) از همان این دو ( کوهر‎ ۹ 
درست باز نعتاختند" چه هدکامی که آنان باهم در گفت‎ 
بان فر ارسید* آنجنان که‎ ۲ tep و شنود بودند؟‎ 
با هم بسویی خش" شتا فتند۸‎ Gl Vin Sp ote how 
BH زندگی؟ مر دم‌تباه کنند۱۰‎ ۲ 
) فرارسد» و وهومننگه و شا و باند ۲۸۱ ) او‎ es با و۱‎ at ¥ 
pe آتجنان 1 او در‎ ‘Sie ۲ استواری‎ b پایداری‎ gl 
باداش ٿو از ( آزمایش { آهن* نرد ا ان نخسن‎ 
oo گر دد‎ 

۸ و هنکامی۱ که سزلی۲ این کناهکاران" فرارسد؛ پی 
KT‏ ای من د اء toy tS‏ وا oe‏ در ادان بر با Vu‏ 
از بر ای کانی که دروغ را بدستهای راستی سپر دند ۷‏ که 

٩‏ و خواستارم از آاق Vath‏ که زندگی ۲ نازه۳ کنند؟ 
ای مزدا و شماای سروران* دیگر و اردبهشت همراهی نان را 
ارز انی داربدا | lias‏ که اند شها۷ Anal‏ بو ند در 


آنچاتی ۱۰ که شنا سائی۱۱ پر یشان ۱۳ است oo‏ 





* دیوها» کروه برو ردگاران گبراه کننده در ند های ۰۳ از ها ۳۲ و دز ند 
۲۰ از ها 4۶ نز اد شدء اند 

pe t‏ بل وس 3د Ps Yeo = xshathra‏ مننگه سسس او 
asha my (ot) lel soe = mamaih‏ = اردیپشت: آرهئتی سلهدرمد. 
armaiti‏ = سنه ارم از امقاس‌ندان با مهیی فرشتگا ند ناینده" توانالی و منش نك و داستی 
5 بار سائی hbal slais‏ مدا هتلد 

از آژمایش آهن کداخته و آتش بر افروخته که در روز شيار پاك از تاباك و سره 
از ناسره شناخته خواهد شد جهاکا» سغن داشتم درباره" این آزمایش به بند سوم و نوزدهم 
از ها ۳۱ و بند چهارم از ها ۳۶ و بند چم‌ارم از ۱۵ 4۳ و بند ششم از ها 4۷ و بند نم از ها ۰۱ 
نز نگاه کشد 

ل در بند چپاردهم از ها +4 نز KIS‏ نودن ددوغ و بدست داستی دادن 
سخن رفته است 


بند ٩‏ ] وسا سرد درمز ۲۳ 


)1( ردس ogle pod‏ ونح ددم 

دوع «سردز. سدع تید سو ساس 
بو( وس وی دوس سدسیم: 

ga‏ واو()زسم‌س. سردومي. مسرو. 
س ی ن ay‏ ورس( رد 

ر راسد مر وسا مپسا 


(V)‏ در نزمر او سس پد ددم 

وس(سچوس. وطبوج.. سویم‌سبرس. 
سي wt‏ «دوسدیخ دود وند: 

ود وس م. )دم دون بو 
دی ر maby “Bowe su sby‏ 

لد ردن رید SIMIDAN‏ و سط o bss‏ 

۴۳۵۵ 

wyo wpe (A)‏ سول ون یاون 

sete ee 
زلیس دی !عع‎ enpago نسوس‎ -pu 

wtb ۹‏ پت دورس وا درو دی 
وریا ویر سو( 
ورد سیی‌سد. وسوی uupa‏ وې ۰ 


“(poly abe ppo (ay‏ للع رد ند دند. 

(a abo‏ ۵سییم. وط دم 
سیوس درس رسع روا 

"AN pA تب زین‎ sujal sions bew 
Boy توس( وسزسم.‎ Bee 

ا 


۳۰ هونود گت [بسنا ها‎ ] vi 


T * 


y.‏ اری ۱ KT:‏ بکامرای ۲ ( جبان ) دروغ شکست۳ از یه 
رسد؟ »> ایدون* بیاد اشی که مان شد و۹ درسراي Veli‏ 


بهمن ۸ )+( من دا 3 اردسهشت کہا در Natur ge‏ که 


So VN gre ۱۰ نیکنامی‎ 


۱ ار شما مي‌دمان آیینی! که من‌دا فروفرستاد؟ دریافتید؟ س 
( از بك سو) آسایش» (واز سوی‌دیگر ) رنج* زیان" 
دیرپابا! از برای پیروان دروغ و سوده از برای پیروان 


راستیت پن آنکاه؟ آینده دکام "۱ خواهد بود 


۴۵۶ 


+ 


در بند ششم از ها ۰۳ نز از شکست بافتن جپان دروغ» در سر انجام» سخن رفته است 


ve sesanebees udu [vy a 
‘hugs ريد‎ de wa CAY 

سررط . سردد T EE Lagia‏ 
pw‏ دیوید وترستن یو 

w‏ برپرییددموچ دید داد ورم دراد سوسا 
wae‏ ددر 

pwz SEG byo‏ تایه 


mubuy amh ango aae (11) 

byznys augua pafus upo 
wpe wpap, 

bug) Bag وليو‎ ejedes یدند ع دردد‎ 
۰ Sajano DPN مدن‎ 

Sapa papz agwo ددنت‎ A 


FOV 


۳۵۸ 


۳۱ اهونود کات [یسنا ها‎ Yy 


(یستاها ۳۱) 


۸ "یادا فرمان۲ تان" ببآگاهانم؟ سخنانی که ناشنیدنی است* 
از ght‏ کسانی که از دوی دسمور دروغ" جپان ۷ owls‏ 
تباه کنند* ایدون سیار خوش* از برای | ای که 


دلراد ۱۰۶ مد | هستند do‏ 


۲ چون! آن راء؟ بهتر؟ که باید برگزید؛؟ پدیداره 
نیست» پس ازیترو" من بسوی همه ان Nagle Mel‏ هي 
دو گروم؟ » آنجنان که مزدا اهورا هرا میشناسد*۱» تا اینکه 


۰ ۰ 9 
ما از روی دین راستین زندئی بسر بر یم*۱ 88 


* ان ھا gl Ske‏ ١ه‏ دو بلئد ترین سرودهای گاتها؛ هھ ch‏ را ۲۲ ند است 
در این ها jl etg etn‏ یامیری و cnt‏ خویش سکن میدارد؛ سغنانی که دوستاران 
راستی را شرین و دروخ خواهان را لخ pi tke‏ سردم را saile cel elg‏ 
فرماید: چون خودتان راه راست را تواند دیدن سا اهورا مزدا داور هس دو گروه اد 
م‌دمان» چه بکان و بچه بدان بر انگیخت تا راه راست نایم و در ستزه" خوبی و بدی 
داوری تم و خود آهورا مدا AS‏ درستی من است. امد است دادار سا در دبن 
کستری و آيت پرودی باری کیند و از ستایش مندا و نايش امشاسیندانش دروغ را 
بر اندازیم و بداتم که سر ا نجام چگونه Ge go ely poe BT coy amie‏ باری کند 
از بعشاش کشور نوی بهره وز گردد ‘Lely‏ آفر ند هم" oe‏ راستن وی را sayla‏ 
آری داوری کردار های ole gl‏ در جپان Se‏ با خود مد است. 

آنچنان که فرشته" نگهیان چارپایان سودمند از برای ,رورش آپا برزگران که پرود 
برگزید و از یابان نوردان دوری tour’‏ س‌دمان راست که از برای رستگاری خود آزادانه 
bye ye‏ برگزرنند و بآواز راست گفتار کوش فرا دهند Kl s‏ دروغ» "خرد ین 


ry ند ۲] تسوت ساسرد رم‎ 
(Pi apg ujao ( 


beee hoe „aos D {b دوس‎ )۱( 
دي ودس وادرسع. ددم ار دراد ند‎ 
bagh gaga h obo Tapp- 
poops حا‎ due asyo 
mpapai Las دود‎ ‘Bore 


e swage Jez مراد ایوس‎ 


olam h aH giw )د‎ (t) 

amab ampela pe na 
چاس. واددمبهون. سررط و.‎ ee 

toa aob Bhoy eae) hupo 
Buung guwa ‘age 

© OPAC oN در ددر دد‎ ‘ete “PO 


کناهی که در eo ol‏ از hay. tyan tay‏ ۷ دید و" خود سنا ست ۰ از آ نچه شد ه و از 
آنچه خواهد شد و هرچه از پاك و اپاك بروز کند هه در روز پسن بشیار خواهد آمد 
سس ST‏ شرا د بد کار و جانور آزاد اری ند سزای خود د زرنشتر نيك اند يش 
کسی است که مزدا وی را از برای آبادی سز و بوم بر الگیغت اوداست بزدگی و برتری 
ژبرا که پرو داستی است» 

مبادا کسی از شا به پشوای کیش دروفین کوش دهد چه از او جر سیه دوزی و gles‏ 
مرز و بوم ناید باید چنین گراه کدندکان دا داند باید پکسی کوش فرا داد که پزشات 
زندگی است کسی که جز براستی لب تگخاید و در روز آزمایش پین یاید ار تواند ابستادن 
کسی که ه پرو داستی زديك شود» از دنج و شکنج دوزځخ دود th‏ و کسی که نه 
چین کند بآن دچار آید. خوشا بکسی که دلش در اندیثه و کردار ۸ مد است و از 
رسائی و جودانی و داستی و توا نائی و منش نك بر خوردار است. بر در بایان گوبد 
che‏ ندیشان دوشن است که زرتشت با گفتار و کردار خویش پاسبان داستی و گېبان 
کشور مبنوی و کار گزاد ترین باور اهوراست. 





۳۱ اهونود گات [بستاها‎ YA 


* 


gi ۳‏ سزائی۱ که از خرد؟ و آذرت؟ el‏ دادس 
و بدستياری دين راستین آموزانیدنی؟ - بدو هما ورده 
چیزی که بر گریدکان" را آموزشی۷ است آن را بمابگوه 
که بدا daye ol:‏ با زبان دهان"۱ خود تا اینکه من همه 
زندگان ۱۱ را بگروام ۱۲ do‏ 


£ هي KT‏ راستی Vas adil‏ و من‌دا و سروران دیگر ۲ 
۳ اش" و سیندار مد نیز مس KT‏ ی rn‏ ارزومندم؟ 
از برای خوش شهر باری a ٩‏ و مندا ( ايزدی ) 1 از 

3 


با لندگی۷ آن بدروغ چیره شویم4 ده 


۵ اون با گاهان۱ مرا از ان بپتری ۲ که من از دين 
۳۶۰ راستین خواهیددادا اینکه من ای بهمن باز شناسم۴ (و) 
Fale‏ و Pe ee ale‏ که چرا از هن رشك فرق بو دم« 


ای من د | اهورا؛ از آنجه نخو اهد شد و از آنجه خواهد شن Go‏ 


۱ از برای او خواهد بود؛ آنچه بپتر است» از برای آن دای‎ ty 
بگو ید اشکارا۲ سین ۳ دنن راستین دربارة رسا ئی‎ oe که‎ 
و جاودانی؟ : آن کشور من‌دا که بپمن از برای او خواهد‎ 


بر افراخت* oo‏ 





* پغیر خوا ستاراست که از شود اهورا من‌دا سرای کردار دو گروه: یکو کا ران 
و گناهگاران را یس از آزمایش بسن شنود تا دمان را نز از آن آ گاه سازد 
و براه داست cys‏ آورده در ند pis‏ از های ۳۰ از از ماش روز بسن باه شد ه است 

[ اشي میید. زوم فرشته" باداش است باد داشت آن نگاه گند 

آن داائي که ما از آنچه در دین در "eb‏ دسائی و جاودانی آمده آ گاه سازد 
fae ott‏ )= پشت ) که بسن )= ya‏ يك) آن را خواهد flak teeta‏ که از هس چیز 


بپتر است» بدو ارزانی با د 


rs مرو‎ why ۱ Vos 


„span Yoan -giu وسع.‎ ‘tt0 ۳ 

لدی دندنرندد. برچ دوند. میب یی اجموو. 
2 («سموي. سیو “Bag somerset‏ 

spb وایورسچد.‎ aging ge 
-zepi -ansrpyp vases درود ورزنند.‎ 

o msu haul ejob “been, ayy 


wD (IF)‏ سیون ووريي. 

دوع وسووس‌درس د( سوسا 
Io‏ د ددد r‏ 

pgg‏ دید ددد پد وید 
bape‏ ون س4( م. سان دا یر روم ی 

e segl وا ونی ادوع پد‎ ausera 


mpb ایر دوددسد.‎ abe ددم‎ (è) 

obs "pussy‏ ندش اد ودی واه در 
واو “gor bly‏ سس وروی 

uyo IG اود ډددوددسد. پروی ردددد.‎ 
was yop magg س‎ 

0 mile dpi موس ی‎ -sls eh -my0 


ipuy uly go sc (1) 

eaha gmp bub جایه ررسع.‎ sbe “fre 
سس‎ cme eelo 

saupsoarosugeg ecw -smigrryp—e 
> ودې وسم سو ی سی‎ 

© stay 3g ‘Baypdraly aabb abe gae 


۳۰ | هونود گات [سناها ۳۱ 


۷ " آنکه در آغاز باراستن ۱ فردوس ۲ باروشنائی ۴ تسد تشرد 
کسی است که او خرد* خوش أف نند راستی است 
( قر دوسی ) که بپتر منش را داراست۷ تو آن را ای 
gss t Dy‏ مینوی بر افرازی؟ انك" نیز 


oo ۱۱ توهماني‎ ‘Ay gal ای‎ 


Glas ۸‏ در منش خوش نو اندشدم» ای مدا که se‏ 
os‏ (و) پسن۱ هتی (و) پدر؟ منش Gii‏ 
که ترا بچشمان؟ دریافتم که توئی دادار درستین 
راستی؟ که توئی داور کردار های جهان* B‏ 


t a‏ از آن لو نود سیند ارمذ! a‏ از آن و نود ساز ندة 
حانداران ۲ : ( آن ) خر دمینوی؟ آنکاه که توء ای من‌دا اهورا 
ببو؛ رام آزاد دادی از al‏ بکشاورز۷ گر ابد۸ 

oa ٩*تسد که کفاورز‎ as u ۳۶۲ 


Val Ga ve‏ از این دو" کناورز کله پرور را" داور» 
درستکر دار خوش بر کر ده آن باسیان متش نىك را 
۷ کداورز ۷ wie a doy sl‏ که کوشده۸ از sals ple‏ 


oo Vile o oy 


* اهورا lop‏ که از خرد بات خویش بدر راستی است و در آغاز آفرنش فردوس 
مرن و بارگاه بر فروغ بدید آورد؛ هاره بکسان است در بایان s£‏ عبچنان خراهد بود 
که در آغاز آفررنش بوده و اکنون هست 

7 به بشد هم از ها 4٩‏ نز نکاه کند 

he سند ا رمد که يکي از امشا سیندان استه‎ = rma aeaa pii t 
چراگاهان خرم از برای‎ 5 aS abl زمی از کشت و ورز‎ STA ژمن سیرده اوست‎ 
1۸ چاربان سود مند فراهم سازد مابه" خوشنودی اوست به بلد سوم از ها 4۷ و بند پنجم از ها‎ 
a oS ٤٥ بوته به بند چهارم از ها‎ 

سازنده"جاند ار = کوش تشن س میس وموعنژنوع که فرشته آسا یاسان 
چار پا بان سودمند است از خود خرد منوی آفرید گار است 





بد i ٠١‏ ژوسیس. . ند زمر ri‏ 


(v)‏ ددد دردد روط ر(رردط. 

Jub) mep ba)‏ بیس( ند 
aseta masbuk -bog‏ سی 

وار دید wg‏ سرع جاند رهد ریدم ع۰ Liwe‏ 
pajwe magne -aigo‏ «ووی‌درط. 

o Lemp A ند‎ gupse a “ene 


(A)‏ س کن دد ا مسا ویپ 


pzu jug abys NPG a 
يإ سوسا‎ „oglu واس ورم درد‎ 


ود من دید ege‏ «سیی‌وس(ی. pe‏ ی 
رع ند دی م. ددن ددر ررد ety‏ 
aojo‏ سنوی موند سا دو و ۰ 


۳۶۳ 


abul 0‏ ندند دهد( نع ددد دې دوید. 

fak‏ س ao aup apeo‏ لاوید 
ددم درد 6 wh‏ 

ددم awa JADIAN‏ س 
واسسم[ررسی. Jopi -mlg‏ 

poh} -mly ‘gre‏ سوبروندم. واسدد م( درا ه 


„suog lunae “usw سم روت‎ (i+) 

واسدم(يي. SD‏ ل ی ددد دمم 
سر( سی درسم 

وادوسع دون اوم ریب 6س سوسا . 
“Lis pesos 994 esd}‏ 

ددد دردرس س چا دید y‏ وید ه 


ry lek. | اهونود کات‎ rr 


۲ آنه که از برای ما توء اي من‌دا» در آغاز جپان۱ دین‎ ٩ 
که بیمان ؟‎ oT آفر بدی؟ و ازمنش خوش خرد خشیدی»‎ 
») که کر دار" و آموزش۷ ( نمودی‎ il ن * دادی:‎ 
‰ ٠٠د هی کس آزادۂ کیش“ پذیر‎ 


۲ همانگاه! آواز برداشت۲ دروغ گفتار؟ مانند راست کفتاره 
Slab aul tbls‏ ( هر يك ) از دل و هلش خویش 
ginala‏ در بی درپرسش است با روان ٩‏ کی که 


® اس‎ d “a oo 
ست‎ lh oe هور در‎ 


۳ "هر آن ( کردار) آشکارا یانپانی۲ که در بازخواست 
۴ پر سند" ۰ ای من‌دا» با آگر کسی از پی ELS‏ خرده 
We, oz (45)‏ (از آن آلایش) باز You‏ 
از همه اینپا تو بدرستی آگاه* و با دیدگان؟ روشن*۱ 
oo WIS‏ 


۶ این از آو ‘er ee‏ ای اهورا از آنچه رفت 9 51 ual y> aait‏ 
gle Mal‏ آن وامی؟ که باید و مزدی که پاکان وناپاکان 


راست*» ای مزدا» چگونه خواهد بود این در شمار مسن* ۳3 

* هي آن کردار نکی که از سردم سرزند و هی آن کردار دی که در غور 
کیفو است و از ol‏ در روز ake‏ از خواست ÆT hj as‏ است خرد ut apf‏ 
هچنان بزرکترین کوششی که پس از پثبانی از برای باك کردن آلاش آن گناه کنند 
هبه رز اهورا بنا ست 

در گزارش پلوی <زند آشکار و نیان بسنی خوبی و بدی گرفته شده زرا که مرد م 
کار نك ۲ شکارا کنند ۳ کار ott‏ در پا نی 


۳۳ esnab wba ] ۱٤ شد‎ 


gen» bangs سود‎ p “poy )۱۱( 
ویدوی | سم ددرن‎ Lusu سم مدبر.‎ to 1 
وسور مچ ندر‎ mush 
Gee? LUND peppa “Bovey 
wpa RIDES وید و ردنسا فر‎ pany 
۰ nmg wasl -— واس‎ iopo 
ودی‎ ef 


(ir)‏ سلاس. sepala‏ دوب 

say -gupsmupele ودیسن«سبرس. وس‎ 
وس‎ tungene wio واموررسع.‎ 

AIPA‏ 6( وسنرس. ند ر 
aydyp- a‏ دنودوید. 

a a ww hop نع( سسدم‌وي.‎ gagag 


۳۶۵ 
upa (Ir)‏ )9 نم ددنید. درل وید ورد 

“Ahjo yopsa gla ود ود‎ -l9 a) 
ودم دود سیسوس‎ wilg pro 

popoe eepe a‏ [ ود 
Lay wuh ‘OR ECR mo‏ 

o syal اوی دی‎ vp rang سر‎ 
why machi senses o (1) 

PPMP OR EL ود نب سرو‎ 
وسو‎ Tyge ‘ero 

وس ی( “eget‏ روند ردد سویسرط. 
aee pDA‏ وو تدوع ‘hay‏ 

opuse aope سو‎ wp awdu 


۴۶۶ 


vy اهونود گات [ سناهات‎ TE 


\o‏ "این راهیپر سم» چه‌چیز است مزا ی کسی که از برای 
دروغیرست۲ شهرباري ۲ tS al?‏ از برای آن بر کنشی 9 

ی اهورا» که ماب زندگی" خویش تیا بد۷ A>‏ 4,155 

چار پابان" ۱ و کارگران ۱۱ کشاورز ۱۳ راستکردار ۱۳‏ 


۰ "این را میپرسم» آن نيك اندیشی! که از بر ای افزایش 
دادرت_ ۲ ist els‏ 3 مان؟ ۳ روستا* b‏ کشور" 
با راستی کوشا ست۷ Ay aila‏ خواهد af‏ ای دا 
اهورا؛ کی او چنین خواهد شد و بکدام کردار 


laf ۷‏ م است بزوکتر : پیرو راستی با آنکه بدروغ گر وید ۲۲ 
دانائی باید دانامی‌را ( از آن ) بیاگاهاند۳ tle‏ نادان* 
(کی را) یی از این فریبدا مارا توء اي مزدا اهوراه 
آموزکار۷ منش نيك A sh‏ 


۱۸ 1 مادا کسی از شما بگفتار و آموزش ۲ درو غیرست 
کوش دهد" a>‏ او بخان 3 مان و a?‏ وروستا و کنور؟ 
Ah T et 4 - ۲‏ 
ویرانی* 3 ale‏ هل = چس b‏ ساز جنگ آ ان را 
æ Aail‏ 
adin‏ 
* در کتاب هم دینکرد که از مندرجات اوستا سخن رفته در فصل سی ام در 
فتره" ۱٩‏ در باره" مطلب هن بند بانزدهم از هات ۳۱ آمده: «بد ترعن باد شاه آن بد دين 
و لد vs‏ است که از رای od) ji =) ssl,‏ رشوه ) م نیکی نکند» کسی Sul‏ 
که کشنده" بیگناه است یادافراه (-سزا) گران در دوزح از برای کسی است که چنن 
دروند ([ = ناباك ) را پاد شاه کند » بدبنکرد چاپ سنجا نا جلد ۱۷ ص aA‏ نگ کند 
[ نك اندیش pay age‏ زرتشت است 
لژ[ در اتجا چناتکه در بند دوم از هات ۳۳ و در باری از بند های دیگر گاتها 
cn‏ روظرست ۰۰ یکی از پشوایان دیو بسناست که سردم را بکش دروغن خوانده گراه میکند 
تتتدچهاره از هات 4٩‏ نگاه کنید 





Fe +S trp ayn sway [ ۱۸ ند‎ 


syg ‘eon magee (19)‏ دون 

pesma plapo‏ یسنان س سرمي 
وروی ran yey suguh bungas-‏ 

plugue sap bay, wok} “gro‏ وایزسمود. 
„asep pos honani‏ دوع دوچ 

سدع روید. واب سد برس سولیدسیرم ۰ 


wde ems wagka (11)‏ سرا 

up jauan pro‏ وع ع دردد ورس( 
ly ssp les buy‏ ودس ددن درد واس 

gaya sags suppu‏ رت 
نکن یزود وسووس دنور( mayo‏ 


o دادو ددد درس‎ ag سوس‎ boy 
۳۶۷ 


ml دیا ند ردد‎ plang (iv) 

Toue popne slp mess 
وایوررس. واو دییور. ءاسطمد.‎ 

bay fa ew رورس‎ wg 
روت ام سوس رورا‎ 

واس ورم «وی. 9ون وید‌سد. سوسا ه 
)1۸( پس ردد اس beneh p‏ 

و هرس وود سز سور 
gw‏ ویس وايسوم. واس 

re wub egaga وس‎ sid buo 
وروی درن وسا ودی برس‎ 

iha‏ رید ددسي 695 مدید ویس ه 


۳1 اهونود گات [ سنا هات ۳۱ 


۱۵ بان ؟ سی باد کوش la‏ داد که h ely‏ تدشی ۱۵ oe‏ 


دانا ی S‏ بز شث زندگی۲ است ای اهورا بان کسی که 
سخن زبان" خویش آنچنان که باید* استوار نمودن* 
Waly‏ در برابر آذر افروزان۷ نو" ای مزدا» در هنگام 


بخش! مزد٩‏ هر دو کر وه*۱ do‏ 


txe‏ کی که سوی پیرو راستی! Yal‏ دور ماند؟ از او 


= 


در اینده؟ بد بختی ° (و) تبر کی Yah‏ دیر ALG‏ )5( 


خورش Ke (a) ^a‏ دریغ ۱ چنین خواهد بود 
gl ol 855,‏ پیر‌وان دروغ» آگر از کرد ارتان دین ۱۲ 
خودتان ( شمارا بآ نجا ) کناند۱۳ 5 


FFA 


۲ مزدا اهورا (رنیروی ) خداوندی ۱ رساي ۲ خویش وانبازی‎ YA 
توا ا $ ئي“ با منش‎ b راستی؛‎ b و جاودانی و‎ cgi beh E lasl 
کر دار دوست۷‎ 3 Vans که دور اند‎ ae ۹۹ نله‎ 


c 





2 آن wills‏ که درمان زندگی در دست اوست شود زرشت است» se‏ است که 
در روز وایین ÉT‏ ء که از برای آزمایش بزرگ آذر ایزدی زبانه کشد و از تاش آن 
باك از اباك شناخته گردد و هر كت از دوگروه نکوکاران و بزهگران باداش و باد افراه 
با ند" راستی و درسئی سخنان خویش اسئوار توا ند ساخت 

7 پیرو داستی با آیین راستین خود پشبر زرتشت است کسی که بدو کرود رستگار گردد 
GET‏ که دروم پوندند در روز بسن در مانده و بچاره شوند از کردار زشت شود 


بند ۲۱ ] wiag‏ هدرپر ۳۷ 


(۱۱) دوس CEO ENG epo‏ 
سس ردید tgah‏ بت e‏ 
ەلىس واد رد وچروم 
این سدسم سرا ووا واد 
alder wah‏ طن سروس 
uygul‏ جاو سد (یلوادردسم. 


ginapos aawa -epo (t+) 
سنس( لین دد‎ -sbyp ود‎ 
۳ سم سردج:‎ 
pui وروسس اون مرسوی‌چسد.‎ 
borer ega واسد.‎ “og 
۳۹ ودوددسط نسدد رسدرد ود یعس یسه‎ 


yyw pga wafe (rr) 
بوسر( سود سنوی( وشوو در‎ 
۱ و( دود‎ 
وم(‎ auaa buyad» وس دق درس‎ 
brzog وا ومع روید. واسووس(.‎ 
o bdh وید ودد سا سر ویدیرند.‎ gufa abo ۳ 


۲ ان است که دین شان ( < وجدان شان ) آنان را بجایگاه بنناك و پر هیاس خواهد کشا نید 
در باد دا شت شار" ۲ از پنه دوم هین هات گغتیم که دين در روز سین یکر هستی یاید در سر 
"پل چینوت (صراط ) بروان تیکوکاران ب پیکر دختر زبا روی کند» وی را بسوی بپشت 
رهنون کردد: بروان کناهک ران به بیکر یتباده زنی زشت و سهگین روی آورد» وی را 
پدو ژخ کشاند به بند بازدهم از هات 4٩‏ و بند سیزدهم از هات OV‏ که گوبای همین 


۳۸ اهونود کات [یسناهات ۳۱ 
YY‏ ید است۱ این شك اندش۲ همچنان؟ :کسی که در منش 
خوش بان ta f £T‏ : او سن که راسٹی را با کشور 
نىك" اؤ گفتار و کردار خود نگهد اری کند۷ » اوسٹ؛ 


اي من‌دا | هوراءکه کار گزار ترین۸ باور؟ توخواهد بود ‏ 


FY. 


۴۹ سو‌شسریو.‎  .تفسوو‎ [rr a 
دور ی( دید ا وسوی‎ (r) 
ن دد‎ ug ندند ید واسویوع| سد.‎ 
ی سی سی‎ brer ge bb 
wpa اویش ردودد سا یسر‎ 
shops وس وود‎ sbe Toe 
واس ددجا سورسیوی. متنودویده‎ 


۴۳۷۱ 


۳۲ اعونودگات [ سنا هات‎ te 


(ry (یسناها‎ 


۰ , و ابدش آزادگان خواستار باشند! هما ا برزیگران با 
پیشوایان" » شمانیز» ای دیوهاء از روی‌آموزش من" آن 
شادمانی؟ اهورا من‌د | را- بر آنیم چون کاشتکان* تو دور 

1 


بدا ریم ot‏ را که بد خوا هند۷ do‏ 


tx‏ با بان من د | اهورا؛ (خدای) :ا هنش نك گا نها و دوست 


خوب." راستی درخیان" از lll sy‏ ( خوش ) ark‏ 
گفت؟ : از برای پارسائیه باك نان برگزیدیم۷ که شما 


از ما باشد ده 


۳ 1 ایدون شما؛ اي دیو ها" همه از Vals‏ منش زشت؟ 


3 هر سمل‎ oo که شرا را‎ tS ol و همچنان‎ Face 
اننچنین ۷ دی باز ۸ از‎ wt Vn | دروغ 3 خودسنالی‎ 
oo امیردار۱۴ شد دد‎ Way ۱* کر دار ان۹ در هفتم‎ 


g‏ در ال هات که دارای شانزده ند است پغبر سدم را بدین خود خواند و از 
آ سیب کش دروغین دیو ها سسخن مبد ارد همچنین از پشواءان گمراه کننده و آزار و ستمی که از 
آنان بردم رسد و از سزای آنان در دوز پسن پغبر در بایان اين ها امدوار است که 
بشواند کان را از گزند نایا کان برها ند و دست یداد آنان را کوتاه سازد 

در نخان بنداه در نخستت بخش پغبر فس سه گروه از م‌دمان را bh ok SY SF‏ 
آزادگان و برزیگرات و پشوابان دینی باشند و هچنین دیوها۰ پرورد گاران دروتين آریاتی 
و وان آنان دا بدین خود و بشاده‌انی و خوشنودی اهورا مزدا هبخواند در پخش دوم 
این ند نایند کات pan‏ ودان سه گانه در wily 1S fel‏ فرمان بر نم و دشنان ای دور 


£4 تسین سن مد رر‎ [r 
(PP opamp ugao) 


pppoe upas (t)‏ اردع 
ugass his Be CL NPN‏ 
دد زور دید ET puI‏ وسا و 
ددا( ندرم رویید. weigh‏ وسووسع. 
shag‏ ووم سوسا دع agate‏ 
woes‏ وساسبرچ: epp wb bye‏ 
yyy wafe buppe (r)‏ 
تداع (سط. gebh‏ اد( ند و درو 
ون ساسع sis PE?‏ سودویي(سط بو 
دد وی دهد „mpaya‏ م دچ 
ددرن ]مارد یاوع- qe‏ سس موی ۳۷۳ 
vanz‏ وسا سوي e y‏ دود 
amupa pro “BH ۳)‏ وابسن س وروی 
موس وسوا دوس ری 
ود ند ید ‘gals‏ س وید یردپ د وور 
وود سر ود( دسوسسموج spag‏ 
ege bango‏ دنت ود دوس 
درس دند ددا روي. روم ددسي woe peer‏ ۰ 
کنیم از بثه وران سه گانه جداگانه سخن داشتم 
t‏ بغر به په دران که فرمان پذیرفتند نوید مدهد که از این پس مدا آنان را 
از خود مداند 
۽ در این ند و در بندهای آینده از دیوها که فرمان تذیرفتند و در خواست ghs‏ 
را پاسخ تگفنند سخن رفته است of‏ کس که بدروغ و خودستائی دیوها را مبیرسند باید 


کرهم ود S stk Grohma‏ یکی از ukiy‏ دلو سنا با پشبر کش ees‏ 
دیو هاست که در بند های ۱۸-۱۲ از هین هات باد شده است 


fyf 


tr ole te] aba al ir 
c Tama آنچه بد تراست۲‎ Vel FT oles از آنیتکامی که شما‎ 4 
دوستان دیوها؟ ايد خوانده آ انی را که از منش تباث‎ 
مدا اهورا و راستی۸‎ Vo > از‎ (>) Vani gd دور‎ 


وک دند“ س 
af wt‏ 


ey ۱ an‏ را از oy‏ خوب۲ 


3 جاودانی۲ با کرداری که اهر دمن plas b ٤‏ ز شت و گفتار 


6 " اینچشن کمراه عم 


زشت بشما دبوها ( آموخت )» که او* از برای اهي" 


به پیرو دروغ آموزایند۷ È‏ 


S‏ از سیاری۱ گناه او بان رسید" که دارای آوازه و 
ام گردد؟ هی چند اینچنین؟ : نو مند ( هی کسی ) 
بیاد داری* ۰ ای اهورا ( و ) از بپتر منشس از آن 6۲ هی۷ 
در کشورت» اي clay‏ فرمان* تو و دين راستی داده 
خواهد شد٩‏ هک 


Sihem als ity‏ از اش کناهان دست برد" 


کامیابی ۴ بسود؟ چنانك* شنیده شده" » از آهن کداخته۷ 
تو بت > o>!‏ شود — سر اجام ۹ گنادگاران وا Ves OT‏ 
ی سند ا اهورا هه 


مٍ در بند ششم از هات ۳۰ gap‏ که دیوها از آغاز آفرینش بروان تره با ؟ هرمن 
روی کرده دروغ بر گیز ید ند 

ùli jl Grohma “eww ae E gA ras mi È‏ خوش دارای 
نام و ont Gls‏ اما اهور! مدا از منش باك خوش آنچه در خور هس کسی است پاد 
دارد و در دوز cols‏ در شور oles Se‏ ان خواهد رفت 

ft‏ دستگاری و دیدن بسود و یاداش مینوی یس از آز مايش آهن گداخته و شناخان 
باك از :ا باك خواهد dy‏ 





tr سند درچر‎ ubag [va 
۵(سوي دیس‎ mapas Bapo CF) 

IJAJU Y‏ دار دن دد وسر 
ادو چاودوور. ونبوم«ب-وروسوس. 

"ap gogo‏ دب ول ودرسع یب [نی. وس(سووب. 
وسووس. asp hoyu‏ 

یسیو دید سسوم موی دیدج درس ۰ 
mo (0)‏ وی رامنس وسيم 

ورن ددسموچا وید سعع() مومس دنر 
wga Luly ae‏ پد دود 

ag دودر‎ Gim Veo 
وروی‎ ule gid buspar gv 

ول دید soppa‏ و «سيهرميي. o buyad‏ 


۴۷۵ 
وسطر(دسورزس. ۶ در دون‎ )( 
دقن‎ agug Gupo yopma agano 
caw eyo yogane angoa 
mpg supa bla وات‌دوندمس.‎ 
1b) buppdy وسووس‎ gb coer ves 
eye Toeg A p دب وین دند د‎ 
Bopp goza سول دیون‎ (v) 
وایورس. سئوبد. ‌سو(و درس‎ 
هم رین رسد دول‎ wats by ayy 
ویو‎ aw nau) agaaa 
saa hep -ge CRUE WFO 
دمع م. ولد ادو ودی دوجا سود ه‎ 


fyf 
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۴ 


اهونودگات TY Shitu]‏ 
A‏ "ار این گذاهکاران شناخته شدم۱ ne‏ ویونگهان۲ کسی 
S‏ از بر ای خوشنود ساختن ۴ ET: Foal th poy‏ 
خوردن۷ a J AoT capl‏ ای مدا پس از این٩‏ 


داز شناخته خواهم do Vas‏ 


4 آموزکار Vas‏ کفدار ۲ را تساه Tus‏ 3 خرد؟ زندگیه 
WESTA t‏ خوشء او داژ مندارد۷ از انکه flats‏ ۸ 
هنش سلث» aih‏ داشته شود b‏ این سخنان ۱۶ روائم ۱۱ 
کله کزارم۱۲ بشما ای à loys‏ ای راستی ® 


و خورشد؟ بر شمی ؟ aS ok‏ آتجنات که b‏ دو دید 
توان Poa‏ و کسی که بخره را۸ پو درون به 
نوان دیدن » و ی له بخرد را" پیرو دروغ شمار دهد 
و کسی که کشت زار را٩‏ با بان کنن۱۰ و کسی که تبرزین ۱۱ 
بر وی ورو راستی کشد۱۲ ® 


VN‏ آ انند که زندگی را تباه کنند؛ آن سروان دروغ که بسی۱ 
بر این اندیشند؟ کد با نوان و کد Ty blast‏ را باز دارتن؟ 
از رسیدن؟ Talesa a‏ ( ایزدی )»آ نان» ای عند اء روان 


o ۰ ۰ at “ ۰ ~‏ 
راستی را از rr‏ مش رو ردان سازند۷ ao‏ 


از s Elaa (ols =) ghjg y Ata‏ سغن داشایم 


[vs +‏ ساس س سرچ te‏ 
0( سم چ دوع ررر 

وا بسر دیع با۰ iyasa‏ ردو ددر 
WEEE ppo‏ ردیس دوس با۰ 

Oe eR Egan‏ نع سس( مزط. 
سو پور مد یب 

کن سر “mince‏ وای رد ییاد evy‏ 
tma yppa (Y)‏ و 

۰ ن ددسدوع روید: ددع ارو ریس سدد وید -ego d»‏ 
ane -bau‏ ندمو سم درو 1 

bozas ادون دد‎ cugem gadel 
دردد‎ appogg ugd „augo 

وسووس upm‏ روع سردد ویره 
te E Dae (ts)‏ 

wage bu وري‎ -simpsp- -ppo 
camp gama سین دزد‎ “CRS 

eng وسم ري. وای سم‎ apes 
واسندم(ند.. وای‌ررسن‌سم.‎ mpos 

ند دد ر دید واسوی(. e hapo dbb‏ 


)1( وی رلم پد Jit ks‏ دد وم 
مرد وميا geag‏ ردو دمغ( رد 


دورس وید لاد بد وار ررند دزق 


۴۷۷ 


PTOI GSA‏ (سومطء|س وج وا سیو 
وریا د واس ددسم سین سوچ 


o bazuje نسو دچ‎ ae) “age 


۳۲ اهونود کات اسنا هات‎ t1 


۲ " چه آبان روگردان کنند ب گفتار۱ شان سردم را از 
تیم کر دار بان مد | نفرین ۲ کوید» کای 1 زندگی 
چار با را با خروش شاد مابی ۳ تباه tary‏ نزد aS gil‏ 
و کسانش براستی بر تري داده شد تیه ( همچنین ) 5 

4 شهر باری | dh‏ که دروغ خوا ستارنن؟ go‏ 


۷۳ ۲ چه درکشور ( پسین )۱ کر هم در خان و مان۲ دد تر هنش 
فرودخواهد امد" و تباه کنندگان؟ این bye el Cole‏ 
bh 1‏ بر آرند؟ بارزوی۷ بسك لمر 4 7 و“ که! بان ۳ 


D Wasi aal je Mial Vgs Gl 


۳۷۸ 
۱ از : رای ستم ۱ بوی۲ کر ه هم و گویها؟ دير b‏ * است 
خرد و ورج؟ خوبی فرو نبادند؟ چا بر آن 
Eyo Staas‏ ست را باری کننده و گفته شده 1 


چار با از برای کشتن است؟ ا اینکه مک دای * 
بیاری کردن + dd Vail z$‏ 


* در ان ند از کشتار گاو و گوسفند که دیو سنان در جشنم‌ای دئی خود سای 
آورند be) abel of AD pte OP odd ob‏ اني ) "ale‏ خوشنودی خدا ست گا نه برستشی که 
بد رگاه مدا یذبرفته شود هان ناز راستي است بدا یکسانی که از راء راست برگشته oe,‏ 
oat oS‏ چون گرهم و پشوابان aS fae op‏ داس karapan‏ )| ,يرو 
کنند به بند بستم از هات 44 نز نگاه کند 

T‏ چون رستاخیز فرا رسد و کشور مینوی مزدا آراسته کرددگرهم و همه کسانی که 
جهان دا بورانی و تباهی کشانید ند» Oh Gye‏ سرای “ast‏ ناباك eT cad go‏ 
پشیا نی سود ندهد هی‌چند که بارزوی رسیدن به Sagl eh‏ ودين راستن ناله و خروش 





iv سر زد رېد‎ buns [ye 
(سچ وس ددد دد( ند ررد رید‎ po (Ir) 

وارد ودد pan} ad bongas‏ وساجس(ج. 
wga wagas bapu‏ سطع 

Hae be MD? Ee „sby‏ («س ییحی ند مووو. 
gwg cereo gwo‏ وا( موس 

e cte saroe upep lopod „ma kug 


payo Bpke anope wyo (r) 
ددر ديد ند ددد وع ېددزوار سإ وروجا‎ 
سوس مدید پسا سیا ردس‎ 
Jou) e اندو رد دور‎ 
وو‎ Ljude یکن ررد‎ 
tvs o wagugu pms) م برد سم‎ 


a bests bey m Berpe aware (1) 

puges (HD ogen gapang له‎ 
sung) واا رسع. یری‎ 

‘bys واه ددع ارم . وای«‎ Baag 
aba ausaga H wasay 

byes paap bsa sege olg {ro 





مر آودند از دیدن پهشت آن سرای ۲شا ( = راستی ) بی بهره مانند 

ext‏ ون پند یس از we gels‏ مرگ زدای « که در اد داشت از آن 
سغن داشتیم ر وشنتر خواهد شد در این بند؛چتانکه در بند دو از دهم سخن از کشتاری است 
که دیوسنان در جشنهای دینی خود بجای مباورند کرهم و کوبها که از سران و شپرباران 
دیویسنا هستند ؛ پیروا نشان را بکشتن چاد ob‏ و ادار کنند و گویند که از این بشکش خوتن 
هوم ندید ST haoma‏ سک از م‌دمان بزداید. باری خواه شتافت به بند دهم 
از هات 4۸ نز نگ کند 


۳۲ اهو نود کات [ بسنا هات‎ tA 


) از (همان‎ ask آسیت‎ ws و‎ yay taal از‎ " Ne 

کسانی که otl‏ روا نمیداشتند؟ که برندگی٤‏ خوش 
ازادانه؟ فرمان راش" 

آن کسان را (x!)‏ دو۷ خان à‏ مان AS oe‏ 


oo د‎ > stale 
J + 


PE STP 3 ot ys‏ اموزش ۱ ميد پارسای ۲ است که از 
دوی هوش ۳ با شن »> تر است؛ اي lage‏ اهورا؛ توامائي w‏ 
آتکی که سا z Eigi‏ دهد» آنجنان که من در و 


دروغ را در آزردن" دوستانم۲ باز توانم داشت۸ هه 


FAs 


* در دوز داوری پین» یشوابات و فرهاگزاران دبوسنا از همان کسانی که 


امروزه ازه آز آنان در رنج اند و در زندکی خود آزاد نستنده دچار و گرفتار آیند و آن ستم 

دیدگان از خثاش ابزدی برخوردار گشته بغان و مان منش كت ( <هشت) در آیند این 

«دو " روشن نست که چه کسانند در گزارش پپلوی (زند ) امشاسپندان خرداد و Mayol‏ 
داسته اند 

[ نشتیت فرد این بند: تسوا pagea‏ چين مناید که در هم و برهم 

eae‏ باشه گلد ار Geldner‏ و وناك Baunack‏ و دانشمند ان دیگر کم و بش از 

zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung 28, 258 S! esl gA- 

Baunack Studien I 463-466 

این فرد را نگارنده از روی گگزارش بپلوی ( زند ) بقارسی گردانده است در این بند 

پشیر امبدوار است ٩‏ از باری اهورا مدا بتواند آسیب پروان دروغ دا از دوستان خود 
دوز بك ارد 


ta deanadas bug [V0 ند‎ 
mamei w agwi )۱۵( 

paguon Eg وسانجا سح ددر‎ upo 
HENS قاری‎ Spe Hos» 

وج د دوم درد دون ددسم[ باری. Laul‏ 
ماد سردد دسر 

واس ورم درید. سد وییسزور. وسوا ه 


. وس واد دند رد دود ع‎ ‘epove cry) 

gro‏ وادور Bapana‏ وترپ درد 
موی در وود را saat ppp ais‏ 

. دیدن دربم ورد وی‎ G MIP NIFO 
Tenes poneo pes 

o IIP- Va po “gine 


FAN 


FAY 


۳۳ اهونود گات [یستا هات‎ a. 


(vy = bi) 


¥ سم سم 
۱ آنجنان که در این نخشن ۲ زندگی؟ است داور؟ 
با درست ثر* کردار" رفتار کند۷ با پیرو دروغ و همچنان 


ا رو راستی 3 le‏ که از د وی ( کردار ) با درست ۸ 


do Vea] aise | ct! و درست"‎ 


b با گفتاره جه‎ ar بد ړوغ رست بر کند۳‎ S آ کسی‎ X 
۰ به یروش نیکی آموز انده‎ Sel 5 دستا‎ b ينار“ چه‎ 


(gee!)‏ کسان کام ٥‏ مدا اهورا و خواست۷ وی بجای 


D آورنده‎ 


* آنچذان که در آیپب نغستین آمده در دوز داوری Ce‏ با پیرو دروغ ! کناهکار 
و با یرو داستر با تکوکار از روی داد رفتار خواهد شد هینین با کسی که نم از کردار 
جپانی وی ستوده و ند دبگرش تکوهده اسٹ در بند چپارم از هات 4۸ فرماید: کسی که 
کردارش با یکی و بدی آمخته است در روز سن از ODES‏ که سوی بهشت روند 
3 از گنا هگاران که بد ورخ Ja» rand oo‏ خوادد کردید جای آ ان در wE‏ نا هد ه نش ه 
اما در جاهای We‏ اوتا مسوان" ‘Ope =) misavana jum sıé‏ تدز {misvan‏ 
adil ge‏ شده ناه در EF‏ نوزدهم وندیداد پار؟ ۳٩‏ و در دو سروزه خرد و بزرگ 
ye & b atab g Pe Eb ya‏ سید a gātu‏ جایگاه آمده است در بپلوی هیستگان 
cleats ot! > hamistakān tats‏ هیستگان of‏ مزدیستان بجای purgatoire‏ 
عسوبان کاتولك و برزح مسلانان است هستگان از مصدد مش myas sex‏ که در 
te‏ 6 ] از هات ۶٩‏ در آمده است که در فارسی cpl‏ شده اسی و با جزء هام ham etp‏ 
هام مس بان سید وورص ws, ham‏ هم آمبعتن که در ند ۱ از هات ۳۳ adel‏ است از 
همین بنیان است میسون و آن" جای کسانی است که کردار نيك و بد شان بهم آمبخته» تن يکي 
بدی فرونی کنند که در خور باداش مشت گرداد وه بدی بش از کردار نك آنان است 
که بد ورخ روند هیستگان جع هتاك hamistak sews‏ یم بهم آمخته چون در جلد 
خرده اوستا ص ۱۸٤-۱۸۱‏ از همستکان سین داشتیم در اجا بش از این نباید فقط 


۱ وسا سرپ‎ [r 
) ۳۳ وپرستدید.. سید‎ ( 


)1( رسدرد whs‏ اسىن ددر 

wuya h bsg Deza owg -wy 
mpag auh baussg ogg) 

و[ نع موس وی رس Jobas wpa ase‏ 
aupa JOPO‏ بنج وردنت دوز 

shay supap -ansnynd sg‏ سا رسه 


pomet cge eyo g (t) 

وار دورد ود دم وا ورم 
auls saps pong‏ واد( ین ددم 

FAY واس برا دید دور تفت‎ anys واد‎ 
ogam) swul -a bye 

waspa hgs‏ )سح ویو وسووسع ه 


قتره های ۱۰-۱5 از فصل دو ازدهم منوحرد را باد اور میشویم : by ol»‏ که کرفه ( ئواب) 
و گناه بکسان است جاش در هستکان استه آن را که بزه (otf)‏ یش 1 ست راه tor‏ 
aag‏ در ارداویرافتامه در فصل شثم ارداوراف در کردش ote‏ و دوزح کوید : 
«بجائی فراز آمدم که روان چند سردم گردهم آمده بودنده از سروش پیرو زکر و اازد 
آذر پرسیدم : اینان چه کسانند و چرا اینجا هستند؟ سروش پیروزگر و ايزد آذد یمن گفتند 
این Ble‏ را هستکان نامند این روا نها ۷ تن بسین (< دوز بسبت» رستاخیز ) در اینجا پا ند 
!بان رولن کسانی ass whe‏ و گناهتان ate | ols‏ بجپا نان 1X‏ مگذ ا رید 31 3 
آزار شا را از کر آسان بد ست آهد نی باز دارد» چه روان» oy St‏ سه سروشو چر نام 
دول sroshdtaranam‏ (رزن سکی cul‏ بجلد وندیداد گزارش نکارنده بانجام 
متا ل پاد افراه نگاه کنید) پگناه فرونی کند به بپشت دوده اکر کناه سه سروشوچرام از 
کرفه بش باشد روان بد وخ شود: ]< را کره و گناه یکسان است ۲ تن cae‏ ( < دوژ 
سیت ) در هستکان باند. باد فراه ( سزای ) آنان سردی و گرمی است که از اند روای 
Hoe ai (42 =)‏ ابن آآن را دج دیگر با شد » 

[ در بند هجدهم از هات ۳۱و در بند چپارم از هات 45 نز از بدکردن به بدان 
سجن رفته است 


FAT 


rr obs ke | اهونود گات‎ oy 


۳ " کی که از برای پیرو راستی بهتری ( خواهد ) آزاده با 
کناورز با پیثوا! و با کسی که با کوشش۲ از چار پا 
نگاهد اری کند؟ آ تکس (روزی) در چمن؛ راستی و منش نيك 
خواهد ay‏ هگ 


(eet 3‏ اي ‘loys‏ که از پر ستش و بردایم! فرمانی ۲ و پد 
منشی را و از آزاده خیره سری" و از کثاورز هسایکان؟ 
دروغ و از پیشوا تکوهیدگان* راو از چمن چار پایان 
بد تر ( ین ) نکهدار" را 


۵ منم ass)‏ سروش ۱ از همه بزرگترت را" Meds‏ خواهم 
خواند؟ آنگاه که زندکي جاودانی* یابم؟ در آن کشود 
منش Vela‏ در آن راوه درست؟ راستی» نزد کسانيی که 


co اهورا آرام دارد*۱‎ lay 


٩‏ منم آن پیشواا که از آیین راستین (oly)‏ درست 
( یاموختم ) اينك از بپتر منش خوامتار آموختن؛ 
برزیگری* و با چنین منشی" بکار انداختن۷ آن» باین 
امد ما ارزو است٩‏ ‘ ای اهورامن‌دا» این ( امشاسیند ۱ 
تو دیدن!۱ و پند پرسیدن۱۳ ده 
* چن راستی ( ]شا ) و منش نك (وهومننگه ) فردوس است چنانکه کشور منش نك 
که در بند پنجم Cue‏ هات آمده بپمت معنی است و خان و مان بد تر منش که در بند سیزدهم 
از هات ۳۳ گذشت بنی دوزخ است 
cul sled pote 1‏ که در Gey lo‏ در مان درد جہانان بدست آورده باشد 
و بتواند نافرمانی و منش زشت از خاکیان دور کند و سه کروه مردمان را که لشکریان 
و رزیگران و دا بان اشند از آزاد خره سران و دروغ آزمایان و کوهند گان برها ند 
و دست کا شنکان بدادگر از کشت زار ها کوتاه سازد 


or اچس رین‎ na 


ad (۳)‏ دیمع ند زور واسودوچ. 

دو ly Ca suly‏ ودج 
دد( ردنمس جاند. ستروز[ بید. 

وا ه یو وان کن دنین دورد وس رو د. 
سم سرا Poe suey ogy‏ 

apup cezb‏ واسسدم(و. ووچا ه 


)۴( وم کن دم 6و ندند( ( ریدم یم 

ند وع دزد bye‏ )ددد ندل عد 
وی د ندرد وس( ودم 

“stanly segoa g-ot د5ع سدسرم‎ 
boge £54} supaja so 


ean o egoa -ceap panhon تم دند رند‎ 


(۰) رسدور واه سر -وسودود‌ووو. 

eeyo boja‏ رند ددس درد رزو 
سن سرا وبا‌بي‌دسدويي. 

w‏ ین سام ادوس درد وس(س وچ 
a “amg‏ و( وود Tisy‏ 

وس وی ق yep gle‏ دی ن 
gp sage bak po (1)‏ دد 

MISSY ادن دد‎ p” ودد «ود‎ Lowy 
SRP ZUIUG JD) سرپ ندع‎ 

msi kosala aog وا( وددوزدورسد.‎ -mpo 

an hopas دوددسد-‎ abo aio 

o mpgs boug huerejer pug ogous) ug mgg ue 


FAP 


ry ole bu | هونود کات‎ | of 
(angle) Tylana سوی من آییدا ۰ ای بهتران» خود‎ " ۷ 
٩هتش بمن» گذ‎ ASA n ای ار دسرشت» اي من“‎ ‘lays اي‎ 
باید اندر میان۷‎ Vata ols از منان* » (دیگر ان) نیز گوش‎ 
do راديهلي *۱ نماز گز ارندکان۱۱‎ ath ٩۱ ما اشکار ۸ (و) پید‎ 


۸ داد خواهیم راا که ( بنرد شما ) میآورم۲ فر اشناسد؟ » ای 
oe‏ (و) دروده؟ را gl‏ برای مانند شما کسانی؛ اي 
مر دا» ای اردیبپشت» ( و ) بسخنان ستایشم" ارزاني دارید» 
ای خرداد و ام‌داد بخشایش! پایدار* نان را 5 


4 خردا وه ای b ‘loys‏ راەش ۲ دو دار ان۴ راستی £l al‏ 
بان کسی که از من روش دیگر* یافته برترمنش رزانی 
دارند؟ (آدی ) از .اوری ۷ a gl‏ بر خوردار شویم۸ ابانی 
که روانفان دکانه است؟ که 


\e‏ + هید خوشیما ی زندگی۲ که تر است» sig la‏ که 
ودند و آنپائی که هستند؟ و آنپانی که ای ‘loys‏ 
خواهند بود؟ : بخواست؟ خودت انپا را ) Vig loses (ia‏ 


مد 


بد ستیاری بهمن بن افزای ۷ * بدستیاری شر بور و آردبپشت 
O ۳ n‏ 
رستکاری ۸ تن ۹ o0‏ 


* در این ند یس خواستار نايش پر تو ایزدی و فروغر را ستی و باك منشی است 
انکه asad‏ از پروانش با مغان» سناش زد دبگران هم شنون د گان LS Jas‏ 

در سر این A‏ سار پچیده و دشوار سار sas‏ کرده اند از گزارش 
پپلوی ( زند ) این نند که برخي از دانشندان خواسته اند ols, af‏ خود بر از یچ 
و گره است با مسنی که نگارنده برگزیده متصود این است: کسی که از آییت یضیر بهره بافه 
و ده و رسم af Xo‏ غرد پاك ایزدی با رامش و بخثایش aloe‏ و ام‌داد بانکی 
بوتران منش دهد 

از باوری ابن دو امشاسپند که روانشان بکی است دسائی و جاودانی اراده شده است 
بباد دا شت شارۂ ٤‏ از بد ششم إز ها ت۳۱ نگاه کید 

پغسر خواستار است که دند اران در هین be Gl gle‏ خوشی و رامش زندکی 
که مدا یافربد برخور دار باشند و پیانجی امشاسندان: بهمن و شېربور و اردې شت 
افرایش و کشایش با بند و بکم دل دسند 





ند ۱۰] oe Wesabe wha‏ 
wg w (v)‏ (س)دوچو: واد ردو ددد 
spas‏ 3089388330“ سو ود( دید رس 


gbb appo‏ ژد دراو 
auy‏ دا( رددوا. poe‏ #سووسوط. 


“PO مرمع‎ ehao pujaan 
o basua) gwispona 


ugo . (۵(س) »69962 س(‎ abe D (A) 
ampuja sana A obb at 

. بو پسرسمچ‎ MAKE “CEU HY 
pupal -anighope appv asl دم‎ 


upange {E upang 
FAY o bybu, aapa hwo osgo) 


egg “GE gee sbe ew) 

دوم دط بر ویس دس ردنت هس دس( وددسررسم. 
a haus‏ وسویزن‌س. )لد ددنید. 

اند نرد ود هپد “arog a)‏ 6 سل مدز دردد 
-seleh abu ad‏ 

o bigh JUPP uuy 


(۱۰) واه‌سن‌س. sb‏ ورن مود درا 
درسم de‏ سرع wpagupo‏ ری 


CES ACG aarp, 
سر پیب بوررد.‎ oreha ape گنوی‎ 


aabb‏ (د وی درنید. ندند رچ 
بل وین دی( ند Gauge AOG) AI‏ © 


1 اهونود گات [ سنا هات ۳۳ 


۷۱ " تو ای اهورا مدا ی واا تر و سرند از من و آردسپشت 
cla Tal ole‏ بپمن و شپریور یمن گوش فراد هید و با 
من درا Tye‏ با شید آنکاء که باداش * هھ کسی ازپی رسد d‏ 


gm t ۱۳‏ روی VON‏ ای اهورا» از سیند ارمذ توش (و توان )۲ 
ده « از پا کتر روان  "‏ ای‌مزدا" پاداش* نك زور* ( بخش)" 
از اردسپشت زبردستی" تیرومند! » از بهمن A lise‏ )=( 


۳ ازبرای نگهداری۱ من» تو ای دور بینندء۲ چیزهای بیما نند؟ 
کشورنان وا چون پاداش٤‏ مش نك بمن laa}‏ داریده 
FAA‏ ای اهورا ای سیند ارمن بنهاد؟ راستی آموز ۷ 


۶ ایدوت از برای دهش۱ » زرنشت۲ زندگی؟ خویشتن؟ 
(و) پندار يك و کردار بيك و کفتار برگزید* (خودرا) 
به مزه دهد (و) بدین راستین فرمانبری" و توانائی۷ ® 





* پثبر امدوار است که اهورا و امشاسیند انش : آرملیتی ārmaiti svs‏ ) = 
سیندارمة ) و اش سید دطوه ( 2 اردیپشت ) و وهومننگه vohu manadh oker‏ 
(ore =)‏ وخشتهی Diod‏ حعفادطعد (عشهر یور ) در دوز ین آن هنگامی که از 
برای کردار های نك پاداش بخشد ه شود» آس‌زش و خشاش خود را از aS fe by‏ 

در پنای بست و هفتم در یارهای بر - ۱۱ ب بند های ۰۱۱ ۱۶ ان هات پیز برمیخوريم : 

[ بند هاي ۰۱۲ :۱ از هات۳۳ در پاره های ۱ - ۳ از آتش بپرام ناش آورده شد ه است 


oy ساخ سرد زپول‎ osu danny Į ve بش‎ 


gro ۳5۲ (11)‏ دع «ردویدموط. سیر( 
wpa gw geag‏ س( ندید دد دو ندرد 
سو “ap‏ ۵(سوس-ی‌سون::. 
درس abb‏ ی دی( رند 
فو( سط فونید. abe‏ وس( دل سدم دید abe‏ 
Bappy smg‏ لغ ادد نے ۰ [edy y]‏ 


hpo تس( ع زیم رود‎ ) abe a» (ır) 
ودراد‎ e دید( ندم ند د ل‎ 
magg -gas}sug ampas 
mwaa bna awang 
enans سین سیا‎ 


eas © cape) mpole gobbo 


pajp h bly sated) (ir) 

adap fo مرس‎ she vyba 
mhp دند ب زین دی( د ررر‎ 

bajue agp وا وبرع دوید‎ wo 
popucat moega 9 

دد زیم دید وید وب (سع. اد وید با وین دد دردد 


p (ir)‏ دوم وساسی‌دویدم(چ. 
sepp wawae papajo‏ 
ceppu hua pwys‏ 
مدل دور ند ددر “A‏ اسوم درد ی 
دردد دا فز ررد لدد ددد ودند د 
egy baw gas pansu‏ ی دیع رد ه 


۴۹۰ 


Tt cle ke] اهو تود کات‎ aA 


(rt be ling) 


۱ " کردار (و) تنتار و بر ستشی۱ که تو 3 ‘Ul‏ ای “To ye‏ 
جاودانی 3 راستی ارزانی خواهی Fests‏ و کثور رسائی " 
از همانها ترا بر آن داریم» ای اهورا" که یش از بش۴ با 
بخشثاثی) & 


۲ آ وب پندار (و) کر دار منش Yela‏ و می‌دپارسا۲ که روانش 
برأستی بوسته؟ E, Eis 4 bT La‏ تو آورد“ ( بآن 
پیشگاء) نایش ° شا“ ای do Vek larg pel “laza‏ 


yF Ys 


۳ ترا؟ ای اهورا و راستی*باناز ۱" Tope‏ پیش آودیم 
اینکه از منش نيك هم چپانیان را؟ در کثور ( جاودانی ) 
رسا ساز ید * آري هماره تيك اندایش! بر خورداراست ۷ 
از سود مائند شما؟ کنانی" ای مزدا ط 


+ در این بته از (زندگي) جاودانی (< آمر تات سی‌لومسع. (ols! amerctai‏ 
وجمان راستی (- آش (asha mage‏ وکنود eaea cë) jL‏ 
haurvatat‏ خرداد) زندکی sty wT oye‏ که باداش کرداد و کفتار و پندار است 
اراده شدء است همین کردار 3 کمتار و پر ستش )= پندار) است که مزدا را yk‏ زان 
بند گان خواهد وا داشت 

bas paist‏ یندار B thy ob Sy‏ پروان دا در بار گاء ستایش مزدا تا روز 
شیاد تگهداری خواهد نود در په ازدهې از هات ۲۸ دید م که یشیر فرماد : نگلهداری 
کردار و پندار تيك یامن است oT A‏ در جمان از دم سر زند هه در کنجنة کردار 


۹ سن سرو‎ wd [ra 
(PE ردد دود‎ ( 


pa ugh busig wpa (1)‏ واد سورس 

p‏ ودد[ ع( وچو م. 
سيرد وسین bus‏ ا 

اسي ودد بیس دی( پر س( سوسم 
سچرو چیه whens aby‏ 


o jopas gwg h bg mg 


supp (1)‏ ا sbo‏ ند[ ند ویس 
sauga Waly apb “eld 4553} 9-06‏ 

| ورد سط‎ selg "APII ORE Eej 
Kapuy درون‎ WYN amh IIP NFO 

و ی ون سرسمچ. ۹۱ 
وا روج ویر سود e exer geen toe be‏ 


whey etate abp yw (e) 

وروند دين دردد وس 
w gugah wowe‏ سی یار 

bly upg‏ روچ. سط ودوت درنس 
bezeg 5 Yw‏ 

چا یہ ددرن سد درید. دد ود وی س ررد ددج o pwa‏ 





نگاهداری خواهد شد باداش دوز سین پس از سنجیدن پا خواهد بود به بند دهم از 
ticle‏ نگاه کنید « مد پارساتی که روانش براستی یو سته » خود پشبر زراشت است 
در sails ote‏ بند دوازدهم از حات ۳۳ as‏ 4 پرستشی که بدر گاه صل دآ 
پذیر فته شود ناز راستی است کشتار کاو و گوسفند از برای خوشنودی خدایان از آین 
دیوسنان و یغبر ایران از آن دو گرد ان است چنا تکه در این بند دیده ميشرد یشبر گوبد : 
رای SI‏ مرد مان از برای کشور مثو ی oa Shy‏ ماراست که میزد نا ز یش آودم 
از oye Gly‏ یاد داشت شا ر؛ ۷ از بند هشتم از هات ۳۳ نگاه ککنید 


al ۹۰‏ نود کات آیستا هات ۳۴ 
3 " از آذر تو که از راستی زورمند! است» ای اهورا» از آن 
ایی و مندی ۲ که پیمان ر فنه؟ خواستا ر م٩‏ که ید وستانه 
آشکارا راعش دهنده" بود۷ ۰ نك» ای doe‏ بدشین۸ 
بخو است دست؟ توهویدا رنج دهنده*۱ 6 
Í °‏ چه شهر باري۱ ‘ چه توانگری ۲ شما در کر دار۳ »> دارید اي 
مزداء انك که؟ من بشما پیوستم* » اي il‏ ای بهمن 
از بر ای یناه بخشدن؟ بد رویشان ۷ شیا؟ جدا خواند م۸ 
خودر ا از همه ژیا تکار ان٩‏ دبوها و مردمان do‏ 
٤ ۹‏ چون بر استی ۲ شما چنیری ۲ هسدید» ای مز دا“ ای 
ار دیبپشت» ای بهمن» این بمن نثان؟ خواهد داد: تکسر ه 
برگنتن* ( چیز ها) در همین جهان* آنچنان که مر 
شادما نتر ۷ پرستشکنان و ستابشکنان* بسوی شما KH MT‏ 


- FAY 
کدا مندا راد مردان" تو» ای مزدا» آناتی که شناخته‎ ٩ ۷ 


oe Maat‏ از آموزش* خویش با آ زردکی* و رتچ 
از روی هوش۲ ره Me‏ ساز تد ؟ جز از شما دیگر ol‏ 


۰ oe « “ tes 
oo دهد‎ alts سس 1 تبسن ماو ا‎ (i!) ر انشناسم » ای و استی‎ 

* در ان بل چنانکه در بند لوز دهم از هات ۳۱ و تر ساری از ند های دیگر از 
آزمایش آتش nls ofl 3 5H‏ اد شده است در زار ادر افروزان نکو کاران گر i‏ 
نا ند اما گناهکلران از آن آسیب oth‏ گناه شان آشکر کردد در ابتجا « خواست دست » 
Kig‏ در باد داشت آن خواهيم دید بعنی اشارا دست است در دوز آزمایش سین بك اشارة 
دستر داور Gog‏ کافی است که زاگ آذر در رامش خشیدن باز بان دساندن» نکو کار 
را از بر هكار و باك را از اباك باز شنا ساند 

یضر از آفربدگار wy‏ : ابنك که من و پر وانم از گروه دیوها ( پروردگاران 
آدیائی ) و مردمات So MLS‏ برگرداننده بتو اهورا سردا و آمشامپندانت اردیهشت 
( > داستی ) و هن (ع منش يك ) يوستم و من یغیر مر آن شده ام که ینوابان و 
بچادگان دا پاه باشم» آبا آن برتری و توانائی که شباراست مرا در این کار باری 
خواهد کرد ؟ 

توانگی و wal Sja‏ از برای من BE‏ خواهد بود از ایتکه در این کیتی به 
برکردایدن کاره‌ای جپانی کامیاب کردم و این مرا بر آن شواهد داشت که شاد ماتر و 








ند [v‏ ساس سود مدره 11 


(E)‏ سم. “eg paw abo‏ تزور( نید 
uy cepen be buu‏ (دد ېپ ند ارون 
نس ددد وپدججعج. E‏ 
Japa‏ سن اردع م saw bap‏ سرب چبرووي. 
Jorn ps mugge e‏ 
paauga saugu‏ و٤‏ یدند دون دوس ۰ 
-eb gaa (o)‏ این سی( وس mopo‏ 
wedy ub wane apy magae sgh bossy‏ 
ند وین دید۔ ay bh‏ اد ند و درون 
۵( سررچ رودرسر. ودی دادج دی د۰4 
نس( واسع. وایسن‌سود. meebo (elwe)‏ 
ویو د دند د sdy‏ دددج( سدوید. یسرد سدی‌درند و 
)1( وروی دیس دادیم 
mague‏ لدی دد far pgg wbb‏ 
س وس abe‏ وس‌وندجوي. sapang‏ 
دودس دوم دید وای ددر دد وسو س 
upo -guls -Gp‏ ع م د ددر دید 
pungam h‏ ددندررنددد. IA‏ ندرپ ۰ 
sbo „uba (v)‏ ساو( ود 
وريا د ادون درد ادوع وإ وس(سووط. 
ددع ار ورد Bp whoo)‏ 
aopa wr‏ سنسدا ahw‏ 
وسور ع سدم بنع 
واد و ادون اند {u} mh‏ اسیو e‏ 
8 پشبر خواستاراست که راد مردان و پاشناسان نك منشی که bal‏ آزاد و دنج 


از سوی دشنان» برد‌از آموزش دین راستین هره و یکی دساند. از آسیب بدخواهان 
در باه باشند 


۳۳ هونودگات [یسنا هات‎ | wr 


* چه از این کر دار ها آمان مار | بیم دهند! که در آنپا سار 
tu‏ است- چونکه او تواناست؟ (من ) اتوان؛ را 
از دشمنی* ین وه اي هز دا 
کنانی که براستی تیند یشند از آنان gp Ea A Bile‏ 
do oy ual >‏ 


gis t 4‏ که سیندارمن۱ ارد داننده" تو ارجمند؟ راء 

oye ul‏ آن بد کرداران»» فرو گذار باشنده از نیاشی؟ 
منشس تيكث : از آ بان راستی بسی۷ دور مانده ۶ چند که از ما 
جانوران؟ با بانی۱۰ do‏ 


yaf 
داد" خر دمند؟ وبه‎ gyal dlu tte DS بدر یافتن ۲ این‎ ۰ 
سیندار من کار ساز > (آن) بار * راستی ( اندرز داد)دا و بیمه‎ 
6* بکشور (مینوی) توء لی اهورامزدا‎ Vola ual 





* یغیر گوید یشوای دیوسنان و She‏ باکردارهای یرآسیب و زبان برای 


تشنی ورزیدن eb lh se be och‏ دهند زیرا که of‏ یشوای دروفین از من 
cely iy‏ ان اسان که با شا با دين راستن نندیشند در روز سین از Ki‏ نك یعنی 
بشت Ale alse og a‏ 

چنانکه ده مشود در opl ilp guii‏ ند فعلپا و شیر هاجیع آورده شده : یشوای دو 
سنا و یروان وی؛ یغبر زرتشت وراران وی متصود اند ما Sinam paa Èl yo‏ مفرد آورنه 
شده: یشوای گراه کننده و خود زراشت ماعمود مباشند 

در گرارش پپلوی این بنداز برای ننودن متصود کل ahrmodgh wu gl‏ 
( = اشوغ (ashmogh peu‏ نی برهزن راستی با گراه کننده که از برای بیشوای 
کش تروغن دیو سا کار مبرود , باد گردیده است 

! کسانی که از منش كك بي بپره مانده» امشاسپند سپندار مذ ) آرمئتی ) را که نز ديك 
be‏ پزرگواد و ارجنند است با کردارهای نستوده یازارند چنن کسان از آثین داستیی سبار 
دور ند مشود در اینجا از سیندارمد زمین اراده شده باشد که تگپیانی آن با اوست 


ar سرپ‎ uhuy ]۱۰ بث‎ 
HOO وبسردسطی[سدوید‎ gud G pimo (A) 

. -ریددوپویط‎ ‘baphhy (dua) ج۰ دد‎ Boop 
فزوردندی. . سد سط ن ددسم درو رسع رع م۰‎ 

کز ند بزوررنید. mappu h goe mage‏ 
ورجا ر aed}‏ دیع چ سد درد رملد 

è Liwe ددد‎ -gabb وودر‎ kapo 


(۱) وریأد. س‌پیاریبن. سا(س‌سمم‌يي. 
ase‏ بروردنید. tey mafe‏ اوسا 

۳۹۵ در سے م.‎ mugh busy 
واسوم دود ددمت وسوس‎ 

سو را ندرد فد ییا دد fó mi A‏ . 
paya pamu‏ سر( رز o wpada‏ 


sapped (1+)‏ واد مید وس(سوبروط. 

egee gap hb agh basg‏ د( سور 
ددن ]و0 تلو نز دید ددد میم 

ERD‏ 62“ وا وررس. eph‏ دب زیم دب برورر رید. 
wyala pano‏ راید 


0 wos blo سیا ر. لاد‎ age cep ose 


14 ! مونودگات بسناهات ۳6 


۱ " و رسائی و جاودانی دو کانه۱ تو“ چون خورش ۲ ( مینوی ) 
بکارروند کثور های بیمن Th‏ اردیبپشت (و) سپندار من 
استواری* و نیرو* بر افر ازند" 
Vine‏ » ای مزدا» تو پیروز سازی» هاور 


بد خو | هت را٩ oo‏ 


\Y‏ چیست آیین ۱ "و ؟ چه خواستاری۲ ؟ چه ستایش ۲ ؟ کد ام 
پر متش* ؟فرا کو ئی اي مدا ا آینکه بعنو ند* آن پاداشی 
Vogels oS ule ce TS‏ مارا از آن راء۸ 
خوشکذر" منش نيك ® 


(hole منش تيك ای اهورا» که بمن کنتی"‎ Viol Tove 
) راستی که دینهای؟ لب روانهای‎ Mass os 
سوشیانتها* از آن خواهند خر امد" بو ی هزدی۷ که‎ 
Ve بنك اندیشان* پیمان داده شده؟ ( مزدی) که بخثایش‎ 


تست» ای مزدا 





* در ان Sam da‏ آمشاسپندان : ot!‏ 3 أ رديشت 3 Jy‏ 3 سیندارمد 3 خرداد 3 
ail ont ott afl‏ رسائی و جاودانی معتی هورونات haurvatāț -gheamh ay‏ ۳ سر تات 
peice‏ 44 ( = اخرداد؛ اس‌داد ) است که در متن آمده (باد داشت E ia‏ 
از شد ششم از هات ۳۱نگاه کتد ) 

در اتجا باد آور مشویم که در این بند خرداد و امرداد با کل خورش )= خو" ر لهه 
س ly oT xvarstha‏ ودار cul baie‏ که در مزد تا "خر داد را نگهیان آپ 
و اس دزد را aS hg‏ و ارستتی دانسته اند کشور بجای ett‏ ویسطاد. ۲۹طاعط × آمدہ 
و اردیهشت در من آش ey‏ اوه بی صفت و هشت" یلسنروسمد. که بسنی بهتر أست 
و سیندار مد در متن آرمئتی سدهددد. الوص عة بی صت tee‏ ربس S sponta‏ 
بمعنی پاك است» چنانکه خشتهر" که گذشت در متن بی صفت وثربه واسردس. ۷2۱۲9۷۵ که بعنی 
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To Jenae anhy [ ree 


sbe gu Cir)‏ رو رد( «س درم 
داع سد بد دچ ددر 
sojah‏ لین سی( سو 
prybab spiel pug aypa‏ 
ردو دد OTD EP‏ 
agamo‏ ند ودود واو ت abos‏ سوویهه 


() وس elua) abe‏ وس واسونی. 
as‏ چادید. bogov‏ وس ی l‏ ودد د ررر 
saga)‏ و sp buna)‏ 


رد جا وسردسع. سین بد suom)‏ 
ند ویس دید {au}‏ دد واش دید bboy‏ 


واس ور رون E,‏ سوسا ه ۴۹۷ 


saa hep seama “eg (1r) 

“Leap 0g ید سط رید ادوع درد‎ sg 
وی و یود وم.‎ buss وس وی سم‎ 

gogoda) بروچ-ژع ددد ی‎ “ayy 
وی دنچ‎ aag ودد‎ 

o eldu -go msgre وسووس‎ -ctga 
فارسی اردیپشت و شپر بود و‎ a آرزو شده است» آمده است این واژه ها با این صفتپا‎ 
سند | رمد شد ه است‎ 


۲ در بند یش یغیر از دادار در خواست که وی ړااز راء منش نك با گاهاند در این 
ند آن داه منش نك را راهی خوانده که در روز Sipa gms‏ (عو جدانها با دواها) 
سو شانتها (ر ها نند گان ) از برای دد یافتن باداش ایزدی بابد از آن یگنر ند 
بی گان ار راه ماش نك mybo Kapak‏ سرس رام cel plots sala) ety‏ 
که از اش" ck Gehl eb b ome‏ راهی است که ce ty eae obh‏ 
خود شاری که در دوز پسن پکر آسا هو بدا خواهد شد, از آن گذشته در فر دوس بزد خواهند 
رسد ماداشت واژه سوشيات نگاه کند 


1 اهو نو د کات [ سنا هات ۽ ٣‏ 


٤‏ " آری۱» ای مزدا» اين (مزد) آرزو شده۲ را از کنش؟ 
منش نيك در زند کی tyke‏ بانانی ارژانی خواهید داشت 
که عمسایه* چار پای باروراند" چه آن در آیین نيك۷ 
شماست؛ ای اهور آن (yz)‏ > ی که از راستی به 
بر ز دگران ue‏ دهنی ٩‏ (است) 


t ye‏ ای مزدا» میا از بهترین کفتار ها! و کر دار ها ما گاهان 
شما» ای بهمن و ای اردیبپشت از آن سنا شی که وام 
( بندکان است ) از توانائی تان» ای اهور !» آ شک ر ۳ ساز 
که زند کی٤‏ بخواست؟ ان خرم؟ گر دد 


FAA 


* در دو ند پیش از مزد کو کاران در سرای دگر سخن رفته در این ند از 
باداش ایزدی در همین جهان باد کردیده است , اهورا مدا بدستیاری منش نك (Sages)‏ 
برزیگران را ؛ آنانی را که چارپابان سودمند پرورند و از & وزمه گېد اری ند با مزد 
کرانبهای خواش خواهد نواعت 

1 در بند هم از عات ۳۰ دیدیم که یغبر آرزومند است از کدانی باشد که زندگی تازه 
و خرم کنند بار؛ چپارم از یا ۲۷ از هین بند است 


ند ۱۰ ] w Seimareyn dang‏ 
afe S gae (1)‏ وام(یم. 
سیورس رویز mpag ujao‏ 
اموسرم درد mgo bup‏ سإ سوسا 
ورد وب ام اليا genga‏ 
ومد ووم سرد دوم caw hap‏ 
سل(سعوم رید ETA Lawd wyo‏ 


upapada -abe ee gg “EH (10) 

wp buly T فد( بت رزينع تدیر نید‎ 
-asigy 3-10} 06 ae bb “agp age 

دين سرس نرو bezp»‏ 
سل و اند وسر ویس ی( ند mhg‏ 

o cga “ey epadan واد دد[ وید.‎ sipoo) 


۴۹۹ 


1۸ 


\ 


"اشتود کات | سناهات 4۳ 


(sr btia) اشتود کات‎ 


* بکام دل خواستارم از برای هر يك» آنچه را که او 
خواستار است» که مزدا اهورای کم فرما ۱ بدو ارو آنی 
داراد» شیر وی پایدار؟ رسیدن؟ و راستی داشتن؟ - 
این را بمن بخهای» ای سپندارمن- شکوء1 پاداش۷ (و) 


زند گی* منش نك oo‏ 


۳ 


واز آن او باد آنچه از همه ببثر است» آ نکه‌راآرزوی فردوس ۱ 
است از rT Y> > ook‏ تو فردوس بدو ارزانی‌با ده 
اي ‘la js‏ (و) بخشا یش ۶ منش dhs‏ که آو بد ستیاری راستی 


خواهی داد در همه رو واه b‏ شادما تی" زند کی oo Voy ae‏ 


rl, آن مر دی که دما‎ You | Ve a و که او از له‎ t 
3 ۸ در 1 زندگی ۷ جرا نی‎ Vasil راست؟ سود * باموز‎ 
۱۱ زندگی ) مینوی ۰ ان ( راء ) درست ۱۳ آفر بانب‎ ( 
که در آنجا اهورا آرام دارد۱۲ آن راد مر دی ۱۳ که ما نند‎ 


تو *۱خوب شناسا*۱ و پاك"۱ است» ای مزدا هگ 


* در ند های ۳۱ از این Sle‏ یس از روی آرژوی هر مك از دینداران خواستار است 


که پروردکار آرزوی بر اور نده بآرزوی شان رساند. آرزوی آنان روی و رایداری دسیدن 
و داستی ( اش سپس ) با دين راستن در بافتن و از باداش برخوردار شدن و از آن 
زندکی که در شور باك منشان است پره ور کر دیدن است ST‏ را آرژوی مشت است 


بهشت بدو ارزانی و از بخشایش منش تيك و شادمانی زندگی جاودانی بر خوردار باد یشبر 





14 سوس سره ر.‎ ebay [r ند‎ 
(و ددد ررد دهد ندند‎ 
) (۴۳ opw ujao ) 
سویرسط|یوید.‎ pwd {b Test 
ودند درم‎ woup sagga تدرو یدد‎ woo “Sa «) 
Dhs emmma tary (ve واهدم- وی ددد‎ 
megal abe ere “AULD ED aguo 


“Che DY‏ وغ(عوددسر. “fg abe ye‏ ایندد پور 
Liss)‏ دسریم رید ابرم درد swe‏ سونو o‏ 


(r)‏ دمرس درپس وا دږ وادندودمیم. 
ana‏ ددس gp kbs a}‏ ود دول دونند. 

۵.۱ وسد[ددج: وسووس‎ -auqoatys} gays یره یگنس‎ wash 
Repgav}rg assets ‘to ونرد وع دن د اسوم‎ 

واب دی سد ‘pass‏ د ی ج چن دسم ا دید o wzo h‏ 


r)‏ سم برچ اورم دند Bonpub‏ اس سرب تن م‌ددسم. 
م ع د “bevy “bey; amon‏ دی طا دم. 
Maney‏ دواع رند ددم ردا دسو ددرن 
ددد یددع ری ددم رید رر کار w‏ دی دول نون Phos‏ 
سو( o mgg» Dowin soosse mgwa‏ 





از رای خود که راهنبای زاه ز است جهانی و مینوی است ار ز و مند است که از oy! ola‏ 
ست گر اید 

T‏ دد این بن پغبر از خود با ضیر و فعل HE‏ سخن مید ارده چنالکه در بند شانر دهم 
همین هات اوست که ما نند مزدا آگاه و پا ک است" اوست که راه راست جهان خاکی و سنوی و راه 
uw bs‏ در آنجائی که آرا مگاه افر د of‏ باک و بار گاه پرورد کار است بمردمان نود در 
باداش این آموزش و داهبری» اهورا وی را از ecb a‏ بهتر است دساند 


٤٣ اشنو د گات [ سنا هات‎ vt 


۽ "و ترا نوا ۱ eels dks‏ ۲ ای مزدا» ‏ تکاه که آن پاداش ۲ 
بد ست بر گر فته ۽ به‌پیرو دروغ و به پیروراستی ه خوا هی 
داد آنکاه که از گرمای + آذر نو که زورش ۷ از راستی است 


روي ۸ منش ch‏ تمن دوی و اهد مود 4 J‏ 


sate 


درآفر ینش ۲ زندکی؟ نگریستم؟ که چگونه کی‌دارها و کنتارها 


| پاك شناختم ۰ ای مزدا اهورا» آتکاه که تر انخست! 


را د“ خواهی داد باداش dew‏ (و) Oe‏ بخوب بت 
i‏ 


9 e i * ۰ “yt 
oo “۹ st al ۸ گردش‎ Yobe a هرت“‎ ; 


fs‏ در آن سر انجام تو با خرد پا کت بدر خواهی آمد» ای مزدا؛ 
با کشور جاودانی و ب منش dlu‏ که از کر دارش Vole‏ 
راستی خواهد بر افزود ۴ آان را ( فرشتةٌ ) پارسائی از 
داوری؟ آگاه خواهد tagai‏ آن (داوری ) خردت را" که 


هیچکس ۲ نتوانه فر بفتن ۸ do‏ 





* بدهای ع - 4 در شناختن روان بغر است مر پروردگار را سانجی منش نك 
مزدا (< بهمن) که شش ار خود را یشبر شود در این به چنانکه در بسیاری از بندهای 
دیگر گانها» از آژمایش روز سین باد شده است پغبر امیدوار است در آن هنکام در پراي 
راگ آذر ابزدی که "مزد هر بك از تک کاران و گناهکاران داده مشود از منش نك 
برخوزدار اشد و از آن آزماش رستکار بدز ay‏ 

۲ نی آنگاه که ړا نتن بار در جهان مبتوی نگرستم» ty Spall‏ باك 
Siw)‏ دوس Sponta‏ سیند) و توئی آن کس که پس از ok oth‏ زندکی جهانی از 
نروی و هنر خویش بدان را از خوبان باز شناسی و بپر يك از آان مزد و پاداشی که در 
خور است خواهی داد پغبر که مگوید اهورا مزدا را در آفربنش Sy‏ تگریستم ناگزیر 
فرو هر خویش اراده کرده است چنانکه میدانیم» در col‏ مزدیسنا فروهر های ( فی واشی 
یود J eb» (fravasht‏ آریدگان تك یش ان Se‏ هستی بافتن جپان آآربده شدند 
Ulin‏ فروهر در نعستن جلد بشتها گزارش نکارنده ص ۹۰ہ نکاه کنند 





بند ٩‏ ] پوسوانت.. سین سود رون ¥1 


wash ‘om )۴(‏ توص مون وج تس ددن) ارزو د ولد 
Euu Ò geo po aaa ago aaay‏ 

uppoa pago سین ند ولي ویر‎ gug pupo 
سوس سفاط.. سین‌سست یسوط‎ ayaa 

o سإ سور‎ eee ادنم دود دک‎ abe pa 


hopas ا‎ wash pa eaa (0) 
cen) bay “cee )ug bós دوریم درد‎ ss “exo 
mgh "pap سول ون «ریوو.‎ agó bussu وس‎ “wa 
ند ی وم وا ون‌سط ردو‎ “Ede gly “QW و‎ 
o pega pap- h دسج دوید.‎ -aw a yep an St 


or Paue, jongg- ددد‎ mukh AREE COPD (1) 


apoju obb w woud يوند‎ 
(۵(سوع ردیر‎ wyo wowe ومرددسط ق زسدوید‎ aI OFO 
ددم ارت نند دد دانم ند دد دوید.‎ pages) Bapo 
© apoa وید‎ “A493 we} ege apg ky pse 


۰ که گفته شده : آفریدگار در آغاز نشتین زندکی‎ oa Mgaa ia} 
PS بجای هر هی باداش کی بجای هر بدی یادا فراهی آین نهاد و پس از سر آمدن‎ 
کیتی۰ امد کردار هی یك از تکوکاران و بزهگر ان داده خواهد شد در ایشجا فر ماید:‎ 
laze BL oS باداش فرارسد آنگاه‎ iKa » پس از سر آمدن کردش کیتی » درجپان دیگی‎ 
یارساشی‎ tg sal, ef فودار شود کشور جاوداني آراسته گرددز ازمنش نك جپان‎ 
غرمان ایزدی به بندگان نوید دهد‎ 

بجای واه های خرد یاک و کشور جاودانی و منش نك و یادسائی از دوی wtf‏ 
spontd, mainyu h-e- begion giie yis‏ )= 4+( خشتهر #ویسطا xstthra‏ 
(ox oe =)‏ وهومننگه asha #0 V1; (erg =) vohu.manaiih eyo bly‏ 


(< اردیهشت) : آرملتی سدایسرمد l=) armaiti‏ مد) آمده است به بند باز دهم ازهات ۳4 


ob‏ کند 


d0۴ 


٤٣ سناعات‎ | Esya vy 
cee S اهورا 1 نگاه‎ |p il ترا ياك شناختم,‎ 3 * y 
بسوی من آمد! و ازمن پرسید؛ کی هستی (و) از کدام‎ 
زندگیه‎ {fen ۲ هستی؟ با کدام دان" در روز های‎ S 
sot ۷ خوش و خودت" راخواهی شناسانیدن‎ 


۸ انگاه بدو گفتم! نخست ۲ )=( زراشت" هر چند که 
Ela‏ بدرستی دشمن؟ دروغیرست و یناه" Vining ped‏ 
مرو A gels‏ خواهم بود Ka G‏ در آینده ۱۰ کیور 
دلخوا م۱۱ ( جاودانی ) را دارا 5 دم ۱۲ با هنک مي که ای 
مزدا" میستایم۱۴ و میس ایم*۱ ® 


۸ ۲ و ترا db‏ شناختم» ای‌مزدا اهورا» آ نگاه که بهمن بسوی 
من آمد. در پر‌سذش: از چه چیز خواهی! که خود را باز 
شناسانی ۲ ؟ ( درپاسخ کفتم ) : با آن دهش؟ نماز؟ نزد 
آذر تو تا هنکامی که بتوانم براستی خواهم اندیشیدن ط 


(aS lo) Eye‏ ایدون دين راستین۱ مر اینگر ۲ * چه من 
b‏ بار سائی؟ ee!‏ پسوسته؟ آن وا همیخوانم؟ که زد هن 
در wi‏ انك بپرس azl he SL‏ را که تو از ما 
خواهی پر سیدن! آری پر سش تو مانند (پر سش) نیر وعند ی 4 
است» همچنین آن کی که توا بائی دارد؟ تو برو مند را 
کامر و۱۳۱ کنی هک 


+ در این بند و در بندهای آینده زرنشت از یامبری خویش و از بر سش و با سخی 
که ميان وی و بپمن ( 2 ملش نك) دفته سخن مدارد و فرماید که نثان ییامپری وی بر 
انداختن دروغ و پر افراختن راستی است 

در این بند در پر‌سش بپمن از اینکه چگونه خود را میتوانی باز شناسانی ؟ بخبر 
در پاسیخ کوبد : :ا هنگامی که از برای پر ستش در برابر آذر افروختگ ازدی ایستاده دهش 
ناز و ستایش به پیشگاه مزدا مآورم براستی (آش" سچیود خواهم اندیشید بمنی بدین راستین 
خود را از دیگران باژ شنا سا نم 


vr “IPI iS [i 


why سیون مریب‎ wa aa ceo» (V) 

gobh G IRP‏ نس رین سدسم. سس ون 
ap ag supers ey‏ ساني YY yag‏ 

ند وید plats‏ ودر ی سداد amaaa hA‏ ون ددد 
سر فگن‌سیج. ووسپیزقسین.. مد |روی‌دترد ه 
Dop ‘po (A)‏ ر. vgb‏ ساس یدد( son h baua‏ 


wss bas -pussy Ewana bash auey‏ ولع ردد وور 


& سیم زور Lu GESIN beh)‏ وم ردم 
wor ef‏ 


ده سیم رد ولدن وید وادنددددع. ody‏ دی( نب رود 335+ 


o wpd) xe bup ‘aig este w وسردم‎ 


)0( ندز و۰ سبم. wae mash‏ 6 ندز( نید 
zw bb G aI‏ ند رین سدسم. 6 }33 “anne‏ 

yol pnaonel -rsucgyug oped Agp 
ددم سد کن در پر سییر دوم (ومسووط.‎ 


وین ندرد پد ‘PAM‏ دندید سا ررشر ه 


the ge ee e)‏ وسدوند: دی ددن وس دط وس وی. 


lau‏ سنوی مدرد مدز . ‘ez,‏ سای 
fais} paaga‏ وس abe‏ دري لهد لغ( ودد دد 


cepo ua‏ وب کن سید ودم یووم 


ددع یکن Dapoi‏ دی ون ددسم موسرم ۰ 


+ در ند ها ی ۲۷ - ٩‏ دید یم که | مشاسند ye‏ غود را پیر موده از وی پیر سك که 
چکونه خود را توانی شناساندن؟ پشیر خود را در یاسخ درو دين داستین TAT)‏ ندیود 
خواند و کفت که هاره به راستی اندیشد ينك در این بند مزدا اهودا پیغسبر شود فرماید که ما 
باراستی و پارسائی ( = آرمشتی) بتو روی آوردیم. برای اینکه از دین داستین آنچنان که 
باید آ گاه شوی و در یامبری خویش دسا کردی از ماپیرس آچه را که باید پرسی ما دا 
توانائی of‏ هست که ترا کا مروا سازیم و پرسشهای ترا بدوستی پاسخ کوئیم 


OF 


۶۳ اشنو د ات آستا هات‎ yi 


۱ 97 تراپالك شناختم» ای مزدا اهورا» آنگاه که بیمن سوی 
عن آمد در آن هنگامی که من اس از سختان ۱ شا 
| موزش یافتم ۲ 


a ee Ll‏ دار onl‏ آورد؛ نرد مرده‌ان e Salal‏ (من) 
انام د ادن" آنجه را که دمن aoe ad‏ است $ go‏ 
t N‏ ۳ که gas om‏ از ole‏ آموخته شدن ۱ وی 
راستی ای * چون فر مان دای ۲ - بی‌ها فر ما نی ۲ از من س 
برخیزه؟ پیش از اینکه سر وش من carl gos‏ بهمر ام؟ آشی" 
بسیار توانگر۷ پاداش بر دو هماورد4 در سود ( و زیان) 
ot‏ کک 
oye‏ + و eels OTE‏ ای من‌دا اهورا» آنگاه که بهمن بسوی 
من آعد از اد آی شداخ ن داد خواھ ی کم ge‏ آن وا 
من ارزانی داردد" آن زندگی جاو دان؟ که هیک ° 4 
را بر آن شدن؟ a Si‏ تشواند کرد۷ » آن هستی ۸ آر زو 
شر که در کتور تو گفنه oo Yes‏ 
Ve‏ 5 ۱ در یناما مهر بان۲ و آنجنان که مر د؟ دانائی؟ ان 
لو | بات 9 بدوستی 1 ارزائی دارد۷ ‘ اي 2‘ b ‘lp;‏ شهر باري ۸ 


تو «میانجی ٩‏ ارد سپشت ‏ ۱ 


(من ز Ve steel os You‏ 
از بر ای بر ابر شدن؟ بخوار دارندگان Ay gf ve. ceil VEE‏ 


do آموزش ۱۸ تو ماد دار ند۱۹‎ 1S iS Vane 


~ 





* پغبر از کردگار پرسید: eT AU‏ که من در روز نغست از منش (ern) SE‏ 
y‏ پياموخنم و باید ببردمان برسانم» همان آیین و دینی که تو بین گفتی بهترین آموزش است باید 
در جپان ماب دنج و ازاد من گردد؟ 

aS nate F‏ ای مزدا اهورا, آنگاه که و فرمان دادی برخیز" بدین راستین ایزدی 
(آش (a‏ روی آر و براستی گرای پیش از این ک کشور منوی آراسته گردد و 
به ستبار ی 1 شی» فر شته بپره و بخش بنیکو کاران و بز هکر ان پاداش و باد فر اه داده شود 
چون فرمان از تو بود نافرمانی تکردم براستی گرو بدم 

در این ند و در ند آ aau‏ عبر در ol‏ هنک یی که Nene‏ ملش نک ا هو راء 
وروی مود از رای Gyn re‏ ودين feb sae S‏ ‘ و کین دد وا ر 
تخت ابنکه پس از سر آمدان گردش eo‏ در جیان دیگر در کشور منوی ابزدی (ety)‏ 


Yo سس وې رې‎ [Ve oe 
نب نز( مد‎ HOR EE گنس وسووس‎ wv -cegegtiers (11) 

“diay 30} ug ند( یی سهییع.‎ gu by mG -HUIR 
soh buy در سدوید. دوکر‎ epod» “Oey 


gS sbe lawa‏ ی دد ق نومسد مدرد 


© وا ند وندزي‎ mo bulg sbe اوداع‎ wag sgitb ye 


(ipp us bwe abe p INP ctr)‏ سد ۵(س مس زور 


سم hao gb bg 7e‏ رویده‌نید. mdg bushy‏ 
دوع( وددسر. زع ندا ددد رودم ¢ enemy‏ 
دسا سا . eo‏ وی( نیزر بروسترر(چ. . 
“a‏ وام دیا وید سردد دسر و. وا هسردم ° 
wab pu cgoro (ir)‏ وسووس ریب سرا 
apg jog pasuyo hio aw bb G PINY‏ 


سا س وود ودرسد. abe ege IRPA‏ ولددپ نید 


wor وود دسا ریدم‎ woul چاسع.‎ e0 HDW وج در ددن‎ lwa 


oe pauls دما درد ورس یکن دسي بل وس ی( و د.‎ pushl 


. 539 درس داسو وء د ند ررنید.‎ (۵( w} “ea cre 
سین ايي.‎ ۵ yeda) sam gp ود و‎ Basje 

uag ایی سی( سس سرس‎ wash pos 
د تاو وم روند در د ردد‎ ‘svg سوي ددد(‎ smags igo 

ودم gwg‏ وب سرم‌سدوید. TT sbe sby‏ وس( موی د 


زندگی جاودانی بدو بخشده شود و این بخشاشی است که هچکس Ku‏ مردا را 
در بخشودن آن ا گزیر نتواند کردن: دوم ایک در هن کیتی باری و یناه ازدی ازوی 
درغ نشود؛ آنچنان که او بدستیاری راستی (ش" عسییود ) از شهر بادی و تولنالی مینوی بهره ود 
کته Sie‏ با باران و هم کنانی که گفتار آسانی هر یافتند در برابر ستبز؟ بد خواهان تین 
و آیت ایستادگی و پایداری کند و در کوشش خویش کامیاب بدر آید 

8 یی :اگر از یادی ایزدی برخوردار شدم و توانائی مزدا بدستباری دین راستت 
( 1٦ش‏ = سید ) از آن من گردید. cy eT‏ که هرد داناثی باری خود را از دوستی دریغ aLa‏ 
هر ابنه برخاسته با هة پروان و کسانی که گوش فرمان آسیانی دار ند با بد خواهان دین 
راستت برابری کنم و در بر اند ختن آ نان بکوشم 


ty ole | اشتواد کات‎ vi 


3 سور 
٥‏ * وتراپاك شناختم» ای مزداء آنگه که بهمن بسوی من آهد 
(و) از برای آگاه ساختن بیاموخت۲ (مرا) 
توشنامنیتی؟ cag‏ نباید همیشه؟ مایة خوشنودی* پیر‌وان 


دروغ ae ye‏ ابن راستی ور ستان را" در آشنته۷ کند۸ do‏ 


۰ ۲ ایبدون؛ ای آهورا اوه زرتشت» از برای خود بر گز بدا 
آن پاکتر رواتت را" اي مزدا - پپیکر آرامته؟ باد را ستی 
از tSas‏ و تدرو برخوردار* اد در کشور خورشید سان۷ 
سیندارمن - بشود که او بکر دارهائي که از منش نك است 
باداش ۸ do slaa‏ 





* در این بند بیس (< منش نك ) با هراهی توشنامئیتی seue)‏ 
Sank ks} ) tushndmaiti‏ منش آرام» خود poku‏ توده اندرر دهند: تاد چنان Xb‏ 
کرد که بیروان دروغ دا خوش و پروان داستی دا ا خوش aT‏ 

F‏ یضر از غود با یر و فعل ایب" چون سومینه کس» سخن مدارده چنانکه در بند 
سوم همین هات شور خورشد سان ‏ جائی که ماد خور دوشن و درخشان است» بهشت است 
پر فرمید: کسانی که از هروغ ړوی wily‏ روان Sh‏ بر گزیده داستی دریا ند 
در فر دوس رین سانجی بیندارمد از برای کردار های ستوده شان پا داش رسنه 


vY SPI HD whe [17 بند‎ 


ma pe cio (10)‏ سیو ورین س 
ب‌درسم. . وند. “aap zu} ug peace ny -za bb‏ 
ودن د > (وسیرددهدد. .مروت | سوندمودوید.. wupu‏ 
eee bowels aga bug a} Boe}‏ رین د۰ 
splete wpteree skp ge‏ یسم سویل ۰ 


Bhende سرا وسد(ددچع.‎ aw hep es (11) 
“rosy teu دا( و وشوو وادوور ردن ندرد‎ 
panve ددسم ودم سند سین‎ GE panpa 
یی‌سل(جٌد. سردرسی. سان‌سيم‌دوید‎ sbaglus ogy 
emgage peaa gabb somud busy soyo- 


HE cle ew] اشنو د گات‎ ۷۸ 


(gg br) 


“yl * ۱‏ از و میپرسم» درست۱ oe‏ بگو» ای اهورا: در yh‏ 3 
تاز» آنجنان نمازی ۲ که از بر ای ما ند شا کسانی است ای 
KES‏ کسی ها نند wt le wee F‏ من" ab‏ آن وا 
اردیبهشت ارجمنده باید که او باری؟ 


پیامو زا ند؟ وبمیانجی 


دهد۷ با | AK‏ منش تیک نزد مافر ود آید۸ do‏ 


Va SS بگو ای اهورا:‎ oe این از وو یور سم در ست‎ x 


در آغاز ۲ بیتر جهان؟ پاداش؟ سود دهده بکی که آن 


aa | a> wah ply‏ کرد" ؟ 


ai’‏ او ۷ cel‏ ای OAS, -1 ‘gels‏ سن اسر ٩‏ اجام *۱را 
نگران۱۱ (است)» آن دوست۱۳ درمار ۰ بعش زندگی ۰۱۳ 
| 


æ% |>- 
زد‎ 


ى ° 


۳ ادن !3 آومیپرسم» درست من o‏ اي اهورا: کست! از 
آفر ینش ۲ پد ر۳ راستی»* نخستین* ؟ کیست‌که بخورشید؟ 
و ستارگان۷ راء ۸ ( کردش ) داد ؟ از کست که ماه * ۱ 
هیفز اید ۱۱ (و) د کر ارہ 'میکاھں ۶ ‘cyl‏ ای مزدا» و دیگ ۱۳ 


Q Ve k > iÉ.. . 
oo دانستن خواستانم‎ (iay) 





«اين از تو مپرسم“ دارست بسن یگو ای اهورا » در آفاز هريك از بند های این 
هات, جز از بند بیستم» یز آمده است و پیوستگی این بندها را پهمد یگر میر‌ساند 
در ند دهم از هات ۳ ديدم که TRI Sh‏ « امت مرس ازما, آنچه را که تو 
از ۷ خواهی پرسدن » آکنون پرسشپای زرتشت از مدا Silo‏ دیده مشود از خود این 
ten‏ راسخهای مدا بر میاید 

در نخستین بند پیغبر از اهورا بزدا درخواست دارد که وی دا از آن ناز و نایشی که 


۷۹ سس ودې رې ر‎ [r 
(IS ...تسود‎ ( 
نت تزور( نید‎ wp bul sbe ugele wagio sass ep (1) 
. ب وی سرسم و‎ ge rach سو . دند ورد‎ 
ب ررد دجوم‎ Bunwa aanwas وس وس (۵ ( درس‎ 
هس و ددندر: دنور( زد‎ aus) دب وین زید.‎ 0 eo 
۰ ند د و نروس‎ BOR ay bly فیدر ند دید. ¢ زود‎ 


ait py mup bui abe apil رع ددد‎ mus Boe (r) 
gen) beg دوزم درد چاند دد رند ند بر زر نید‎ ET 
پې ی ومین سم‎ swagga «dang 


boo‏ ی ceeds): betega goo‏ واب دوچ درد 


gag T'ap‏ دوچ دید Lhah‏ وس وس و 


ahpa mup buly abe agge magla 95h Boe (r) 
Ba hba وی دد در دردید.‎ -J wens mjau 
سوررسعع.‎ eg mpeg upa VEH mioh 


Base درو یردد ی لدی‎ tue ayy f9 


-papago‏ وودد نوی دسر ویورنوره 





شایستةٌ یشگاه خداوندی است آ گاه سازد» از آن نازی که بنش نک (بهپن) توان رسیدن 
به بند ۱ از هات ۳۰ و بند های ۱۳ و ۱۵ از هات ۳4 و ند ٩‏ از هات 4۵ یز نگاه کند 

1 پثبر از مزدا پرسد: ابا براستی چنین است؛ در جیان دیگر پس از BT‏ مردم مد 
کرجار های نك خویش یافتند» بختیار و کامیاب خواهند بود» آنچنان که در این جپان امبد آن 
le Gh tote‏ پین پاسخ اين پرسش پرمآید: زرنشت پاک» آن دوست و پزشل زند کی 
آینسه را از پش نگران است و بمردم وید رستگاری مد هد 


Oy) 





Es gat Ae‏ [ سنا هات ع 
٤‏ این از تومیهر سم» درست بمن بگو» ای اهورا: ی نگهداشت؟ 
ژمین ۲ در زیر و آسمانبا؟ (دربلا) که نمی toaal‏ 5 
vyf y val‏ [ آفر بد )؟ ی Ma aly Ash as‏ تندی *۱ 


وس ت ۰٩۱۱‏ ای مزدا» دادار ۱۲ منش da péls‏ 


Fell *‏ میور سم؟ دارست بمن بگوه ای اهوزا: ی روشناثی! 
خوب کنش۲ و اریکی؟ آفرید؟ ؟ کی خوابه خوب 
کتش و بداری" آفر بد؟ ق امداد۷ (و) سر وز* و شب؟٩‏ 


(آفر بد) که با دآور اند*۱ بر کر بدکان ۱۱ را ه مان EW‏ 


۹ این از تو عیهر سم درست Se cya‏ © ای امورا: پی آبا 
بدرستی ۱ 
با کردا رش باوری خو اهد کرد؟ ؟ )5( سیند ار مذ؟ بپمن 


از سوی تو کثور (مینوی ) را ( از آن ما) خواهد شناخت؟ ؟ 


آنجنان است که من نوید خواهم داد" ار د سپشت 


از بر ای کی چار پای بارور * خرمی بخش" آفربدی۷ ؟ هگ 


۷ این از او میپرسم» درست بمن بگو» ای اهورا: ک با شهر بوره 
سیندار مف ارجمتدا )هم( بافرید؟ ک با Y= rK;‏ 
رادو ستار؟ پدره کرد" ؟ 
هماا۷ من میکوشم٩‏ " ای مزدا» 5 ترا با خرد پاکت؟ 


داوار*؟ همه چز فر اشنا خان ۱۱ 


* نی پس از سیری شدن زندگی جهان» در روز سین امشاسیندانت اردیهشت 
و سیندارمذ دیداران ر! باری خواهند نود و چن بکشور منوی (پشت) رهنمون خواهد 
کشت آنچنان که o‏ دين خود م‌دمان را خواهم آمو خت و بدان امدوار خواهم ساخت 


در بند هشتم از هات ۳۰ نز دیدیم که مین در بایان گردش کیتی کشور از دی دا از 


M desana sudan, [v 
تر‎ camp bly she apele نادس‎ waso Bae (r) 
ودس ددر‎ eau PERG moglia angau 

س وتو وع. سوچ- «(رسام‌درس 

و واسهسر. وچ ودد te pavs‏ دند 

e legaj osea wafe apeza woog 


sbe sode wahy wos gap (o)‏ واسطرس. سیر( س. 
paguet pg wpagupbo) gueun -f9‏ 
و upee du wener‏ ویس mpap‏ 
uo -a‏ دیسم سام دنکن ای سن درس 

cassis) cegem basap uord Rjue Hpo 


wate Bue (1)‏ نادس sbe apele‏ واسط رس سر( 
aigo ore TI) NIS‏ ندید ترویدر یدرد 
سییو:. وسرددسطق(سدید وززیاو وسدنوی. س(سوسد‌دوید 

موس ددجا اصن سی supp aor bl‏ سسس 
وسویرمردی- سویی. (س۳دریسولمدن. بمیون. مسییب ۰ 


oir 


yey aap bly abe ن(وسس. ب(زوید.‎ was وسم‎ (v) 
فد( سي مددمويي.‎ gus سند یون سم‎ -c Oy p 
pow sdy woju Baky CECEO و‎ 
۵(س‌وزد. سرردوی. .وس وود‎ moh gso stg 
۰ سروس پسد|ددج._واددن‌سدايهی. وسمس(ي‎ 
برای داستکرداران خواهد آر است‎ 

چار با یا گاو يسا معع استعاده است از آن خوشی و دامش و گثابش و فراخروزیه 


wal yt‏ میشو د در بند سوم از ات ۷ و در بند دوم ازهات ۰ه نز چاد بای سو دمند و چرا کآهش 
we‏ مجاز ی است نی بخشایش ابز دی و Bile‏ زندگي خوش و شرم 





۵01۴ 


AY 


۱۹ 


* 


اشتواد کات | سنا ole‏ ££ 


آين از تو مبیر سم" درست بمن بگو؛ ای اهورا: آموزش۱ 
ترا خواهم پیاد سیر دن۲ " ای مزدا» و دستور۴ زندکی؟ که 
از اردیبپشت و بهمن همیپر سم؟ بدرستی در یا فتن ' 
چگونه e op Aol‏ بخذایش* شادی V+ Sil‏ خواهد 


ر سید۱۱ 


tae gone FSI onl À‏ درست جمن کو“ ای اهورا : چگونه 
by typo Si,‏ سازم۲* از برای یک Paal‏ 
خداوندگار؟ کثور ( مینوی ) از توید‌های؟ بکشور 
راستن! باموزاند۷* کسی lay ol Ay asl‏ که b‏ 
راستی و منش تيك در بك Agigea‏ آرام دارد* 60۱ 


اين ار a pea S‏ بمن sS‏ ای aa ihal‏ که پر 
چیز هاست؛ آن (دین) باراستی پیوستة! من که بجپانیان؟ 
T‏ 


فزونی bl Git Faas‏ با گفتار و کر‌دار پارسائی؟ در ست 


خواهند تگرسته کرش" ‘oe‏ بارز وی۷ بخشا مشهای ۸ 


تو“ ای مزدا؟ oo‏ 


i Ke : ۱ این از و هیور سم؟ در ست من بگو» ای اهور‎ t 
با بان پارسائی۱ خواهد کر اسد۲ ‘ بکسانی که دين تو گفته‎ 
ای مزدا ؟‎ has خو اهد‎ 

منم آ نکه از و“ بر ای این در آغازه 5 ou‏ شدم؟ * همه 
دیگر ان را۷ باخرده بدخواهی٩ do 1S‏ 


در بند پیش gee‏ از اهورامزدا پرسید : از برای یامبری و دین کستری بآمر زش 
و بخثایش جاودانی خواهد رسبد ؟ در این بند میرسد , آا بان دیندار و نيك اندیشی که سرا 
بیروی کرده متوانم از سوی خداوند کار فردوس رین لويد دهم ؟ در بند آینده 
مییرسد : KT‏ بامید بغشایش ایزدی در دوز سین با کنتاد و کرداد بن خواهند پیوست و 


آنچنان که باید با بین من کوش فرا خواهند tab‏ 


ay دردد ربهر‎ auia ]۱۱ بنه‎ 
wrap واسطس.‎ sbe spele ردس‎ wash Bae 
سد ودن ېدد درد‎ Saale) sbo ول‎ 21D OIE EG 

vyo ld) wab ably upupo‏ ویس 

amas‏ نیچمه سوم دید سل وا ویو ررسد. 

age pacem Baym h ge bb am) ey 
ayo capboly sbe yee magy wak Bap (1) 
مچ راید وس وم[ یاو: وهرسط ول وس و‎ obe wig 
و ا‎ 
وس وود‎ “MPN G PD 6و رد زوین ی( نید نکن سرریپودد.‎ 
ودر ددپاودد. درن ه‎ mp سوسوع یچاد شورس وط‎ 


wp bub abe upie wahy mwah ey (1+)‏ رر( 

و وچو upy‏ سدېچږم. دادر درد ند O10‏ 
sbe uyo‏ ي دواع اد وسوا د ی 

ساسوس ادون دی‌وسدوید. رساد apee‏ وسدورسم. 

مسپس. ردمم‌جدود. was‏ بوه موند emage Ap‏ 


(۱۱) مسق was‏ وی(دس. و(ووید. وطر. pbb‏ تزور( 
appeoa pmnp w oige mdg‏ 

stad yea Baer‏ ودیسرد وا 
sbe eig‏ تلد د ود رسط ر( رردط. سما د« ویر 

wyga ددن ددد ودی‎ peue ep ‘ee ore 


1 در این بند ماد بند گذشته oth ge ST aido geg oly, Oboe‏ 
آ موعتم آبا آنجنان خواهد شد که پارسالی ( فرط نبری و فروتتی و نرمخوگی = آرمژبتی ساهددهر. 
سپتدارمد ) باان راه بابد ؟ در دومن پخش این بند یعس کود : متم نخستین کسی که توه 
ای مزدا سرا از برای پیامبری برگر بدی» چون چنین ست“ کسانی را که دشن دين را ستن 
اند من نز بدید؛ پد خواهی بنگرم 


46 اشنو د کاٹ آیستاهات‎ At 


۲ " این از تو میپرسم» درست بسن بگوه ای اهورا:- کیست 
پیرو راستی» (میان ) آنانی که من سخن هید ارم۱ + با" 
پیرو دروغ؟ ¢ tt lus‏ دشمن* است» tpl‏ آن 
دیگری دشمن است" آن درو غیرستی که از برای خدایش؟ 
cpt gf‏ سنیزه کند۷ ؟ چیست* او؟ تباید او دشمن پنداشته 
شو د٩ dot‏ 


toe‏ این از و میپرسم» درست بمن بگو ای اهورا : چگو نه 
سم و b‏ 
دروغ! را از خود دور توانیم راند؟ بسوی آانی که پر" 
}3 با فر ما ني ٤‏ نمیکو شنده که براستی a ORTE‏ 
پرسش ۷ منش ايك ارزو دارند۸ ؟ do‏ 


\é 2۱۶‏ این از تومیر سم درست بمن ne‏ اي اهور ا: چگونه دروغ 
را بدستهای راستی توانم سیرد! " اینکه او آن را بر افکند! 
از ددی دستور؟ | U + ty on‏ اینکه او بدر و غیر ستان 
شکست* Vana WSR.‏ نا اینکه با نآن رنجها* و ستیزها٩‏ 
Atapyl‏ ی مزدا؟ do‏ 


۶ * این از و میپی سم SG et con‏ ای اھورا: پس آیاا 
تو بر آن توا هسنی۲ که بمیانجی‌راستی مرا پناه دهی۳ » 
S KT‏ دو سیام؟ اسازکار* بهمرسندا » از روی آن 
پیمانی که۷ تو بر آن استوار خواهی بود4 , ای مزد- بکدام 
بك از دو؟ بکی تو پیروزی؟ خواهی Braja‏ 


در السام ند پیش دیدیم که پغبر گفت : او ست نخستبت کسی که مردا ایت راستن 
بد و سپرد و وی را بیأعری بر انیت و براهنیائی جها نان بر گاشت در اینجا و در بند آینده 
از دشن دين مز د بسنا کسی که بدروغم خود رایشوا خوانده» باد مکند این یشوای Sipa?‏ 
با دروغبرست درسرے سودابردی که زرتشت از آن بر غوردار است ا غر در سره استټ 





Ae Seemann . ووسین.‎ [ve بنك‎ 


mhs رسد‎ Luly abe soel ن( ددس‎ wa Be (ir) 

-f9‏ نسر رند ودس tungi‏ واس 

وسموسلم. س Loggers‏ واس سرا وس Rye‏ 

مر moiy we‏ یکن مدرد ووی 

"pops Diog sepa pod} boy CAVE up 

whey» سط رس‎ sbe aple ند‎ was eae (Ir) 

wowa (aoui) س‎ pupu sod ciga وسوس.‎ 

Doslo oberias abpa w w ري‎ 

ab}‏ س دد سوی دی ررمت رمز 

* ادوم درد پوس سام مس(سولچ‎ wuss) psd} 

canbe وسطرس.‎ abe aye) mahiy mad pap (e) 

ویس دیس ول Tasos -eta‏ 

“we یوگ( سدوید.‎ aay vas -samaagelogee 4¢ ‘coy cf 
دید‎ LE 


۵41¥ 


ع ررد ددد | یوج وسررچ د. asame‏ 

empag joge ودام څرۍ. سرون‎ ayy اد‎ 
mhu pbuh abe apele waggy wash aao (10) 
ین دورب‎ pae sby mygu ayaa uo 
JOPA sayy vp bv)» بیع رم ددن ون‎ 
Teoriza ېوند‎ gp و‎ pph agam 

۰ ویوس‎ pjah sagga gwis wd 


ga tajl دروم دور‎ Tt راستین دا از‎ cal سر خواستار است که پروان‎ Ê 
دروغ و یشوای در و غين و بیروان دروغ دا سوی هبان خیره سران و ثره دلان ا فرعایرداد‎ 
رائد که نیخواهند با راستی سرو کاری داشته باشند و از منش لك پند و اند رز بشنو ند‎ 

gor git‏ میاه » ها و ر دان» پروان آین راستن مزدسنا و بروان کش درو قن 
دوسا ارا ده شد» است 


££ cr latins] شتو دکات‎ ! M 


T * 


yA‏ این از نو میپرسم» درست بمن بگوی» ای اهور ا کست آن 
پیروزگری ۱ که از آیین ۲ تو کسانی را که Voce‏ شاه 
faise‏ ؟ آشکا راه Yoo eT‏ مي | به بر کاشتن ۷ آن رد درمان 
بخش زندکی۸ وان کسی که فرمانیری؟ « منش As‏ روی 


کند*۱ ی مزداء بان کی که تو خواستاری۱۱ db‏ 


۷ این از تو میهر سمدرست om‏ بگوه ۳۹ اهورا: چگو cai‏ ای 
مزد؛ کام دلم۱ از شما ساخته کردد۲ »از پیوستن؟ بشما» و 
کفتارم؟ کار ساز شود؟ UT‏ از VW ces‏ دستور s)‏ چیمان )۷ ‘ 
رسائی و جاودانی4 در آمیزند؟ + آن کسی که از راستی 


بهره ور *۱ است ؟ oo‏ 
۵۱۸ 


Tova‏ این ازتو مییر سم» درست بمن بگوءای | هور ۱ : چگونه ای 
اردبهپشت؛ بان هزد ,رر انی خواهم شد »ده Mobo‏ 
(cir) b‏ تر؟ وبك eia‏ که بمن مان ‘Was eal‏ 


~ 


ای lay‏ آنچنان که برسائی و جاودانی» در بخشایش۷ تو ® 


* آن پروز مندی که از آين مزدا ‏ پشت و پناه جهانبان است ؛ آن ردی که چاره بخش 
زند کی است ؛ آن کسی که cod gm‏ مزد ا فرمابری و متش نک بل و روی کرده ؛ آن کسی که 
خواسته شده بر SHB‏ او بیابری بدا و آشکار باشد خود dy‏ زرنشت است ب بند دوم 
هين ها ت نگاه کند بتد شانزدهم او هات 4۶ در هشتین فرکرد وندیداد بار؟ ۲۰ نز آورده 
شد ه است 


F‏ پغیر امد وار است در ین جپان Ske‏ در جپان Se‏ باداش بابله 


AV J) Ua? udg [va ۳۹ 


whey وسار‎ abe apie ملس‎ mage gue (11) 
wpe bye pegs shy wul ند‎ elo و‎ 
ربلاو‎ eqn) بردی(س. وچو. وچرم ودند‎ 

سم ريا ر. buy bbw qw bb‏ ی 

e gapay > واد ین‎ ugya suç aw وسپوس.‎ 


g )۱۷(‏ گنس ولد و(ووید. whey» -apbolp sbe‏ 
anggas udug‏ ا stan) ssp‏ برس نید بیج سم. 
دودوم cayno‏ سدسم رس abe‏ سدسم. اسل 
سیم “hyp‏ 
bo»‏ رردیدر. gay hugy‏ دمع( ېندم دد. 
رید موی( ند Leeda) “fro‏ دنسم درس ه ۵۱۹ 


(۱۸) دم فکوس. مز(ردس. پلود. aap pba she‏ 
ویس دنه ودم یولوم سي 
ET‏ 

pann hug “PIU Sf gg" ab pgp 

دمع( ددد ورین ی سردا وس زبس ه 


wl‏ باد داشت که در آین زرشت باهد بخشاش دوز ,سین از خوش و آسایش زندگی 
جرانی چشم پوشی نشده است زندگی خوش نز ult‏ ایزدی است باکاد و کوشش از آن 
برشوردار توان شدن برتری دین مزد ستا در ان است که زندگی خوار شمرده شده است 
مزدکار در این جهان و پاداش کردار نك در جهان دیگر هی‌دو شایستم کوشش است در بند 
سوم و سيزدهم از هات 4۳ و در بند هشتم از هات 2٩‏ و در باه پنجم از هات ۵۰ نز از مزدو 
باداش دو جپان سخن رقه است 


01 


tt ole by] شتودگات‎ AA 
این از آو میپر سم* درست بمن بکو» ای مزدا: کی که مزد‎ "4a 
بان کی که بان ارژ انی است ند هد» بان کی که باو بد رستی‎ 
یمان داده شدم: چه مزائی" از برای او نخست؟‎ 
خواهد بود؟ از آن (سزائی) که در پابان؟ از برای او‎ 
do خواهد بو د آکا همه‎ 


۰ 1 آیا هر گز۱ دبوها خد اوندکاران Tog‏ بودند؟ و این را 
میپر سم“ (آنانند ) که می ینند؟ چگونه؟ از برای شان 
کرین و اوسیج* او را ( بدست) خش مد هند» 
همچنان کوی Yazan‏ آن را بناله در Ms‏ نمی 
پرورند؟ آن را از روی دین رأسقین از برای کثایش 


o ۰ ۰‏ 
بخشیدن۱۰ بکشت وورز ۱۱ J‏ 





* یغیر خواستار است بداند ؛ آگر کسی مزدی که در پرایر کاری پان ob‏ شده 
یرد اغت در ent‏ جپان عزای این ییا نشکن چست ؟ سزای چنن گناهکا ری در جهان دیگر 
pod, OF‏ ید است 

از این بد روشن است که در بند بیش عادیان و شتر مزدکاری بوده که باستی 
بزرشت داده شود 

mgs b>) bye T‏ دقع ) پروردگاران آریائی هستتد کرین (وسشیس 
(kavi m-a) pay s bago gisis (usi e) cea! 3 karapan‏ شپر باران 
دبوسنا از برای خوشنودی دیوها سردم را بکشتن چار aao glei Sth‏ 

ete‏ در دین بکتا پرستي خرده مزد بسا یگله و زمه برودی و کشاو رزی اند رز دهد 
کشتار و خور بری در جشنهای دی نکوهیده است چاریا.ان باید از برای برزگری و PLT‏ 
بکار آیند و مایم زندکی خوش و خرم باشند مردم بکار آم؛ نازمند اند و خداوند از شون 
آهاپی نار جز از ناز داستی و نایش منش نك چز dealt Ka‏ آستان اهورا نست 
به بند دواز دهم از عات ۴۲ نز نگاه کننید 

در نعستن بند از هات ۲٩‏ و در بند چم‌ارم از هات 4٩‏ نز واژه خشم باگاو هط ددچ 
که از آن be‏ چاریاران سودمند اراده میشود» یکجا آمده است پار پا بخشم سیردن کشتن 
آن مراد است چنأنکه در dhe‏ یس از آن dia» sl‏ در آوردن » نیز فرپانی کرد ن اراده 


شد ه است 


4۹ ند ۲۰ ] یساس دردد رپ ر‎ 
rae yeas csp Luly abe moele نادس‎ wash Bye )۱۱( 
pma ob popeo e ورد‎ 

paper aw} ادلی‎ aws ee ro 

وس موی سدس وسدزدوید. سچرسم: موسط روز 

ewean payza qa wyo E جاو ررسع.‎ 


alg hap (r+)‏ س( ن دی( دد SDS‏ سع وبروس(ع. 
سم SHOES oa O abya wagio ‘ee‏ دی Las‏ وو 
maola co owo‏ ویر دو بیع ددد ودود 
muss bazh opele amg prams‏ 

۰ برعا دیس ودې( . سود کد ور‎ eaer pid} 


OTA 


ory 


.۹ اشتو د کات tonta tu]‏ 


[ یسناها ت ۰ ) 


۱ ادون oe‏ مید ارم۱ : اکنون۲ وش دهید؟ c‏ اکنون 
chy, gts‏ ای کانی که از تز درك ° وای کانی که از دور" 
( آمده آموزش ) خواستار بد۷ ۰ 
AL, ol oes!‏ همه شما باد پار يده چه او هو ید است؟۱ 


مباد آموژ کار بد۱۱ دیگر باره ۱۲ زندگی ۱۳ oh MELT ats‏ 


دووعیرست که اؤ :ان خو یش )2 Ve‏ مد 5 oo Waly‏ 


t ۲‏ اد ون سخن مید ارم از آن دو Vas‏ در آغا ز زندگی» 
از ان دوه (as) ol‏ وال ۲ چنین ۴ کشت 4 (s)‏ 
پلیی؟ : از ما دو نه* مش نه آموزش نه خرد و نه کیش 


زد گفتار و نه ر دار aj oe áj‏ روان" باهم در سازش oo Yal‏ 


anil 3 pla ghe yul Y‏ مزدا اهورای bla‏ در آغاژ 
Saj‏ دمن Toe‏ آنانی که دره‌بان شما آیین ۱ نورژنی۲ » 
آنجنان که من بآن Ft ail‏ و کوب“ از slp‏ آنان در 

یا بان؟ زندگی tal ge op gil‏ بود که 


* یداست که یشبر درمیان گروهی که از نزديك و دود از برای شنیدن آین نو 
آمده اند سخن مبدارد و از آنان خواستاد است که آنچه مشنوند درست باد سند و کار 
بندند ۷ یشولی دروفین دیوسنا نتواند آنان را بکش بد کشاند و جهان با دروغ تبره 
و تاه سازد 

+ در این ند مانند ند های ۱و از هات ۳۰ از گوهر خوبی و بدی سکن دفته: sede spe‏ 
alird-mainyn Huas Pya poda y sl 3 fee spontémainyu >sh-ç Tews‏ 
اهي یمن _ سیند میئو که ر وان باك دا دار باشد پا هر ین که روان پلید است گوید: « ما در هبچ 


بد ۳ ] ساس esa‏ ۹1 
( ردد سرود (Eo‏ 


wp bava at وس وود‎ g? 9د رود وین ررد.‎ “ee )۱( 
ssh Ey) E Jaa ppro pajua ردو رند‎ 

ee a}‏ وای ندند مدق( os‏ سيو سوسا ووي 

passant les “EIU دید ددم ژریید- ند نددود وید‎ poy 
o bys) سر‎ ~a hoy emet sss uly ag 


(r)‏ سع. 9 درن دس دون رید دودو سط دموا 

open f pon) ددن ددس ودې‎ funny 

al ujug w} pod}‏ ددم بیع زود wh‏ سرا 

ند وی دهد wed by golo‏ سويد وسر دد سط فی زس 

avy o pppu big) psd} وب وب [سم.‎ T 


apez ID e» (r)‏ رسد سط اریم 
abe mupo‏ وابوررس. وسووس. Phyo ep bal‏ 
وریا ر psd} qb qX‏ دود peub ste‏ 

رند piwe ce‏ واسط ندرم 

ومس دا سور رید سرا ر pug‏ سلوی 


چز باهم یگ نستیم » این يك سر چشه هه خویپاست» و آندیگر آپشخور سراسر بدیپاست 
از آفاز آفرینش " روز پسین این دو گوهی باهم در ستیزه اند جهان پاك یر دی از آسیب 
Al‏ برکثار نست» شوب و ید هس دو باکاروان مرد هرا » اند دستور زدکی که زرتشت 
بمردمان مید هد ان است که alag y NaS g obo‏ نك سیند مینو را باری کنند تا روان 
تبره شکست با فته جهانیان از آسیب پند ار و گفتاد و و کردار زشت دهائی با بند 
همی تا توان راه یکی‌سپر که یکی بودص بدی را سیر (اسدی) 
به بند از ات ۳۰ نیز نکاه کند 
i‏ دوی این بند در انجام بار؟ ۱۵ از سنا ٩‏ اآورده شده است 





Ort 


4 شتو د کات [یستا هات ه‎ qr 


a‏ يدون سخن از ole oly dont‏ برعر است از 
دین راستین آموخنم" ای مود کی که آن را (جران را) 
بيا قر بد پدر برزیگر ۱ نیک منش و زمرن دختن ۲ تیک 
کنش۴ اوست نتوان فریفتن؟ loyal‏ بهمه نگران راه ® 


o‏ ۲ ایدون سخن میدارم از آنچه ( مدا اهورای) پاکتربمن 
کشت س ی که شنیدن! آن از برای Se ‘oho‏ 
است : iS‏ ی که از برای من از او" فرمانبری؟ کنند» 
برسائی* و جاودانی رسند؟ j‏ کردار منش یک۷ ۰ (چنین 
(as‏ من‌دا اهوراهه 


ابد ون سخن میدارم از آنکه از همه بزرگتر است؟ ak‏ 
Yal ods a‏ ‘ ای راستی» آن کسی را که ol gad‏ ۳ 
آفر بد گان٤‏ است از روان باه خودیشنودا من‌دا هر 
آن S ۷ pals‏ من از oo‏ نک Ne dew yt‏ شود که او 
خرد خویش یا کاهاند؟ مرا از آنچه ببتر است 8 





ok‏ شیر فرمابد : « از دین راستین (< اش" دود asha‏ آموختم نتم که هز دا" آفر شنده 
جهان. (انگپو }> anhu‏ زندگی, هستی) بدر برژیگر باك , سر شت و زمن FRO‏ ټك 
eT‏ "وست » 

در armaiti sender cholo} Sly cle bef‏ آمده از واژه برز یگ بشوبی 
Gh! Sab,‏ بننی زمین بکار رفته است age? Nerydsang Keg yi‏ یارسیان 
در قرن دوازده ملادی در گزارش سانسکر بت اوستا این واژه دا در هین بند نبز بعني زین 
دانسته است, fle eth ok yo Khe‏ ۰ از بند دوم از هات ۴۲ کنتیم آرمئیتی که در جا های 
uke‏ اوسا ا صفت سینت feudal sponta ete‏ در فارسي سند رمف شده است 
سپندار مذ یکی از امشاسیندان با مپین فرشتگان جاودانی است , نابند؛ سازش و بر دبادی 

و پارسائی و فرو تنی ایزدی است در hye‏ نگیداری زمن - سیندار مد مپرده شده است 

در 6 تھا سا از واژه آرمئتي‌سوسدمد تازومع با آرمتی ساهدمد تاوووية معنی etl)‏ 
اراد » کرد بده در ان ند بسشی زمن at‏ شله است در بنلسوم از هات ۷ نز coat‏ 
معنی است آنچنان که این واه در بنه هم از هات ۳۱ بکار رفته بخویی میر سانه که این امشاسیند 
دابا زین و کشت و رز سروکاری است در جاهای دیگر اوستا سا واژه سیندارمد 


ar +) OJ wD stich aay, ۱ ٩ بند‎ 


(۴) سم. ند رر زرم مولع دود Wp‏ واندید “Eyes‏ 
payo‏ سر وسوس ایدید ارم ب وسم 
epua‏ ادوم درد واس( ردس ترم وس( وچ . 

gapa ou mgh baun ppap سع. مود وری)دد.‎ 

o Phaps دکن ول ند دو درس ...اب ددرم دند رس ددد‎ pr} 


(ه) سم. د دروم درد ebak abe pa‏ ددن 
مب 

“gree‏ وچ دودیسر. pay‏ وس( سییر Las‏ واد دید 

abe sty‏ دارم )د ر. ceuo beulen‏ وغو ددد ددس 

۷ pam haee eog we 

Dhoo رسای ددد وسوس‎ spreju ogoh 


() دم ل ندرد نریم دردد وا دن دإ EPMO CHE‏ 


oro 
E وريا ر.‎ $y gray ۳ دده ند رند ند لد ق ددد‎ 


ندر غ ارد لدد “ae bu) gajne‏ 6 سسا 
-mpige eps) aw bly Raui IPPO‏ 
دب تزور رنه gpaw ig ANS goid‏ چا ند ویدم‌س ه 


بجای زمن آمده است چنانکه در بسنا ۱5 پار؟ ۱۰ ز وندیداده فرگرد سوم بارث۰ ۱ و پارة 
۰ و فر کر د هجد هم پار؛ £ 

ان پند یکی از دلکثترین بد مهای گانهاست پغرر ايران برای ایک سدم را 
یکت و برز و آادانی bal AS‏ مزدا را پدر کشاو رزان و زمین را دختر او 
عرانده است کسی که خاك آیادان و سرزوبوم از کشت زار خرم و شاد سازد , کیان 
زمین سپندار مذ و پدر آسمانی را از خود خوشنود کند 

[سخنی که pk‏ از دادار شنیده و ید از برای رستگاری و بپبودی oliye‏ 
برساند» این است که صردم در برابر این مزدا سرفروه آورند و از پغیرش فرمان برند 
۲ از پرتو منش pity HE‏ رسائی و جاودانی رسند 

ł‏ نایشی © HS pote‏ از منش نك (وهومنگه) باموختم و امیدوار است که روان 
باك مزدا آن را شنده بیذیرد» هان است که پغبر در Opek‏ ند از هات ۳۰ و هد 
بند های ۱۲ و ۱۵اژ هات ۳4 و در نخستت ay‏ از هات 46 خواستار ciila‏ شده» آنچنان 
نابش و از و درودی که در تور بارگاه مزد است 


toat] Eysi at 


۷ از سود (و ؤبانی) که در دست اوست٣‏ خواهند 
در یافی۴ (ium)‏ زندکان؟ و آنانی که بود ند و خواهند 
بود* : در جاودانی؟ روان پسرو راستی همیشه۲ کامر وا۵ 
S (ə)‏ که دروغیرست است در رنج" (خواهد بود) 
و این را مزدا اهورا از کثور (مینوی ) خویش 


a Itau l 


۸ ۲ اورا توا از برای ما با ستا یشهای۲ نما ؟ در باب؟ " آری 
ااکنون آن* راء با چشم" خواستار نگرستنم ۷" ( آن راه 
کشور مینوی ) بندار نيك۸ (و) کردار (و) کفتار را؛ ہس 
از Sal‏ مزدا اهورا را بمیانجی واستی شذاختم. ابدون 
نبایشهای خود را در بارکاه A pel‏ فرواپیم *۱ oo‏ 


q‏ از اورا تو از برای‌ما» با متش نملت» خوشنود ساز۱ * اتکی 
که با بخواست۳ خویش بپروزی و تیره روزی؟ fans‏ 
بکند مزدا آهورا از توالائی* خویش بما کشت و کارا" دهد 


با اینکه ما بجار بایان و کسان مان۷ کشاش دهیم 4 gis‏ 


OT ge *‏ 0 که زندگی جهانی سر ay‏ و مزدا کشور Se‏ (< خشتپر (Adored‏ 
بر ae os‏ و یادا فراه هک کسانی که هستند و بودند و خواهند بودداده خواهد شده 
رران SS‏ کاران و پروان آبیت داستین از زندگی جلودا نی برخوردار گثته هباره کاس‌وا 
شولك و روان alba LS‏ و پروان کش دروغن برنج acy aig‏ 

٣‏ در بند یش از بر آزاسته شد ن کشور مینوی و باداش gee‏ سغن رفته در انا 
پشیر گوبد : از برای اینکه در کشور مبنوی بز یاداش برخوردار شوم بايد د ر این جپان 
uk‏ بجای آودیم و در ندکی مزدا را که یاداش در دست اوست آز خود خوشنود oS‏ 

یبر پس از آنکه بیانجی داستی یا دين راستیت (اش" سپیرس) پرورد کار خود 
شناخت کشور جاودانی آینده را, آنجائی که گنج پند ار و کفتار و کردار نك بند کان استه 


40 serene wiag [ ٩ بند‎ 


“heyy gat) “SPREE یندش ددد ردد در‎ (V) 
upon any Lye sung v6 bye 
“bop wo amh by ssa س)ع(ع موس رموی.‎ 
ورد ددسو( ول ی سما‎ wyo wga 
e Bhu apea نیم ند( ند وسووسع.‎ pango 


sgrob uga “gh ef OM)‏ سورج aw‏ وای ردا ونا 
es g‏ دیع دد وادرسوییا) دوم. 

جام وی روید. 6 ددم رید ر درط فع یرد رم بیع ریز 
واه ه روید. سییس. و۰ وسوویی: سیر( 

aby pa‏ موی تیت -biwo polga‏ دوس سه 


Orv 


. دورس رد !د2‎ pue ay bb ¢ “ees (3) 
ددن م رند‎ pleg» eelby سم‎ gh pre 

وسووسم. بل زوسن( ند ادىچ pana‏ سیر( 
wR pcr egeb 720g‏ ۵(سوییی‌سر. س. 
وادور درد wyp‏ بط یرگن سم. sw‏ وسزسووط o‏ 


نز بادید؟ دل نگران است و بایش و ستایش مردمان را از برای اروانی شدن آان بکثور 
میتوی به بیشگاه مزدا  (‏ کرزما ن) آورد 

olr در یاد داشت بند هجدهم از هات 54 گفتيم که در دين زرتشت با مد شوشی‎ f 
دیگر و پره و بغش دوز سین از زندگی خوش و رامش این جهان چشم پوشی نشده است‎ 
مزدا خوشنود گثته در هین‎ SALE یشبر پروان خود را ستایش و بندگی اندرن دهد‎ 
جهان بان نروی کاد و کشاورزی دهد آنان که بتوائد بچاریان و کسان خود کشایش‎ 
و فرایش دهند و از زند کی خوش و "غرم بهره ور باشند چنانکه در بایان این ند گنته شده‎ 
این پاداش بکسانی ادزا نی است که از دين راستین پنش نك پی بر ده با شتد‎ 


to outa] ا شتو د کات‎ ay 


۰۶ او را تو از بر‌اي ما با درود! پارسائی۲ بزرگ دار۴ > 
آتکی را که همیشه* مزدا اهورا خوانده شود* چه او از 
ارد ېشت و بهمن_ خود نو ید داد" که بما در کشور (مینوی) 
وی رسائی و جاودانی۷ بود (و) در بار گا هش نرو 
و پابداری۱۱ 6۵ 


۱ " پن اننچنن کسی که در آینده؟ دیوها و مي‌دمان را 
خوار بد ارد۲ » آ انی که Mal‏ خوار دارند (و همه) ol Se‏ 
راء جز آتکسی‌را که بو تک اندشد؟ Pale, Jy gat‏ 
آن کد خد!" ۰ او را دوست۷ » بر ادره بایدر (خوا هد بود) 
ای مزدا اهورا هه 


AYA 


* 


یمتی اکر کسی پس از این گروه پرورد گاران (< دیوها) و gl Sam‏ را که در 
پروی از آنان زر شت را خوار مدارند» ست شارد؛ جز آنکسی را که pate, SS‏ 
(- رهانده) است» دين باك آن مپتر ماي دستگاری وی خواهد شد و چون دوست و برادر 
و پدر او را باری خواهد کرد 

در یاد داشت شیار؛ ۲ از بند باز دهم از هات ۳۱ گفتيم که دين (= دلا ساس 
3 825) هی کسی در S Bye‏ پیکر tak iat‏ ار کسی یکو کار باشد دینش بیکر 
دختر زيائی در آمده او را بسوی Sty‏ رهنمون گردد و اگر آن کس کناهکار باشد دینش 
بیکر دختر زشتی در آمده اورا بدوزخ کشاند چون در بند های ٩‏ - ۱۰ سخن از باداش این 
جپان و باداش روز بسن بوده دد لن x‏ کوید که از برای رستگاری در هر دوسرای 
باید بل ین راستین زرنشت ay Sf‏ چه این دین است که در این جهان بکاد و کوشش و 
کشاورزی و آبادانی اندرز دهد و از زندگی خوش و فراروزی بپره ود سازد آنچنان 
کہ ہس از سر آمدن گردش کیتی در ole‏ دیگر بغثایش فردوس برخورد اد کند 
به به سپزدهم از هات ۳۶ نز نگاه کننید 





ay تاس رسدرد رب ر‎ [in 


Leges ps bugla gy sat} arog “gh eg (1°) 
Bh درت‎ ege e م‎ 

gps aby puas‏ وط درس ریا درم دادس 
sbe bidyo‏ د( ردپ دیع( ددس 

e دد ق ددا‎ Ke) Ep %9 bga “NGO دس‎ 


Dsg ‘CROW papo (I 1)‏ ۶ی دد ودراد 
موس ینموم وریا د so‏ ااا ا 

eelu sbor po gmo gie‏ وس(ررسموس 
د ‘CRO buss‏ سیا دود oy tO”‏ 
ala pe mwh bdni‏ وسووس. o whey‏ 


Ora 


or. 


4 سنا هات‎ [ Bryar 4A 
)45 یسناهات‎ ( 


N‏ " بکدام زمین! روی آورم۲ » بکجا؟ روی نموده برومه 
از آزادکان و پیشوایان؟ دورم دارند ؛ برز بگران مرا 
خوشنود نمیکنند۷ ۰ ۰۰۰ ۸ و نه آن فرماتر وابان٩‏ 
دروغیرست, کتور"۱ چگونه ثرا" ای مزدا اهورا خوشنود 
توانم ساخت ؟ 8 


Y‏ ؟ من میدانم» لی‌مزدا» که چرا نا توائم۱ : زیرا کم خواسته 
هستم و مرا کان کم۲ "Ute‏ تو گله میب م۴ » تو خود 
بنگر ؟ ‘ ای آهورا» Veloce Pog‏ آتجنان که oS‏ 

y. 


دوست 


(دو سمی ارزانی دارد t‏ از ددن ely‏ اکا هان ۸ 


از انجه دارائی٩‏ مش تک | ao cow‏ 


۳ کی ای مزدا» بامداد روزا فرراز آید۲ » Tole‏ دين 
` پر خرد 
رهانندکان۷؟ کیانند آنانی که بهمن باری۸ شان خواهد 


...1“ 7 . 
راستین فرا ترد؟ ب آموزشهای؟ فزایش بخص 


do هورا‎ | 





* بندهای 4-۱ هم بوسته است: پغبر از | کامابی خود بدرگاه مزدا اهورا که 
مند است, کروه سه کانه مردم از آزاد گان و بخولیان و کشاورزان از یشبر دوری کنند 
و باندرز وی کوش ندهند ؛ سران و قرمازوابانی که پیروکیش دروغین دیوسنا هستند ستیزه ورزند 

در سه بند آیتده پمیر فرماید : از اینکه کاری از یش نتوانم برد» برای این است که 
شواسته (مال) 3 3 ور مه و کسانم کم هستند + چون چنن است باری و اي اهورا ماه gles‏ 
من خواهد بوده چنان ساز که مردم از دین gly‏ بدادائی منش نك دسند. آن پرو کش 
دروفین که نمخواهد پروان CHT‏ داستین s stall‏ & برودی و برز یگری پردازد بابد از 
مبان رفته نابود شود بدای قاط يك واه افتاده است که در وزن شمر لازم است اما زبانی 
یمعنی_ نرسیده است 


۹۹ رسپ مد رل‎ awd awe [r e 


op ujana )‏ (ع() 
)1( وغو وج abeg hg RG‏ سردوز 
رسد( ا mpage)‏ وسوی دد 
mg asb}‏ م‌ویمزسروید. ورس او( )کاس ome‏ 
Bpass s bpo “ypu auo]‏ وی دروا 
ودس mosh‏ اي ون o mhg -wyp biyd»‏ 


(۲) واسوی‌وید. موسع. ورس سی وسووس. bye yoo‏ 
ل ودل د رید ره ددند م نند وند یدند در لے 
w ube abee‏ بو whey wiu‏ 

pesg aadd bald pue empa elada) 


obey; ve واسو رم دید دی ند ردم‎ Landa 
ari 


۳( وسوس mgg‏ وسرچ و. «ی‌وم‌سرط. “Eg jaw‏ 
aD puz‏ وع یسر ۵(ط. لد یا ند ارهددندد. poets wld)‏ 
د(٤‏ )ودد ددم ری د درد ددس طا سردد یرو Torups id‏ 
Bappa‏ ج نیدد ewer gobh‏ ند | ند ردد 
solh Basje‏ یو همم( سد. pede‏ تب تور( نید ه 
[ از این دین است که از دادالی منش يك : از بعشایش دوز بسین آکاه خواهند 
گرد ید مانند این ند که نو بد باداش است در a JS‏ های EE‏ از یاداش و al sla‏ 
یکوکاران و بزهگران سخن رفته آنچنان که اميد Sheli‏ بهشت و یم برنجهای OP‏ 
مردم را یکی DAK‏ و اژ بدی باز میدارد چنانکه در بند پنجم از هات ۲۸ و نند بازدهم از 
هات ۳۰ و بند سوم از هات ۳٩‏ و بند دهم از هات 44 و بند ششم از هات ٤۷‏ 
[ نی کي بامد اد رستگاری خواهد دمد و مردم دین راستت خواهند شناخت ؛ کی 
خواهد بود آن دوزی که از کوشش Basle,‏ ) = سئوشنت تدسط سرد ارم ) دن 
شان در راه دین گستری باری خواهد کرد» کیا نند ؟ 





ory 


41 ola اشنو د کات ] سا‎ yee 


* 


£ و دروضرست باز مید اردا که ایس راهبر آن۲ ope‏ 
Pen,‏ چارپابان را در روستا با کشور؟ پروراننده 
1 تکه بد نام است" (( و ) از رفتار ۷ خویش تباهکاره , 
کسی که اورا؛ ای مزد ؛ ازشهر باری٩ ori‏ کند*۱ 2 
از زندکی ١‏ پیشروی۱۲ است که راء۱۳ YES wT‏ 


do ' سارایده‎ 


٢ o‏ اکگرداائیا تواند" تکاهداری کند؟ کی را که او 


بر آن داشت آزروش * خود و Viel Vas‏ خود Yoo Sy‏ 
آن (دالائی) که خود از روی دستور۸ ژندکی میکند؟ ‏ آن 
یرو راسئی > آن دروغیرست را Vey oc aS Taub eee‏ 
است آز Sat‏ را با گاهائد۱۲ ۷ که او را از کزند۱۳ یناه 


oo |, yal ای مزدا‎ Vives 


q‏ 3 ! گر آن کی S‏ از او درخو است۱ شلد و (بباری) 
Nak‏ او بدرستی۳ بافر بدکان؛؟ دروغ خواهد پیوسته 
چه او (خود) دروغیر ست 0 نیکخو اه" دروغیرست است. 
aly‏ در ست ol‏ کسی | ست که دوست ست ۷ ك راستی 
feel Cee‏ از همان عنکام «gale to Ae ces S‏ 
x \‏ 
Vy sel g‏ 09 
#در این ند راهیران oF gel, OF‏ رها نند گان اند که در ند یش کف شت 
دروفرست با در گونت vate‏ 121 یکی از سران و شپر یاران دیو سنا ست 
چنانکه در پند هفتم از هین‌هات و در بند پاتردهم از هات ۱گو در بند بنجم از هات۳۲ و در بند 
سوم از هات ۵۰ از درر گونت» کسی از شپر اران دیو سنا اراده شده است هچنین از cul‏ 
واژه‌در ند هجد هم از هات ۳۱ و در بند چپار دهم از هات ۳۲ و در ند دواز دهم‌از هات ٤‏ £ 
و در a has‏ از هات go‏ کی از پشوابان کبراه کننده b‏ قمر د روغن دو سنا sl‏ ات 
کسی چون کر م 7 gle an 52S Grohma any‏ ۱-۱۲ از هات ۳۲ بادشده است 
در هی جای از گانها ک واه در کوانت (دآروند) آنده پی اینکه از کسی نام برده شده بابشد 
پابد همین گرهم يا شهر یار سرو بزرگ دیورسنان Bandva wag “ye,‏ 308 بند های 





4*4 یساس دنسپ د سرپ‎ [aw 


(۴) سم eR EMO emee) ‘CHE‏ ویس دد زورید وان وله 
واه ene‏ 

la ودس ددم درد‎ me mayai byo uy و‌سم-((و (وموج‎ 

Bewegen gsang pó bavas g giu ay رس.‎ Gondry 

pubs be wage pwdi eposo‏ دد دوم دند افده 

up bpas pay مت تت‎ we D سرا وت‎ 
e gw)op 

agag wb spo (0)‏ سواد واس دسر 

„mly Fap bheas ر‎ wp “ot 

e ددن لد رردید. و‎ “gre ود‎ uyo) 

pause HOM DA er روند‎ Phyl 

o hapas وس وس س(ج|ددسع.‎ “oc seaudals 


panh 


ory 


span وميا‎ -ag pod} Cees yu (1) 
po وعو د دردرس‎ Loep Ly as 

“fre wet) z$ bra‏ و ددرو وان دیدما 
AD -DP‏ نت تنج دید بت Lad AP‏ 

o sahap وس‎ wss h bwes Ewig pene 


۱ - ۲ از هات 1٩‏ آمده مقصود باشند این شهر باران و پشوایاند که eapo opiu‏ نسگذارند 
i‏ روی GT‏ زرنشت بکشت, و کار و پرودش چار پایان پردازند یشبر خوزستار است 
که کسی بر‌خاسته دست آنان را کوتاه کند و از شپرادی و فرمانگزا ری براندازد این کس 
ید ی گشناسب پاشد» اوست که بابد گام فرا هاده راه دين بهی زر تشتی دا از برای پپروان 
بسازد ه پند هشتم از هات ۵۳ نز نگاه کنید 

1 ند های 1-۵ pn‏ پبوسته است انچنن : اگر يك دانای پرو دین راستین مد سنا 
S (ashavan bmw agat)‏ خود از روی T‏ زرنثتی زندکی کنده کامیاب گردید 
که یکی از پروان کش دروغین دیوینا را (در رکونت) براه cel‏ آورد» بابد از برای 
تگاهد اری او یکی از بزد کان و آزاد گان را ہا گا ol‏ ۲ او زایاری و تاه دهد آنچنان که 
هکیثان Oty‏ نتوانند بدو آزاری رسانند آگر )این آزاده بناه خود دریغ کرد بآفریدگان 
دروغ پیوندد و از کسان دروغ و از باران دروغجرستان و از نکخواهان د یو AT ghee ler‏ 
از هیان روز نخستت که اهور] مزدا دين یاغر ید . مك راستی پرست دوست بك راستی پرست است 





ort 


۷ 


هې آن روزی که يكي از فرمانگزادان و شپر بادان دیو بنا (در گونت) که در ند چپارم 
هین هات باد کردیم» از پی آزار وی بر خبزد همچنن امیدوار است که دشن نتواند آسبی بدو 


اشتو د کات [ سنا هات 2٩‏ 


* 


کی را“ ای مزدا» پشیبان؛ مانند من کی۲ خواهند 
داد؛ آنگاه که دروغپرسٹ" از برای آژردن؟ من آماده 
شود* ۰ جزا آز آذر و منش۷ نو که از کردارهایدان دين 
راسشن ۸ رسا خواهد کرد ید٩‏ ؟ ای اهورا» از این دستور*۱ 
نهادم!۱ را آ کاه ساز do‏ 


کی که در سن داردا بپستی" من آسیب آورد؟ *مکناه که 
از فردارها نش بمن رنجی؟ رسد* آن (کر دارها) برگشته" 
باو رسد ۷ با آزار ها۸ دخو ٩۵‏ او هرد آن آزارها» آنچنان که از 


زندگی‌خوش بی بهر» ماند" ۱ نه از زندگی بد۱۱* ای مزدا هگ 


t‏ کست آن راه (مردی)۱ که نخست ماموزاند؟ ما از 
اینکه ما» تو کارسازتر ۴ را بزرگ feda‏ (و) داور 
Jb‏ در ستکر داره ؟ آنجه ارد سپشت تو (و) آنجه Sain al‏ 
جاند اران" باردبپشت گفت؛ این را خواستار شنیدن اند۷ 
آ بان از پمن نو ده 


آن مه با زن ۱ که از برای من» ای مزدا اهورا؛ بجای آورد؟ 
آنجه را که تو از بر ای Tole‏ بپتر دانستی؟ : از بای 
باد اش ه درستکرد اری" وی Vote‏ ( بدو ارزانی باد)* 
و کانی را که هن A lsa‏ شما برکارم٩ AT hab:‏ 
آز پل چینوت"۱ خواهم گذشت۱۱ D‏ 


تد های ۸-۷ !م tae | ont‏ انچتن پغسر امدوار sal‏ که در تاه مزد! باشده » 


رساند» بدی و ستیزه بخود او برگردد و او دا از زن د کي خوش بی بهره سازد؛ 


[ بندهای ۱۳-٩‏ بهم پیوسته است: زرتشت از یامبری خود سخن مدارد و از 


رستگاری آنانی که یرو دین وی هسند و از باد افراه کسانی که ook‏ راستن تگرو بدند 


ter Jeane وسا س.‎ [ pe ai 


an} sa v)‏ وشوو popne‏ نسدد وب وع 

G aI‏ و« HEL‏ د وود وراو 

cpa‏ وروسن یدرس دوس در 

ورسیرسم.. وسررسطی[سیند. camped agoa‏ س( 
abe eo‏ وچدسم‌دیو. ود وی سررسد: o mp bunan)‏ 

yous tos وه وین س. فد وود(‎ es abe wul ۳ (A) 
دردسم.‎ b)Q) اچدم. یدرس وس دی( دود وسرددسط ی سر وید‎ 
مس دمودرسط جوم چس سر سد ن س دادم ود وی ین ند سس‎ 
panne دوس« د پر بع چن دمجا دید‎ 

omy zie إطادعء ورمن دسم ادد وسر وسو ورسوی‎ 
وسطر(سط.‎ gad bp ساو(‎ aug ere “boy {3 (a) 
wowo ELPA ES mush wha 

وسر دد زو د. ehya soga‏ وید رسلعي. 

gbak wpap ape wypo mpo wyo sbo ورس‎ 
وس( ویس ه‎ gabb abo awp aug دیی :ارو‎ 

whe ray gu واس.‎ wieg w) abe واس.‎ pro (t+) 
دهم‌س._واسید ویدم‌س‎ bly ودند دور دود ورد وچ‎ 
وس(ندوینس.‎ eead gbb awyu سیب‎ 

ور تددر ددد ندر وی در qapay‏ واد رم سر رید. 

oi wded وای ددن ندرد دروي‎ gaano D 


از برای دریافتن معنی بند نهم باید بآچه در بندهای دیگر کدشته باد آور شویم: 
تضتن کی که یاموزانند که مزدا اهورا کارساز تر و داور درستکردار است» آنکس خود 
ژر تشت است چنا نکه در بند هشتم از هات ۳۱ گذشت؛ مز دا اهورا دو دوز یسن داور کرداد هاي 
جهانی مردمان خواهد بود در هات ۲٩‏ پرسش و با سخی که مبان مزدا اهورا و امشاسندش 
اردیهشت رفت در بار؛ 4[ دی جاند اران سودمند بر خوردیم در بند هشتم از آن هات‌دیديم که 
امشاسیند مهمن» زرشت را بگا نه کسی شناخت که شاستمٌ تگهبانی جهان و eet‏ کستری اسی 

از پل Ginvat semhy ose‏ (صراط) جد! کانه سغن داشتیم 


oro 


ore 


4٩ اشتواد کات [ سنا هات‎ Vet 

۱ " از تواائی! خود کرینبا و کو یها۲ وادار میکتند؟ 
tao‏ را :کر دار های بد" از بر ای Wes As‏ زندگی۷ ٤‏ 
hl‏ که روانغان 4 ناد ols‏ بپراس خو آهند بو د٩ KT:‏ 
که oul‏ با نا ئی که بل‌چنوت ۱۰ است» رستد!۱» همسثه 
پایندء۱۲ باران۱۳ خان و مان دروغ۱ (خواهند D (ay‏ 

t ۱‏ هدکامی که آردهشت بنوادگان۱ 3 خوشان۲ با مور۴ 
فربان تورانی روی کند؟ از کوششی* میندارمذ» کتاش 
om‏ هستی! : oh or oT wt‏ را Vo de‏ (و) 
مدا اهورا با ان رامش oo ٩ماجنا pa po aiso‏ 

۱۳ کست درمبان هر دمان آنکه سیبتمان وراشت را از آماد ۱ 
(خود) خوشنود کنده کسی که بر اژنده است۲ شنوده 
شود؟ : باو مزدا اعورا زندکی* (جاودانی) خواهد داد» 
هدن ‘oe‏ او را ۳ اراس" al ٤‏ راما دوست خو ب۷ 


do رامشن شما شنا س۸‎ on? 


۶ ال ای زرنشت» کیست آن با کدینی۱ که دوست۲ تست درمه 
ol aS 3 t Té oat‏ کسی که خو استار است؟* چسن 
شداخته شود؟ این ی گشتاسب است در یابان کار“ ۰ کسانی 
و که نو ای مدا اهورا» در يك Ygl‏ گر دهم آوری۷ t‏ 
آان را من با گفتار* منش‌نتيك همیخوانم٩ So‏ 





* در yote gas‏ از هات ۳۲ و در بند ۲۰ از هات 4۶ به papada iy S‏ 
جدورمعهع1 که از پشولیان دبو سنان و ه کنو ی و«د 162 که از سران و شهر:اران آننند 
بر خوردیم آنانند که بدین راستین مزد یسنان Vy py ob ys a jee‏ کار ها ی اشاست مد ارند 
و زندکی آنان را تبره و تباه مکنند چون روز سین فرا دسد۰ روانبا و نهادهای (- میتیا) 
کرینها و کو ا در سرپل چیتوت (صراط) » بم و هراس افتند و در خان و مان ددو 
(دوزخ) bel po gant yo‏ جاودان از همنشینان دروغ آزهاران خواهند بود 

به بند یستم از هات ۳۱ و به بند سب دهم از هات اه نگاه کنید 

1 از فربان ( (اسبد موی ) که نام یکی از خاندان تورانی است جد | گانه سخن 
د اشتیم یغسر امید وار است که ابن خا ندان از بر تو کوشش سیندار مذ )= sera chad‏ 





د it‏ | تسس روف کد (جد ړب ۰3 ۰ ۹۰ 


(tt)‏ وین دی( سد دود jual dago‏ ودد (رند زرد دام ند 
تب ود وید “ES BE awaye ega vos map‏ 
qe Tro‏ ([ ررسد. wat‏ زاس | سطویع. ویب وی | 
shopy Fece j Bee‏ درسم signee gas‏ 
o Dupas ajai Eg Tegla -amate ly wa by ae pag‏ 
“MIB y Bee cir)‏ سن دی ب }0 “pig‏ 
amapag‏ 1_0 له( ددد دردد سید سوب س 
ساد سما وريد “strays pay dy tenses baad wowee‏ 
pu‏ لود efe wbb‏ وی چا حدم pgg‏ 
سورد اس ۵ م(سر. پو ددنددددېوم ۰ در( o‏ 
(ir)‏ و CELE‏ )ساسی دویدم(ع. ua)‏ وین 
وساعمس وروی د: سوم | سروید. ‘ny‏ اد وم «( و ویرسد. ۳ 
as,‏ 
a”‏ سا و. وسووسع. دج yyy ‘PBS‏ ۹ 
دد نرچ دو bls wwe‏ روو. ۵(سوس. IG‏ } رحد ory‏ 
f9‏ و سییس. وم دوي ان دو ند ردد نز سد د و 
QE)‏ ند( ند دهد Tdh “AUD ID ppa‏ 
beug‏ ند IQS‏ و sula‏ 9سد( و دودرس.. nd gosgy atl‏ 
-bner p‏ ودس اندم ددن ا رسب 
EHO‏ او یه دوع وس ود abeg ap‏ دنس وید a hopu‏ 
wss eRe‏ اسوم درد apg‏ سس بط ه 
پارسائی) بدین gels‏ )= آش" سییید [آردیپشت) بکروند تا اینکه بیمن (عوهومنتگه ولانود 
هداسوی منش ك) آنان را بکشور ایزدی با بپشت پذیرد و در پایان از بغشایش page‏ اهورا 
بر شوردار شوند 
F‏ بندهای ۱6 ۱۷ بپم پوسته است : پغېر از کسان و Hk‏ و پشتبانان بزدرگ 
خود چون ي کشناسب و فرشوشتر و برادرش جاما سب که هس دو وزیر کی کشناسب اند باد 
مکند و آان را دد پابان از باداش و بخشایش ایزد ی بر خوردار میشمرد کی گشتاسب است 
که در دان Hs‏ مغی دوست زرتشت است او و کسانی را که مزدا اهورا در سر انجام 
د ريك خان و مان و در سرای جاودانی فردوس گردهم sal‏ آورد» پفیر ia‏ آنان را 
يكي باد یکند 


OA 


tio ها‎ bu | اشتودگات‎ ۱۰۹ 


۵ " بشما» اي» هچتسپیان»بگویم۱ » بشما ای سپیتدانیان»ا 
folat oti, tls Ls aS)‏ دز شناسد؟ 


و و وه وم و و 


3 این کرداد læ‏ ست که شا بشود بان راستی؟ ارزانی داریده " 


آنچنان که در نسترن! آیین۷ ادوراست هه 


۰ ۲ ای فرشوشتر هو و با این راد (م‌دان)۱ چا رو 
ما دو خواستارب 4 که بانان خوش* بودا »۲۰ نجائي که 
واستی با Vel ays tlk‏ آنجائی که کشور 
(جاودانی ) کا۸ من نيك است» آ نجائی که مزدا اهورا 
از برای افزایش؟ آرام دارد"۱ ده 

۷ + در آنجائی که من از شما سنجیده۱ سخن خواهم داشت؟ 
نه با مین وه ای جاماسب هو کو همچنین ۲ از فرمانیر ی؟ 
شما* بانبایش ۱ آماد گی۷ شما» نزد آن مزدا اهورا که 
بد ستباری راستی- اندرز کر ۸ کار ls AT‏ از ادان از 
شناسن *۱ ۱ 





* از هچتسپ Haélataspa speagemuoy cul cate n‏ که در مروج اهب 
مسودی هد سف اد شده و از سپیتیان > سیینام" دودچسید عووقازوی که سعودی اسییان 
بادکرده» چد | 5 نه سغن داشتم در انجا باد آور ميثویم که سپتیان ام عاندان زرتشت است 
سا یبر خود را زر شت y ok‏ سیتیان زراشت نامید ه است در استت» Kig‏ در آندرهش 
و در Seeds (Ge) SEE geal gl kee eel ca liege‏ و هچسپ ام چپارمن بای وی 

در این بند هچتسیان و سیتابان کسانی از خاندان خود پغپر اند و روی سعن arts‏ 
با آنان است در بند سوم از هات ۵۳ پیز در جائی که یغیر از دختر خود پوروچیست 
Pouručistā wessph be )‏ ( ام میرد او را دلچت امپانا و سییتامی میخواند | گزیر از 
plate‏ و سیا بان کی پایت مدیو ماه باشد که در بند نوز د هم از هات ۵۱ از خاندان سییتان 
خرانده شده و در اسنت مدیو ماه بسر عوی زرشت داد شده است و دیگری ol‏ یکی از پسران 
ash nie. Se‏ که در یند دوم از هات ٣٥ہ‏ با کي گشتاسب و فرشوشتر یکجا آمده است بغیر 
از این پسر ام پرده اما در "سشت این سر استت و اسار باد شله است 

از مدیو ماه و ایست و استتر جداگانه سخن داشتبم 

در این بند بایه يك شمر افتاده باشد که دو مین éa‏ این بند با آن یوستگی داشت درکناب 
پهلوی شایست نه شابست د ر فصل ۱۳ فقر؟ ۱ه نز یاد شده که در اینجا يك شم ر کم است 


شد ۱۷ ] سا س. رسپ سره +۱۰ 


)10( دد وی ازس ملد ددن دد وان رم ددد {o‏ مد دوس سع Lap‏ 

رده ی وس کم ری whispy‏ ودی یر ددر دد 

“ig PO “ag IAGO‏ زمرردسط »| سروید سین ین )ند درد 
ویو "Yo‏ 

camry hypo agian bog هدزد وسد ندرد‎ 

cage wld who bagos (11)‏ سل وسو دوب 

abpa woy syma ر ري‎ apwo aye boer 

popupe yoo awoyo‏ مهودد 

دند ( ید ادون رد سوس supaga‏ لین دی 

e bhy انس وم ى ی د‎ ‘tale bye 


aopo Civ)‏ $9 دا وی سد یہ es‏ رون رنه[ 

۵۳۹ umg boyy سس دیع بي و مدا دد.‎ eb} 
وم دموس. ات سط ویس (سوید وب‎ “aad gasp 

وم وایسرد(سطو. وسقي ترس pegha‏ 

o Phoe uafu ppu goue hoses 


wells 7512, » (Forashaoshtra youd) اشتر‎ TAi) i t 
که در پد آینده آمده از خاندان هکو بط نهر‎ ) Famaspa جاماسپ دسهسدید-‎ ( 
دو وژیر کي کشناسب هستند‎ * Hvdgva 

چنانکه از این ند پیداست و در کزارش بپلوی (زند ) لیز باد شده» یغببر, فرشوشتر 
oh‏ 2 پارا و داد مردان را پگرزمان ( پپشت) نوبد میدهد» مزدا و یشبرش هی دو 
خواستارند که بئان در کشور جاودانی» در آنجائی CS‏ فرهی مزداست و جالی که پراستی 
و سازش و رامش و منش تيك آراس» است» خوش و خرم باشد 

بجای راستی و پارسائی :1 فرونتی و کشور جاودانی و منش لك: 1ش سود = ارد شت 
pett ilig = Armaiti sed tol‏ اساد Xshathra‏ = شہر a‏ 
وهو Kite‏ وااس وسن اقدص uطمں‏ = ہن آمده است 

oe È‏ چون روز شار فرارسده من در (ome LA) Ala HS foe Bey‏ هوشپاران 
از بپوشان باز شناسد» از فرمانبری و پایش و جاقثانی جاماسب در راه دين آلچنان سخن 
خواهم داشت تا ببانجی من از بخشایش مینوی برخوردار گردد و مزدا پدو آ"مرزش آورد 


۱۰۸ اشتود کات | tias‏ هات ۶1 


* 
VA‏ کسی که من دید ار ۱ است من خود۲ ae os‏ دارا ي٣‏ 
خویش Solty‏ منش نىك الاو تو يدد tn‏ ‘ سز د بان کسی 
که jA‏ کردن؟ بما در سر داود؟ § اي مزدا زو) ای 
اردیبپشت ( اینچتین ) خواست ۷ شمارا خوشنود سازه. ۸ 


ار ۳ > . o eat‏ 
این Caw‏ دستور ٩‏ >> و مش ۱ هن o0‏ 


~ + 
٩‏ کی که‌از برای من زرنشت؛ از روی دین۱ درست۲ »بای 


سح oe‏ - 
آورد؟ نجه را که foi‏ مر سازکار تر* است؛ بان کس 
( عزد) مزد" gr‏ کسی که ole‏ اینده۷ آرزاني fad‏ 


ch‏ "جفت whole‏ ارور* با هر آنچه آرزومتد*۱ است: 


و این را از برای من خواهی ساخت۰۱۱ ای مزدا» و ای 
کی که چاره ساز تری۱۲ 


ta *‏ های ۱۹-۱۸ چم یوسته است : از اد اش و یادا فراه این جپان و جهان دیگر 
سخن رفته است آنکه با یضیر ستیزه کند , سزاوار ستبزه است و آنکه دوست و نیکخواه است 
یغبر بهتر و گرامتر چیز شود را از او دریغ نکند. ‏ ] نکه را امید "مزد این سرای و سرای 
دیگر است باید قرمانبرد ار gel‏ داستین باشد و چنان کند که بد ان مزد سزاوار گردد 


شد ubu ]1٩‏ رد رپ ر ۱۰۹ 

-spol سرب‎ wpa درس ورسط وید.‎ ero (tA) 
دند دید‎ 

ودس ددسم یدوچ دون -aw bb‏ برچ دوس۰ “airy 30g‏ 

E epo sug epa‏ ودود ودوس 

ggg‏ سین نسو اسا لس سام 

۰ دوم دید سور ددر واب اردع‎ abe “Bee 


sbe re (13)‏ سی دع VP Gr IY‏ واد ۽ ورن د می 
pua mpap)‏ خاد دد[ cecep buodd‏ 

رسد وتل‌ووي. مس( روي اس 

وسع. واددم‌سدوند. وسع. دادن دند amwe‏ سر 


د epe 29989 abe‏ وس ولد واسوی‌ودوسوب e‏ 


ofl 


0f 


.۱9 سینتمد گات [ سنا هات 4۷ 


سپتتمد گات (یسناهات ۷:) 


۱ * به‌سپند میتو و به‌دین راسنین برتر پندار (و) کردار (و) 
گفتار )» vl (plot‏ 4 جاو داز ی tae ael > la‏ 
مزدا اهورا ا توا داثی و بارسائی ® 


آورند با زبان ES‏ ارو ۴ نویه مها ودرا 
پارسائی۲ * این است شنا سائی؟ : او مست يدر راستی" : 


او مر دا 


oF t ۳‏ پدر ۱ ياك 1 ن (مپند) هساو > کسی که از sly‏ ما 
چاربای " خر AH‏ برد ادا Njae‏ 
سیند ار مذ باو راش دهند * " پس 3 از | نکه اوه Vo ja gl‏ 8 


منش فيك پرسش و باسح نمود٩‏ هگ 





هات aS ty‏ تر ان سرود های shh ie‏ شش بد !ست و در هې شش بد از 
مپند مبنو (< سینتو pile‏ ددرمچیمط. وسددر Spent m inyu‏ که در نعستن بند از 
هات ۳۰ از آن سغن داشتيم: باد گردیدهاست در آغاز فرماید : کسی ک v j pa diur t‏ 
دی راستن با امشاسیند اردیهشت )= آش" سید دوه) نک اند بثه و ننکو گفتار و ستوده 
رفتار باشد در باداش مزدا اهورا بدو رسائی )= haurvatat euro ay! ov * soe‏ 
خرداد ) و جاودانی (۶ آمر تات یلسع )هام‌ویرد اس داد ) و تواناگی (< خشتهر 
Xshathra mh‏ شپر بو د( و پارسائی ( = آرشتی drmaitisiedw‏ سینداد مذ) 
خواهد بخثید مبتوان واژا خشتهر را در اینجا پعتی کشور منوی یا ,ېشت گرقته She‏ برخی 
از دانشندان چتن گرد اننده اند ؛ « gh Lal top cea.‏ بداستباری امشاسیند شهر یور و 
| مشاسیند سیندارمذ رسائی و جاودانی دهد » در بار؟ سیند میئو و خر داد و اس داد و شپر بود 
و سیندارمذ یاد داشتها ی شیار؛ ۴ از بند ۱۲ از هات ۳۳ و شار؛ 4 از ند ٩‏ از هات ۳۱ و شارة 
٤‏ از بند ۳ از هات ۲۸ و بند 4 از هات ٤١‏ نگاه aS‏ 

بندهای ۱+ از هات ۷ در پاره های ۷-۲ از سنا ۱۸ و در ار ۲۶ از سنا ٩۸‏ 
آورده cub ond‏ 


ند ۳ ] ساس د چرس ادد ۱۱ 
ددن ع “HG IND gaje “AS SORE‏ 


(IV opm uja ) 


papaya gaue wotan (1)‏ وین نس 
paeh bay ampo apap‏ وارد وسر 
„mpage agoan hugy Jg uç‏ 

وسووس. ب دی( س(سم‌سشدوی. o bhy‏ 


-pipol mapaaga سدع «وید:‎ „wsyp (r) 
وس( موروط.‎ gt AD دل دود واد ورام‎ “sen درو‎ 
وس ردسط )ند و ())ددسو.‎ wap baug a1 boucha 
© este دب وم داد فز زرد‎ digo ay Lay PIP و درس‎ 
ory 

Totya دی ید‎ ep دیارج ددیید. وإ ددم رید‎ (i) 
۱ po پم يپسد چو (سزرط-دو(وجي.‎ 
epuca an “uy suça) چس دهم( بیدر.‎ aba t- 
ندند ه‎ agony) (e) وس ولد‎ ay bly ندند ع‎ 

در بند پیش ديدم که از برای رسبهن بخثایش مزدا اهورا باید به سیند مینو 
یاروان پاك پرودگار نك اندیش و کو کردار و خوش گفتار بود ددین بند « پا کترروان» 
:ا سپلد تر منوا ( = سپتیشت ge (Sponishta mainyu 6 ener gle‏ سياد 
منو است 

مردمان راست که با کفتار و کردار سنوده آچه را که در جهان بر تر و بپتر است از 
برای خوشنودی سپند مبنو بجای آورنه و از انیرو یوستگی خود دا بجهان Sh‏ ایزدی sky‏ 


مردمان شناسالی خود را بمزدا که یدر جهان راستی Yla)‏ سپیو ) است با پتدار و 
کفتار و کردار یک توانند نشان دادن 

F‏ در بند ٩‏ از هات ۳۱ دبدیم : ماو رد که هان سیند مینو است » ale‏ پابان سود مند 
یدید آورد در آن پند مانند این بند سپندار مذ که نگهبانی زمین با اوست» اد گر دیده است 
به بند 4 از هات 4۵ و به بند ه از هات 4۸ نز نگاه کید 


۱۹۲ سیتید کات [ بلا هات ٤۷‏ 


3 از این pe geet‏ دروغیرستان سر ید ند۱ * ای مد a ٩‏ 
eeu‏ ( کردند ) راستی برستان کسی که به p‏ تو اناست ۲ 
یا به بیش ٠۳‏ باید دراستی پر ست مهر‌بان؟ باشد (و) بد خواءه 


O . 


درو عیرست 2١‏ 


9 و تو از این سیند هی alloy ol‏ را در آستی بر ست هی 
آنچه بر است پیمان دادی۰۱ آیابی۲ خواست" توه 
درو غیرست از آن بپره ور خواهد شد؟ * ۲ نکه با کردارش با 


o ae a 
ço Ts nee pt ro) مش‎ 


+ 
٣درم‎ ١ 


هي دو کروه؟ بچای خواهی آورد؟ با باوری* سپندارمذ و 


٩ ory‏ " از این سپندمینو(و) آثر» ای مزدا اهورا» پخش 


اردسپشت. Vee‏ سا کان ۷ این را خواستار Aal Cane‏ 


از برای گرویدن؟٩‏ 


بني ساکسان هستند که میخواهند بداتد : در هنگام آزماش آذر در دوز یسین, 
از سوی میند مبتو بدستیاری میندار مد و اردیهشت چه پاداش و یاد افراه بگروه مزد- 
پستان و دیوینان و یا داستی پرستان و دروفیرستان که در بند یش اد شده» داده خواهد 
شد تا اینکه از برای رستگار ی خویش دین راستین بگزینند 

ه بد های ۳ و ۱٩‏ از هات ۳۱ نز AS HB‏ 


vit aag درپس‎ day, ] 1 بند‎ 
pte سد یمر دودرو و‎ ( gaue gan (£) 
buyo hs 1b Bogga gfe 

PL وسی‌ور.‎ pol baoyo w} ودد دودر‎ 

ددر چ ردد نس( سط رید ‘bax‏ و( ددد ویر o‏ 


upo (o)‏ ددع یوند ودد سود سین( 
hay‏ برچ دوید وارد e‏ ویرد وای در دند 
plugue‏ که يب emee gamp bag‏ وروی 
Rp‏ دردد سط ددر وس سنسرد یود وسوس ۰ 


۵۳۵ ودې واد ت تزور( ید‎ gape mogga gwg go ay 
saps btu وان د بروسر. و یہ ود رم م‎ vais eb aaa 
AND PPADS 9 سدسم جا دود وت ری ند دی لف ندع‎ 


دروندد. 85 agg) bag‏ دوب وم واسر( سدهوویر o‏ 


OF? 


۱۱4 سیتتد گات [ سنا هات ۸ع 


( بسنا ها (ih‏ 
‘oye "ON‏ در سزای۲ روز شبار دروغ از داستی شکست 
یابد؟ آنچنان که بدیوها و مردمان؟ در (جها) 
imil Via tO Slagle‏ دد راز ا od‏ داده تم دی 
از بغشایش؟ نواای اهوره بر افرازد*۱ کی رد که 


3 
Vahi‏ تست له 


vbl از آنجه تو دایائی؟ “ای اهورا,‎ ‘Le gle Oly t x 
t EST aal y> * تو اندیشیدی‎ St, 1 آن سز‎ oy) از‎ 
Vel که مسر و راستی» ای مزدا شکست دهد بدروغیر ست ؟‎ 
do نیکی اس‎ Sel 4 این از بر ی جران‎ E Yeas 


Ogu t ۳‏ از براي دابا بپتر آموزش این است که اهورای 
یکشو و۱ cn? em laat‏ راستین آمو و اند ۲ ‘ آن ا ک» مانند 
تو کی؟ » ای مزدا* که نیز آیین* نهانی* wh‏ بمیانجی 


خر د ملش نک ® 


+ بد های ۲-۱ این هات بهم یوسته است: در نضتین بند از یادافراء کناهگاران و 
باداش تکو کاران در جهان دیگر سخن رفته و در دومن بند از پاد افراه گناهگاران در هین 
جهان اینچنین: چون دوز شار فرارسه و داستی ( آش" (a‏ بدروغ )92 (yd‏ 
e‏ 3995 مردمان بزهکر و کمربه کتند کان آتان در جهان slab‏ ک در پش 5 آن ۲ 
داد AT eas‏ پنندهان Saa‏ بانجی راستی ستایندگان اهورا از بغشابش دادار برخوددار 
و سر افراز شوند 





مد ۳ ] یساس دای پرهس دزن he‏ 
(EA opm ujao )‏ 


eenz وام‎ sgh p وزاب سوسدوند.‎ (1) 
mody boð majmos wp ogoan gaa 
سوي()موسدوی.. وس وی یدرس ورین دردرس‎ 

e whey وات دی ع.‎ eeu gama aby K” 


hps Eneb ep wy abe up bul (r) 
کف‎ motho COREE mpo me gaa ma 
وا یسوم‎ auro mafu ampuu pug 

مس وی ونم دید vezah‏ وادسمس. سوو()مدوید * 


۰۳۷ 


upupu sagap u (r)‏ داو 
ue Cro‏ دوت Phos yg‏ 

هن نار اوضع ردیر س دم ري رسع رجا 
کن س ردیر دد. و وس ادون رید بل سنس نود 





1 پشبر خواستار است که یش از سر آمدن گردش زندگی و کیقر یافتن کناهگادان 
در جران دیگر در هین جپان هم آنان شکست یافه سزای کردار زعت Bet glee fest‏ 
از Shy‏ جها نان آگاهی ack‏ 

ند های 1-۳ بپم پوسته است: آنکه دا در جهان دیگر آرزوی رستگاری است بابد 
هاره از دين راستین ( آش Syl (om‏ بمورای نیکغواه و باك ( ee‏ چرس ) 
فرآکیرد و از خرد. (خرنو ملشسویوستنرتو مطلام«) منش نك آين نهانی ( تلم سری ) 
ak yo lap‏ 


OFA 


aiya ۱۹‏ آسنا هات 5۸ 


۽ " کسی که oe Mas‏ (کاهی) برتر و (گاهی) بتر۷ 
کند؟ » ای مزدا » و (همجنین ) Eoy‏ خود را با کردار 
و گقتار خود » oS a (2) cb (S-S)‏ 
خویش پیروی کند" » او در پایان! بخواست۸ تو Maz‏ 
خواهد گرد oo‏ 

lak oA 1 o‏ خوب! ید یادشاهی کنند؛ با کردار های 
آیین ۲ نیک» شهریاران she us‏ که بما بادشاهی کنند» 

ای سپندار مذ ب از برای مردم در زندگی؟ t taul‏ 

پا ی* بهتر (و) از برای چارپا کشت و ورز" » آن‌را از 


برای خورش۷ ما بپروران۸ oo‏ 


tos‏ آری او۱ با خان و مان خوب؟ » او بما پایداری؟ و 
تیرو ol b>‏ ارجمندا gag‏ ایدون از Vol cle‏ 
مزدا اورا parle‏ اردیبپشت گیاهها* بروبانید؟ در 


eer Al‏ . ك 
افر ینش"۱ جپان ۱۱ نضنین ٩۰‏ 


¥ § خشم۱ ab‏ بر انداخته شود۲ متم؟ 3 خود دوز کنید؟ ‘ 
ی کسانی که خواعید پاد آش * منش نىڭ شما راست ww‏ 
میانچی دین راسمین که بارش ۷ د با ۸ اس آفربدگانش ٩‏ 
در سر‌ای*۱ تو خواهند بود؛ ای اهورا هه 





* در بند یش شیر فرمود. در دیگر مرای رستگاری کسی رست که دراین سرای 
فی‌ماثبرداد lo pop)‏ باشد در اینجا فر‌ماید: کسي که در این ob op ae gat ot‏ 
و ك پندار و نك گفتار و نت گرداد است و کاهی راه کث کرفته بیرو کام و آرزو و خواهش 
خویشتن است؟ چنن کنسی کيمة از کردارش ستوده و یی دیگرش نکوهیده است, در دوز 
آمار یسین نه از بخشایش ote‏ بهره ور باشد و » برنج دوزخ گرنتار گردد اورا از :کو کاران 
و زهگران جدا ساخته پجائی در آورند که هستکان ( برزخ) نامده شد» است ‏ بنخستین بند 
از هات ۳۳ یز نگاه کند 

1 چنانکه مدانم نگهای‌زمین سیرده بامشاسیند سیندارمد است " ابن بند نز آوای آن 
است: سپندارمذ بابد چنان ساز د که یادشاهان دادگرو cel‏ شناس در روې مین شهر باری کنند ه 


شد ۷ [ سس ددر غر پد. پد ردد Aly‏ 


Tapula Ljug pang po (£)‏ وسپوند: دسو پر ددد ند رید 

wpap zapol aupan ggh bussa eos bag 

ند تزه دردد سط وم اری. «وندود وند. wx deeb‏ توت ترس جوز 

یندرب لسسع سنعيوي. (سزمد. سو‌سع ۰ 

wopo (0)‏ سای poe eR‏ ودوس - ین سی( 
یم ردو 

واد ورورددسع. sty bossy‏ وسر ددد طا یس سد وید pope sing au‏ 

euge buyo‏ وسی‌سرددسد. سدی. پر حادنن‌دودموس 

وس ررظ و. و( ودسمو. دوع ¢ برع مش ددا ه 


g p „suceda byor 0 eg ee (1)‏ «موسردو دیع 
ا (TDP‏ دادور درد وس(سوچ. wade‏ 
wuy h Egee PDD AW B‏ واس زوین و 
o map paad h bug aboa Dp Bhys‏ 


(v)‏ }= سوب beep‏ |( ددم اغ لہ و دچ ے۔ 
bess‏ $296“ 
w hyo‏ وادور درد سس وروط. ویو( سمج ودمع 
qal wyo‏ و ی دردد ددد "209 ند روید. زد Lowo‏ 
‘eu‏ رود و o wha amas ETTET‏ 





یادشاهان بددگر و ستم یش ز او داست که از برای چاریایان سودمند که مایق وندگی ماهستند 
من آباد و از کشت و وړز خرم دارد هچنن از رای مر دمان در دوی زمين خانه و ofa‏ 
خوب و از بای چاد بایان چسن و چراگاه خوش فراهم سازد به بند ٩‏ از هات ۳۱ و به بند ۳ 
از هات 4۷ نز نگاه کند 

[ آنچنان که دادار هي مزداز برای یاید اری مردمان" تگهبان زمین؟ امشاسیند سیتدارهمد 
را باراستن ol‏ و مانهای خوب و آزامگاهان دیذیر بر کاشت؛ در هان آغاز آفر ینش گیتی یز 
بدمتیاری امشاسپند اردیهشت از برای خورش و Fore‏ جانردان سودمند کیاهها برویانید 
3 چراگاهان یکستراند 
ST ja 8 B‏ خوا-تار است بدستیاد دین داستتن (اش سیو ) که پاکان دوستادان 
lala a]‏ منش تك رسد» نعت یاید به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند 
چنن آفرید گا نی که از متش نك بشارند در سرای جاوداني ( ,پشت ) خواهند در آمد 


OO. 


ac. ۱۱۸‏ 26 [یتا هات4۸ 


۸ " کدام است! بخشایش؟ کشور یک توء ای مزداه 
کدام است پاداش* تو» (آری ) از تو* » برای من؛ ای اهورا؟ 
کدام col‏ ( آن داوری ) آشکارای" تو بمیانجی راستیه 
که آرزوشد۷ پارسابان است* (و) بدستیاری منش نيك٩‏ 
سنجیدن"۱ کر دارها۱۱ ؟ © 


۰ ۲ ۱6 خواهم دانست" که شما بپر کسی" fae Uy‏ 
ای مزدا» ای اردیبهشت؛ بآنکه من (باسیب بیم دهده ؟ درست 
aS wh om‏ شود دسنوو۷ منش نيكث» رهانندهه بايد 


بداند که پاداشی* وی چان"۱ خواهد بود *ه 


S ۰‏ ای‌مزدا» ص‌دان! پام" را خواهند شناخت؟؟ 
e on! t ob S‏ را خواهی بر انداخت" » که از آن 


کرپنها۲ از روی کین* و از خرد؟ (خویش) میفر ببند*ا 
شهریاران بد ۱۱ کشورهار |۱۲ *ه 


* در ashe os ol‏ بساری از بندهای دیگر Ye‏ سکن از روز سین و باداش 
ایردی است یر از مندا پرسد: بدارالی کشور نك ( فردوس )خوایهم رسبد و از پاداش 
تو برخوردار خواهم شد؟ آن روزی که بسانجی راستی ( اش سیید ) از داوری تو کردارهای 
جانی مردمان آشکار کردد و هی آنچه از آنان سرزده بيانجي منش mwd ihya) A‏ 
mje‏ )استجد ه شود » رادس‌دان و یارساءان رستکار خواهند گردید و 


۶ رهاننده یا سوشیات که خود pie‏ زرتشت است شواستار است بداند که مزدا 
و امشاسیندش ارد دپشت ur)‏ م( وی salle‏ خواهند کرد و از if‏ دشن شواهند 
رمانید و اداش وی از برای دين گمتری چه شواهد بود 


F‏ در بند چپاردهم از هات ۳۲ دیدیم که یخبر ابران کشنار کاو و کوسفند که دیوسنان 
Slete 29‏ دینی از برای عشنودی گروه خدایان خوش مکنند» سفت تکوهد ه است و در 
باد داشت DS‏ ۸۰ از هان بند کفتم که صفت دور ئوش" داسذییود daraosha‏ 
( مرگ زدای» دور دارندا مرگ ) اشاره است بفشردا موم ( مارم" سود ر 2j haoma‏ 


1۹ me egiya بند ۱۰ ] توس‎ 


abe mg (a)‏ واس ونم دون سوم dy‏ من ی ند بهزرند. 
زیدود رید 

وس shy‏ سیم درن یکن د سدس سادا whips‏ 

mupo oghes uga wpe sbo وس‎ 

اموم درد دادم دري دوسا یچو سما ۰ 


adausi mpap goro mab 9-09 (1) 

وس ود W‏ پارو رادرم پس مد دود ود وی سد 

Lizos uyib داوم ری‎ -cepde abe spele 

وانو ریس و. سط وسر دد چو aby woyo‏ مین درد روسج ۰ 


۵۵۱ yorgmeb -bhu ays barges mafe mog Ct.) 
وید برد مد‎ UG مدب درو‎ «ebe وس هید سوم[‎ 

ورد راسد -bjylog‏ اوی سدی رربي 

وب د ا candy‏ ودن اداس vg‏ سر 


رهنان LSE soma tye‏ هوم یش از یامبری زرنشت آشای بوده ستی انگیز که دوینان 
از آن نوشده در صتی خون چاریابان از برای پروردگاران خویش مریخنند و از کشتارها 
جواشردی و دادی و دهش خودنتان مدادند 

در این te‏ اران gl‏ آشام مستی بخش با می باد کرده و آن را gy SLE‏ یلد 
خوانده است از این ی است که کرینها) (kampin =H‏ یشوایان دیویستان یا 
دروغیرستان, بدخواه » سران و شهر #دان مرزو بوم بغریند یخبر امدوار است»مزدا چنان 
سازه که مردان و بزرگان یام راستن آسانی در بابند و دیگر فرب یشوایان قرضار نخورند 
و یی دست تالایند و ستی AG‏ 

ناگر بر از واژه می» فقرد؟ کاهی اراده شده که متی مبآورده و ای" آشوب‌و خو نز یی 
بوده» azyl‏ نید انم که این کناه چه بوده گاهی سند به هوم که هنوز هم در چشنهای دتی 
زرشبان بکار رود آنچنان تست که یاد آور سوم یا هوم آربائیبااشد و فترده" آن متی 
آورد پنخستین جلد بشتہا ص ۷۳-4۷۱ گزارش نکارنده ناه کید 


AAY 


۱۲۰ سینتد گا ت [ سنا هات 4۸ 


AT * ۷۱۹‏ ای مزدا؛ راستی b‏ بارسا؛ی و کشور Votes‏ خوب 
خان و مان" روی خواهند نمود؟ ؟ کراتند که در براثر 


درو غیر‌ستان خونخوار؛ رامش؟ خواهند داد؟ کانند 


کسانی که زد شان شنامائی؟ هنش نك راء خواهد 


بافت ؟ 


۲ ا ابدون اینان هستند رحانندکان کشور ها که از منش ترك 
(و) کردار (و) راستی برای خوشنودی۱ آیین ۲ نو" پیروی 
کنند؟ » ای مزدا ‏ چه‌اینان بر افگنندگان؟ خشم* بر اشته 


wah ade 


* بجای راستی و پارساگی و کشور و منش نك اش سیوس 8۸8 = ار دہشت آرمئیتی 
Ârmaiti sesuo‏ = سیندارمد ؛ خشتپر واا Xshathra‏ = پر !ور ؟ Kia spy‏ 
vhou manah wais seb‏ = مس آمده است 

در این ند مانتد بسیاری از بند های دیگر کانها پغبر آدزومند است که سران و 
vt‏ یارانی پس کار آیند که مردم را بآباداني و کشت bas‏ بکیا رند و اساش و گشاش ناه 
و دست سران و بزر گان lugs pales‏ را کوتاه کناد و یشوایان کیراه کتنده را که 
در بند پش بادشده از فرمانگزاری براندازنه 

a آرزومند است سران و شپر یادانی بسرکار‎ ed, در یه پیش ده ام که‎ t 
HT و بزمین آبادانی بخشند در اینجا فرمایه : این شهریادان که از‎ Eht paS 
راستن مزدا یروی کنند رهانندگای. (سوشانها) کشور شار خواهند بود آان دا مدا‎ 
از برای بر اندالشتت خشم و کوتاه ساختن دست ستم و زود بر انگیشت در بار" سوشیات‎ 
هين هات نکا» کند‎ ٩ بندداشت شیاره ه از بند ۱۳ از هات ۳6 و به بند‎ 





بند ۱۱ ] Spey ED sada‏ + ۱۲ 
)11( وسوید. وسپوس. سین سې att ans‏ دم دوند. 

اک ل وی دی( ید دیع دې دواد وا سد دد( رر دی 

FIRES ول« ونرد سل( و[سدوید. ديعم‎ thy 

و 9 at‏ واس وس «وید. Gey‏ وس|سوبط. دردددېدږ يد 


(ır)‏ س sbe‏ نوسي sayy bss‏ رمیا ودد( 
-g0 bb -calupe abo‏ ودند درس ررر 
ugigh busss‏ دد وین نند کن دردد wag‏ ددم یی دورد 
g aby‏ ود س سو دوسا دو ی ردس o‏ 


oor 


"۱0۴ 


6٩ کات [ستاهات‎ ace ۱۳۲ 


) ۰٩ ضناهات‎ ( 


۰ " ایدون دیر گاهی۱ است که بندو" بزرکتر ستیزه جوی۲ 
من است» منی که راهان ۳ را از راسنی خوشنود ساختن 
خواهم " ای من‌دا. با باداش ٩‏ نک Lat Vl oe get‏ 
پناه بخش ۷ ۰ آورا " اي بهمن بام مک٣‏ دربابه ® 


y‏ 7 ایدون این آموزکار! دروغین بندو دير باز است٣‏ که 
در سور واه هن مانده است۴ کی که از راستی سر sdin‏ 
است ؟ . در اند شه زدار ده که che slaty‏ از وی شود 3 


D AaS Aal g ئی با یمن پرسش‎ 


Y‏ و در آیین۱ ما ای‌مزدا» راستی نراده شده۳ ۰ از برای 
سود خشید ن:۳ در کش (دروغین) دروغ» از obs ole‏ 
رسائیدن؟ , از ایتروآرزو دآرم* که بمنش نيك پیوندندا, همه 


oe Aas دروعیر ستان وا از معط‎ t Y fjal 


۽ olt‏ بدخردانی۱ HET‏ و سن" با زبالهای خویش 
سم ۳ > - 
بالاشد؟ * أن نه شبانان درمیان شبانان* ؛ نرد آنان a‏ 
کر دار های یك“ کر داره‌ای بی فرونی کند۷ " آنان راست 
خان و مان۸ ددو که از بر ی دین ٩‏ دروغیرستان است do‏ 
* بندو" فد 32072 که در بند آینده نز باد شده یکی از شپریادان دیویسنا 
و دشن پغیر زرنشت است اوست که باز مدارد پغبر گراهان. دا از دین داستین ( اش" 
A ya ais ob Sans! (om‏ از هان شهرباران دیوسنا ( درگونت ) باشد که 
pate‏ در بند ۱ از هات 45 از آان دلتنگ است از بندو" جداگانه سشن داشتیم 
ا در ابن بند از آموز کار + یشوا و یشسبر دروفین بای گر هم“ Grahma edu‏ 
مراد باشد که در بند ۱۲ از هات ۳۲ اد شده است بندو Bandva map‏ که در wy‏ 
پیش گذشت یشتیبان و ببرو اوست این کرهم" با یغبر زرنشت در ستبزه و دشنی است» کسی 
است که از داستی ( اش" دیی‌ستآین راستین ) سر یچان است" بر آن یست سپندار مذ 








۱۳۳ پد اددج‎ ee ety coud anny [£ شد‎ 
) ٩ بشید‎ ujao ) 


brosso powo “ron DUG AG تس‎ (1) 

AKG sty pogody solde epo 
هد‎ f 

وامودود. سوید. وسوی. پاد س maslu (abe)‏ 

© وای وس ندندو ررس‎ buy bus ay bly نید‎ S42) Ad 


ds ed ald ر ارو ددد‎ we wga aa (r) 
سایس‎ guoa apses emet اوس سنا‎ 
ایدیم‎ sben sago ودم‎ CORO اج دی‎ 
سویدهوس. .وی ترس ه‎ (۵ “age aw bly Ras] conn 


E e وان( [سد.‎ samgo عرس‎ (r) 

cipo‏ دودوددسد. وودن سد (سین دد یک رور ادان 

sige‏ ادوم دید po»‏ بونسد. وسزسوننب. 

GETT, ادنم اری. و( ی«سمو. ات‎ php 
o pae 


۵۵۵ 


-aupegcaw) سی 6 اسو‎ mwasho by- aby (£) 
Logosy نس‎ -guvinypd moppe agim 

sb} RUE NoPE‏ توردند( وید سد وید. sb‏ ود«( ودند 
ss bye‏ وی ری Bemet K‏ دی دده 


(سیتا آرشتی دن‌هوس. سلهدیمد. با پارساگی و فروتتي dye‏ راه دهد و نه در سر آن 
است gpk S‏ ( وهومنتگه vohu-manatth gpg obo‏ ) با منش بك در گفت و 
شنود باشد و بند و الد رز پر سد 

f‏ شیر فرماید: آن بدمنشانی که خود از شیانان نستند اما otha’ ghey‏ بازبان خویش 
خشم و مت پرورند» کانی هستند که در جپان دیگر» در هنگام اءاره" پسین کر دارهای بدشان 
بکردارهای نېك شان فرونۍ غواهد کردو از پرای کیفربخان و مان دیو با دوزخ , آجائی که 
از برای دين با روان روان ددوغ seal gi tad‏ در آمد 


bar 


۱۳ میشد کات | clk.‏ £5 


"o‏ ایدون کامیانی و گشایس۱ بان S‏ اي مزدا؛ که دین 
خود بمنش لبك پیونده هر أ نکه بمبانجی راصتی به پارسائی" 
خوب شناسعاست؟ و با همة انان بکفور تو (در آئیم)» ای 
{py‏ 


+ ضمارا برانگیزانم۱ ۰ اي مزدا ولی اردیبپشت بکنتن ۲ آفچه 
اندیثة۳ خرد؟ شماست؛ تااینکه ما درست باژ شناسیم* که 
چگونه pits ont‏ انیم" آن دین مانند شما کسان۷ را" ای 
اهورا de‏ 


y‏ 1 و اين دا بیمن بتنودا » ای‌مزدا بشنود (نیز ) اردیبهشت» 
نو خود کوش فرادم » ای اهورا: کد ام یشو۲ " کدام آژاده 
دادآور است؟ که بکثاورز آواز؟؟ نيك دهد؟ ا 


A‏ 1 به فرشوشتی آمیزی ۱ راش دهنده ار" * اردیبپشت 
بخشایی یرای این ۳ از نو خوآهشدارم* » ای‌مزدا اهورا س 
و بخود من ( بخداش) Mth as‏ تو صمارء جلودان1 
خواهانیم که فر ستادگان۷ (نو) باشیم db‏ 
* از شود )= wees‏ بل وس لا (xshathra‏ پشت ازاده شده است پر امدوار 
است ياهه آانی که دين غود بنش نك (= وهو منتگه (voha manaih oie chy‏ 
پیوسته اند و بدستباری راستی با دین راستین (< آش سیو ) پارسائی sqm hols)‏ 
زانهصتة) شناخته اند در کشور مینوی »از بخذایش مزدا بر خوردار شوند 
om, t‏ در ای ده از سه گروه مردمان که oye‏ و آزادگان (< رزمبان سیاهبان) 
و برزیگران باشند" یاد کرده فرماید: کدامند آن پشولان و آزادگان که در AT yab‏ 


[a 4‏ پس ve ping apy‏ 
Tre Ba (o)‏ د ود و داد در مید و ردو دندرب 

“sre‏ د aa by‏ ددد( و دمو إن نرد 

ادم سما ر “ay‏ وسر ری دیع وف easy‏ 

۰ سناس‎ abida dw pwya apague 


() ۰(9 واس. (۵(س)وپوسردت مسووس سیورس اودبي 
“ap‏ ی سوم دید IRPJ HLY‏ ند پد دورد 
nage)‏ واب دز دورد سد- Z mG‏ دا رس ری وی 

o whys بو سرسچ.‎ apy د‎ “gt 


-mp وسل‎ ap bu)» د ود‎ obb apao ۰۷) 

boy hya a POPES IS دب ویب‎ “gre bus) 
Bers ا‎ “OPI 9 فد( درد‎ p 

pag, eden -sau}gSe eb “re‏ (سد ددمي ه 


eagen h „sipag buyo leò (A)‏ وین “MRP‏ وس 
“oglu‏ مب ی ans‏ ود وس -maay‏ در ر( 
trey veh mygla epo apaja‏ س چ سی یار 
o meae -boptu weeb abaoo‏ 


پذیری ماه نام و آوازه" نك شده باشند از برای دین درمان کشاورزان» آچنان که آنان 
بر پروی کته و نیز بدین راستین دوی آورند 
t‏ فرشوشتر ((اسیو‌سایسماد.) برادر جاماسب و وزير کي کشناسب یکی از آن 
آزادگان است که در بند پیش گذشت و بدین زرشت روید بغر از مزدا اهورا خواهشند 
است که پدو آمپزش و بایکانگی امشاسیند اردیپشت ( اش سبد ) ارزانی داردو خود یضبر 
را از بغشا یش کشور منوی ( بپشت ) برخوردار سازد 


AOA 


ob ac. ۱۳۹‏ [ سنا هات 4٩‏ 
٩‏ " بشنود! فرمانها را" پاسبان؟ (آنکه ) از براي سود 
وسالیدن؟ آفریده شده است* رامتگفتار؟ آمیزش۷ با 
دروغیر ست ننگرد۸ ‘ Si‏ بر اسنی بیوستگان٩‏ روانپای شان ۱۰ 
رادر سر Wola‏ به بېز مزد بپره ور کنند اي جاماسب ® 


ol tly gals 1 ۶‏ من‌دا» در دارگاه۱ تو نگاهداری کنم ۲ :هش 
يك و روان" پبرو راستی ونماز )5( آن بارسائی* و 
کوشش" را؛ تا تو؛ ای توایای بزرگک باتبر وی پایدار4 


“eS hel, Le 


* چاماسب برادر فرشوشتر و وزیر کی گشتاسب یکی از آزادگان است که نگهبان و باود 
دن aw‏ شده و از برای یکی 3 سود گیاشته کر دده 3 کسی است که از suf‏ راست و 
درست بر خودار است و جوبای دوستی و Goel‏ پروان دروغ ست یغبر که خود از 
کسانی است که براستی پوسته و بدین بهی دوی کرده* دوان بچنین کسان را در سر انام 
در جهان دیگر از بپترین باداش بپره مند خواهد اعت 

جله" اخر این بند روشن نست. درسر واژهاگی که در آن آمدم چنانکه در یاد داشتما 
خواهیم گفت؟ اختلاف کرده اند ماد بند ۱۱ از هات ۲۸ و بند ۲ از هات ۳۶ پشیر فرمابد 
منش نك و دوان دیندران ریستکردار و ناز و بارسائي و کوشش آنان رادر راه Shep‏ 
جاوداني مزدا نگ هد اری کم ۲ درروز شیار از روی آن کردارهای ستوده مزد هي بك دا ده شود 

در بارا ان سرای با کنجته ای 4 در آنجا کردارهای نك و کرفه ها نگاهداری مشود 
Arische Forschungen von Bartholomae III Hefts. 49 4 45.8‏ 





۱۳۷ ag wep aba [ Vo at 


-awbwlo (1)‏ سدع وین چری ديا poma‏ وسوا 
eek}‏ 6( وبواد رسع supami Daa epla‏ 
Hegre emp ewes poner‏ :ونر 

ampere esas‏ ورس وین دند درس 


(۱۰) ودنرد cepa sgh ug‏ سدوا دوس ویر 
by 0g‏ واط بوم. upaj h‏ سن ند چرم 

(ووس شیر wypo‏ اسمس ودند capa?‏ 

“age‏ بل وی نی( ند واس وس 3 “ep‏ درم وی( ه 


a4 


OF. 


۱۳۸ تمد کات [ بسا هات 4٩‏ 


۱ " ایدون؛ کسانی را که (در فرمان)) شپرباران بدا هستند» 
که بد کر دار" بد گفتار؛ بد دین" بد منش اند" ؛ آن پیروان دروغ 


* 


را روانپا با خورش ژشت؟ پذبره شوند؛ * آنان «رخان و مان 
دروغ؟ از اران" آشکر۷ هستند که 


T yy‏ کد ام است» ای اردسرشت باوری! نوه کدام است» اي 
بہمن (باوری) تو" از برای من زراشت که بیاری همبخوانم ۲ ۲ 
منی که با ستا یشپا۳ بشما آفرین همیخوانم؟» ای مزدا Ly gal‏ 
این را خواهشمندم* « چیزی که در Wal‏ شما بپتر 
| ست ® 


* در بند یش از باداش نکر کاران باد شده و در این ASL aL sab ght‏ 
انچبن : آنگاه که روان‌ای پروان دروغ پس از سرک بجپان دیگر گرانند» دوانهای 
کنامکاران دیگر که پیش از آ نان بدرود زندکی گنه بآنجا رسیده اند پا خورش بد با نان وی 
کنند و آنان را درخان و مان دروغ با دوزح یذیرند و در آن سرای تره از atly‏ باشند 
در ند ۲۰ از هات ۳۱ و در بنده از هات ۵۳ نز از خورش بد دوزخیان سخن رفنه است در 
cab ob‏ شمبارة ٩‏ از ند یش گفتم که برخی از دانشندان واژا ایژا بلس قفا رای 
خورش مینوی یکوکاران دانته اند در برابر دوش 9 سل Aah‏ 
xvarethe‏ )= غررش ید ) که در جهان دیگر گناهکاران داست در جاهای دیگر اوستا غورش 
منوی دگوضن adat ay‏ شده: “sty‏ طا وصطعمهع هان است که در فارسی روف 
گولم و با صفت زررمه ژاس‌هسس. جودی‌دمود دون یاکره بهاری" چنانکه در هاداخت 
eha‏ فرگرددوم در Sb‏ ۱۸ آمده" فر رای خورنهه ات xvarntha‏ که » 4 
۰ از ها داشت نك با صفت و بشه višaya mam‏ آمده یعنی شورش زهی آلود در نامةً 
یهلوی دادستان ديك در فصل ۳۱ فتر؟ ۱6 در بارا خورش مینوی منود : چون کر4 
شیر کاو در دومین ماه بهاد بهتر و خوشزه نر و بغویی شناخته شده از انرو ورش 
مینوی رون ( = کره ) بواری امیده شده است و در بار؛ دسبدن روانهای کو کاران و 
کنهکاران بان دیک Me‏ دین و گزارش هاداخت سك در جلد دوم یشتها» گزادش 
نگارنده» ص ۵4 ۱۷۳-۱ نگاه کنند 

#یغبر ۷ ستاش و درود و آفرین از مدا اهودا بدستباری امشا مبتدان اردبپشت. 
و بپین باوری خواستار است» آن یاوری که در دولت ایزدی ee ty‏ چزها بشار است 

10 
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bo )۱۱(‏ ودودم- سیا بهری. وون ردد سط فام ری دریله- 
روم زد ولو 

ولد ارت ورود‌س(سون ووی سما 

“dg 38818‏ سو( ید دید زغ دد دېل biga b‏ رم ددد دور د تلود لے 

oes bagh‏ روند دی ددرتت دوس سدس ردا ه 


Tergan وياد سس رجور‎ pag (ir) 
ayy vse wbb abe eg ~s.atigogy cau) وس‎ 
why ale mye gso buga {e pro 

شرس سیون ph puny‏ دنامون ودن دې ۰ 


OF} 


Ory 


DE aie ۱۳۰‏ [ستا هات ۰ه 


/بسناها ت ۰۰) 

ul . \‏ روان من از باوری ۱ کی برخوردار تو اند بود۲ ؟ 
mn‏ که چارپابانم؟ را" کست آنکه م‌انکاهدار است؟ ‏ 
آنکه بد رستیه Nanas‏ ۰ تگاء که من 


بیاری همیخو انم ۷ ‘ 


0 


جز از ol SF og els‏ مزدا آهورا و بهتر منش٩‏ ۵۵ 


tas Ke [ ۲‏ ای مزدا" کسی که چار بای خرمی بخش۱ 
خواستار است ۲ * کسی که آرزو دارد؟ که آن با کنت زار* از 
آن او شود" " آن کسی که از روی دین راستین" درست 
زندگی Vay‏ * درمیان بسیاری۷ که بخور شید ۸ sw S‏ ؟ 
تو oul‏ رادر روز شمار*۱ در سرای۱۱ هوشیاران۱۳ جای 
دهی۱۳ هه 


t y‏ و از برای او خواهد بود" اي هزدا» بدستیاری اردبپشت 
آنچه را که او (مزدا) بمیانچی شهر یور و بهمن پیمان داد۱ » 
آن هيد ی که از نیروی ۲ آشی سالاند؟۴ ‘os‏ را که 


هیا ره دروغیرست ېره oo Vesely‏ 





* یثبر برسد: آبا س از مرگ" در چپان دیگر دوام از یناه و باودی ابزدی 
برخوردار خواهد بود» آنچنان که در این جهان OF‏ او دی از من و چار ایانم درم نیشوده 
هی آنگاه که سردا و امذاسیندان" اردیبهشت و بپسن را بیاری هبخوانم کیست جر از مزدا 
دا درس روان در روز سین؟ 

t‏ چون چند واه sel Ue go‏ روشن by Gabe og fee ce‏ مانده است گرادش 
هچك از دانش‌ند برایر هم gl Bartholomae wypo cmd‏ بندرا دو بغش نوده : در 
تین بخش پرسش زدتشت است tlh Ob oe by jl‏ پسن ز در پخش دوم» پاسخ 
مزداست بز رنشت و آن در جله آغیر است که چنین ترجه شده: «آنگاه که روز شیار فرا رسد» 
آنان دا در سرای هوشیادان (2< شت ) جای شواهم داد » هی Galdner JAS 1p dee‏ 
چنبن گردانیده است : « چون و آنان را در دوز داوری یاداش بخثی ؛ سرا از دادگران 
پذیر » شك بست که از واژه های چار پای خری بخش و ؟شت زار که در این جپان Sasol‏ 
هی بك از برزیگران" پروان دين داستین است» بسنی استماره» در جهان دیگر یاداش یبن 


۱۳ وساد‎ wein ud ] ۳ بد‎ 
(ò. spp Joey) 


Tizona RPAN DI am) abe "49 (1)‏ 
“Ope abe 9‏ 6 زد ادوس Deas‏ 
Paz‏ دی سدم کل سمل( سیوس wheya‏ 
waco‏ وچ جادن دږ دادن رد وسز سوسا ه 


basyo - )ود (س(ددو-عوع(عمیم.‎ rang C) 
‘eu abe» جاسدد و( سردمو‎ supa -Gee qro 
gaaaf hun agah by my مان رید‎ 

سوستم)یی. وس ادیی‌پودسس. وسقوی: وس‌رس ه 


(r)‏ سم یی سید ون دی ودي 

arr ریا دود ند وش‎ suey ble لین دی(‎ aber -ero 
مم. (س. سی درد سطع سوس اسا وی دس س‎ 

a | emei CREWE epog -Ero 


و خشایش منوی لراده شده است به ند ۱ از هات 44 و ee‏ ه از هات ۱ه نگاه act‏ 
هچنین از عبارت « کسانی که بخور شید گر نه » دادستان روز پسن اراده شده با دادگاه 
ایزدی در آتجالی که می‌دمان از برای داوری در آنند 

ضیر « او » در آغاز این بد بايد از برای کي گشتاسب* دوست پیمبر و پشتیبان 
دین مزد beet‏ آورده oat‏ باشد مدا اهورا بدستباری امشاسیند اردیپپشت ( اش سووود. ) 
آنچه ر! که بدو پیائچی مشاسپندان خویش شهریود و پپمن بیان ماد» ار زانی خواهد 
داشت خر امیدوار است که کي شتا سب در برایر lek‏ ایزدی» از نروی اشی سیور. 
تطعه که فرشته توانگری است» دين مزدستا را در سر ژمن haa‏ که هنوز در فرمان 
gel se 9 bee ya alge‏ دروین )$92 guo sel ( drogvant weeds‏ 
taa‏ زندگی و هستی که در آن سرزین بهر موزند از پر تو دین راستین مزدسنا پالد 
و از آبادانی برخو ر دار گردد در بار دروفرست ( درکوت ) که سا در کا پا از آن یکی 
از سران و فرمانگزا ران و شپراران دیوسنا و دشن مردستا اراده شده a‏ ند و از 
هات 4٩‏ نگاء کند و از برای اشی y Sy Res ashi ome‏ آبادانی و بهره و بخش و 
پاداش؛ پیا داشت شیار؛ ه از بند 4 از هات ۲۸ و (Sol =) Al Ula,‏ در جلد دوم شتها» 
گزارش نگارنده » ص ae So ۱۸۵-۱۷٩‏ اشی » و باه ٩‏ هن هات بسنی باداش است 


۱۳ 


ابدون شمارا ستایشکنان برسنش همیکن ۱ * ای مزد! اهورا 
همچنان؟ راستی و بهثر منش و شهریاری ( مینوی ) را" 
:| اینکه تمایتد۳ ( کردارها ( که آرژو olay aly tus‏ 
است* فرماثبرارن را درواء۷ oo‏ کر زمان۸ 95 (cx‏ 


do 4 hed Le 


T‏ آری از شما بر خوردار شوم۱" ای مدا اعورا وای‌اردیبهشت» 
چه شما پینمبر ۲ ان مپربانید؟ " با پاری؟ پدیدار؟ (s)‏ 


٩ جنبش دست ۷ تما فردوس ۸ ارزانی دارد‎ ths SVT 


۴ ای‌من‌د | آن دوست‎ ‘ vanla p آواژ‎ Ws هیغمیر نماژ‎ f 
yal séla ue راستی ژرشت بکند دادار؟ خر د بمیأتجی‎ 
D yy خویش بیاموزاند ابنکه زبانم را واء" (راست)‎ 


5 ابدون از بر ای شما با انگیزش! نیایش۲ تان» آچست تر۴ 
yg‏ ان) مپنا نورد* وچر؟ بر Ve Sil‏ ای Aaga‏ ای 
ار دسرشت؛ ی ge‏ ب آتها فر از ALT‏ * بکند که از بر | ی 


یاری هن باشید d‏ 


§§ بأسرود های۱ شناخته شدم۲ S‏ از eT‏ ۳ (من است) 

بشما روی tS‏ ای ‘Vo je‏ با دستما ی بلند taad‏ و Lets‏ 

ای آرد ببپشت؛ با نماز پارسایان" * و بشما + [ لچه از Vine‏ 
منش نيك است هه 





x‏ یی pti he‏ مز دا اهورا و امجاسپندان ین امد است که پس از 
Bi‏ ه کردار های جپانی ota gh af JET LTS obo‏ راهنائی؟ در سر راه 
شت با نتظا ر روان و قرماترداران ah‏ اد داشت شار ۰ از ند ۲ مین هات نگاه کند 
'جبش دست یا بغواست دست؛ چنانکه در مت آمده و در پد ع از هات ۳4 نز 


بان بر خوردیم بعنی اشارا دست 


۰۰ سنا هات‎ [ o8 as. 





۱۳۳ Pg wey ubang ] ۸ بند‎ 


tub pw (E)‏ ورس سد sty cg 20-0 ages‏ رورا 
pza mpango wypo -waup‏ 

بین دیسرس Lape upg‏ دوس روم س نوسني 
یت ات oe‏ س دعاسا دی داور ه 
abw (e)‏ ۳ وی مد ود وود وی دید مد بو( ید 
ودند م ۰ و3 وی سوسر. suave aly pot lb gic‏ 

سد - وغد asad anal‏ رنب وت 
agogo‏ ورسد o parnasa pemu, Eu‏ 
AT {ro (1)‏ واسوي. سود mahay‏ 
«ا«سیيا سس سوس اسیو( 

aboa لدوم وید سود )رجا - د د یم‎ aog 

ند زور د رید wbb sepsu)‏ ا 
EC sys boyy qo ‘ps (v)‏ چ been hw‏ 
لدد دند دو ید 0رد وان )ند ددد وزج زو ند ودر ددد 
expe wyo styl ug‏ واط بج. ودند ودد 
ورسد ر رد نس دی نید تن Ta‏ + نو رده ند SOU‏ 
w pe (A)‏ ن سدسدرید. پر ودد( ‘guarded anog‏ 
سر( دی دسر و ددنت )ند دمجا 

pansaga wos gb gw‏ عدو 

سع. wb‏ واد ورع روید “ey ug‏ زمر[ شزیر ۵ 


۵۶۵ 


f‏ یغبر در این بند نخست از خود با فعل غابب ۷ سومین کس سخن میدارد» چنا نکه 
در بند های ۳ و ۱۱ از هات ۳+ و س از آن با ضس "متکله با نیت گس 

8 یشیر شاعراه فرماید: با متایش و نیش تکاوران (عاسبهای) بپنانورد و چیز 
بر انگیزم تا اشکه مدا و امشامپندانش با آنا زود نر از برای باری من فرا رسند 

8 یشر با سرودهای شناخته شد خوش که هن گانپا باشد دستها دا بلند موده 
مزدا را ستاش کند» نازو درود هه" پارسایان را ! هی آچه از هر منش نك شمرده شود 
ه پیشگاه امورا آورد 


> 


«١ سپنتد کات [ ستاهات‎ art 
ای مزدا؛‎ TaT hd gge VO Reia ia ale ٩ 
Elysia E PET thai با کردار های منش‎ satpal ای‎ 
۸ بیاداش * خود دست بافتم؟ ' پس از آن کوشا ۷ با تيك اند یش‎ 

od ٩درگ از آن بر‎ (Gs) 


۰ 1 و آن gle ab S‏ که ts‏ خواهم Aa‏ و آن 
( کر دارهای) tamil 3 Ye‏ ای مذش ahi‏ بچثم؟ ارزش 
fl‏ ( چون ) روشنائی؟ VE cee (+) Vat‏ 
با مداد روو۸ (همه) از برای ed l‏ ای ‘pela‏ 
ای مزدا اهورا هه 


۵۶۶ 
uA‏ و ستایشگر ۱ شما ای مزدا» خواهم خوانده شوم و 
(چنین) باشم نا چند که os‏ و توان دارم؟ * ای راستی 
دادار جپان؟ از مش نيك (چنات) سازد؟ که ۱و 
درست بجای آوردا آنچه را که بخواست وی ساز کار تر 


D Vil 


aa ee *‏ از آنکه من در جپان دیگر از پر تو سثایش و پرستش و کر دارهای 
ye Sh‏ در پشت برن کامر و | کشتم و دانستم که از آ"مر ز بد کانم» eT‏ کوذش or‏ 
در این خواهد بود که ليك اندیشان و پیروان هنن ae BA Alta e oeh‏ 
گردند 

| ینی هر آن کردار یکی که در آینده از من سر خواهد زدو آنچه در ws dS‏ 
بجای آوزدم و هر آچه whe‏ نك و نز است هه از برای نباش مزدا ست 

يشر bia‏ مرا در زندکی اب و وانالی است ستابشگر مز دا و آین کستر خواهم 
بود اءا شد» ای جهانان» آفربدکار کیتی خواستار است که در زدگی باکرداد های نك تان 
بجا ی آوربد os]‏ را که خواست اه را است 





۱۳۰ PIE wegen dey fis a 
iau aupa aguja fully م‌سدوند.‎ (1) 
“bans fg agame busig uoh woa mafu 

masod paub gupa aps hype mapo 
© gsi e روود مدرد دين ددد ردد‎ aa 


upy goeba wyo aw C)‏ وس( سود ورد 
wedh‏ 

upay‏ وا . RCO p‏ سان سم موند 

tup ba)‏ مرن ساچ دای یاود 

ow) sepa ادس سر دود‎ wypo sauga pody 


OFy 
وس ود دنچ روز ید‎ sayy ۳ qb t (11) 
SUIS PMA A ANG 
“suey 3 0} پد‎ aw bh وسموس. سورع ریبد ساٍوسع.‎ 
© seg buy ld) واد ددس‎ pae ود دی ردس-وا ن (ع رند چوم.‎ 


۱۳۹ وهوخشتر کات [ ستا هات ١ه‏ 


(oy پستا ها مت‎ ) AS prs yey 


۾ کشور نيك برگزیده شده ۰ بېر ۲ شابان تر۳ راستی؛ 
از بر ای کسی فر اهم گردد؟ ای مزدا» که با کوششه > 
قر دار هایش بپتری بجای آورد؟ این ر ۷۱ اکنون۸ خواهم 
که از بر ای‌مان بسازم٩‏ ده 


۲ . آ یس اینچنین۱ » ای‌مزدا اهوره نخست" شای" بمن 


کثور (sxe)‏ که دارا ی٤‏ شماست‌و آن اردبهشت و آن 


لست» ای‌سپندارمذ, بخدای بمیانجی بیمن سوده 
( کور ( بان رابان کسی که نبایشگر است؟ do‏ 


OFA 


۳ + کوشهای! تان باید با کانی شوند۲ که در کر دارهایشان و 
درزبانتان۳ ای اهورا و ای اردیبپشت» بگنتار های؟ شا 
پوسنند؟ ( و ) بمنش اك آبان‌رانوه ای‌مزدا» نخستین 
آموز کار" هستی هه 


gels Gime sty bis ge نك‎ ) Xshathra dod fete ( یعنی کشور‎ * 

است و ان از بر ای کسی است که در جهان یکی کند. من زرنشت میکوشم که از we‏ 

بخشی رر خوردار شوبم اضتین شعر لین بند « کشو ر لك برگزیده aF ght By “a‏ 

در انام بار ١‏ از یا ۷۳ و السام بار ۱١‏ لژ :سنا ٩٥‏ و اتام بار؛ ۳ از سنا ٩٩‏ 
آور ده شد ه است 


ceed oad بر ست خاش فردوس خو استه‎ tas go ula از‎ t 
(old =) Was یغمیر گو ید : ای اهورا ستایش کسانی ړابشتوید که در کرداد و‎ t 
شان سخنان ايزد ی پوستند و پر و دین راستین هستند‎ 





۱۳۹ بسا‎ poy dug [r 
) ۵۱ apm ujo ) 
ouge bunu tudug 6 bee} 
ون وي‌سوان. وام(يي‎ ۳۲ 


| سد س بد( د ودهع 

وا وی رسدرد مدر 
glugga NEL add‏ بر( ددم ی 

وسردسط ی درد سیوس ادن دوي 
aupa g aa‏ اسان ساره 


cen) boy وسووس‎ oeb amo (r) 
ofa ورزر‎ myos wheya 
دید ویر‎ -amppansspsaoge 
دیدما دند لین سی(‎ abe mba 
وس( وسن‎ ae bl «وموسووي.‎ 
o bozona واسن‌وسد. وسددولن‎ 


(س) مد. qb‏ نع یس ا 
fp tre‏ مرسطای ماسو porda‏ 
unger sp Depa‏ 
د درد اسوم دراد Laps u}g‏ 
thay) bsg “ay “REL LOPS‏ 
وس وس سو ویدموس. o gym‏ 


۱۳۸ وهوشتر کات [ سنا هات ٠١‏ 


ls (5) مز برپا ایستد؟‎ Ta oly از‎ WS” 


laf tas wale Vlogs yp ص‌زش* ؟ کجا از راستی‎ 


پارسائی پاك؟ کها بیتر منش؟ کچا کشور (مینوی ) توه ای 
مزدا ؟ d‏ 


o‏ ۲ همه اینها وا مییرسم : چگونه براستی از چارپا برخوردا ر 
کردد" » بر زیگر ۴ درستکرد ار؟ (و) خوب خرد؛ »۱ کر او 
نماز بر د* (oua)‏ کسی وا که مدا ٩‏ * داور درستکن Vis‏ 


do تو اباست*۱‎ ٩ (داوری) که هر دو باد اش‎ c AAs las 


OV: 
از کشور (مینوی) خویش آنچه از به‎ oy bell tos 
بان کسی که خواست وی بجای آورد۴‎ Yama Vout hy 
و آنچه از بدیتر است بآن کسی که وی را خوشنود نسازد؟‎ 


در بایان os‏ کیتیه oo‏ 


یعنی در کجا رنج بردگان یزد دسند و نج دیدگان آمرزیده شونه؟ در کی 
از بخثایش ome GT=) el‏ اردیپشت ) و پارسالی ( < آرمئتی ند پوجس. ساودرمر. 
سپند ار مذ )و بهتر منش ( 2 وهیشت مننگه یاسه‌دیررد. عد(سلن. بهمن ) بر خوردار خواهند 
taa f‏ از Ely‏ آخر پاسخ این پرستها بر ماید : در کشور مینوی مزدا ( خشتهر 
gt (ddd‏ در cig‏ 

ay oot‏ ۲ از هات ۰۰ دیدیم که از وا کاو دهسط- معع (ت کاو با چلر یا ) دد 
]ستماره باداش دوز بسن و بخشاش منوی اراده شدء است چون در این Che‏ سنوران و 
کشت زار آرزوی کشاورزان ble y‏ خوشی و آسایش آنان است از برای پاداش جهان 
دیگر هین واژه سشی استما ره ok‏ رفته است a)‏ بثد ۲ از هات ۰ه نگاه کنید ) هچنن در 





۱۳۹ digh ولان‎ udug ] ٩ بند‎ 
uppuda ags plws wiog (E) 
gapado ودی( س ¢ ود وس‎ 
دد سی‎ Paupo bg 
sapapaos uoga 32 
ودل(س. وس(ج. واس‌دويدمو.‎ 
o wage موس دی( دید‎ 7308 35S wry 


(ه) وه‌دن‌ن. دوس. -oyeng)ey‏ ردیس 
pwyo‏ بارس gvb RO‏ 
Tapsa‏ ویمرددسط وس [سدوید. Togor‏ 
age‏ رن( ودود pue‏ 
“ne‏ وسی دو دا cap) upg)‏ 


o MYDIN ‘Bp تم دی دردد‎ 
û۷1 


wo من. واسودط. سردد وسو‎ )( 
ر‎ hs ws bey capes 
ین دی( وسپووس.‎ bhy 
مرب‎ yen سروس‎ ee 
واب‌وسدمی.‎ mb sby pro 
o pauo») Df fU 


ند ۲ از هات ۱ دیدم که زرتشټ در روز بسن داو ر دادستان ایړدی است پس از یاه 
آوردن این دو بند ah KT‏ تبر در این بثد فرماید : برزیگران در ستکردار که پیرو دين 
راستین اد در جهان دیگر کا مروا کرد ند و آنچه آرزو دارند در »ابند چه آنان همان خدائی 
دا پرستش کنند. که زر نشت را داور درستکردار روز شار خواند چون چبت پسان رفته و 
داوری با کسی خواهد بود که بیاداش پکو کاران و هم یاد افراه گناهکادان دست خواهد 
داشت ۰ کشاویزان ote here‏ رد وز بسن امبدوار NS‏ بود 

یس از سر آمدن زندگی جهانی آنگاه که کشور مینوی آراسته گردده مدا اهورا 
gis‏ را که فرمانیر دین راستیت بودند» پپترین یاداش بخشد و آنانی که از فرمان ایزدی 
سر پیچدند سخترین سزا پابند ‏ ه بند ۲ از هات ۳) و ه بند ۱۱ از هات ٩ع‏ نز نگاه کنید 


۷ 


۵۱ وهوخشتر کات [ سن هات‎ yi 


* ۳ ۲ و 7“ 

۳ ببخشای بمن تو ای کسی که جانور و آبپا و گباهها آفریدی۱ 
بدسنیاری پاکتر خر دت۲ جاوداتی و رسائی۴ ۰ ای مز دا 
toy‏ و یابداریه بمیانججی منش يراك در داوری؟ (a)‏ & 


A‏ ۲ هس ایدون از این دو چیز سخن میدارم! " ای مزدا-؛ 
چه باید آن را به دا ائی۲ گفت-آن بدی" که از بر ای پیرو 
دروغ (و) ان خوشي؟ r‏ از برا ی کسی که راستی oca S VA‏ 
Ts‏ او" مغمیر ۷ شاد است۸ که آن را به gills‏ بگوید هگ 


4 + آن سزائی۱ که تو بدو کرو,۲ خواهی داد: از ( آزمایش) 
آذر سرخ؟ خود و آهن کداخته؟ ‘Noy els‏ ) از آن) 
نشانی* در جانا" بگذار۷ : زیان* از بر ای‌پیرو دروغ» 
سود از برای پیرو راستی هه 


۰ ؟ و Ve‏ از او کیست آن کسی که تباه صاخان من خواهد۲» 
‘Lae sl‏ آن کی که زاد۳۶ t wu Jl‏ دروغ است؛ از انرو 
بد خواه* Volas ya‏ 
بسوی خویش راستی را هیمخوانم۷ ] اینکه با پاداش نيك 
از پی در رسد۸ 8۵ 





ane, F‏ خواستار است که خد اوند از غرد باك خوش در جهان gh So‏ راسالي 
و جاودانی دهد و در هنگام داوری روژ شبار باو توش و توان بخشد تا بتواند در روز 
آزمایش سین پایدار و استوار ماند 

از بدی و زیان یرو ان دروغ و از خوشی و رستگاری پروان دین داستین» 
در جهان Ko‏ که پینبر میخواهد از آنها سغن بدارد؛ در بند آینده آمده است 

1 در این بند» چنانکه در بند ۷ از هات ۳۰ و بندهای ۳ و ۱٩‏ از هات ۳۱ و بند 4 از 
هات ۳+ و بند ٩‏ از هات ۰4۷ از رستاغبز و آزهاش آ نش افروشته و آهنگداخته باد شده است پاداش 
و یاد افراه هی دوگروه از مردمان : مزد یسنان با دیو بستان با پیروان دین راستین و پیروان کیش 
دروغین پس از این آزمایش داده خواهد شد یکی و بدی؟ کرفه و گناه مانند زر سره و ناسره 
در پرایر زباه آذر مینوی و تابش آهن کداخته Joy, ge‏ خواهد aS‏ در آن دوز باك از 


۱:4 addin dy ay lly بند ۱۰ ] چوسیس.‎ 


(v)‏ وسو “GO {ro sbe‏ موسوم ب. 
supaga h -WPD‏ 
ع( نند moam hgp‏ 
ددعم [دینددوسس وسدددع. )سود 
جع( تن دود 
opao gubb zaja‏ 
(A)‏ سعد ویر sbo‏ واد وی درد وشوو 
u} ۳4 pouah‏ 6(ددسم. 
pone‏ وچا رد وی ددر 
polam site pre any‏ 
v6 -boy‏ ریس وسر ددسم 
“gre‏ واو( سی g‏ د پت ه 
ego O)‏ اوو ‘tug smn bfow)‏ 
ovr n midyo whaw wsh‏ 
لا رس pad?‏ رددموند. سره 
aboan „Gepa gangy‏ 
سر یدرگ سییر semeia‏ 
np» Gass‏ }6 
posed ang aug awe gyo p (1e)‏ 
goer at‏ سرو 
teh upa beng Dre‏ رند 
“qu gelorg mo‏ وهرچر. “eer‏ 
basu‏ ددد سییمعي. 
ngb‏ دنن jup are ٠‏ ° 
# باك شناخته خواهد شد۰ آنگا» آسیب پپروان دروغ و رستگاری پروان داستی نشان آن 
آزایش بزرگ خواهد بود 
8 از دشنی که ینس دلتنگ و گله مند است نا گزیر کسی بوده که شنو ندکان و برواش 
او دا بخوبی میشناخته اند و پشیر نازمند نوده که از او نام برد 


5۷۴ 


ot cle be] وهوششتر گات‎ ۱:۲ 


۱ کست آن مردی که دوست! سییثمان زرتشت است» 
اي مزدا؟ aT ES L‏ از دین راستن اندرز بر سد۲ ؟ 
با کرست پارسائی با( (سپندارمذ)؟ با کست آن درستکرداری؟ 


s 


که از منش تبث بان t ja‏ اند شد؟ه $ 


۲ " اورا خوشنود نساخت۱ » چاکرر hls‏ کوی در گذر 
ز مستان؟ » آن زرنشت سپیتمان راه آنچنان که اورا بفر ود 
آمدن؛ » از داشت؟ OV‏ هنکامی که چاربایانش ٦‏ بسوی وی 


o ade 1 con 
* رفتنه و از سرما" ارزان* (بودند)‎ 


۳ 7 اینچنین نهاد درو غور ست تباه کرد از برای خود (پاداش) 
آشکار۲ (رام) درست را" روانش حنکام lage‏ شدن 
(کرد ارها)* در سر پل چینوت بهراس افند* * چه از کزدار 
و زبان" خوش ازراهر استی برگشت۷ هه 





lm pate Sh) Seale a) a s آسیت‎ pods :اد آور سر‎ ae, در این ند‎ + 

که آن را گذر زمستان ( < پرتوزمو ساسا (Perotdzomd tet)‏ نامده دچار سره 

و دمه گشته خوه و اسبپاش لرزان خواست بسرای یکی از کاشتگان eS‏ برد» وی دا 

3l Sa ابن دروغرست که يدر ماند گان ناه ند اد» درجهان‎ sal در بند آینده‎ cigs 

بتاه ایزدی که در شور راهی‌وان راه راستی است بې tot‏ ماه و روانش در سر یل 
چینوت ( صراط ) + یم و هیاس افند 

این کس دا یغبر ب»ه پستی باد کرده است کوی ( = کی ) Kavi me‏ منوانی است 

چون فرماندهه و سرداد و شهریار شاید ان کوی مان بند و" ر کو 9 اشد که 

یکی از شهریاران دیویسنا و دشن آیین زرتشت است و در بند ۱ از هات 2٩‏ باد گردیده است 


ver ولاند. من ویوسل(د.‎ bug ] ۱۳ پنه‎ 
ددزغ دند ي ددر‎ Lebo») f (it) 
دود وس‎ ٠ ا‎ 
سد( رید‎ supo aula p 
سهد دودر‎ upy awg 
bagaje واس وم دود‎ wb -f9 
o bagoa JG DI p 


"Ge IED wok} (ır)‏ سوم | سروید. واد وین دربا 
وا و( bees‏ 
وس(سی‌م(یي. هي‌دوسويي. 
boos pabla) g -aa‏ 
ce abo eae‏ پر ( دودر ave‏ 
سط وع ودر وی دیواج واس وس ه 
benei wo (ir)‏ 6ا غود دمو 
وو زد 6( وسروید eede‏ 
وی( من درس (( رود بل( سط ود دمپیے. 
برد(«سم‌ی. نع (زم‌سم. سوس 
gww‏ و ردرسط فع [سدوید د د ددر دد 
rare) wagogo‏ نسقط ۰ 


ols she t‏ > وی اس dadnd‏ آمده. در اسشا Lig‏ در باد داشی شباره 
۲ بند ۱۱ از هات ۳۱ گفتيم بعتی نهاد با وجدان است ه بسنی دین و کیش در ند ۱ 
از هات 4٩‏ نز از روان و نهاد > ترلنا ) کناهگاران سخن رفته که در جران دیگر» آنکاه که 
سر پل چینوت رسند و کردار ھای زشت جہانی خود را هویدا و آشکارا» LT Se‏ درد یش 
چشم شود ینند» پپرای افتند» خروش و قفأن بر آورند 


2۷۶ 


۰۱ وهوخشتر کات [ بسنا هات‎ VEE 


tls pike? بر زیگری" ؛ کر ینپا‎ Volo 3 ۱ بدستور‎ * \é 
تیستند۰ رای آزاریه که آنان از کرد ارها و کفتارهای؟‎ 
خوه‌ثان بچار پابان ( میرسانند)" بجای آر۷ آن داوری۸‎ 
که در پابان٩ درخان و مان دروغ*۱ خواهی داد هه‎ 


٥‏ آ آن مزدی" که زرنشت اف برای مغان۲ از پیش نو بد داد؟ 

در گرزمان! » اهورا من‌دا نخستین ° (iia)‏ در Yael‏ 

این است از برای شما» از پرتو منش نيك و راستی آن 
رستکاری که من وید میدهم 


TF ٩‏ گشتاسب باشهر باری! این آیین" منی؟ بپذیرفت* 
)و( باراههای* منش نيك آن ( آموزشی) که مزدل اهورای 
پاك با راستی بیندیشید" اینچنین (کر) بکام۷ ما 


انجام کر ده 


٭ ینی کرینها (کرین (Karapan Headey‏ یشولیان کیش دروفین دیو بسن از 
داد و دستوری که در دین راستن مل‌دیسنا از برای کشت و برز آمده فرمان نمیبرند و در 
جشنہای دینی عویش چاریایان را از برای خوشنودی خدایان خویش هیکشند تو ای مدا 


آن سزائی که در پایان کردش کیتی از برای چنن نبامکارانی در دوزخ (2 خان و مان 


دروغ ) برقراد داشتی دربار؛ آ نان بجای ار » بئد های ۱۲و ۶ از هات ۳۲ نیز نگاه کشد 

f‏ در ند یش دید یم که شیر فرمود: خان و مان دروغ (< دوزخ ) پاد افراه کسانی 
است که سر از دستور و داد برزیگری و آیین کشاورزی a‏ پچند و چار بایان سنم روا دازند 
در این ند قرماید : گرودرمان" uy‏ اف Gara demanê‏ ) < گرزمان < پشت ‏ 
gp? gla, 92”‏ دراستین با "مغان است she‏ که نش نك آراسته انلد» ستگاری با بند 
و در گرزمان در آنند» در آنجائی که نعسی ود اهورا صدا wl gy‏ 

: میکنند‎ ok oe تن از باران امور خود را به‎ ole ۱۹ -1V Glew 32 peia F 
نخست کي کشتاسب که پشتمبان دین زرتشت است. باگرویهن این شهر بار دین راستین مدا‎ 
و برگزیدن دراه درست منش نيك» پیفبر امیدوار است که با یثتیانی این شهر بار در دین‎ 


گستری کا ماب گردد و از گزند دشنان برکتار ما ند 





Tr ddued qob adag ] ۱۷ ند‎ 
دردرس‎ borg mamy h woh} (tE) 
gelu وساسن سرا واسسم(سی.‎ 

saga a دوید.‎ blw sa by ag 
د ری ددر‎ supa ssa} boss sy say 

beens “ae “go‏ سوم ووو. 

seg w wg Pagh 


a (10)‏ پد( سی ودوج 
س برچ دود saw vy‏ 
Phy- oct Due‏ 
وسووس. دد ن سط ((ردديا. 
دوس وام gebh‏ يلد نر 
نفو اد درد ددد(رسددود. (رد«رنین ي O‏ 


Lysol avg -cgese (11)‏ 
وسن ردس ین سی( س eae)‏ 
اسوم دراد وسو رید درس 
ر“ Apap‏ سد ترمد 
نوما سوسم Theo‏ 
o mgg) “saa (9 R mh‏ 


OVA 


oj وهوخشتر کات [ستاهات‎ ven 
* 


۷ " فر شوشترهوگو پیکر ۱ بزرکواری ۲ بمن شمود؟ » از بر ای 


دین تیکش من‌د! اهورای تواا؟ آنچه آرزوشده * بدوبختایاوا» 


aS!‏ بدارائی۷ ر استی برخوردار کردده ‏ ده 


Se colle ly ge gl TVA‏ از روی راستی چون دارائی۱ 
فر؟ " از برای خود برکزید" (آری) این کئور منش تيك 
را چویا؟ ۰ این را یمن ببختای» ای اهورا که آنان در یناه 

تو باشنده » ای È hy‏ 


t ۱۵‏ این مدا ‘ مد یو ماه سپشمان خود برآن داد,۲ » پس از 
آنکه در داش۳ شناخت4 کسی را که در چهان* میکوشد؟ * 


~ 


آن کس را یا گا هاند۷ از آبین ۸ gor (le‏ که در 


کرد ارهای ye 1 Sai5‏ است ۱۰ & 


#_ فرشوشتر از خاندا ن sal, Hyogva amag mey “Sya‏ جاماسب و وزير 
ی کشتاسب است با سنلی که جدا گانه از هی يك از لفتهای این بند برمآید» آنچنان که 
در باد داشتها دید مشود؛ از اب بند رووپمرفته معنلی جز از این پر اید از جل « فرشوشتر 
پبکر بزرگواری پیشبر بنمود» مقصود دوشن نیست ‏ بنا بگرارش پپلوی ( زند ) در هین 
بند » فرشوشتر د ختر خود هووی ل«ط* ۲و5 دا بزنی پیغیر داد برخی از دانشندان؛ 
از آنان است yep A Bartholomae uy yab s Gal‏ گزارش مم‌لوی و سّت این بند را 
اشاره بهین ژن دانسته است جدا کا نه از فرشوشتر و دخترش هواوی epee‏ داشتم 

1 جاماسب از غاندان ه وگو پرادو فرشوشتر و وزیر کی کشتاسب است, اوست که 
بدادائی فر ایزدی رسیده بآیین راستین گروید و خواستار بغشایش کشود مینوی ( بهشت ) 
مد | ست 


vey يلان ايساك‎ danny [ia a 
Das buy) -sbe ا‎ (rv) 
ewes وس ویو دوسم.‎ Tne boy 

وسوی ددد واسورورددسد. 
obey -cgeye‏ دوسردیون. وسمم. 
مدیم دد دچ دد )سووسع. سیر( 
-smpun‏ دواو درسدر. e‏ ° 


cae (1A)‏ ردو وم نن ودنچ 
ug begs -Imo brer‏ سس( سم 
سوس ee popei‏ سا 
پس دوسا واه وس “holy “ap‏ 
gas obe gap‏ ورا ms‏ 
“etsy‏ دون amag Jeo)‏ © 
“byw (19)‏ ودم aay seng-s basgsug ww)‏ 
ugga weu»‏ وود 
وید وی[ سرویید. اسو ورجا 
و سې دين ندیود سر 
engine‏ وسوس ebah‏ 
marrying‏ دسا یی [سدرید. داسو ریا ه 


t‏ مد بو ماه ( مدرددو زیت ) از خاند ان سیینیان* از دودمان خود ز رتشی است» 
در سنت سر صوی پشیر است اوست Pye Gal ST‏ و دین زرنشت بردم بساموزاند 
و بکردارهاگی که در زندگانی ستوده تر و هدر است دهبری کند تا کسانی که خواسداد بخشایش 
روز بسن اند و از برای آن کوشاء در So ole‏ کاس‌وا کردند و بآرزوی خویش رسند 
ه بند ۱۰ از هات 65 و باد داشت آن نگه کند 


OAs 


۱:۸ وهوخشتر کات | oy clan‏ 
Ne‏ * 1 خشاش ۳ دما ارزانی داردد۲ شما اي کسانی که 
dad‏ (با یکدیگر ) همکام ۴ arene‏ با ‘gels‏ با مش b éli‏ 
آن پارسائی که چون درنماز* ستوده Sang‏ ضدا از ړوی 


دستور (خوش) ` gals‏ ۲ شیر 4 do‏ 


t ۳ این کس او بند ار‎ as از پارسافی۱ سس د باك"‎ 1 VN 


we کرد ار (و) دینش راستی بر فز اس٤ میاتعی‎ ous” 
onl مد | اهور | )54( کشور ( مینوی ( دهد‎ els 


پاد اش ° تيك را آر ژومند م٩ oo‏ 


yy‏ کسی که از بر ی من از دوی راستی ستاشش ۱ بوشر است؛ 
همشنا سین ۲ مد | اهورا" اسان را که وده و Volts DAL‏ 


دود شان میستا یم 3 lt ) £3955 i,‏ ( از ديك مشوم* do‏ 


* بجای راستی و منش نك و پارسائی : اش سیو هطیه < اردیهشت ؛ وهو مننگه 
Molke = Armaiti swede Qolol fe. = vohu mananh wire) cobb‏ 
آمده این امشاسیندان اند که با مزدا هکم هستند * خواست ( اراد؛ ) مزدا با میت فرشتگان 
جاودانی بکی است هي آنکه با نان ناز برد و سنایش دای اورد؟ مزدا هورا آنچنان که پیان 
رفنه بد و باری بخشد و پاداش نك دهد در پار؛ ۸۳ فروردین شت در همکام ) هم اراده ) 
بودن هفت امشاسیندان آمده: « هي هفت هپندور و هیگفتار و همکردار اند. هی‌هفت دا اندیشه 
و گفتار و کردار یکی ست و هه را بك در و بك سرور است» اوست دادار اهورا مزدا » 

Lok Sb آرزومند آن ۲ ست‎ aris, پاداش کشور منوی ) = هشت ) که شود‎ f 
و پرهیز گاری ادزانی خواهد شد که بایندار و گفتار و کردار و نهاد نك راستی بر افزاد‎ 
و دين راستن را پش برد‎ 

ady S gly « بند مقصود شير از‎ co | 22 Bartholomae استاد با ر تولومه‎ kif, t 
aas eigd lja Eya gli و هستند » آنانی هستند که در دین گستری کوش ند و ستایش‎ 
در خور باه اش روز سین مأ شلد نمر چنین کسانی را نام شان ستوده درود مسفرستد‎ 

kis,‏ استاد Lommel Jey‏ مقصود این | ست؟ « کسی که ارد من ستا :شش از همه چز 
بپتر است میشناسم؛ آن کس مزدا اهورا و امشاسیندا نش هستند بانان ستاش و درود روی کنم » 
Zeitschrift fiir Indologie und Iranistik. Herrausgege ben ٩ ae eB‏ 





۱:4 basis dy qor aaah gy [rr d 


pop gap e)‏ سس سط ین سوسا 
وان دن سم وبرط. 420339315“ by uss‏ 
aabb erom‏ وسور 
mgd‏ ور سر وید تس( نسم دمم دوید. 
up iue] bee‏ 
eugene‏ ایی سیوا 
sa} anys booing a (1)‏ مدرم رم 
mjeh baus wg» pay Doy‏ 
دیب وس سین Bigus‏ 
gebh‏ ورس ی(ون. وسزس ویس 
وسووس. وبوسم: سور( 
b gupp wamp GAZi “ogee‏ 
(۲۳) وروپزبوودرس abe‏ وین ند ی داز 
CRI JDO epg‏ 
Thou wagu wayuh‏ 
oa bye‏ شعو( رس ار درد 
ge‏ دردد ددد ودوم رید 
رع د( درد o upub “Sam‏ 
im Auftrag D.M. G von M. Geiger, Band 1 Heft 1 ; Leipzig 1992 5,‏ 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Gottingen.‏ ;16 
Gatha’s des Zarathustra, Yasna 47-51‘ S. 161.‏ 


Selections from Avesta and old Persian, Part 1, by Tarapore- + و‎ 
vala, Calcutta 1922, p. 66. 


cua‏ بند ۲۲ از هات به در پار؛ ۲ لز سنا ۵ آمده و در پارة !از بسنا ۱۳ و 
در پارۂ ٩از‏ سنا ٩۰‏ و در پار) ؛از سنا ٩٩‏ نکرار شده است جر اینکه در آن wok‏ 
بد و نخستین و اژه از این ند تفدری داده شده یی ۵6) آورده شده است 

از معرف aX‏ ها تام pT‏ بوسمبن. از زو ی هین ند ساخته شده ست باد 
څرده اوسا ص ٥١‏ و ه سنا ٣٢‏ در کستین جلد سنا ص ۲۱۵ و e‏ سنا ry‏ پار vo‏ 
هچین در نجستین al oS ot BG oS vr Colin ale‏ 


OAN 


BAY 


۵۳ و هسشتو اشت کات [ سناهات‎ TE 
(ruta) وهیشترایشت کات‎ 


و * ۳ دارائی۱ که شناخته شده۲ ۰ آن زراشت سییتمان است 
5 از در و راستی loys‏ اهورا gl‏ خو اهد داد آری ۳ آن 
حرم 5 * زندگی خوش ° جاود ان" همحندن با انی که کار 


do سخدان و کردارهای٩ دين نیکش را‎ Aai j gala 3 VA p 


۲ ۲ و اینان راست که از پندار" کفتار و کردار بشوشنودی 
وی پیوندند! " شادمانه۲ شیایش من‌دا و ستایفش : S ihe‏ 
کگشتاس؛ we‏ زونشت؟ سیتمان 3 قر شو شتر سا راشب؟ راه 


راست * از one‏ رهانند ه را که اهورا فر و db Wh}‏ 


۴ در این بند » چنانکه در بسباری از بند های کا نها , بیغبر از خود چون سومین کس 
نام برده فرما ند : بپترین داراگی که شنید ه ۳ شنا خته شده اهورا مدا از got‏ دين راستین 
Ù‏ ادزای sale‏ داشت و سرا رکا ر و از زندکی جاودانی برشوردار غواهد نود همچشن 
هه کسانی که دستور های دین پاکم رایاد سپرند . از دولت جاوداني ایزدی پپره ود 
غواهند کرد :د 

[ در بند گنه شه ديدم که r*a‏ فرمود ه ؟سانی که دين راستین را پروی AS‏ 
در ie Oly‏ باداش يافته بدارائی جاودانی رسند beet ga‏ فرماید ؛ اوران pte‏ چون 
کی کشا سب و بسرم و فرشوشتر که از رای خوشنودی مردا با پندار و گفتار و کردار نك 
راء را ست دن رها ننده ( = سوشیات ) را با زا بند > در شور همان باداش خو | هند بود 

در با دداشت شیار؟ ه از ند ۳٩از‏ هات ۳ کفنيم که سوشا ات ( ددسطاوسرسچږري. ) 
b‏ رها نده و رستگار ساز نده و سود جاوداني odii‏ در ]دسا شود ne‏ ژزرشت اس 


به ۲ ] dwy‏ واد‌روس‌رريم. v‏ 
a)‏ 
beg‏ وا ووسیس. سوی‌سط(یوید ه 


sgiot supupi (1)‏ داسري. 

سس یریدم( ویو 

ددر یت مسا 
aby‏ و SIGOPS‏ 

Phys mp awp 
وای ددع سو.‎ aby apg وسووس:‎ 
فد در ررد وع رلم‎ 

feug abo ae at a‏ ورن 
دسو سدسم funy‏ 
wuah‏ وسرددسط ‏ زسترس ه oar‏ 


() سم‌رس. mujue gupa abep‏ 
«يسدوید ومزددسط سس ویدیر. 
کی (وو. وسووس. واس بوسر فد 
gab‏ دن دد و دد دد 
Lysupagel apang‏ 
وس نی دویدهج( دوید.. هن‌دموسوی- 
۵( سی سط ویدهویر( ند دیزی 
beans‏ رە سى 
Dhyo elia ero‏ 
o pgss Deis bais‏ 


۵۳ وهسشتواشت کت [ستا ها ت‎ vof 


* 


(=) سخنانی۱ بکنیز کان ۲ بشوی رونده؟ گويم و شما؟‎ o 
٩ مد دهنده؟ - آن را بیاد بسپارید۷ و دربا بید* درنهادهای‎ 
در راستی یکی‎ CLE خود ) در کوشش ۱۳ زندگی ۱۱ هنش‎ ( 
از شما باد برد یگری ۱۲ بر تر ی جو ید۱۴ چه این از در آی وی‎ 
d ay amlye ‘fos oy 


٩‏ ۲ بدرستی! آن چنین است۲ "اي مردان و زان" ۰ هر آن 


کشایشی؟ که نزد پیرو؟ ددوغ مینگریدا از خود او۷ 


A.‏ رفته خواهد شد" ۰ افسوس برندگان"۱ راست 
DAF‏ خورش Wy‏ راعش ۱۲ برکگر دد۱۳ از دروغیر ستان که آیین 


آزار اند ۱ (ja) vaa Kal‏ شما زند کی مینوی ١١‏ خود 


2 
تا a‏ مکش ۱۷ 


* در این ند روی سخن beer bags te‏ ( = دختران ) است که در جثن 


ببوکانی ( عروسی ) هستند و بویژه به ببوك ( عروس ) و داماد که پوروچیست و جاماسب پاشند 

پشیر فرماید : الد ررم درست باد سپازید :ا در راه کوششی که در اين جپان برای 
برخوردار شدن از زندگی جاودانی که در خور یاك منشان است؛ بکار تان آید 

در راستی ا در دان رانين (اش میود. ) باید از هدیگر برتری جویید په مایا 
رستگاری و شادمانی و باداش مینوی دد ان است 

T‏ خوشی و نکیختی که اسروزه نزد بروکیش دروغ مې پند؛ فردا درجهان دبگر» از 
او گرفته خواهد شد. دروفیرستان آ بین آزاد را جر وای و دریغ و خورش زشت دوزخی 
pe‏ دیگر نخواهد بود» رامش و بخشایش بهشت از آنان دور خوا هد ماند. آری چین شواهد 
voy‏ دکر شا مردان و زاان بز در این جہان مانند یروان کیش دروفن دفنار کنید » 
هستی و T‏ مینوی شواشتن بدست خودتان باه کردا ند 





بند ٩‏ ] ووسی. واسيرودم‌بروسم. 100 
coipu o)‏ واموسمزسررچ: 
wig boule Raspsjoug‏ 
یه سیر ددسرس._واسوروووس(چ. 
دار ب ومو 
اسیو sga‏ دو س اند 
ro ege upaos‏ 
وادور رید سس ووچط. 
سیی‌س. gapa baju qb‏ 
واه« چاری ووسموو. abep ۳ Bego‏ 
ایو ا o papy‏ 


0( دیس ot‏ ودی رد DAY Dy}‏ 
‘haste Á has‏ 
bah‏ سرس tep egdom)‏ 
ددن و رید ۵(سویم. 
uds bey Kaona bh‏ موس(وط. wuy‏ 
push‏ وور gdp owrsory‏ 
ددم سس 
Bappeda ap Pyme‏ 
gmj‏ س تت|ستويي. 
دروم DEE Ee‏ ° 
در بن ۲۰ از هات ۳۱ و درد ۱۱ از هات 4٩‏ از بانگ دریع و فریاد در وتیرستان 
و از خورش دوزشی این کناهگاران نز باد شده بآ نها نگاه کید 


در ay‏ ۰ از هات ۳۰ پز از شکست یافتن بدان در بایان , سخن رفته است 
بجا ی ded‏ ها چند واژه خراب و در ون شعر ژیادتی است باد داشت آن نگ ء کنند. 


ios‏ وهیشتوایش کات | سنا هات ۳ه 


y‏ " و شمارا ay‏ این آیین غ خواهد بود ا Taig‏ که 
کوششی؟ دلد اده ثر * در Vey‏ و رشه۷ شماست؛ در آنجائی۸ 
که روان“ > mm phy‏ بر کنار ۱۰ 3 Woy‏ دول کته ۱۲ 
ا بود خواهد شد۳! اگر این من مخ فر و VE le‏ بانگ 


دریغ ۱۵ در انبجام۱۱ گفتار ۱۷ شما خواهد بود oo‏ 


tT oA‏ اینچنین۱ بد کرد اران ۴ فر دفته۳ باشند و باسیب رهاگشته؟ 

همکان؟ خروش بر آرند" بکند از شپر باران خوب" او 

(a)‏ شکست* و گزنده (با نان رساند) و رامش" از 

۵۸۸ آنان بدههای ۷ شاد ۱۲ دهد و ژود؟۱ ab‏ آ ان را آن کسی که 


o AS pal ۱۷ بر تج‎ WOT. شده۱‎ Is PE al 553 


* ینی اهنگامی که از دین برخوردارید ۰ کوشش وجوششی که در رگ و خون 
دارید؛ پاداشی را که 2 i’ onl‏ و دین داستین پیان رفته در Ko Oye‏ از آن خودداند 
در هانجايي که روانپای پروان کش دروغن در کننار تان از گرانی کناه پشت دوتاگشته 
و نگون افتاده پاسیب اندر اند اگر ام‌وز از جرگه منان و پروان بای یرون نهید» فردا 
پس از سر آمدن گردش کیتی وای و نسوس بر زان ash‏ 

در این بند » چنانکه در بند آینده و همچذان در بند 4 از هات 4٩‏ روی سخن پشیر 
aw ie‏ با کی گشتاسب باشد مزدا eve wh‏ شهرءادانی ESF‏ تد تا ce‏ بداد گران ES‏ 
کندده و روستا را از گزند آنان بر هاند بکند آن خدلی بزرکتر از هه ۰ OV Fg et‏ 
کرداران دا که قرفته شده اند و در سرای دیش دچار کردار زشت خویش JE gah wale‏ 
و شروش kal‏ بر آورد در هین جپان gle ob aS e‏ رسااد و بزنچر مرگ و داچ 
گرفتار شان سازژد 


[A ay‏ واسن رویط 
) 
۷) لب 
danny 46 in‏ 
a‏ اس 
: ۱ اندب 
م سوت ‘ete‏ 
ون( بر سیب = 
> 0 + اف 
men ep baw <r‏ ۱ 
ee 7‏ سا mas‏ 
T s‏ ال فاگ oe‏ 
in =‏ دوع | 
سا epe‏ 
8 ~~ 
‘PSY‏ 


() سر 
فف اند د 
رید 
ee‏ ۱ 
hd 13.0855‏ | ۱ 
aoe‏ ۱ 
ندچ هدید ۳0 
ape‏ 0 
Me ee “re ۱‏ 
odd oa‏ 
7 ۳ يوسم اا 
0 ۳ ویر a‏ 
ated m =i‏ 
>e gaws p‏ 
دلب ۵3 ۱ 
r‏ ۱ الاب 
وس 


۱۸ وهیشتوابشت کات oF ole ku]‏ 
4 * به بد کیش تباهی۲ سزد؟ , gh!‏ که آرزومند ند؟ 

بکیفر ارز انی اند , 

کجاست آن‌داور درستکردار٩‏ که زندگی*۱ و آژادی۱۱ از 

آ ان بر باید۱۲ ؟ 


اند ون ٿر اس“ ای lay‏ توانائی ۱۳ که بدرو شان ۱۶ راست 


سے 
زندگی کننده*۱ بهنزی ۱۱ WV fase‏ 


۹۰ 


* یغمر فرماید : سر انجام بدکشان و کسانی که خواستار ) ند ارجندان و برگزید گان را 
ا( نی پشبر و روانش دا( خوار کنند و دی راستین بست دارند» سزای خود خواهند زسبد؛ 
در دوزخ» در آنجایگاه تاه و گندیده خواهند افتاد اما در هسن جهان ۰ کو آن Sobre‏ 
که از روی داد و آیی آنان را رام و فرما نپردار سازد؟ 

مزدا پنواختن بنوایان درستکردار و با نگیشتن چنس یادشاه دادگر تواناست 


10۹ besa, wiag 


ند ٩‏ ] 
)1( ودك دا( | سدود. دادم س paw)‏ 
avew? sovas obo‏ 
a‏ ې دیع ماود 
ل 2 ` وسر« 
9 سود« سس( 
“EPO‏ هناد ن وې درد وم دی دبیم 
واستد موی وی درس. 
Ady IO mage ‘ee‏ مومس ی(عي. 
-wp‏ ن n‏ د yang‏ 
واد سط« o bagh‏ 


۵41 


